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گرامر آلمانی بنادسی . 

تا لیف و ترجمۂ عزیز الله نبوی . 

تا . F‏ نسخه 

۱۳۶۶ „Io pa چاپ‎ 

ناش , انتشادات توص » اول خیابان دانشگاه » توران 
چاپ حیددی 


لا لا لا لا لا Do‏ 


بطور کلی Si‏ بیگانه بدین منظور در آموزشگاهها و مؤسسات مختلف 
ایران ln,‏ تدریس میگردد که دانش آموزان بتوانند برای تکمیل تحصرلات 4% 
وتخصص در رشته‌های علمی » ادبی » فنی , کتب مربوطه که بزبان خارجه 
نوشته شده است استفاده نمایند ونهل باین مقصود , حاصل میگردد که داوطلبان 
بر موز وخصوصیات زبان وارد و اشنا گردند . بدیھی است که این نظریەرا تنہا کتابهای 
قرائت ولفت نمیتواند * قأمین کند » بلکه Aa‏ . کتاب دستور زبان 
میتوان برموز وپیچید کهپای زبان پی‌برد » لذا نگارنده باتوجه باهمیت اینموضوع » 
پس از مراجمه بمنابع کامل وبکاربردن تجربیاتی که طی‌سالیان متمادی ضمن"دریس 
زبان e‏ بدست آوردهام » کتابی بنام« گر امر آلمانی بفار سی بد و ن معلم» 
که بیشتر مورد نیازدانشجویان دانشگاهها وهنرجویان هنرستانها همچنین محصلین عازم 
با لمان است gent‏ وتدوین نمودم . 

باتوجه باینکه فراگرفتن صحیح هر زبان بدون آشنائی بقواعد و اسطلاحات 
دستور زبان ملی میس نیست درای ن کتاب حتی‌الامکان سمی شده است که مطالب 
وامطلاحات دستوری اول بز بان‌فارسی توضیح وتشریم گشته سپس قواعد کر امر آلمانی 
بیان شود بقسمی که شخص بتواند پیش‌خود وبدون معلم کرام مزبور را یادبگید » 
Tas‏ برای هريك از قواعد مثالا » تمرینات و شواهد متعددی .برای وضوح مطالب 
آورده شده است وهريك از آنها طوری انتخاب گردیدہ که ممکن است در مکالمات 
روزمره نیز مورد استفاده فرار Af‏ . 

امیداست که این اثر بتواند بحد کافی مشکل یاد گرفتن زبان آلمانی‌را برای 
دانش‌پژوهان گرامی آسان نموده و آنانر| در رسیدن بمقصود خویش یاری کند . 
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حروف با صدا و یصدا 


از ٢٢‏ حرف الفیاه شش حرف ls e i o u (y)‏ صدا یا صدادار 
گوبند چه تارهای صوتی موقع ادای آنها بصدا در آمده وبتنپاگی تلفظ میشوند و بقیه 
را بیصدا گویند ازاینقرار : 
rst vv x (y) z‏ و ۲ ھ سم [ k‏ ز ط 6 bcd f‏ 
حرف (v)‏ دربه‌ضی‌کمات باصدا e‏ ديگر جزوخروف بیصدامرباشد (شرح 
و مثال آن Le‏ خواهد آمد) 
اعداد ارویائی و آلمائی ازيك تاده بدین شکل نوشته ü‏ 
0 9 8 7 6 5 4 3 2 21 اءدادآلمانی 
seh ۲ ۳ ٤ ٥ ۹ ۷ ۸ ۹ ٥٠‏ اعدادفارسی 


طرز تلفظ و خواندن الفباء در کلمات 
باید دانست که درهرزبان تلفظ وصدای حروف الفباء بتنهائی‌باتلفظ آن LC‏ 
متفاوت‌است LN „NM‏ هرد دای هريكازحروف آن‌در لفیا (میم- ر دال)میباشد 
ولی‌مرقع خراندن ازمجموع سه حرف آن کلمۂ مره شنیده میشود که صدای حريك از 
حروف آن باالفباء فرق دارد همین تفاوت درزبان آلمانی نیز میباشد مانند Bank LE‏ 
که چپار حرف آن جععاً ch‏ خوانده میشود ولی هريك ازحروف آن درالفیاه صدای 
(ب ا ان - کا) میدهد اژاین لحاظ است که در کتب زبانهای بیگانه الفباه رابمد 


ازچند درس ازفرائت یا در آ-خر کتاب مینویسندو بنابر این بهتر است‌تلفظ حروف الفباه را 
ضه‌ن کلمات آ موخت . 

اينك طريقۀ خواندن <روف صدادار و بی‌صدا تحت چند قاعده ومثال توضیح 
داده میدود : 

۱١‏ هر گاه بعدازحروف باصدا يك‌حرف بیصدا یا 1 % ملفوظ در کلم مفردی 


wer S 
: داشد حرف‌صدادار کشیده وبا مد خوانده می‌شوو‎ 


Bad Lok ihn La 
Mahl (Ju) rot (رت)‎ 
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Weg (e 0 Ohr ( (ار‎ 
Nehmen (نمن)‎ Ruf (روف)‎ 
mir ) (میر‎ Ruhm (روم)‎ 


تلذ گار = چون دراین بخش ببتر است‌فقط حواس متوجه طرزتلفظ کلمات باشد 
ازاینجپت معانی اینگونه لفات نوشته نشده‌است . 
ie -۲‏ در LR‏ . ومخصوص بزبان آلمانی هر دوحرف بصورت 1 کشيده 
* می‌شود و 6 بتلفظ BT‏ : 
Fieber (E)‏ (لی‌بن) lieben‏ 
ولی در کلماتی که‌ازز بانہای دیگر وارد ژبان آ لمانی‌شده انددوحرف Leie‏ کانه 
علفظ: میشوند : 
(ایتالی‌ین) Itallen‏ (فامیلی Faml 1 le Lë‏ 
٣۳‏ حرف a‏ رکلمۂ )( haben‏ ونظیر آن بین )1( و(آ) تلفظ میگردد 
ولی د رکلماتی . (مال) Mahl‏ و(هار) Haar‏ خیلی‌نزديك (J)‏ خوانده میشود 
aa)‏ در کلمات مفرد یك و و بطور کشیده il,‏ در میا ید). 
zt‏ حرف e‏ درقسمت آخر کلمه صدای )1( خفه و گرفته‌ای دارد مثل : 
Peter Lal‏ (بدن) Boden‏ . 
حر وف صداذار مضاعف 
اگرھ کدام از حروف صدا دار 8 و ٥‏ و 6 در LE‏ مفردی پشت سرهم واقع 
شوند آ نپا احروف‌صدادارمشاعف گویندو باید آ نہادا کشيده وماتنديك حرف باصداخواند: 


Haar (هار)‎ Paar (پار)‎ 
Aal (آر)‎ Boot ژبت)‎ 
Seele ER Moos (می)‎ 
Heer ( (هر‎ Moor ( 


See (زه)‎ 
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حروف صدادار فرعی 


هر گاه روی هريك ازسه حر ف ۵ و ٥‏ و تا دونقطه بگذاریم‌صدای آ نپا تفییر 
میکند وچنین حروفی دا حروف صدادار فرعی‌نامند . این دونقطه را در ژبان آلمانی 
(ارملاوت) Umlaut‏ یعنی تغییر دهنده صدا کویند. این‌حروف هم مل حروف‌باصدای 
اصلی کشیده‌وبانندخوانده می‌شوند : 


Bur ES) Höhle (هله)‎ 
Mänen ( lügen کن)‎ A 
01 LA grün (055) 
Manner (- Dörfer ( (درفر‎ 
Dumme (e Mutter (موتر)‎ 
lügen (او کن)‎ Eühne (بونه)‎ 
dünn ) (دون‎ Führen (0,9) 


تلفظ صحیح حرف Glo-‏ & را درزبان فارسی نمیتوان نوشت ولی نظ آن‌در 
LR‏ قر کی(-وز) بعنی‌حرف‌ههچنیندد کلمه فرانسه feu‏ که‌پمعنای آ تغزاست‌میبادد 
برای تلفظ Ö‏ اول دهان را پحالتی که میخواهید سوت بزنید در آورده um‏ حرف 
باصدای 0 را J‏ ن ادا کنید باین‌طریق (ro-rö)_ (mo- mö) - (bo - bäi‏ 
حرف باصدای ü‏ تلفظ صحیح آن درزبان فارسی نمیباشدولی‌نظر آن در کامه Ke‏ 
(اوزوم) بمعنای انگور موجوداست ونیزعینا تلفظ آن در کلمۂُ فرانسه mur‏ که‌بمعنای 
دیوار است „arte‏ برای قلفظ این‌حرف نیزمیتوان اول دهان زا بحالت سوت زدن 


در ا ورد بعدحرف باصدای u‏ راثقمل‌ترادا کرد اینعاور: , 


. (ru-rü)-(mu_mü) -(bu _ bü) 
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حالا دو حرف 6۵ و لا را دراین کلمات نیز بخوانید : 


mögen ( dUrfen (دورفن)‎ 
Hölle (هو له)‎ dUrsten (دورستن)‎ 
öfter Lait Bündel (بوندل)‎ 


تبصر ه ۔ درقدیم بجای گذاشتن دو نقطه بالای سه‌حرف 8 و م و 1 حرف € 
را بعدازهريك از | نپامیگذاردند وهردوحرف را بايك صدا میخواندند مثل ü- ae:‏ 
و ii = ue; ö :- oe‏ 
حروق صد ادار مر کب 
دوحرف مختلف صدادار را که پشت سرهم در کلمه مفردی‌فر ار گرفته وهردو 
صداي واحدی را بدهند حروف صدا دار مر کب گویند و آنها برسه قسمند : 


: میدهد‎ (SJ) و وه هريك صدائی بین (ای) و‎ ey و‎ ai; ei 


ein (این)‎ Walse Le 
mein (ماین)‎ Hal ( (هی‎ 
bleiben (بلیبن)‎ Speyer Garg 

(بایر) Bayer‏ (می) Mai‏ 
ا7 نا Meyer‏ ( کلین) klein‏ 

au -۲‏ صدای ( آو) میدهد : 

blau (بلاو)‎ Haus (هاوس)‎ 
Baum (باوم)‎ kaufen کلوفن)‎ ( 


A 7 dé 
(نام یکی‌از‎ S . هردو صدای ( ای) میدھد تقریبا شبيه‎ u- eu 
: شهر‌های آذربایجان) مثل‎ 


neu (5) räumen (روی‌من)‎ 


Eule ی‌له)‎ A läuten ( dl 
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treu Lë „ Käufer (A 
teuer (28 Häuser (هوی‌زر)‎ 


طرز BAD‏ حروف بیصدای ساده 
۱ب حرف ط مائند (ب) فارسی Lil‏ می‌شود مثل : (باد) Bad‏ ودر اواخر 
کلمه مفرد نزديك بە(پ) تلفظ می شود 9ھ Herbst‏ (هر پست) 


D ۰‏ 0 
۲ب حرفه درجلوی e‏ و 1 و لو ف و لا صدای تسه میدهد: 


Celle D Cis (+) 
Char اشنا‎ Cellist (فُليت)‎ 


باید دانست که امروزه در اینمورد بجای ) معمولا حرف Z‏ — را بکار 
e‏ 


(تسدر ( Zitrone ( vc DI Zeder‏ 
موقع C‏ (ته) و 2 (عت) زبان را جای ادای حرف (ت) بگذارید 
بدون Erl‏ (ت) شنيده شود یکدفعه ومحکم آنر| بترتیب با (سه) و (ست) تلفظ کنید 


اگرحرف » Ge‏ و ٥‏ و ا وحروف بیصدا قرار کیرد صدای (I)‏ می‌دهد : 


Camera ( کامر‎ ( Credo (5 کر‎ ) 
Corpus کرپوس)‎ ) Lack (S y) 
Curling کور لینگ)‎ ( Lackei ( d 


: بعوض € حرف × را درجلوی 2 و 0 و ا بکارمی‌برند. مثل‎ Léi 

( کامرا) Kamera‏ ( کر پوس) Korpus‏ وسایر کلمات نظیر اینها. 

۳ حرف 4 مانند (د) فارسی تلفظ می‌شود مثل: (دانکه) danke‏ 
(بدن) مہ803 و در آخر کلمه حرف d‏ صدای‌نزديك به (ت) را می دهد مانند : 
(ویلت) Wild‏ . ۳ 

Ofen (افن)‎ - fort مانند (ف) تلفظ میشود مثل : (فرت)‎ f حرف‎ ٤ 
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Tage (Cu) gut صدای )( فادسی‌را دارد مانند ( گوت)‎ g حرف‎ ٥۵ 


ولی ig‏ در آخر کلمه صدای (ایخش) میدهد (خ و شین خفیف تلفظ میشود) مثل : 
(اویخش) ewig‏ - (زلبخش) selig‏ (سدای خ چندان شنیده نشود). 


(- حرف در اول کلمه صدای (ھ) فارسیرا میدهد مانند (هین) heben‏ 


(هالت) halt‏ ولی در وسط و آخر a Ae LE‏ تلفظ نمیشود و دراینصورت al‏ حرف 
صدادار قبل از h‏ کشیده خوانده شود : 


Hahn (حان)‎ mehr (مر)‎ 
ihn (این)‎ Kuh () 

۷ حرف j‏ صدای (ی) می‌دهد : 
jeder (‏ (یونگك) jung‏ 


وی در کلمات مأخون اززبان فرانسه صدای )5( می‌دهد مثل: 
(ژورنال) Journal‏ 


Lol - ع و [ و 0 و 2 و 0 بترتیب صدای )(- (ر) - (م)‎ Ans: ٨۸ 


(پ) مودهند : 
(ملدن) melden‏ ( کار Karte Lu‏ 
(نامه) Name‏ (لدر ( Leder‏ 


(اپر ( Oper‏ 
A‏ حرف ي در کلمات همیشه همراه با H‏ میباشد و صدای ( ک) میدهد و 
حرف باصدای u‏ دراینحاات صدای Lal‏ میدهد : 
( کوال) Qual‏ ) کو Quitte (a‏ 
۰ حرف ۲ شبیه (ر) فارسی میباشد منتها بپتر است قدری از ته WAR‏ 
شود مثل صدای فرفره دوائی در گلو . 
(وارم) Warm‏ (ردن) reden‏ 


rohr ( (رر‎ Korn کرن)‎ ) 
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۱ حرف 8 چند صدا دارد : 
اول - 5 دروسط وآخر LR‏ مفردصدای(ی) میدهد : 
(ار سته) erste‏ (هاوس) Haus‏ 


دوم ت 5 درجلوی حروف صدادار» صدای(ز) میدھد . 


Sagen (JI Silbe (زیلبه)‎ 
Rose ( >) Ferse (فر زه(‎ 

سوم اکر S‏ درجلوی t‏ طز قرار گیرد 5 صدای (ش) می‌دهد : 
Sparen (O?‏ (شتول) Stuhl‏ 


ولی st‏ و sp‏ دروسط کلمه مفرد 8 همان صدای(س)می‌دهد 2 
(ر Rispe (au‏ (و سته) Weste‏ 
معلوم است ور کلمات هر کب یا کلمه‌ای که از کلمه دیگری مشتق شده‌باشد 
sp „st ul‏ ظاهراً دروسط چنین کلمات قرار گر فته‌اندباز 8 صدای(ش) می‌دهد: 
(بلای =( Bleistift‏ که از دولغت Blei‏ و(شتیفت) Stift‏ تر کیب شده است 
وهمچنین (فرڈپرشن) که از — sprechen‏ مشتق می‌باشد . 
۷۳ حرف دوصدای مختاف وارد : اولصدای (ت) مثل : 
Total (Ju)‏ ( کارته) Karte‏ 
دوم ب t Zi‏ جلوی ion‏ و AA ient‏ گرد صدای ± (س) میدهد : 
(پاقسىينت) Patient‏ (ناتسیون) Nation‏ 
باید دانست th‏ در کلمات مأخوذ از زبانهای دیگرهمان صدای (ت) می‌دهد 
Lil h 3‏ نمی شود ۳ 
Theater Lat)‏ (تر‌مومتر) Thermometer‏ 
۳ حرف ۷ دو تلفظ مختلف دارد اول صدای LA‏ در کلمات مخصوص 
بز بان آلمانی مثل viel:‏ (فیل) - (فاتر) Vater‏ ونیز کلمات بیگانه‌ای که درزبان 
آلمانی‌داخل alas‏ وحرف (V)‏ در آخر کلمه واقع باشد صدای (ف) می‌رهد : : 
| 7 
(آ کتیف) aktiv‏ (متیف) Motiv‏ 
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دوم - در کلمات بیگانه | گرحرف ۷ آخر کلمه نراشد صدای (و) می دهد : 
( کلاویر) Klavier‏ (ویو لینه) Violiene‏ 
A?‏ حرف W‏ همه جا صدای (و) فارسیرا می‌هد : 
Wet ٣ etwas Ga‏ 
۳ حرف × صدای مشتركگ ks‏ داند مثل : 
(تا کسی) Taxi‏ (ماکی) Max‏ 


٤‏ حرف ¥۷ بطوریکه فبلا گفته شد هم جزو حروف با صدا وهم بی صدا 


اول - , که با صدا باشد صدائی شبیه به صدای نا آلمانی دارد مثل : 
(توپوس) Typus‏ (این‌حرف باصدای y‏ بیشترد ر کلمات مأخوذاززبان‌یونانی مپباشد) 
دوم - موقعی که بی‌صدا باشد صدائی شبیه بصدای (ی) il‏ شود مانند : 
York ` (S- Yard ` Lal‏ 
٥‏ حرف 2 صدای (قست) میدهدو بر ای‌تلفط این‌حرف‌اول Bae‏ زبانر | 
درمحل تلفظ حرف (ت) ALA‏ داد و بعد بدون اینکه (ت) شنیده شود محکم (ست) 
را ادا کرد : 


( کر ته) Léi Kerze‏ :ك( Zange‏ 
(تسرن) Zorn‏ (فسو نگ) Zunge‏ 


م | گردوحرف (ec)‏ در کلمه‌ای جلوی ٥6‏ و 1 قرا ر گید (c)‏ اول صدای )( 
و (0) دوم صدای (تسه) را می‌دهد مثل Accept:‏ (1 کتېت) این ‌قبیل‌لفات بیشتر 


درزبان فرانسه یافت می‌شود و مدتی‌است اینگونه لفات را (ec) set U,‏ بادو 
حرف kz‏ می نویسند مثل ` AkZept‏ و Akzidens‏ (آ کتسهدنس) و دو حرف ec‏ 


درسایر موارد صدای (C)‏ می‌دهد مثل Accord:‏ (آ کورد) 1 
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ch ۲‏ „ اغلب کلمات مخصوصاً an‏ از e‏ و 1 وه ena‏ و iu‏ و 8 
و لا و ۲ قرار کیرد صدائی مابین ( خ )و ( ش ) میدهد البته بیشتر متمایل به 
( ش ملایم ) مانند : 


) لی شل) Läuchel‏ ( اشت ) echt‏ 


e 


ich (I) Küche ) کوشه‎ ( 
leieht () Lerche ) (لرشه‎ 


feucht Be ) Löcher ) لوشر‎ ) 


و نیز ch‏ کلماتیکه برای‌تصفير ( کوچك کردن ) به chen‏ 
صدای ( ش ) میدهد : 


) هفتشن ) Heftchen‏ ( تر شن) Tierchen‏ ) ماماشن) Mamachen‏ 


: میدهد‎ (E) ره وھ واقع شود صدای‎ u بعداز‎ ch SI 


Bach ) باخ‎ ( Bauen (ez 
Buch ) (بوخ‎ lachen ( لاخن‎ ) 
Loch di machen (. 


اگر بعد از ch‏ در کلمه مفرد 8 باشد ch‏ صدای ( 4 ) میدهد : 
sechs (55) Fuchs (5%)‏ 
باستثنای nächst‏ که ch‏ را باید مانند ( خش ) خفیف تلفظط کرد 
) نخشست) صدای خ شنیدہ نشود . 
در بعضی کلمات یونانی که وارد زبان آلمانی شده‌اند ch‏ در اول کلمه 
صدای  (‏ ) میدهد ` 
Es ) Chronik (el)‏ ال ) Choral‏ 
Charakter (, C)‏ (کریست) Christ‏ 
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در کلمات ماخوذ از زبان فرانسه ch‏ در اول کلمه صدای (ش ) 
میدھد ` 
chaise 1 75‏ ) شف) chef‏ 
A A‏ 
chauffeur (e) chausse (a)‏ 
ph = ۳‏ بیشتز در کلمات ماخوذ از فرافسه و یونانی میباشد و صدای )5( 
میدھد : 
( فتو گرافی ) Photographie‏ ( فیلزفی) Philosophie‏ 
) فاز .) | Phase‏ ( فانتازی Phantasie  )‏ 
Lë‏ در لفات آلمانی معمول PER‏ ابن چنن کلمات را fl u‏ 
مینویسند : 
( فانتازی )بب Fantasie‏ ( فئو ) Foto‏ 
A‏ دو حرف 82 که بپتر است آنرا در گلمات بصور ت88 نوا A‏ نوشت 
در آخر و وسط کلمات مر کب صدای ( ث ) میدہد + 


(8 از 1 = اس دراز و 2 خط مخصوص با امانی تر کیب شده است ) 


Fu? ) فوث‎ ( groß گرث)‎ ( 
Fu ball (فو ثبال)‎ Stoß شتوث‎ ) 


باید دقت کرد که 8 را بجای وو که در وسط کلم مفرد صدای ( 
میدهد نمیتوان نوشت مثلا نظیر دو لفت پائن را حتماً d‏ با دو 8 وشات : 
) مسن ( messen‏ ) اسن) essen‏ 
اما مثل کلمه مر کب Fußball‏ که از دو لفت Ball, Fug‏ کیب 
شده و مشدد نمیباشد میتوان با 88 نیز نوشت مئل : 
Russland (N)‏ (فرسبال ) Tussbal!‏ 


9ب سه حرف مر کب sch‏ هميشه صدای (ش) میدهد 
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schrank (dilê) schwalbe (3) 


Tisch ) Fisch (فیش)‎ 
صدای(ج) میدهد مثل:‎ tsch چپار حرف مر کب‎ A 
Kutscher Led ) Deutsch (esso) 


طرز تلفظ دوحرف بيصدای مشدد 
هر گاه دو حرف بیصدای همنام در LAN‏ مفردی باشد آنها را باید مثل یك 


حرف مشدد خواند : 


Affe Léi Hammer  ) کلامر‎ ( 
Knalle کناله)‎ ) Herren (هرن)‎ 
rennen LG A essen (اسن)‎ 
Suppe (45) Wetter (وتر)‎ 


تیصر AB‏ - دو حرف مختلف ck‏ مشدد خوانده میشوند : 
Decke (S Ecke (‏ 

تبصر ه ۲ - چہار حرف خ وج و ق وژ درزبان | لمانی‌نمیباشدو | کر بخواهيم 

اسماء و کلمات فارسی را که دارای این چپار حرف است بنویسیم میتوان Cl‏ : 
خ = A ps kh‏ ح اهي ج= di‏ نوشت 

U‏ بعد از خواندن قواعد وطرز تلفظ حروف و کلمات متوجه شدءاید که 
خواندن کلمات آ لمانی‌سهل و آسان است چه در زبان آلمانی آنچه نوشته میشودهمان 
خوانده میشودفقط بمضی SU.‏ جزئی دارد که اشکال آنها با دانستن قواعد بالا 
وخواندن این کتاب‌بتدديج مرتفع میگردد. 

An 
يك با چند حرف بیصد| که توسط حرف صدا داری جا در آن و احد ادا‎ 


شود سیلاب یا آهنك نام دارد : 


Bd Gr) Heft (هفت)‎ 
halt (Jo) mir (میر)‎ 


کلمات ممکن است يك يادو یا چند سیلابی باشند و تعداد سیلاب هر 
کلمه بستگی بداشتن حروف صدا دار ساده یا مر کب آن کلمه میباشد . بنابراین 
ممکن است کلماتیر| که بیشتر از يك سهلاب دارند پدو یا چند dal‏ تجریه کرد 
مثلا کلمه halt‏ که يك حرف با صدا دارد تجزیه نمیشود ولی لت «kommen‏ 
دو حرف باصدای ساده داردېدو آهنك kom‏ و men‏ وهمچنین Heimat AR‏ که در 
سیلاب اول آن 116 حرف باصدای مر کب (ای) ei‏ ودرسیلاب دوم آن يك حرف 
با صدای (a) L‏ دارد „ آهنك تجزیه میشود. Ws‏ بترتیب مثال‌هائی از کلمات 
یك یا چندسیلابی آورده شده وضمناً برای تشخیص سیلابپا ازیکدیگر در هر کلمه‌چند 
سیلابی خط منپائی کشیده شده است ` 

۱- کلمات يك سیلابی Band:‏ و(تیش) Tisch‏ و (آوف) „auf‏ 


aus (آوس)‎ 
ler_nen و‎ freund- lich و‎ Leh -rer : کلمات دو سیلابی‎ _ ٢ 


Schul- zim - mer „ver- bes _ sern : . ے کلمات سه‎ ۳ 

Wie-der - ho - len, Kon - so-nan_ten: „Yu کلمات‌چپار‎ A 

تبصر ۵-دانستن تجزیه کلمات‌بسیلابها برای توضیح بعضی از قواعد گر امری 

ومخصوصاً موقعیکه در دیکته و یا سایر موضوعات نوشتن کلم چند سیلابی FU‏ 
سطری رسیده و بخواهیم آنرا تجزیه کرده و باول سطر دیگری بیاوریم مفید اسف 
فرض eil A‏ دو سیلابی lernen‏ با آخر سطری در دیکته یا نوشته‌ای 
رسیده باشد باید ler Aus‏ در آخر سطر و nen‏ باول سطر Ss‏ آوزده شود 
در کلہه Decke‏ و „a‏ آن که دو حرف بیصدای ck‏ باشد ul‏ بصورت دو اتجزیه 
شود مانند Dek_ke‏ وهمچنن در کلماتی که دارای دو حرف Lan‏ وهمنام میباشند 
باید موقع wier‏ آنها را از یکدیگر le‏ کرد مثل : kom _ men‏ و Lip - pe‏ 
تجزیه کلمات‌بسیلادپا تا اندازه‌ای امر طبیعی و آسان است و در فارسی وسایر 


ژبانہا موجود است مثلاکتاب بدو سیلاب ( éi‏ — تاب ) ودانشکده که بچہار 
( داب : نش نش - که - دہ ) تجزیه میشودو همچنین‌آسایر کلمات . 


پیش سیلابھا و پس‌سیلابها 


۱- سیلابی که باول ریشه کلمه‌ای اضافه کردد آترا پیش سیلاب گویند 
که بقارسی پیشاوند یا پیشوند نیز گفته می‌شود مثل کلمه گشتن که بااضافه کردن 
پیش سیلاب ( باز ) لفت جدید باز کشتن درست می شود همچنین کار EH‏ 
و قره . 

۲- سیلابی_ که با خر دیشه کلمه‌ای اضافه شود آنرا پی‌سیلاب گویند که 
بفارسی پساوند یاپسوند گفته میشود مثل کلمه کوش که با اضافه کردن Mur‏ 
( وار ) بآخر آن لغت جدید گوشوار درست می‌شود همچنین اميد - امیدواروفیره . 

در هر زبان پیش‌سیلاببا و پس‌سیلاببا باعث ساختن لفات متعددی از دیشه 
اصلی کلمات شده که اولا" معنی آنہا تفیبر یافته ثانیاً در صورت دانستن دیشه اصلی 
کلمات یاد گرفتن و از <فظ کردن این گونه اغات بسیار آسان میگردد مثلادر لفات 
آلمانی ۲ کهبمعنی آمدن است چون پیث‌سیلاب be‏ باول آن اضافه شود 
لت bekommen‏ دریافت کر دن درست میشود همجنین kaufen‏ 
خریدن که چون پیش‌سیلاب ver‏ برسرآن درآید 80 بمعنای‌فر و ختن‌میشود 
یك مثال برای پس‌سیلاب krank:‏ ينی بیمار که بااضافه کردن پی‌سیلاب heit‏ 
لفت جدید Krankheit‏ بمعنای بیماری درست میشود . 

پیش سیلابها و پس سیلابہای عمده از این قرارند : 

۱ پیش سیلابپا ver er:‏ و26۳ و mig, ent‏ و ur; un, be‏ و غیره 
مثال:سوارہ رفتن0۳610[ 18-اطلاع‌حاصل کرد ن 976۵11٣61‏ معین ( شت : ===( bestimmt‏ 

bekommen. دریافت کر‎ - kommen jun unbestimmt نا معین‎ 
fallen ۔ افتادن‎ entsagen منصرف دن‎ sagen گفتن‎ 
Zerfallen از یکدیگر جےدا شدن‎ 
„sal „ling keit heit و‎ lein „chenzin و‎ er: ۔ پس سیلابہا‎ 
se sig, haft, bar ‚schaft „ung „tum nis „ei „lich و‎ sel 
و 16۲62 وغیره‎ igerny ern; eln; en ‚isch 
Bank نیمکت‎ _ Fräulein خانم‎ , Frau مثال: زن‎ 


(Ss 552) Schönheit Ci schön قعنك‎ _ Bänkchendl- C . 
Sünde .\S_kindlich بچکانه‎ Kind «= Freundin 4 ,-Freund 5. 
, sündig کناهکار‎ 

طرر ییات و اد ای کلمات 


در هر کلمۂ چندسیلایی V‏ باید یکی از سیللابهای آنرا قویتر و آشکارتر 
وبااقکء ادا کرد . 

در کلمات مفرد زبان آلمانی تکیه یا سنگینی صدا بهشتر روی سیلاب اول 
هر کلمه قرار میکیرد Ju‏ ` 09 که سیلاب ha‏ قویتر و آشکارتر ادا میشود در 
کتابپای لفت برای تشخیص این موضوع زیر حرف باصدای سیلابی که قویتر کفته 
میشود يك نقطه ویا SV‏ آن علامتی شهیه زبر ( " ) میگذارند مانند : 

Vater‏ یا Boden _ Ende - vater „Lal‏ و غه بسضی کلمات 
دادای يك‌تکیه گاه وبعضی دو یابیشتر میباشند ولی بطور کلی سنگیتی صدا را باید 
برروی — اصلی کلمه گذاشت مثلا در کلم مر کب Bahnhof‏ که از دو لغت 
Hof „Bahn‏ تر کیب شده Bahn AUS”‏ واضحتر و قویتر از Hof‏ بیان میشود 
وا کر کلمه‌ای از سه‌لفت تر کیب شده باشد اولی فویتر از دومی ودومی قویترازسومی 
ادا میشود مانند : 

Hauptbahnhof‏ که ازسه Haupt LI‏ و Bahn‏ و Hof‏ تر کیب شده 
است واينك بعضی از قواعد دیکر : 

\— پیش‌سیلابپای vor - nach ein - bei - aus ab _ an‏ — 
7 که برسر امنامی و یاافعال درمیایند سنگینی , صدا روی آنها ALA‏ 
میگرد مثل ausrufen - Abtrag _ abnehmen - ankommen:‏ 
es bellegen _Ausruf‏ . چنین‌پیش سیلاببائی که = صدا روی آنها میافتد 
در جمله از فعل lar‏ خرجمله میروند ولی‌تعدادی از پیش سیلابپا از فعل جدا 
نشده ST‏ صد | روی ls“‏ اصلی قرار میگرد واتبا ازاینقر ارند 1 

zer — ver -ob - miß - empf - ent - ge - er be 


entfernen - gedenken — erbürmen _ belegen: Ju- 


s empfüngen 
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٣‏ در پیش‌سیلابهای زیرین میتوان تکیه صدا را هم روی آنها وهم روی 
At‏ اسلی ALA‏ داد مانند : 
un - um — über in - hin — her_ durch -. dar — da‏ 
zu - vor- voll‏ 
inhaber infolge‏ 


umfahren umfahren 


بعضی وقتپا „ یك کلمه از نظر تا کید و تأثیر ویاخشونت کلام سنگینی صدا 
روی پیش‌سیلاب میافتد مثل unmöglich:‏ یعنی غیرممکن ( پیش‌سیلاب un‏ تند 
وباخشونت ادا شده ) ولی قرار دادن W‏ صدا روی خود AAR‏ اصلی موقعی است 
که بخواهند آترا بطور متمارفی وطبیعی ادا کنند unmöglich‏ فیرممکن کہ بطور 
عادی ومتعارفی بیان „ 

۳ کلمات م رکبی که با پس‌سیللابها درست میشوند سنگینی وتکیه صدا روی 
کلمات اصلی قرار میگرند مثل : 

bar) ratsam - peinlich dankbar‏ و fam „lich‏ „ يك 
پس سیلاب است ) . 

درپی‌سیلاب‌های ei‏ و ieren, ie‏ و 1676۲ بطور استشاه تکیه و قدرت صدا 
روی آنها واقع میشود مانند : 

. e„:53Kasslerer _ marschieren _ rasieren _ partei 

٤‏ در اختصار کلمات سنگینی صدا روی آخرین حرف میافتد بشرطی که 
نام‌هريك از حروف الفباه را ببریم مثال : 

) -اس- ای‎ „)USA که‌سنگینی صدا روی‌حرف »میافتد( | - بت تس)و‎ Abe 
. ام ۲ - ان اوفیره‎ MAN و‎ 

٥‏ در لفات خارج ی که وارد زبان آلمانی شده‌اند عکیه صدا روی آخرین 
سیلاب یا ما قبل آخر آن قرار میگیرد مانند : 

modern- Modell Kontinent - Parole - Parlament 
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تبصره - موضوع طرزبیان هر کلمه و رعایت تکیه وسنگینی صدا در کلمات 
خیلی مہم است . چه اگ ر کلمه‌ای بغلط ادا شود شنیدن آن بگوش سنگین آمده 
وحتی مضحك میشود N‏ در لغت فارسی قر مز که اکر l‏ را روی سیلاب آخر 
) مز ) ALA‏ دهم صحیح بیان شده است وا گر سنگینی صدا روی سیلاب اول (قر) 
بیافتد بگوش ثقیل آمده وبیانش line‏ میشود بسا اتفاق میافتد که ا گر سنگینی‌صدا 
روی سیلابهای مختلف کلمه‌ای قرا رکیرد معنی آن فرق میکند LN.‏ فارسی 
نساجی که اکر سنگینی صدا روی سیلاب( سا ) قرار کیرد يمنی‌يك نساج و اکر 
سنگینی صدا روی سیلاب ( جی ) بیافتدبمعنای بافند گی‌خواهد بود همچنین در کلم 
آلمانی übersetzen‏ که 3 صداروی سیلاب über‏ فرار کیرد یعنی‌عبور 
دادن از رودخانه‌ای وا کرسن‌گینی‌صدا دوی‌حرف صذا دار Use)‏ بمعنای‌ترجمه 
کردن خواهد بود . 

CN‏ قواعدیکه تا کنون‌برای مقدمات زبانآلمان ی گفته شد از نظروارد 
کشتن بخصوصیات این زبانوادامۀ قواعد گر امری خیلی مفید و لازماست و ازاینکه‌قدری 
مفصل است Lal‏ جای نگرانی نیست چه با خواندن لفات بعدی وشنیدن کلمات و 
عبارات کتاب قرائت از دهان معلم زبان" یادکرفتن تلفظ وبیان هريك از کلمات در 
مدت کمی آسان ls Dean‏ لفات ومثالپائیکه تا کنون آورده شد از اینجہت معنی 
نگردید که حواس خواننده فقط متوجۀ آموختن % U SL‏ با کلمات گردد 
بدیپی است که دربخشپای دیگر معانی لغات متداوله ولازم بمنظور جمله C‏ وبکار 


بردن آنبا در صحبت نوشته خواهد شد. 


بخش دوم 
افام کلمه Wortarten‏ 


در ژبان آلمانی ده قسم کلمه موجود اس ت که بدو دسته تقسیم میشوند : 

dus‏ اول = کلماتی هستند که برحسب حالت و موفعیتی که در جمله 
پیدا میکنند تفییر کرده وقابل صرفند و آنپا عبارتند از : 

اب اسم ۲ حرفتعریف ٣۳‏ صفت ٤8‏ عدد — . فمل . 

: ناپذیر , قابل صرفند که عبادتنداژ‎ ae دوم - کلمات‎ dns 

۷ قیں ۸ حرفاضافه ٤‏ حرفربط ۱۰-اصوات باندا . 

چپارتوع Eo‏ دوم Call‏ در جمله تغییر نکرده و همیشه d‏ حالت باقی 
میماتنه ولی بعضی از آنها روی برخی از کلمات وستۀ اول تأثیر کرده وبامث‌تغفییر 
آنپا میگردند. (صرف و تغییر دستۀ اول همچنین طرز تأثیر بسنی از کلمات 
N,‏ دوم را که جزو مطالب اصلی گرامر زبان آلمانی است مفصلا بان کر امثله 


توصیح داده خواهد شد ( ۰ 
اسم Das Substantiv‏ 


اسم کلمەایست که برای نامیدن شخص يا حیوان ویاشیئی o‏ دخالت 
زه‌ان بکار رود . 

اسم برچند قسم است ` 

۱- اسم عام آن‌است که تمام اشخاص ویا اشیاء همجنس را شامل باشد مثل : 
انسان - پس کشور - شپر - مین صندلی ... 

۲- اسم خاص c‏ شخص „EL‏ یامحل معینی دلالت‌میکند مثل : 
al l. F >‏ اتب آلمان ... 
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سے انم سی کل دور بت سکاب ei‏ 

٤‏ اسم جمع مانند : ملت — گروه - کوهستان _ لشکر ( اسم جمع که 
در زبان فارسی بسورت Ain‏ ودر معنی جمع t‏ قدری با زبان آلمانی 
فرق داره ) . 

A‏ کار اسم معن ی که دلالت براوصاف و حالات ویا عمل اشخاص یا اشیاء 
مینماید در زبان آلمانی نامپای دیگردارد ازاینقرار : 

اب اسم صفت  J‏ خوبی ب حقیقت - Son‏ جوانی _ مپارت 
خبث مزشتی - زیبائی. . . 

۲- اسم حالت ‏ مانند : مردی - فقر - صلح ب سلامتی - آدامش ... 

۳ اسم فعل - مثل : حر کت - ضرب - خنده - جنبش - پرواز-انتقام... 

— اسم زمان - مانند : سال _ ماه - هفته - ووز 

همچتن باید داتست که اقام دیگر کلمات از Ks‏ صفات - اعداد -ضمایر 
ومصادر. نیز درزبان آلمانی ممکن است که بصورت اسم در آیند ( مثال این قسمت 
بعداً آورده. میشود ) . 


Der Artikel & حرف تعر‎ 


حرف تمریف در زبان آلمانی علامتی است که درجلوی اسامی واقع شده و 
برای تشخیص نوع وجنس آنها N.‏ میروه و بطورکلی در این زبان اسامی خواء 
جاندار o ka‏ باشند بسه‌ دستة مذ کر ( نر ) و مؤنٹ ( ماده ) و خنثی( نه‌مذ کر 
ونه مؤنٹ بلکه بین (G‏ از نظر دقت در کلام و گرامر o‏ شده است‌وبرای 
شناسائی وتشخیص اسامی از یکدیگرحرف تعریف ( در ) der‏ برای مفرد مذ کر 
و( دی ) 016 برای مفرد das (le) e‏ برای مفرد خنثی وبرای جمع 
هرسه نوع die‏ وضع شده است ( حرف تعریفها برخلاف قاعده تند ادا میشوند ) . 

ټل کار درزبان فارسی حرف تعریف وجود ندادد ولی در اغلب زبانپای 
بیگانه حرف تمریف بکار رفته است » در زبان عربی برای اسامی بیجان که جزو 
اسامی مذکر ویا مؤنٹ قرار گرفته‌اند اصطلاحاً J‏ مجازی ویامؤنٹ مجازی 
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گویند زیر | معشی ندارد که جمادات ازفبیل سنگك $ AlAa‏ » قلم e‏ میرن وصندلی وعره 
مانند جانداران مذ کر ویامؤنٹ حقیقی باشند » بنابراین مذ کر و یامؤنث و یاخنثی 
بودن اسامی بیجان فقط روی الفاظ است نەمعانی آنا . 
اقسام حرف a ai‏ 
حرف تعریف بردو نوع است : معین , 
و st?‏ 
A. M . > eh‏ تعین‌جنس هراسم معرف شخص یاشیئی 


معین نیز میباشد » مثل اینکه بگوئيم : «بپزاد عکس را پیدا کرده است > یعنی 
عکسی‌را که میشناخته ومشخص بوده پیدا کرده است . 

سه حرف تعریف معین چنانکه گفته شد der‏ و das „die‏ میباشدوچون 
این سه حرف تعریف روی قاعدۀ F‏ برای اسامی وضع نشده ناچار پاید هر اسم را 
با حرف تعریف مربوط بخود ياد گرفت تا درفواعد کرامری و جمله سازی باشکال 


بر نخوریم . 
حاند ار ان 
پدر ( درفاتر ( der Vater‏ 
مادر ) ھ7" die Mutter‏ 
des‏ ) داس کینت ( das Kind‏ 
بیجانان 
A‏ درتیش ) der Tisch‏ 
نیمکت (دی‌بانك ) die Bank‏ 
کتاب (داس das Buch (EN‏ 


انیاً حرف اول هر اسم در هرمحل وهرجاکه باشد dÉ Aw‏ نوشته میشود 
همچنین اول هر کلمه که بعد از نقطه در اول جمله قرار گرد با حرف بز رکه 


شروع میشوو . 


حرف تعریف نامعیں - برخلاف»ممرف شخص یا شی = نمیباشد 
مثل اینکه بگوئيم « فرهاد کتابی Mat‏ کرده است > که معلوم نیست چه قسم 
کتابی میباشد . 

eine ) برای مفرد مذ کر و( ای‌نه‎ ein F 
: برای مفرد خنئی وضع شده است . مثال‎ ein ) برای مفرد مؤنث و ( این‎ 


جاند ار ان 
يك پدر ( پدری ) ein Vater‏ 
یك مادر(مادری ) eine Mutter‏ 
يك مچه( بچه‌ای) ein Kind‏ 
OH Lea‏ 

ein Tisch يك (میزی)‎ 

يك‌نیمکت (نیمکتی ) ۷ eine‏ 

یك کتاب ( کتابی ) ein Buch‏ 


تد گار - : ۰ موق که بخواهند اسامی را بعنوان لفت بنویسند حرف 
تعریفشان را باحرف کوچك شروع میکنند مانند لغات و اسماء بالا . 

تبصر ه - در گر آمر مفصل زبان آلمانی محدودی از اسامی که جزو Su‏ 
یامؤنٹ ویاخنثی‌وضع گردیده‌تفممبندی‌هائی شده است که تا اندازه‌ای کار حفظ کردن 
حرف تعریفها را آسان میکند وآنبا از اینقرارند : 

2) اسامی مد کر : 

ات کلف ھا نوا ان کون e‏ 
حرف تعریفشان der‏ مییاشد ` 

der Löwe شیر‎ der Mann -مرد‎ der Vater A 
der Fuchs روباه(در فو کس)‎ 

۲ - اسامی فصول — ماهها ۔ روزهای هفته - سنگپا - حوادث جوی و بادها 


نیز جزو اسامی مذ کرند ` 
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der Sommer ou. b 
der Winter زمستان‎ 
der Dienstag a. سه‎ 


der Donnerstag پنجشنبه‎ 


der Frühling بپار‎ 
der Herbst پائیز‎ 
der Montag دوشنبه‎ 


der Mittwoch چهارشنبه‎ 


der Sonnabend «ai: der Freitag جمعه‎ 
der Süden جنوب‎ der Norden شمال‎ 
der Westen مغرب‎ der Osten مذرق‎ 
der Tau شب نم‎ der Regen بار ان‎ 
der Stein سنك‎ der Hagel گف‎ Er 
der Januar ژانویه (دریانو آر)‎ der Diamant الماس‎ 


فوریه افبروآر) der Februar‏ وغیرہ 


۳ - اسامی مختوم به aal - ch - ling - ig er - en- el‏ چپار 


der Himmel آسمان‎ der Apfel سیب‎ 
der Boden زمین‎ der Besen جاروب‎ 
der Schüler شاگرد‎ der Lehrer معام‎ 
deı König شاه‎ der Honig عسل‎ 
der Herling کهمش سبز‎ der Sperling dÉ ze? 
der General سر تیپ‎ der Teppich قالی‎ 
der Tee چای‎ der Kaffee d 
der Schnee برف‎ der See دریاچه‎ 


تبصر ه «محدودی از اسامی مختوم به 61 و 67 جزو اسامی موّنث یاخنثی 


میباشد بشرطی که 61 و 67 پس‌سیلاب نباشند ` 
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die Fessel زنجیر۔بند‎ die Schüssel دیس-قاب‌قذاخوری‎ 
die Kugel „die Trommel طبل‎ 
> — 
das Segel ee die Butter us 
das Zimmer اطاق‎ das Wetter آب‌وهو|-هوا‎ 


: بیشتر اسامی يك‌سیلابی که از فعل مشتق شده باشند نیز مذ کرند‎ -٤ 
der Schlag ضربت‎ der Fall سقوط‎ 
der Schlaf خواب‎ der Schall همپمهصدا|‎ 


مثلا" سقوط derFall‏ که از fallen AA‏ پمعنای افتادن و سقوط کردن‌است ru.‏ 


: اسامی مق لث‎ (b 
جاندارانی که در طبیعت ماده هستند جزو اسامی مؤنٹ بوده وحرف‎ - 
: A die تعریفشان‎ 


die Mutter مادر‎ die Frau زن‎ 
die Schwester خواهر‎ die Tochter دختر‎ 
die Maus موش‎ die Taube کون‎ 

die Kuh کاوماده‎ 


۲-اعدادی که بعنوان اسم بکار روند : 
die Eins dı‏ هزار die Tausend‏ میلیون die Million‏ 

: )میباشند‎ - ung - schaft - keit heit — ei اسامی که مختوم‌به‎ -۳ 
die Krankheit بیماری‎ die Bäckerei نانوا؛ی‎ 
die Landschaft e die Freundlichkeit مپربانی‎ 
die Wohnung منز ل‎ die Fahrt سفر‎ 

-٤‏ اسامی خارجی که وارد زبان آلمانی شده ومختوم به پی‌سیلابهای بیگانه 


: میباشند‎ tät - ion -ur- ik - 16 - esse - eng age 
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die Lizenz لیسانس‎ die Reportage رپورتاژ‎ 
die Delikatesse os) - نزا کت - ظرافت‎ 
die Politik سیاست‎ die Melodie آهنگ‌موسیقی‎ 


die Universität دانشگاه‎ die Nation  )نویئان( ملت‎ 
die Kultur زراعت = پرورش‎ 

»اسامی حنٹی 8 

۱- اغلب موجودات زندۀ جوان که اسامی مفرد یا بدون پس‌سیلاب میباشند 


8 اآسماء خنمی محسوب میشو ند‎ CR 


das Kücken جوجه‎ das Kind بچه‎ 
das Lamm 2 das Kalb کوس له‎ 
: جاندارانی که مشترك بن‌نر وماده میباشند‎ ۷ 
das Kamel EZ das Pferd امتب‎ 
das Huhn مرغ‎ das Schwein خوك‎ 
: نام فلز ات وعناصر شیمیائی‎ -۳ 
das Silber نقره‎ das Gold طلا‎ 
das Blei سرب‎ das Nikel تیکل‎ 
das Chrom ا‎ das Brom برم‎ 
der Schwefel کو کرد‎ 
(die Bronze 7 der Stahl NA (باستئنای:‎ 


-٤‏ تمام حروف الفباء واسم مصدرها واقسام T.,‏ کلمات که بمعنای شخص 


" A RN صورت اسم فر‎ „us 3 las از‎ RER نیوده‎ 


das B ب‎ das A ۱ 
das Leben ره کی‎ das Gehen نو‎ 
das Mein مال من‎ das Blau wech 


das Ich من‎ das Aber اما‎ 
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( اسم مصدرها از قبیل زند کی - روش وغیره از مصدر زند گی کردن و رفتن درست 
شدماند) . 
٥‏ اسامی که از دو علامت تصغبر که alu.‏ دو پس‌سیلاب lein 3 chen‏ 


درست شدمباشند ` 


دختر «چه das Mädchen‏ دخترخانم das Fräulein‏ 
) داس‌مدشن ) ) داس فروی لین ) 


کتاب کوچك das Büchlein‏ نیمکت کوچك das Bänkchen‏ 
(داس‌بوشلین) ) داس‌بنکشن ( 


:tum و‎ sel — sal اسامی مختوم به پس سیلابپای‎ A 


das Rätsel OU lie das Schicksal سرنوشت-تقدیر‎ 
das Königtum bl. 


zum و أ6 ر‎ ment اسامی خارجی مختوم به‌پس‌سیلابپای بیگانه‎ -٧ 
das Balett ) بالت (نوعی ازرقصہا‎ das Parlament. L Sl 


خنمی das Neutrum‏ 
۸- اسمپائی که جمعی را برساند ویابمعنای مجموعه‌ای از چند چیز باشد که 
بصورت يك اسم در آید جزو اسامی خنثی است : 
ملت das Volk‏ کو هستان-سلسله‌جبال das Gebirge‏ 
کارد وچنگال وقاشق das Besteck‏ 
. دراسامی مر کب از دو یاچند اسم اولا حرف تعریف بآخرين اسم 
داده میشود WË‏ دسته‌بندی‌های بالا برای تشخیص نوع هر اسم مرکب نیز مطابق 
آخرین اسم میباشد مثلا : 
وطن - میہن das Vaterland‏ که از دو اسم پدر der Vater‏ کشور 


das Land‏ ور کین شده حرف تعریف معین das‏ باسم دوم داده شده است ۔ 
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همچنین : تجارت کتاب _ کتابخانه die Buchhandlung‏ که از دو اسم 
das Buch‏ وتجانت کتب die Handlung‏ تر کیب شده که اولا حرف تعریف die‏ 
نایم من کت داده‌شده و بعلاوه‌از پس‌سیلاب 118 معلوم می‌شود که اسم دوم جزو اسامی 
مؤنٹ میباشد . 

شرح مختصری راجع بفعل وصرف آن 

بااینکە هنوز مبحث اسم تمام نشده در اینجا لازم میداند مختصری راجع 
بفعل و a,b‏ صرف آن در زمان حال شرح داده شود تا بعد از این بتوان LG‏ 
افعال جمله‌هائی که برای مثال آورده مشود ساخت . 

فعل- عملی که ازشخص یاچیزی در یکی از سه‌زمان حال و گذشته وآیندہ 
سرزند وبر کسی یاچیزی واقع شود فعل گویند مثل : 

بپرام مینویسد - بچه آمد- او خواهدرفت - سیل علفات زیادی وارد آورد 
سہراب تنبیه شد - میزشکست وغیره . 

مصدر- اصل فعل را مصدر گویند و آن بمعنای واقع شدن کار یاپدید آمدن 


صفت و حالتی بدون دخالت زمان میباشد مانند : 

زدن ‏ خوبی کردن - خوب شدن - نوشتن - خواندن و فيره 

مصدر از دوقسمت تشکیل شده ` علامت مصدر وریشه مصدر : 

علامت مصدردر Ob)‏ آلمانی 0 و ER‏ میباشدمتل : 

ملامت کردن oz. sagen , tadeln‏ مصدر صرف نظر شود 
قيه رده مصدر خواهد „„ ) ددمثال او لیر دشه‌مصدر tadel‏ ودر دومی 8۵8 میباشد ( 
فبل از صرف در فعلی باید ضمایر شخصی را al‏ گرفت : 


صمایر شحصی = کلمای که عموماً بجای اسم اشخاص بکار روند ضمایر 


شخصی گویند ازاین‌فر ار : 


جج مفر A‏ 

Wir 9‏ -1 من ich‏ -1 
(شماها) شما ihr‏ -2 تو du‏ _2 
) ایشان ) آنها sie‏ -3 (بجای‌اسم‌مذ Lë‏ او er‏ 
(جنا بعالی)شما Sie‏ (بجای‌|اسممؤنٹ) او sie‏ 3-2 


(بجای‌اسم خنثی) او es‏ 
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e‏ موقع خطاب شما یاجنابعی بطور احترام حرف اول اس () از 
صمی Sie‏ همیشه بز گك نوشته میشود کا نمرات 35251 بحای اول شخص » دوم 


شخص وسوم شخص میباشند . 
صرف زمان حال فعل گفتن (sagen)‏ 
er‏ مشر ۵ 


1 - ich sage من ميگويم‎ -6 1-wir sagen „Se L-en 
2 du sagst تو میگوئی‎ St 2 ihr sagt -(شماها)شمامیگونید‎ 4 
3-sie sage 8-(ایشان) آ نهامیگویند‎ 


er sagt او میگوید‎ -t 
Sie sagen (جنابعالی) شما میگوئیں‎ 


3— sie > > > 
es 2 > > 


e ۰ gë‏ ۰ 2 .ې 

25 ۀ ۹ “از صرف فعل گفتن (sagan)‏ معلوم میشود که برای ساختن 
زمان حال در مفرد با خر ریش Sag‏ در اول شخص 6 ودر دوم شخص 4؟ ودر سوم 
شخص ٤‏ ودر جمع با خر ریشه در اول شخص en‏ ودر دوم شخص )ا و سوم شخص en‏ 
l‏ میشود e‏ 


این افعال مطاوق فعل گفتن (sagen)‏ میشوند : 


ایستاده بودن stehen‏ رفتن gehen‏ 
ایستاندن stellen‏ نوشیدن - اغاستن trinken‏ 
آوردن bringen‏ ورسیدن tragen‏ 
آموختن lernen‏ واقه‌ودن قراء liegen Se‏ 
تشکر کردن Canken‏ خوا بانیدن - قراردادن legen‏ 


تبصر & e P‏ افعالیر | که EH‏ انا alla‏ فعال sagen‏ دل موڈ5ع صرف تغییر 
نکند eU‏ زا گر nass‏ کند ديقاعده گویند ۰ 
صرف فعل Se,‏ كمك کردن helfen‏ در زمان حال 
جمع SE‏ 


1 — ich helfe es A. 7 من‎ 1- wir helfen فت‎ ASU 
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2 du hilfst تو كمك میکنی‎ 2-ihr helft = شماکمك‎ 


er hilft او کمك‌میکند‎ 3 _sie helfen آنپاکمك میکنند‎ 
3- gie > « » € Sie helfen شما کت میکنید‎ 
es € < < € 


صرف فعل یقاعدۂ دیدن ) sehen‏ ) در زمان حال 


جمع مفر د 


فا ولیم sehen‏ ٣٢۔1‏ من می بینم ich sehe‏ 1 
شما ep‏ بیند ihr seht‏ - 2 تومی‌بینی du siehst‏ _ 2 
آنہا می بینند  sehen‏ 3-516 او می‌بیند er sieh.‏ 
شما می بینید Sie sehen‏ د ے sie‏ -3 
4 4 > وه 
افعال هين 


افعال معین یا کمکی افعالی هستند که عهوماً برای ساختن زمانہای مر کب 
افعال اصلی N‏ میروند . 

مثل: من‌رفته %( که فعل lol‏ رفتن بکومك فعل مین بودن در رمان 
گتشه ضرف قنور E EE ee‏ ری 8% 

روند مانند : بودن sein‏ وداشتن haben‏ که میشود گفت : 

من اینجا هستم - او اینجا بود _ شما کتاب خوبی دارید وغره . 


تمام افمال KI‏ برقاعده صرف میشو دی بدضنصورت " 


-١‏ صرف‌زمان حال فعل معین بودن 


A جمع مفر‎ 
1 ich bin من‌هستم‎ l_ wir sind ما هستیم‎ 
2— du bist توهستی‎ 2-ihr seid شماهستید‎ 
er ist او هست‎ 3_ sie sind آنا غنتنه‎ 
3- sie < „ ` Sie sind = (جنا بعا لی)‎ 


es > 4 ۹ 
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صرف رمان حا ل‌فعل معین داشتن 
جمع مفرد 


1- ich habe هڼ دارم‎ -1 wir haben ماداریم‎ 

2 - du hast توداری‎ 2- ihr habt شمادارید‎ 
er hat او دارد‎ 3_ sie haben آنها دادند‎ 

3 sie » € » Sie haben (جنابعالی)شمادارید‎ 
es > < < 


AN‏ کار - تااینجا آنچه که مختصراً راجع ببسنی از افعال اصلی ومءین‌وصرف 
آنہا در زمان حال گفته شد برای جمله‌سازی و آوردن مثال کافی nl‏ 
ايدك بشرح بقيۀ مبحث اسم وحرف تعریف پرداختەمیدو9 : 

طریقة جمع بستن اسامی 

علامت جمع در زبان آلمانی 6 - 8 er- en‏ 5 میباشد بنابراین 
elt‏ اسماء به‌پنج طریق جمع بسته میشوند وباین A‏ تیب دسته‌بندی‌میگردند : 

6 و‎ Er اول - بیشتر از اسامی مذ کر وخنثی که در مفرد مختوم به‎ dus 
lein „chen ( همچنین اسامی مصفر که مختوم به علامت تصغیر ( کوچکی‎ EN و‎ 
o میباشند در جمع تغریر نکرده وبعضی ازآنها که در , مفرد حروف باصدای‎ 
تبدیل به‎ H داشته باشند درجمع این حروفتغییرصوت میدهند یعنی 8و0 و یا‎ u ka 


Da 8‏ و با لا میشوند وچنانچه گفته شد حرف تعریف > هرنوع اسم die‏ خواهد 


بود مانند : 

۵ جمع مفر‎ 
der Lehrer ( al معام‎ die Lehrer معلمن‎ 
das Fenster ( 17 Se پنجره‎ die Fenster پنجره ها‎ 
der Onkel عمو (درانکن)‎ die Onkel عموها‎ 
das Mittel (دای‌میتل)‎ --, die Mittel b. E 


قطر ات die Tropfen‏ قطره (در پفن) der Tropfen‏ 
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das Kissen ( بالش (داس کس‎ die Kissen بالشھا‎ 
das Fräulein دخترخانم‎ die Fräulein دخترخانمپا‎ 
(دىفروىلين) ( داس‌فروی‌لین)‎ 
das Mädchen am 5-0 دوشیز‎ die Mädchen دختر بچه‌ها‎ 
( (دی‌مدشن ( ) دای‌مدشن‎ 


از هشت اسم بالا دواسم Tropfen ‚Onkel‏ که دارای حرف باصدای o‏ 
میباشند در جمع اوملاوت (Umlaut)‏ نگرفته‌اند بعنی بالای o‏ دو نقطه که‌علامت 
قغھبر دهنده صدا میباشد گذاشته نشده است . 


اینك چند اسم مذ کر وخنثی که در جمع تغییرصوت میدهند : 


جمع معر د 


der Vater ( پدر (در فاتر‎ die Väter پدران‎ 
das Kloster ) دیر ۔معبد(داس کاستر‎ die Klöster معا بد‎ 
der Bruder بر ادر (در برودر)‎ die Brüder بر ادر ان‎ 
der Apfel ( Dag سیب‎ die Apfel سیب‌ها‎ 
der Garten (Coe باغ‎ die Gãrten باقها‎ 


تیصر zë‏ دو اسم مؤنث die Mutter „L‏ و دختر die Tochter‏ نیز 
جزو این دسته بوده ودرجمع او ملاوت میکیرند : 

مادران die Mütter‏ و دختران( دی تشتر ) Töchter‏ . 

دستة دوم٭بیشتر SE‏ سیلابی در جمع باخر آنها (6-) اضافه 


میشود و افلیشان تغییر صوت میدهند : 


مفر د 
پسر )03%( der Sohn‏ 
پزشك (در از der Arzt ke‏ 
میدان۔ حا (ددپلاتس ( der Platz‏ 
روز (در der Tag (Su‏ 
ال (دربریف) der Brief‏ 
راه (در der Weg ER‏ 
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a 


die Söhne 7 
die Ärzte پزشکان‎ 


die Plätze میدانپا-جاها‎ 


die Tage روزها‎ 
die Briefe نامه‌ها‎ 
die Wege ر اهپا‎ 


بعضی از اسامی خنثی‌ومونث یك‌سیلابی‌نیز بر جمع( 6 ) میگ ند(اینگونه 


اسامی خنثی تغییر صوت نمیدهد ولی اسامی مؤنث تغییر صوت هم میدهند) ` 


das Heft كتابچە-دفتر (داس‌هفت)‎ 


das Jahr سال )دايار(‎ 
das Spiel بازی (داسشپيل)‎ 
die Hand دت (دی‌هانت)‎ 
die Bank تیمکت (دیبانك)‎ 
die Frucht میوه (دی‌فروخت)‎ 
die Stadt  )تاتش‌ید(‎ Pr 
die Maus موش (دی‌ماوس)‎ 


کتا مج ه ها die Hefte‏ 


v 


die Jahre سالہا‎ 
die Spiele بازیپا‎ 
die Hände دستہا‎ 
die Bänke ER 
die Früchte میوه‌ها‎ 
die Städte شپرها‎ 
die Mäuse موشہا‎ 


اسامی‌دو یاچندسیلابی An‏ کر نیز جزو این دسته بوده ودرجمع (6-)میگیر ند 


وتغھیر صوت نمیدھند مانند: 
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>& مفر د 
دیدارها die Besuche‏ مہمان - „lass‏ (در 3% der Besuch(z‏ 
پادشاهان die Könige‏ پادشاء (در کنیش) der König‏ 
ماهپاه die Monate‏ ا (در der Monat (eis‏ 
جمپا die Plurale‏ جمع SS -I)‏ .( (درپلورال) der Plural‏ 


اسامی مذ کر مختوم به پس -ich -ling -ig-niss u‏ [هنیزدرجمع 


: میگیرند‎ (Ce) 


der Honig عسل (درهنيك)‎ die Honige عسلہا‎ 

der Sperling (. Js) کنجشكکك‎ die Sperlinge bela 

der Teppich ( قالی ) در تپیش‎ die Teppiche فالیبا‎ 

سرتبېا die Generale‏ سرتیپ (در کنر ال ) der General‏ 

der Kenntnis معرفت۔ شناسائی‎ die Kenntnisse UN. 
) (در کنت‌نیس‎ 


تبصر ۵ = اسامی مذ کر مختوم به پس‌سیلاب nis‏ و us‏ دد جمع حرف 8 


دو برابر میشود : 


der Hindernis ممانعت (هیندرنیس)‎ die Hindernisse ممانعتہا‎ 
der Autobus اتو بوس (آوتوبوس)‎ die Autobusse اوتوبوسپا‎ 


دستسوم_بیشتر اسامی خذثی يك سیلاين و نیز تعدادی از اسامی مذ کر 
یك سیلابی در جمع (er)‏ واغلیشان تغییر صوت میدهند : 


جمع مهرد 


das Rad چرخ (داس‌راد)‎ die Räder چرخپا‎ 
dag Glas (le) لیو ان گیلاس‎ die Gläser کیلاسہا‎ 


das Volk ) (دای‌فولك‎ ER die Völker UI. III. 
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das Kind بچه (داس کینت)‎ die Kinder بچه‌ها‎ 
das Ei تخم‌مر غ (داس‌ای)‎ die Eier تخم مر غها‎ 
der Wald جنگل (دروالت)‎ die Wälder IC 
der Mann مرد (در مان)‎ die Männer مردها‎ 
der Gott es (در‎ = die Götter خدایان‎ 


تمام اساه‌ی مختوم به پس سیلاب (tum)‏ نیز در جمع ) (er‏ میگی ند 
وتغیبر صوت میدهند : 
اشتباهات die Irrtümer‏ خبط اشتباه (درایر توم ) der Irrtum‏ 
die Reichtümer ,‏ مک روت das Reichtum‏ 
(داس‌ریشتوم) 
دستۀ چهار م - اسمائی که (n)‏ جمع بسته میشوند ` 


(n) اسامی مؤنث وتعدادی از اسامی مذکر وخنثی مختوم به 6 درجمع‎ Lt 


میگیرند وتغییر صوت : 


die Blume گل (دی‌بلومه)‎ die Blumen Wë 
die Schule مدرسه (د یشو له)‎ die Schulen مدارس‎ 
die Straße ( خیابان (دی‌شتر‎ die Straßen خیابانها‎ 
die Farbe (U) رنگ‎ die Farben Be? 
der Knabe پسر بچه (دد کنابه)‎ die Knaben U 
der Deutsche مرد آلمانی (در دویچه)‎ die Deutschen آلمانیپا‎ 
der Löwe (. (در لوو‎ ES: die Löwen خواق تن‎ 


das Auge (Je) چشم‎ die Augen چشمپا‎ 
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دست بنجم- اسمائی که به (en)‏ جمع بسته میشوند : 
کلیة اسامی مونث مختوم به پس‌سیلابهای zung keit - heit - ei‏ 
in, - schaft‏ - ور 2 (Len)‏ میگیر ندو seit‏ صدا| نمیدهند . مثال: 


جمع مفر د 


die Bäckerei نانوائی (دی بکرای)‎ die Bäckereien IU 
die Wahrheit حقیقت‎ ul) die Wahrheiten EN 
(دی وارهیتن) (دیو ارهیت)‎ 


die Freundlichkeiten مپر بانهپا‎ 


die Freundlichkeit لطف - مپربانی‎ Lë (دی‌فرویندلیش‎ 
(دی‌فرویندلیش کیت)‎ 
die Übung تمرین (دی‌اوبونگ)‎ die Übungen تمرینات‎ 
die Meisterschaft استادی‎ die Meisterschaften استادیپا‎ 
) (وی‌مایسترشافتن) (دی‌مایسترشافت‎ 
die Freundin رفیقه (دی‌فرویندین)‎ die Freundinnen رفیقه‌ها‎ 


تبصر ۵- بعضی‌از اسامی مفرد مذکر بااضافه كردن (in)‏ بآخر آنہاتبدیل 
بمفرد مؤنٹ میشوند ودرجمع (nen)‏ میگیرند % 
رفیق der Freund‏ که بااضافه کردن in‏ خر آناسممؤنٹ درست‌میشود 
رفیقه die Freundin‏ که در >„ die Freundinnen‏ میشودهمچنین: 
شاگرد (دختر) die Schülerinnen (,) ole C die Schülerin‏ 
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40 2 3 اقلب اسامی خارجی که وارد زبان آلمانی شده‌اند در حمع 


ee‏ هر د 


پار کہا die Parks‏ باغ بز رگ - باراد( در 2,1( der Park‏ 

دورین‌های die Kameras‏ دور بین‌عکاسی (دی کامر ( die Karr era‏ 
عکاسی * 

das Kino سدینما (داس کینو)‎ die Kinos سینماها‎ 

das Auto اتومبیل (داساوتو)‎ die Autos اتومہیلہا‎ 


تبصرہ۔ در اسامی مر کب آخربن اسم جمع بته میشود . مانند: 
دستکش der Handschuh‏ که جمع die Handschuhel,.:Cs jÎ‏ 
میشود ( این اسم ازدو ۶ دست der Schub. + die Hand,‏ کیب‌شده‌است). 
AN‏ کار کر چه قواعد بالا راهنمائی امت برای جمع بندی اسامی ولی باید 
ذائنت: که ور زان آلمانی قواعد کامل ومط‌عنی در این موضوع کمثر وخود Aa‏ 
بنابر این بهتر است تغییراتی را که هر اسم در جمع مینماید از اول بامفرد آن 

یاو گرفت . 

جمع هر اسم را ممکن است „E‏ خلاسه در پرانتز جلوی اسم مفرد باین 
طریق نوشت : 

۱-. معلم )_( der Lehrer‏ منپا در پرانتز میرساند که این اسم در 
جمع تغییر نمیکند از طرفی‌چون حرف تعریف اسامی در جمع برای هرسه نوع‌هميشه 
0 میباشد ده گر احتیاجی بنوشتن آن در پر انتز نیست . 

۲- برادر )-—( alder Bruder‏ معلوم میشود که فقط در حمع تغییر 
صوت مییابد یعنی بايد دو نقطه روی حرف باصدای u‏ گذاشت . 

۳۔ der Sohn (e) „u‏ در این اسم . صوت در حمع‌حرفه 
نیز اضاقه میشود . 

der Herr (en ) Î ٤‏ که در حمم فقط en‏ باخر اسم مفرد اضافه 


میشود (همینطور است برای سایر اسامی) . 
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( هر گاه جمع اسمی را ندانستید میتوانید از يك کتاب لت آلمانی که جمع 

هر اسم بطور خلاصه درآن a8‏ شده است las‏ کنید) ۰ 
تعر یف جمله وفاعل ومفعول 

حمله - هر گاه چند کلمه بایکدیگر فر کشت شود و ببان<کم‌یامقصودیر | 
در بارۀ شخص‌یاشثیی بنماید آ نر اجمله گویندمثلادر Me‏ اين شا گر دخو ب است 
اولا حکم‌بخوب بودن شا کرد شده انیا مقصود کوینده‌برای شنونده بیان گشته است. 

ساده‌تردن حمله‌ها آن است کەفقط دارای فاعل وفعل باشد . مثال : 

پدرمیاً ید (پدر فاعل - میا ید فعل ) . 

Je‏ فاعل عبارت از شخص یاچیزی است که انجام دھندۂ کاری باشد 


— 


ودر خصوص آن بیان مطلبی بنمایند . 

فول آنت که چیزی در خصوص Ib‏ بیان کنند ( فاعلدام‌ندالیه‌وفعل 
Sr‏ 35( 

فاعل | گر شخص باشد در جواب که وا گر شی باشد در جواب چه‌وچه‌چیز 
وافع‌میشود. مانند : 

.) که درس میخواند ؟ درجواب میتوان گفت(شا گرد‎ -١ 

-٢‏ چەچیز آبی‌است ؟ مثلاحواب داده میشود (آسمان ) پس ما کرت و آسمان 
فاعل میباشند . 

مفعول با متمم ےهر کاء عملی که از فاعل سرمیزند بر شخص یاشیئی و اوق 
a‏ ( / فتل ایر NGS‏ 
جہت متمم نیز e‏ محمو د ہر ادرشر از د(در این جمله بر ادر مفعول است‌چه 
فعل‌زدن بر او واقع شده واز طر فی‌معلوم میشود که‌محمود چه شخصی را زده‌است). 

مفعول بردو قسم است ` مفعول بواسطه ومفعول بیواسطه . 

۱- مفعول بواسطه اسمی است که فعل بواسطه یکی از حروف D‏ (اژ-با- 
در- روی وغیره) بر آنواقع‌شودمانند : بهر ام بادوستش بگر دش‌میر ود در این 
جمله‌دوست که حرف اناف(با)جلوی آن‌قرا رکرفته مفعول بواسطه است (مفعول بواسطه 
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درجواب بکه و بچه فرارمیگیرد 1 

۲- مفعول پیواسطه یا صریح اسمی است FC‏ بدون ls‏ حرفی از 
حروف اضافه بر آن واقع شود .مثل : فر بدون کتابر اا ورد دراین جمله کتاب 
مفعرل‌بیواسطه است چه فعل آوردن بدون حرف اضافه‌بر آن اثر کرده است ( مفعول 
بیواسطه درجواب که را وچەرا قرارمیگیرد) . 

حالات dt‏ اسم در حمله 

وضع مختلف اسمی را در تشکیل جمله حالات آن اسم نامند . 

اکنون که جمع اسامی وفاعل ومفعول دانسته شد میتوان حالات مختلقه اسم 
را در مفرد وجمع بخوبی شناخت وآنها را ازیکدیگرتشخیص داد . 

هر اسم درجمله بچپار حالت مختلف درميا ید ازاینقر ار : 

Sen‏ فاعلی- derWerfall‏ با der Nominativ‏ دداین‌حاات اسم 
انجام دھندۂ کاری میباشد . 

فاعل | کر شخص باشد در جواب که 7 Wer‏ وا گرشثی باشد درجواب * 


: میگرد‎ AA Was 2 باچەچیز‎ 


پدر Wer Kommt 3  ؟دیایم‌هک Der Vater‏ 
این کتاب است. Das ist das Buch‏ ادن چھست ؟ Was ist das?‏ 
کتاب هست این این هست چه 


در Us‏ اول پدر ودر les‏ دوم کتاب درحاات فاعلی میباشند . 

der Genitiv Lder Wesfall Gel e-‏ حالتی ul‏ که دو 
اسم بیکدیگر اضافه کشته ونسبت وارتباط بین آنپا را از حیث لفط و معنی معلوم 
میکند . مانند: 

کتاب سر اسم اون دا مصاف واسم دوم را مضاف‌الیه گویند در حقیقت اسم 
دوم متمم اسم اول است که معنی آنرا تمام میکند درزبان فارسی برای اضافه کردن 
دو اسم بیکدیگر زیر آخرین حرف اسم اول کسره‌ای اضافه میکنند ولی در زبان 
آلمانی که علامت کسره ندارد موقع اضافه کردن دو اسم بیکدیگر حرف تعریف 
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وخود اسم دوم را تغییر میدهند ولی اسم اول عوط نمیشود . 
فرض کنیم کتاب Buch‏ 088 اسم اول و پسر der Sohn‏ اسم دوم باشد 
که موفع اضافه کردن این دواسم حرف تعریف der‏ تبدیل‌به deg‏ و Sohn‏ تبدیل به 


98 میشود ( این تغیبررا صرف حرف تعروف واسم گویند ) , 


: اينك چند مثال‎ 
Das Buch des Sohnes PATE (der Sohn =) 
Der Stuhl des Kindes صندلی بچه‎ (das Kind بچه‎ ( 
Das Heft der Mutter دفتر مادر‎ (die Mutter مادر‎ ( 
Das Zimmer der Kinder اطاق بچه‌ها‎ (die Kinder بچه‌ها‎ ) 


as‏ ۵ - بطوریکەدں, چہار جملڈ بالا ملاحظه‌میشود در حالت اضافه دوحرف 
تعر یف . der‏ و das‏ از اسم دوم تبدیل به des‏ و دوحرف تعریف 016 مؤنٹ و 
6 جم تبدیل به der‏ است که هردو بمنز له کسره میباشدو باغلب اسامی مفرد 
مذکر وخنثی يك N=‏ درەوقع اضافه 68 افزوده میگرددولی اسامی „ 
درحالت اضافه تثییری نمیکنند باسامی جمع در اینحالت فقط همان علامتهای جمع 
که قبلا کفته شد اضافه میگردد (صرف اسم وتغییرات آن بعدآشرح‌داده‌خواهدشد.) 
اسامی مذ کر وخنثی که در مفرد مختوم به er‏ و61 و en‏ و دو علامت تصغیر 
lein „chen‏ میباشد در حالت اضافه فقط s‏ میگیرند مثال : 

(das Mädchen . % — (دختر بچه‎ (der Vater پدر‎ ( 


(das Fräulein (دخترخانم‎ 


Das Buch des Vaters کتاب پدر‎ 
Der Tisch des Mädchens — میز‎ 
ie Bank des Fräuleins نیمکت ر ختر خانم‎ 


` اين قسم حالت اضافه را که اخاص مالك وصاحب چیزی باشند اضافه‌مالکیت 
گویند که مخصوص جاندارن میباشد مطاف اليه در جواب متعلق بکه - مال که 


: میگیرد . مانند‎ Wessen 
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این کتاب مال کیست ؟ Wessen Buch ist das?‏ 
این هست کتاب مال که 


۱ ن کتاب شا گرد است Das ist das Buch des Schülers.‏ 
شا گرد )-( کتاب هست این 


ممکن است مطاف all‏ حاندار نبوده واضافه مالکیت نباشد بلکه فقط حالت 
اضافه برای شناساندن اسم دوم بکار رود : 
(der Tisch =‏ (اطاق (das Zimmer‏ (مدرسه (die Schule‏ 


Die Farbe des Tisches رنگ مینز‎ 
Das Fenster des Zimmers پنجرۀ اطاق‎ 
Die Tür der Schule درب مدرسه‎ 


۳ حات‌مفعول a‏ اسطه4 - der Wemfall‏ با der Dativ‏ حالتی‌اسی 


کہ تن در حمله بصورت مفعول بو اسطه dea‏ مفعول بواسطه در l‏ بکه ؟ 


بچه واز که ؟ Wem?‏ قر ارمیگیرد وبملاوه حرف تعريف هر اسم برای شناساندن‌مفعول 


Nee gen بواسطه‎ 
Wem hilft der Vater? GE as 
؛‎ 929 | 
Der Vater hilft dem Sohn. پدد به‌پسر كمك میکند.‎ 
C 
Wem gehört das Buch? کتاب بکه تعلق دارد ؟‎ 


کتاب تعلق‌دارد بکه 


کتاب به‌بچه تعلق‌دارد . Das Buch gehört dem Kind.‏ 
بچه به تعلق‌دارد کتاب 


از کی تشک میکنی؟ Wem dankst du:‏ 
لو تشکرمیکنی از که 
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من از مادر تشکر میکنم Ich danke der Mutter.‏ 
مادر (به)از تشکرميکنم من 

Wem antwortet der Lehrer? حوآب‌میدهد ؟‎ Cee. 
جوآب‌میدهد از که‎ . 


Der Lehrer antwortet den Schülern . معام بشاگردان جواب میدهد‎ 
به جواب‌میدهد معام‎ Olaf U 

(حرف D‏ همیغه درحاات مفعول بواسطه در جمع باخر اسم اضافه میشود 
FF‏ 

der بالا معلوم میشود دو حرف تعریف‎ il. بطوریکه از چپار‎ A E. 
> die و‎ der و016 مؤنٹ به‎ dem و ۵8 در حاات مفعول بواسطه تبددل به‎ 
ضعناً از جملات‎ A- (به)علامت مفعول بواسطه‎ U.: میشود که‎ den تبدیل به‎ 
: معلوم شد که دستهای از افعال مانند‎ Yb 

کمك کردن - تماق داشتن ب ۶شکر کردن ۔ ضرر رساندن و غیره باعث 
میشوند که اسمی در جمله بحاات مفعول بواسطه در آید . 

تہصر - در زبان آلمانی خود حروف اضافه که قبل از اسم a.‏ میا یند 
غور تی کو ولی روی Pit st‏ کرده وحاات اصلی هرك را تغیر میدهند وبچپار 
وبنته نقسيم غی کر ینف که بیدا بموقع خود نام حروف اضافه b,‏ هردسته = „log‏ 
خواهد شد در اینجا فقط نام بعضی ازاین حروف که‌اسم‌بمداز آ نہا بحات‌مفعول بواسطه یا 
ده اسطه قر ار میک د باذ کر چند مثال ACH‏ میشود : 

حروف اتافه‌ای که اسم بعد از انپا حتماً بحالت مفعول بواسطه 
در میا ید عبارتنداز: 

از von‏ با mit‏ نزد bei‏ از توی aus‏ بسوی nach‏ نزد - در zu‏ 
وق 

هن با خوونویس مینویسم. Ich schreibe mit dem Füller‏ 
خود ویس : مینویسم من 


(der Füller (خوفتویش‎ 


Er steht bei dem Kind. . او (مرد)نزد بچه‌ایستاده‎ 
بچه نزد ایستاده او‎ (das Kind Ae ) 
Sie schreibt mit der Feder. — او (زن)‎ 
قلم با مینویسد او(زن)‎ 


die Feder (eli -i) 
Die Kinder Kommen aus den Schulen بچه‌ها ازمداری‌خار ج‌میشوند‎ 
مدارس ازتوی خار ج‌میشو ند دجه‌ها‎ { die Schule مدرسه‎ ) 


der Akkusativ با‎ der Wenfall “dla! ۴-حالت منعو لیو‎ 
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بیواسطه 5 ( ۰ 


مفعول پیواسطه‌ور جواب کهرا: Wen‏ وچه‌چیزراه Was‏ فرار میگ دودر این 


حالت فقط حرف تعریف مذ کر der‏ تبدیل‌به den‏ میشود که در حقیقت U‏ ( ,1( 


علامت مفعول بیواسطه میباعد مثال : 


شا کرد کەرا می بیند ؟ ? Wen sieht der Schüler‏ 
„su‏ می 2 که را 


شا کرد معلم را می‌بیند. Der Schüler sieht den Lehrer.‏ 
ماہر| می Ks‏ شا گرد 


دي 


بچه چەچیزرا ميا ورد ؟ > Was bringt das Kind‏ 

بچه میآورد چەچبزرا 

بچه قلم را میا ورد . Das Kind bringt die Feder.‏ 
قلمرا ميا ورد dam‏ 

Wen Zeigt die Mutter? مادر نان میدهد ؟‎ Laf 


مادر نشان‌میدهد Li‏ 
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Vie Mutter zeigt das Kind . ۳ مادر بجر | زشان میدهد‎ 
„u نشان‌میدهد‎ | „a 

Was findet Karl ? 2 و می دا ید‎ rA IS 

کارل کر به‌هار | می دا دف ۰ Karl findet die Katzen‏ 


کر به‌هار| می‌یابد کارل 
تبصر NE‏ کرچه سه حرف تعریف die‏ موّنث و das‏ خنثی و die‏ جمع 
ge Lal‏ نکرده‌اند ولی چون درحالت مفعول بیواسطه قرار گرفته‌اند باحالت فاعلی 
کاملا فرق دارند . مانند : 
قلم اینچاست . Die Feder ist hier‏ - 1 
eil‏ هت h‏ 
من قلمرا میا ورم . Ich bringe die Feder.‏ - 2 
قلمرا ميا ورم من 
در حمله اول قلم Die Feder‏ درحالت فامای‌است ولی در جمله دوم(قلمرا) 
در حالت مفعول بواسطه بوده و معنی فعل آوردن دا تمام کرده است . 
آبصر Ki -S‏ فبلا یادآور گردید مفمول بیواسطه آن است که بدون 
Kal‏ حرفی از روف اضافه در جمله قرار AA‏ وفقط فعل جمله اسمی را بصورت 
مفعول = در آورد ولی در زبان آلمانی . b‏ فعل دو دسته از حروف 
انافه هتند که بعد از Lil‏ باید اسم را در جمله مفعول بیواسطه فراد داد . 
از اینقرار : 
(a‏ — حروف انافه‌ای که بعداز Lil‏ اسم بحالت مفمول بیواسطه فرارمیگرد 
مبمترین این حروف اضافه عبارتند از : 
ار اف دور um‏ از میان ‏ بومیله durch‏ بدون ohne‏ برای für‏ 


Der Vater arbeitet für den Sohn. . پر برای یر کار میکند‎ 


پسر برای کارمیکند پدر 


50 


— —— ü—äP SE — — — 


شا گرو بدون‌معلم کارميکند. . Der Schüler arbeitet ohne den Lehrer‏ 
„las‏ کی شا کرد 
مااز ميان باع میرودم . Wir gehen durch den Garten.‏ 
ei‏ ازمیان ھمرویم ما 
خانواده دو میز نشته . Die Familie sitzt um den Tisch.‏ 
مین بدور نشسته خانواده 
اب عررق افیا کا مه از نا عم ام ورک JJ‏ 
بصورت مفعول بيه اسطه درمیا ید از اینقر ار ند : 
وہلوی „u; neben‏ — عقب hinter‏ روی auf‏ کنار - دم an‏ 
مابین zwischen‏ جلوی vor‏ زین über % unter‏ داخځل ‏ در توی in‏ 
اب اکر ازفعل جمله‌ای معلوم شود که شخص یا شئی در محلی بدون‌حر کت 
قرار دارد ka‏ آن جمله دز جواپ کجا (۷)۶) واقع شود باید اسمی را که بعد ازیکی 
از حروف A Ai de‏ بالا در ان حمله فرار گرفته بحالت مفعول براسطه 
‚Ju ۰ SER‏ 
١‏ کتاب روی میز قراردادد . 1_Das Buch liegt auf dem Tisch.‏ 
مین روی قراردازد کتاب 
در جمله(۱) فعل liegen‏ بمعنای قرار داشتن میرساند که کتاب بدون‌حر کت 
وی می روا قاشع ای صله را ران ی ان کرو 
کتاب کجاقرار „le‏ ؟ der Tisch cell: Wo liegt das Buch?‏ 
که اسم این حمله است بعداز حرف 8:21 auf‏ بصودت dem Tisch‏ یعنی مفعول 
بواسطه در آمده است . 
۲ اگر از فعل جمله‌ای معلرم شود که شخص یاشثی از محلی بمحل دیگر 
انتقال یافته و تغییر محیط داده است ان A.‏ در جواب بکجا Wohin?)‏ ) رائم 
شود باید اسم آن جمله را که بعد از یکی از حروف اضافةٌ نه گانه قرا ر گرفته بصورت 


مفعول بیواسطه دزا ورد . مثال : 
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اون کتاب را روی مینز قرار میدهم (میگذارم ( 
2_Ich lege das Buch auf den Tisch‏ 


میز روی کتاب‌را قرارمیدھم من 
در این جمله فعل legen‏ بمعنای‌قرار دادن میرساند که کتاب از دست روی 
م که کم اي ui‏ محیط داده است ننابراین der Tisch‏ اسم این 
alı>‏ است بعد از حرف auf Uu‏ بصورت den Tisch‏ ينی Ji‏ بيواسطه 
وا Vol‏ 
جملۀ )*( را میتوان باینطریق سؤال کرد : 
کناب | بکحافرارمیدھید + Wohin legen Sie das Buch?‏ 


ند کار ١‏ -در زبان آلمائی ]= را که e‏ کټان :53( مین ul‏ دیگر 


R D . > ہے‎ e ۹ : 


ehen le sry اسان نول‎ E EES 


e 


ارستاده دردن را an‏ میبر ند 0 ها نع 


Das Heft liegt auf der Bank. . قرار دارد‎ L. دفتر روی‎ 


Les‏ روی وافعاست دفتر 
& هانی دد تخ خواب دداز 425 . Herr Hans liegt in dem ett.‏ 


تختخواب نوی قمازژ ES‏ ها نس آفای 
der Herr Gi (‏ _ تختخراب (das Bett‏ 


Das Kind steht neben der Mutter. . چه دپلوی مادر ایستادہ‎ 


) مادر die Mutter‏ ( مادر یباوی استاده As‏ 
صندلی دممیز فراردارد . Der Stuhl steht an dem Tisch‏ 
مير دم ایستاده صندلی 


= ۰ ۱ - ۰ ص 
ند کار Jee‏ ور اردا دن (legen)‏ ووی „IN‏ م یرود که بخواهند شی را 
روی مین esch‏ دیگری بعوزخوابیده وياه-طح بگذارند و اگر آن éi‏ را „E‏ 


ایستاده فر ار در هرن از فمل استاندن ) e SE DEEM ‘stellen‏ مال 3 
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Er legt das Buch auf den Tisch. 
ار مبدهد أو‎ A | مير روی کتاب,‎ 


او کتاب را روی مین قرار میدهد .(بطور خوابیده ) 
Ich stelle den Stuhlan die Tür‏ 


من صندلی را دم در میگذارم ( میایستانم ) . 


: حالتی است که اسم صداگردد. مثل‎ _Vokativ LA He 
. خدایا - داورا و غره‎ 

این حالت مانند حالت اول اسم است بدون‌بکار بردن‌حرف تعریف وصرفیھم ندارد . 
ټل کار در نوشتن یا بیان جمله‌ای باید چند موضوع را Ne‏ دقت کرد: 


9 جمله‌ای که دار ای فاعل A‏ فعل 3 مفعول اشک راید اول فاع — دوم قعل 


سوم مفعول آورده شود . مثال : 
شا کرد باقلم میئویسد . . Der Schüler schreibt mit der Feder‏ 
فلم با مینویسد شاگرد 
از این جملۀ آلمانی و ترجمۂ آن بفارسی معلوم میشود که جملەسازی آ لمانی 
پا زبان فارسی فرق ole‏ ضمناً باید دانست جمله‌ای که بطور سؤال یا امر آورده 


میشود فءل آن جمله را باید در مقام اول قرار داد . مانند : 
آیاشا کردباقلم مینویسد ؟ ۶ Schreibt der Schüler mit der Feder‏ 


فلم پا شا کرد Oe‏ 
اینجابیائید! i)‏ دیك Kommen Sie hier! (e‏ 
۲- درجمله‌ای که یکی‌از حروف اضافةً نه گانه از قبیل دم aufg - an‏ 
توی in‏ وعره میباشد باید معنی فعل جمله را فہمید که آ یا شخص باشتی دد محلی 
بدون حر کت‌قرار دارد ویاتغبیر مکان و محیط میدهد تا در آوزدن حالت مفعول بواسطه 
یا بیو اسطه اشتباهی‌رخ ندهد . مانند : 


Das Kind sitzt auf dem Stuhl. . بچه روی صندلی نشسته‎ 


صندلی روی نشسته بجه 
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Die Mutter setzt das Kind auf den Stuhl. 
صندلی روی بچهر| مینشاند مادر‎ 
. مادر بچه را روی صندلی مینشاند‎ 
محیط نداده‌است‎ n توجه کنید که در جمله اول بچه روی صندلی نشسته و‎ 
دوم‎ U. مفعول بواسطه آورده شده است ولی در‎ auf BS) بنابراین بعد از حرف‎ 
که بچه از محلی بروی صندلی نشسته و تغییر محیط داده است اسم در حالت مفعول‎ 
. بیواسطه آمده است‎ 
: بهطی‌از افعال هم‌تغفیروهم غیر تفیر محیط شخص باشدی را میرسانند. مانند‎ ۳ 
stecken فرو بردن - قرارداشتن‎ - hängende آ ویز ان‌بودن- آویزان کر‎ 
. وغیرہ‎ 
Das Bild hängt ander Wand. بدیوار آویزان است.‎ „Ko 
Le دیوار به آویزان‌است‎ 
Ich hänge das Bild an die Wand. ۰ من‌عکس ر | بدیوار اح آن‌میکنم‎ 
دیوار به عکس‌را آویزان‌ميکنم من‎ 
Der Schlüssel steckt in dem Schloß. . کلید توی‌ففل‌فراردارد‎ 
توی فرورفته کلید‎ Ja 
. ) من کلید راتوی ففل میبرم (میگذارم‎ 
Ich stecke den Schlüssel in das Schloß. 
ففل توی کلیدرا فرومیبرم من‎ 
e بالمانی‎ Al 4ب اکر درجملۂ فارسی فعل گذاشتن باشد موقع ترجمۂ‎ 
گذانده‎ vie دقت کرد که آیاشگی „ خوابیده يا ایستاده ونا در ری‎ 
: میشود . منال‎ 
Ich lege das Buch auf den Tisch 
روی کتابرا میخوابانم من‎ gar 


من کتاب را G‏ میز میگذارم 
Du _ stellst den Stuhl neben das Fenster‏ 


22 پپلوی صند ای ر میایستانی تو 


توصندلی را پہلوی پنجره Colo‏ 


Er steckt das Taschentuch in die Tasche 
جیب تو دستمال را فر ومیبرد او‎ 
. او دستمال داتوی جیب میگذارہ‎ 

تز زاره از حملاتی که تا کنون برای مثال sel‏ شد واضح: Aua d‏ که 
حملەبندی زبان آلمانی ہمچنین حالت مفعول بواسطه یا بیوا۔طہ کاملا بازبان فارسی 
مطابقت نمیکند e‏ موقعترجمۂ جمله‌ای از فارسی با لمانی و بالمکس نبایدآنرا 
لەت بلفت‌بشیوة زبان فارسی ترجمه کرد . از این لحاظ است که اغلب جملات آلمانی 
این کتاب دو قم ترجمه شده است تااین موضوع کاملا آشکار گشته وبمرور بطرز 
جمله‌بندی این o‏ آشنا شوید . ضمناً تغییرات و صرف حرف تعریف معین که قبلا 
0ص خازضه میک روو "تا وان انوا 0 


باد گرفت . 


جدول صر ف‌حرف تعر بف های معین 


مطا لب ر بر راتو جه کنید! 

sch‏ حروف N.‏ نت G.‏ ہے D.‏ ہے A.‏ در حدول دعر مب علامت اختصار 
Dativ _ Genitiv - Nominativ‏ و Akkusativ‏ میباشند . هروك از حرف 
تعریفہا بطور عمودی ( از بالا بپائن ) صرف میشوند ولی یاد گرفتن آ نہا بطور افقی 


مفیدتر است . در Jas‏ باید این حدول را طوری یاد گرفت که | گر بپرسند حالت 
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سوم ( .(] یامفعول das der ( Ak Jam‏ چه میشود ؟ درجواب فوراً dem‏ شود 
تن سایر حالات Ach len.‏ رات که این جدول U.‏ سرمعق و کلیدی است 
که بیشتر کلامات مطا sl;‏ در چرار حاات صرف هیشوند . ۳ 
٢‏ کلماتی که بجای حرف تعریفهای معين بنشینند در مفرد و ge‏ آنها 


در چپار حالت صرف هم شود از اینقر ار د 


>& ٥ؤ‏ 2 E‏ مد کر 

der das die die 

dieser این‎ dieses diese diese اين‎ 
jener آن‎ jenes jene jene آنها‎ 
welcher کدام‎ welches welche welche کدام‎ 
jeder هر‎ jedes jede jede هر‎ 
solcher چنین‎ solches solche solche چنین‎ 


جدول صرف ضمیر اشارخ این dieser‏ 


BA مو‎ 


diese diese 


dieser dieser 


mm ep vegan Û. 


کلمات آن jener‏ _ کدام welcher‏ وفیره نیز مانند ( این (dieser‏ 
در چپار ch‏ صرف میشوند.توجه کنید که das‏ ممعنای اين بافعل باسم . 
geg er‏ اشاره ادن ) dieser‏ ( بدون‌فعل بأسم اشاره ۳ و alas‏ 
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این میز است. Das ist der Tisch.‏ 
میں هست این 
این مین فموای است. Dieser Tisch ist braun.‏ 


جدول صرف حرف تع ریفھای ناه مين 


SC‏ چهار 

مؤنٹ خنئی مذ کر ا 
1-N. ein ein eine‏ 
2_G. eines eines ner.‏ 
3D. einem einem einer‏ 

A A. einen ein eine 


حرف تعریف ناممن ein‏ حمع ندارد . 
ch a)‏ ضمایر ملکی زیر Kap‏ مانند حرف تعریفیای اممین درچپار حالت 


صرف میشوند ۰ 


جمع‌ه سه نوغ مونث خنٹی من کر 
(das sle:) (diese) (dies)‏ (بجای36۳) 
mein meine meine‏ مال‌من mein‏ اا 
dein deine deine‏ مال تو 2-dein‏ 
sein seine seine‏ (مذ ( sein‏ 
„ihr ihre ihre‏ (مونت) ihr‏ _3 
sein (>) sein seine seine‏ 


Ihr Ihre Ihre‏ مال‌جنابعالی (18۲٢‏ بطور احتر ام) 


جمع‌هر سه‌نوع موّنث خنٹی مذ کر 
(بجای (die‏ (بجای (die‏ (بجای (der s-) (das‏ 
unsere unsere‏ 7 مال ما unser‏ 
euer eu(e)re eu(e)re‏ مال‌شماها euer‏ 
ihr ihre ihre‏ مال آنما ihr‏ 
Ihr Ihre Ihre‏ مال جنابعال Ihr Le,‏ 
( بطور احترام ) 


صرف این ضمایر در مفرد مانند حرف تعریف نامعین EIN‏ میباشد وصرف‌جمع 


17 مطایق حدول پائن است ` 


جدول صرف ضمیر ملکی mein‏ 


جەح مفرد چپار 
E ۲‏ - ] حالت 
هر-ه نوع موت 2 من کر 


Al‏ کار kein Aë‏ نوعی از حرف تعریف , نامعینی است که برای 
نفی اسم بجای (nicht ein)‏ بمعنای نه یك بکار میرود و مطابق جدول Yu‏ در 
مفرد و جمع وسایر حالات صرف میشود ضمناً باید دانست که در مقابل اسم مذ کر 
وخنثی در „kein (N.)‏ مؤنٹ وجمع keine‏ ودر (A.)‏ مفرد keinen Ca.‏ 
وی میشود . مثال : 
من کتاب ( کتابی )ندارم . Ich habe kein Buch‏ 
کتابرا Zei‏ دارم من 
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„kein Buch ( nicht ein Buch) در این جمله بجای‎ 


شده است . 
او قلم ( قلمی ) ندارد . Er hat keine Feder‏ 
قلمر! واک روارن gt:‏ 
ما اطاقہا نداردم . . Wir haben keine Zimmer‏ 
اطاقہارا نه داریم ما 
شما میز ندارید . Sie haben keinen Tisch‏ 


میز ر | Au‏ دارید شما 


تبصر AN‏ جملات ومثاایائی که فبلا راجع بجهار حالت حرف تعریفهای 
die des; die „der .‏ حمع آورده شد Le‏ برای شمابر آشاره و حرف 


تمریف‌های نامعن و ضمایر ملکی قابل اجراست مثال : 


این شا گرد خوب است . Dieser Schüler ist gut.‏ 
خوب هست شاگرد این 
این مادر هم خوب است . Diese Mutter ist auch gut.‏ 
خوپ همچنین هست مادر این 


Dieses Kind geht in das Zimmer. این بچه پاطاق مرود‎ 


اطاق G‏ هرود بجه این 
این میزها گردند . Diese Tische sind rund.‏ 
گره هستند میز‌ها این 


Das Buch dieses Vaters ist sehr schön. 
خیلی طلست در این کتاب‎ ers 
. کتاب این پدر خیلی فشنگ است‎ 
Auf jenem Stuhl liegt ein Lineal. 


خطکش يك قراردارد سندلی eu O‏ 
روی آن صندلی يك خط کش قرار دارد . 
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Ich stelle diesen Ofen an die Wand‏ 
los‏ دم بخاریر | این میایستانم من 
من این بخاری را دم دیوار مي گذارم ۰ 


تبصر و۳" ضایر ملکی در زبان آلمانی برخلاف فارسی قبل از اسم قرار 


میگیرند بنابراین بصورت مضاف و محاف‌الیه نیستند . مانند ` 
Dein Stuhl „‏ میز من Mein Tisch‏ 
صندلی (مال‌تو) A‏ (مال‌من) 
دفتر قو Dein Heft‏ کتاب‌من Mein Buch.‏ 
قم تو Deine Feder‏ نیمکت من Meine Bank:‏ 
برادران تر Meine Freunde CL Deine Brüder‏ 


تل sA‏ ازمثالپای بالا معلوم میشود که اکر ضمایر ملکی قبل از اسم 


مذ کر و خنثی فرار بگيرند تفیر نمیکنند ولی در مؤنث وجمع بآخر آنبا 6 افزوده 


ميگر دد B‏ امنډك Aer‏ <مالات 3 


Sein Vater (),, Sein Vater. () پدراو‎ ihr Vater. (O) پدراو‎ 


پد مالاو پدر مالاو يدر مالاو 
ماد راو Seine Mutter da, ihre Mutter‏ مادرار Seine Mutter‏ 
مادر مال او مادر مال‌او مادر مالاو 

(زن) (خنثی) (مرد) 


دوستان‌او ۲۲۱۳۵ ihre‏ ډرستانار Seine Freunde‏ درستان ار Seine Freunde‏ 
دوستان مالاو دوستان مالاو دوستان مالاو 
زن) (خنئی) (مرد) 
مطالب زیر را توجه کنید : 
١‏ در سوم شخص ضمایر ملکی باید WC‏ دقت کرده و از سیاق کلام 
و سابقه فیمید که شخص یا شثی متعلق به کیست ( مرد - زن و یاخنثی ) بدیهی‌است 
موقع صحبت و یا خواندن قطعه‌ای از قرات که مسبوق بسابقه باشد تشخیص آنہا 
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اکر ضمبر ملکی ( مال شما (Ihr‏ که بطور احترام خطاب مشود همیشه 
حرف اول آنرا بز رگ بنویسند با آذ مال او (زن ) که حرف اول آن کوچك 
نوشته „ کاملا مشخص است و چنانچه = ihr‏ بعد از نقطه باحرف Syn‏ 
(1) در Ae‏ تازه‌ای فرار کرفته باشد برای تشخیص معنی آن باید از Me‏ قبلی 
فپمیده شود . مال : 
مادر بچه‌اش را دوست „ Die Mutter liebt ihr Kind.‏ 
بچه مال‌خودرا دوست‌دارد مادر 
Herr Hans, Ihr Kind ist hier‏ 
اینجا هت بچه مال شمال هانس آقای 
آقای هانی » بچه شما اینجاست . 
8 موقمیکه U- ihr‏ ( مال آنبا )باشد I‏ بعد از نقطه باحرف‌بزر Lé‏ 
شروع شده باشد معنی آنرا نیزباید از جمله قبلی فهمید . مثل : 
Meine Kinder spielen in diesem Zimmer . Ihr Zimmer‏ 
اطاق مال‌آنها اطاق این در بازی‌میکنند بچه‌های من 
ist groß und hell‏ 
روشن و al‏ 
بچه‌های من دراین اطاق بازی‌میکنند . اطاق‌آنها Ae‏ گه وروشن است 
ihr ZLe‏ جلوی فصلی‌فرار کیرد و به‌منای‌شماهاباشدضميیر شخصی‌بودمو آنر| 
باضمیر ملکی ihr‏ نباید اشتباه کرد . مانند : 
im‏ او(زن) 1180 ihr‏ .2 شماهاکی میائید + I- Wann kommt ihr?‏ 
بچه مال‌او شماها میائید چهوقت 
4- ضمایر ملکی مال ما unter‏ و مال شماها euer‏ که حلویاسم 2 
یا جمع € میگیرند ممکن است اینطور نوشت : 
eure unsre‏ همچنن در مفعول بواسطه مفرد وجمع بجای unserem‏ 
و unseren La euerem‏ ر eueren;‏ .„ خلاصه eurem ‚unserm‏ ویا 
euren unsern‏ نوشت با بیان کرد ( هرجا شماها نوشته شده از این نظر است 


که بامفرو شمابطور احترام اشتباه نشود ). 


ېوي 9ض ص mm e‏ 


هو an‏ از حروف اصافه d‏ حرف تعریف S‏ > مخلوط وادغام شوہ 
وبطور خلاصه نوشته میشوند . مل : 


an dem am در = به‎ zu der- zur بطرف‎ 
an das = ans به -دم‎ in dem im در - توی‎ 
bei dem = beim نزد‎ über das راجع به-بالای6۴۵ ن‎ 
durch das = durchs ,- Ot von dem vom از‎ 
zu dem zum برای -بطرف‎ in das- ins توی - در‎ 
: اینك چند مثال‎ 


F 

Im unter (e)m Zimer sind viele Stühle. 
صندلیپا خیلی هند اطاق مال ما توی‎ 
Mein Freund geht ins Kino. . دوست من بسعنمامیرود‎ 
سينما بتوی میرود دوست مال من‎ 
Herr Karl sitzt beim Vater . . . آقای کارل نزو پدرنشسته‎ 
پدر نزو نشته کارل آقای‎ 

Sein Kind geht Zur Schule. (E in die Schule) چا وبمدرسەمیرود‎ 
مدرسه بسوی میرود بچه مالاو‎ 

۹- ضمایر EL‏ در این جدول خلاصه شده است که میتوان آنهارا با سانی 


: گرفت‎ ak 


ہے اک 
mein — dein - sein -ihr - unser _ euer - ihr - ۲‏ وخنثی 


23 


وحمع 


22-72 deine_seine-ihre - uns(e)re eure -ihre - Ihre 


از جدول بالا M. C‏ واضح است که قبل از هر اسم مذکر یا خنثی ضمایر 


„sein - dein — mein‏ غیرہ در (N.)‏ بدون حرف e‏ قرار میگرند ولی 
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mein Tisch jaja (der Tisch) mein Buch کتاب‌من‎ (das Buch) 


meine Bank نیمکت من‎ (die Bank) 


meine Bänke UN- (die Bänke) 


لغات مر بوط بتمرین اول 


fragen 
sprechen 
schreiben 
lesen 
lernen 
spielen 
zeigen 
schwarz 
wei? 

rot 

blau 
braun 
grün 
grau 


gelb 


شه است 


ال کردن-پرسیدن 
حرف زدن 

نوشتن 

خواندن 

یاد گرفتن - آموختن 
باز کردن 


نشاندادن 


Sch 
(ES 
Sl. 

سبر 


خا کستری 


ررد 


die Wohnung (- en) Jj: 


das Haus (er ) 


die Zeitung ( _ en) 


der Brief _e) 


die Aufgabe (n) 


der Gar ten ) 


die Blume ( n) 


das Wort (er J) 


der Schrank (- e, 


der Mann (—er) 
die Frau (- en) 
lang 

kurz 

neu 


alt کېنه‎ 


لماعت 


ه-٥‎ 


دراز - طویل 
که ناه 


قدیمی ۔ پیر 


uns — جه کید که حمع اسامی با لا د پرانٹز بطور‎ ai 


(سمی کنید که معانی لفات گذشته و حال را همیشه بخاطر داشته (e‏ 


نمر 9 ۱ 


دحای خطوط منہا آخر کلمات ا کرد 0 حرف انعر يه ېا ,. XI.‏ 


منامب ا نیز نود سید ۰ 
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1. Das Haus - Lehers ist neu 


. Der Garten dein _ Bruders ist alt. 


Er zeigt sein _ Vater - Schrank . 


جع هب R‏ 


Ich lese dein_ Brief nicht 

5. Unser _ Wohnung ist hier . 

6. Das Kind dies _ Mutter stellt Blumen 
auf - Tisch. 

7. Die Farbe eur_ Tisches ist braun. 

8. Sie schreibt und lernt ihr - Aufgabe 

9. Wir lesen _ Zeitung dies_ Mannes. 

10. Sie fragt Ihr. Freund 

11. Ihr Sprecht mit sein — Frau. 

12. Herr Robert, stellen Sie Stuhl unter Tisch! 

13. Ich lege Buch mein Freundes auf Bank. 

14. Die Hefte liegen in ihr_ Zimmer 

15. Sie spielen mit sein — Kindern . 

16. Fr hat ein — Tisch. 

17. Wir haben kein _ Stühle . 


ټل کار۔ کلیں حل تمرینات در آخر این کتاب امت . ضمناً از نظر 
صرفه‌جوثی در وقت ممکن است موقع حل هر تمرین تمام جمله را ننوشته فقطنوافی 

آنرا مطابق هرشمارء بجای منبا J. C‏ کرده و بنویسیدمثلا" دراین جمله : 
I- Dag Buch -Kind - ist rot‏ که حل آن. چنین میشود : 


1- des,; Kindes 


2- der که حل آن چنین میشود‎ 2-Die Farbe Blume ist gelb 
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صرق اسم 
Deklination des Hauptwortes.‏ 

اسامی نیز در چپار حالت مطابق وضع و موفعیتی که در جملات دارند در 
مفرد و جمع صرف‌میشوند : 

افعال وحروف اضافه و يادو اسم که بیکدیگر اضافه میشوند باعث تغییر وصرف 
اسامی‌میگربند . مثال : 

Ich stelle den Stuhl an den Tisch. من‌صندلی‌را دم میز میگذارم‎ 

در این جمله stellen Ja‏ و حرف ee an AG)‏ و صرف دو اسم 

. است‎ der Tisch „der Stuhl 
Das Buch des Kindes ist rot کتاب بچه قرمز است‎ 

در äl>‏ دوم کلم das Kind‏ که در حاات مضاف‌الیه قرار گرفته ضرف 
شده و بصورت des Kindes‏ در آمده است . 

چون صرف‌اسامی در زبان آامانی خیلی مهم است لذا باید جنس هر اسم که 
من کر یا مؤنث و یا خنثی است همچنین جمع آنرا که در شناختن Ell‏ صرف با 
سپولت میشود بخوبی‌دانست . مثلا | گر بجای der Tisch‏ که جرو اسامی An‏ کر 
مجازی است آنرا die Tisch‏ جزو اسامی مؤنث یاد گرفته باشیم معلوم است که 
صرف و نوشتن یا بیان این لفت در جمله کاملا غلط خواهد شد ( درصورت ندانستن 
حرف تعریف اسمی میتوان بکتاب لفت مراجعه کرد.) عرف اسم که عبارت از 
len‏ آن در چپارحالت مختلف میباشد از نظر اختلاف جمع اسامی بسه دسته 
تقسیم میشود : 

فوی و ضعیف و مختلط : 

Starke Deklination صرف وی‎ -\ 


هر اسم یا کلمه‌ای که صرف آن و تغییراتش یکسان و یکنواخت نباشد 
بصرف فوی معروف است . 


صرف قوی اسم وفتی شناخته میڈود که در (G.)‏ مفرد us‏ 8 بگیرد و در 
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(N.)‏ جمع بان ظ با „o; Selen‏ . صرف قوی اسامی سه وضع مختلف دارد 
Au‏ ار : 

zo ۱‏ ف‌اول قوی- اغلب اسمبای مذ کر و =“ مختوم به 61 ers‏ و en‏ 
در جمع تغییر نمیکنند فقط بعضی از آنها که در Le‏ مفردشان ob‏ ویاها باشد در 
جمع تغمیر صوت میدهند . 

اسامی خنثی مختوم بدو علامت تصغیر ( کوچکی ( „chen‏ 1618 نیز جزو 
ضوف اول قوی. محسوب میشوند a Va‏ دائست که تمام اسامی در (D.)‏ جمم 
(m)‏ میگرند مگر آنپائی که در مفرد مختوم HA‏ باشند ویا در جمع 8 بگیرند . 
چندمثال برای‌صرف اول قوی : 


جمع مفر د 
عموها die Onkel‏ عمو N. der Onkel‏ 
G. des Onkels der Onkel‏ 
D. dem Onkel den Onkeln‏ 
A. den Onkel die Onkel‏ 


این اسامی مذ کر و خنثی مطابق ( عمو (der Onkel‏ در مفرد و جمع 


der Koffer جامەدان‎ der Zucker Ke 
der Sommer تابستان‎ der Wagen ماشین_وا کون‎ 
der Lehrer معلم‎ der Schüler شا گردمدرسه‎ 
der Engel فرشته‎ der Europäer اروپائی‎ 
der Teufel شیطان‎ der Italiener „WU! 
der Esel الاغ‎ der Löffel اشق‎ 
das Fenster پنجره‎ das Messer چافو‎ 
dag Feuer orl das Laster Ce-, 
das Mädchen دوشیزه‎ das Fräulein دخترځانم‎ 


das Häuschen!» St das Büch] ein کتاب كوچ‎ 


66 


چند اسم است که جزو صرف اول قوی بوده‌و در جمع تغیړ صوت میدهند 


: مانند‎ 
A جمع مقر‎ 
N. der Bruder „|, die Brüder برادران‎ 
G. des Bruders der Brüder 
D dem Bruder den ۳8 
A. den Bruder die Brüder 


این اسامی مذ کر و خنثی مطابق ( بر ادر (der Bruder‏ عفود وجمع 
صرف ده و در جمع تفییرصوت میدهند :. 


der Vater ) پدر‎ der Apfel () سیب‎ 
der Garten () باغ‎ der Vogel پر نده (ست)‎ 
der Ofen () بخاری‎ der Boden () کف‌اطاق‎ 
das Kloster () معبد‎ das Wasser ) oT 


تبصر وه دواسم موّنث die Mutter „u‏ و >> die Techter‏ بطور 


استثناء جزو صرف فوی بوده ودر جمع تغییر صوت. میدهند ` 


A جمع مقر‎ 
die Mutter ماور‎ die Mütter مادران‎ 
die Tochter دختر‎ die Töchter دختران‎ 


) دو اسم مادو و دختر در چپار حالت مفرد تغیبر نگرده ودر جمع‌مانند 
( بر ادران die Brüder‏ صرف میشوند ) . 

T‏ قوی - بیشتی اسامی يك‌سیلابی مذکر در جمع le)‏ کرفتہ 
ودر G.)‏ مفرد 68 اضافه میگردد وسته‌ای از آنها در جمع mi‏ صوت. میدهند 
Ju-‏ برای اسمی en d‏ صوت نمیدهد : | 

۵ جمع مقر‎ 
N..der Tag روز‎ die Tage روزها‎ 
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G. des Tages der Tage 
D. dem Tag den Tagen 
A. den Tag die Tage 


تبصر ۵- در قدیم‌الایام با خر اسامی خنثی ومذ کر يك‌سیلابی در (D.)‏ .„ 
e)‏ میافزودند e‏ بعضی از این قبیل اسامی را در ادبیات یا مکالمات روزمره 
باافزودن حرف (e)‏ خر (D.)‏ مفرد بکار مییرند مانتد : 
روی مزرعه Auf dem Lande‏ من‌بخانه هروم Ich gehe nach Hause‏ 


مثال برای اسمی که در جمع تغییر صوت میدهد : 


E جمع‎ 
N. der Sohn پس‎ die Söhne پسر‌ها‎ 
G. des Sohnes der Söhne 
D. dem Sohn den Söhnen 
A. den Sohn die Söhne 

این اسامی مذ کر مانند ( روز der Tag‏ ( صرف شده ودر جمع تغییر 
صوت نمییابند : 

der Brief( -e) نامه‎ der Fisch Le" ماهی‎ 
der Stein (-e) . der Besuch )- دیدارا6‎ - N 
der Verlust ( e) ok: der Gemahl ( e) زوج‎ 
der Tisch -e) Fr der Berg ( e کون‎ 


بي تن اسامی مذ کر مختوم به al- ich — ing — ig‏ - 18 نیز مطابق 


) دوز Tag‏ 067)صرف میشوند : 


der Honig (e) عسل‎ der Sperling_e: C 
der Teppich (-e) Bin der General Lei 11,3 
der Kürbis (se) کدو‎ der Firnis (se) ES 


اسامی مذ کر زیر مانند ) ویر der Sohn‏ { صرف شده و در جمع 


* صوت = صمدلش هند ` 


der Ball (Le) توب‎ der Hutt el KI 
der Kopf (Le) کله سر‎ der Fluß (e) رودخانه‎ 
der Bchrankl — ela A. کنحه‎ der Kamm (e) شانه‎ 
der Hals (e) گردن‎ der Korb (e) E 
der Arzt (e) Bei پز‎ der Baum (~e) درخت‎ 


بیشتر اسامی خنثی مختوم به ۲-0-1 و« همچنین کلٰیۂ اسم جہہا از قبیا 


ہے سد 


) کوهستان das Gebirge‏ محفظه om „das Gehäuse‏ از اسامی چند 


سیلابی مانند ) بلیط das Kamel 225 des Billet‏ ( مطابق اسم زیرین صرف 


شده ودر حمع ندرت تغپیر صوث میدهند ` 


جمع مفر د 


N. das Jahr Js die Jahre سا لہا‎ 
G. des Jahres der Jahre 

D. dem Jahr den Jahren 

A. das Jahr die Jahre 


اسامی زیر نیز مانند ) سال das Jahr‏ ( صرف 8 S‏ 


A جمع مقر‎ 
das Schicksal(-e) سرنوشت‎ das Bein(-e) ساق پا‎ 
das Tor (-e) وا‎ das Lineal(_e) خما کش‎ 
das Haar e: موی سروبدن‎ das Spiel(_e) بازی‎ 
das Heft ei کتابچهدفتر‎ das Kinn(_e) sb 
das Stück (_e) als _ امہ‎ das Erz (e) معدن‎ 
das Mai (-e) اندازه - مقیاس‎ das Gas (e) کاز‎ 
das Gesetz (-e) قانون‎ das Gefäß (e) ظرف‎ 
das Zeugnis (se) گواهینامه‎ das Gefängnis (-e) زندان‎ 


das Schiff (-e) کشتی‎ das Gift (_e) زهر‎ 
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اسامی مؤنٹ مختوم به nis‏ و8۵1 مطابق اسم پائین صرف میشوند : 


جمع مفرد 

N. die Kenntnis zul die Kenntnisse  اپیئاسانش‎ 
G. der Kenntnis der Kenntnisse 

D. der Kenntnis den Kenntnissen 

A. die Kenntnis die Kenntnisse 


بهشتر اسامی مؤنٹ مختوم به ) و ڄو ل و و وط مطابق اسم زیرین صرف 


شده ودر جمع تفییر صوت هم میدمند : 


جمع مقر د 
die Hände ER‏ دمت N. die Hand‏ 
G. der Hand der Hände‏ 
D. der Hand den Händen‏ 
A. die Hand die Hände‏ 


اسامی مؤنٹ پائین نیز مانند دو اسم die Kenntnis „U)‏ و 


. میشوند‎ (die Hand 


die Betrübnis (se) „I. die Bank (= e) نیمات‎ 
die Finsternis(-se) تاریکی‎ die Frucht( "ei Sa 
die Mühsal (-e) 2 — تعب‎ die Kuh(—e کاو ماود‎ 
die Wand(—e) ویو ار‎ die Stadt e) شهر‎ 
die Maus (e) موش‎ die Schnur elei  هتشر‎ 
die Nuß (e) گردو‎ die Braut (e) عروس-ناه‌زد‎ 
die Gans (e) 5 die Luft (ie) هوا‎ 


صر ق‌سو قوی. اغلب اسامی یک سیلابی خنثی در جمع (er)‏ گرفته 


ومانند دواسم ( بچد „das Kind‏ ملت (das Volk‏ بسورت زیر صرف میشوند 


دسته‌ای از این قبیل اسامی در جمع تغییر صوت‌هم میدهند ` 


مفر د 
N. das Kind‏ 
G. des Kindes‏ 
D. dem kind‏ 
A. das Kind‏ 


3 هفر‎ 
N. das Volk 
G. des Volkes 
D. dem Volk 


A.das Volk 


بچه 
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جمع 


die Kinder «چه ها‎ 
der Kinder 

den Kindern 

die Kinder 


جمع 
die Völker As‏ 
der Völker‏ 
den Völker‏ 
die Völker‏ 


اسمائی که‌مطابق ) (das Kind‏ صرف‌شده ودر جمع v‏ صوت‌نمیدهند: 


das Bild (-er) 
das Lied (-er) 
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das Licht (_er) روشنائی۔ نور‎ 


das Brett (_er) 


VE 


das Nest (_er) AN 


das Ei (-er) تخم‌مر غ‎ 
das Kleid (-er) لباس‎ 


das Feld (_er) مزرعه‌صحر|‎ 


اسمائی که مانند ز ملت das Volk‏ )خرف شده و در حمع nn‏ 


d مغر‎ 


das Schlog \ er. 


das Amt (ier) 
das Gut (er, 
das Tuch(—-er: 


bas Loch!—er 


das Bad (ier: 


ففل ‏ قصر 
اداره 

u 

پارچه-حو له 
سوراخ 


حمام 


e 

جمع 
لفت کلمه das Wort (er)‏ 
بر ك( کاغذیادرخت) das Blatt (er‏ 
چرخ das Rad (er)‏ 
ده-قلعه das Dorf (er)‏ 


das Glas (er) لیوانت کیلاس‎ 


das Faß (er) طرف‎ 
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das Buch (er) 


das Haus (er) 


کتاب 


das Land (-er) کشور‎ N 
das Haupt (er) 


E 


بعضی از اسامی خنثی که اسم جمع نبوده ولی دارای پیش‌سیلاب (ge)‏ 


میباشند مانند دو اسم ) das Kind a»‏ و ملت das Volk‏ ) صرف میشوند 


das Gemüt (-er) دل روح‎ 
das Geschlecht (er) 


: از‎ Ai وعبار‎ 
das Gesicht (-er) ر“‎ 
das Gewand (er) Ce 


(tum) „‏ نیز مانند (das Volk.)‏ صرف‌میشوند: 


۵ مقر‎ 
das Volkstum 


ملیت 


جمع 


die 7 ملیت‌ها‎ 


محدودی از اسامی Ae‏ کر که بیشترشان يك سیلابی میباشند مانند دواسم 


( روح der Geist‏ ومرد der Mann‏ ) صرف شده و در جمع (er)‏ میگیرند : 


مفر د 
N. der Geist‏ 
G. des Geistes‏ 
D. dem Geist‏ 
A. den Geist‏ 


هفرد 
N. der Mann‏ 
G. des Mannes‏ 


D. dem Mann 
A. den Mann 


روے 


مرد 


جمع 
ارواح die Geister‏ 
der Geister‏ 
den Geistern‏ 


die Geister 


جمع 
مردان die Männer‏ 
der Männer‏ 
den Männern‏ 


die Männer 


اسامی مذ کر که مطابق دو آسم ) روح Mann „der Geist‏ ( صرف 


der Leib (_er) 


or 


: میشوند بدینقرارند‎ 
der Gott (er) خدا‎ 
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محل-مکان der Wald (er) OC der Ort (er)‏ 
ثروت - der Reichtum er)‏ کزم der Wurm (er)‏ 
۳ - صرف صعیف Schwache Deklination‏ 
هر اسم یا کامه‌ای که تغییراتش موقع صرف کم.و یکنواخت باشد چنین 
صرف را ضعیف نامند . صرف ضعیف هر اسم وقتی شناخته میشود که اسمی wë‏ از 
حالت فاعلیت در سایر حالات مفرد وجمع (n)‏ یا ( 6۸- )بگیرد . 
اسمائی که مطابق این دسته صرف میشوند بیشتر از نوع مذ کر بوډه وبسد 
طبقه تقسیم میگردند ` 


۹ اسامي مذ کر جاندار مختوم به (e)‏ بطور ضعیف صرف میشوند : 


جمع ممر د 
سفر | die Boten‏ فاصد-سفیر N. der Bote‏ 
G. des Boten der Boten‏ 
D. dem Boten den Boten‏ 
A. den Boten die Bot en‏ 

جمع مفر د 
شیر آن‌نر die Löwen‏ شیر نر N. der Löwe‏ 
G. des Löwen der Löwen‏ 
D. dem Löwen den Löwen‏ 
A. den Löwen die Löwen‏ 

همچنین اسامی ملل که نیز مختوم به (e)‏ میباشند جزو این صرف است 
از فبیل ` 

der Deutsche آلمانی‎ der Russe روسی‎ 
der Franzose  یوسنارف‎ der Däne داثمار کی‎ 
der Schwede سودی‎ der Brite بریتانیائی‎ 


#-تعدادی از اسامی Ae‏ کر که اغلبغان يك سیلابی میباشند و UL‏ در 
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آخر آثبا حرف (e)‏ بوده و بمرور زمان (e)‏ از انتهای آنها حذف شده است نیز 
در حکم قاعده اول بالا بوده ونظیر der Bote‏ صرف میشوند . مانند : 


der Mensch آدم - بشر-انسان‎ der Fink سپره‎ 
der Schenk می‌فروش- ساقی‎ der Held پپلوان‎ 
der Tor دیوانه-ابله‎ der Fürst شاهر اده‎ 
der Bär خرس‎ der Mohr نات ونگی‎ 


يك مثال برای صرف : 


جمع مفرد 

N. der Mensch gs! die Menschen آدمبا‎ 
G. des Menschen der Menschen 

D. dem Menschen den Menschen 

A.den Menschen die Menschen 


بقیڈ اسامی شمارۂ (۲) نیز مانند der Mensch‏ صرف میشوند . 
۴- اسامی مذ کر وموّنت مأخوذ از زبانہای دیگر که تکیه و سنگینی صدا 


روی سیلاب اخر آنپا Aë‏ میگیرد نیز ضعیف صرف میشوند . مانند ` 


der Poet (-en) شاعر‎ der Elefant (-en) Js 
der Kollege (-n) همکار‎  هرگاشمه‎ der Komet (-en) ستارۂدنبالەدار‎ 
der Architekt (_en) der Diamant (Cen) الماس‎ 


der Artist (Cen) هنرپيشه‎  تسيیترآ‎ der Konsonant (-en) حرف ‌بیصدا‎ 
der Klient (Cen) مشتری‎ der Planet (en) سیاره‎ 


اسم مذ کر der Herr‏ نیز ضعیف وبطور مخصوصی صرف میشود بدینقرار : 


A جمع مفر‎ 
N. der Herr DI die Herren آ قایان‎ 
G. des Herrn der Herren 
D. dem Herrn den Herren 


A. den Herrn die Herren 
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اغلب اسامی مؤنٹ همچنین اسامی مأخوذ از زبانبای بیگانه که نیز مؤنث 


باشند ضعیف صرف میشوند (بدون تفییر صوت ) . مانند : 


جمع مفر د 
مداری die Schulen‏ مداسه N. die Schule‏ 
G. der Schule der Schulen‏ 
D.der Schule den Schulen‏ 
A.die Schule die Schulen‏ 
جمع مفرد 
زنہا N. die Frau jj . die Frauen‏ 
G. der Frau der Frauen‏ 
D. der Frau den Frauen‏ 
A.die Frau die Frauen‏ 


ند کاره باید دانست که کليۀ اسامی مؤنٹ در مفرد تغییر نکرده و صرف 
نمیشوند وفقط از جمع آنپا میتوان فهمید که جزو کدام دسته از سه حرف میباشند , 
بیشتر اسامی مؤنث يك‌سیلابی مانند ( زن (die Frau‏ ودو سیلابیپا که 


مختوم به (6) میباشند مطابق ) مدره die Schule‏ ) صرف شده و تغییر صوت 


die Fahrt (-en) سفر - سیر‎ die Farbe (_n) رنگ‎ 
die Jagd (_en) شکار‎ die Blume (-n) گل‎ 
die Tat (Cen) عمل‎ die Brücke (-n) پل‎ 
die Tür (en) درب‎ die Nase (-n) بھنی‎ 
die Schrift (-n) خط‎ die Seite(_n) صفحه‎ 


اسامی موّنث مختوم به el‏ 6۲نیز جزو این حرف بوده ودر جمع (n) L‏ 
میگیرند : 
die Wurzel (_n) 2225‏ چنگال die Gabel (-n)‏ 
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die Schwester(-n) „1 die Leber (-n) X> 
die Kugel(-n) AAR کوی-‎ die Mauer (_n) دیوار‎ 
die Grammatik (en) ( گرامر ( گر اماتیکه‎ 
die Apotheke ( -en) ( داروخانه ) دی آپو تکه‎ 
die Republik (-en) جمپوریت‎ 
die Zensur (en) سانسور - نمره امتحانی‎ 


قبصر ه- عده‌ای‌از اسامی مذکر جاندار بااضافه کردن ( 1٥‏ ) بآخر Wl‏ 


مؤنٹ میشوند و پس از آن در جمع Den‏ میگیرند بنابراین ضعیف صرف میشوند 


مائند : 

مق نٹ مذ کر 
ملکه die Königin‏ شاه der König‏ 
معلمه_خانم‌معلم die Leherin‏ معلم der Lehrer‏ 
محصله die Schülerin‏ شا der Schüler dl. -S‏ 
شیرمادہ die Löwin‏ شیر نر der Löwe‏ 

er 

die Königinnen ملکه‌ها‎ 

die Lehrerinnen معلامات‎ 

die Schülerinnen محصلات‎ 

ماده شیر ان 086 die‏ 


از اسم مذکر der Löwe‏ معلوم میشود که موقم اضافه کردن „Ain‏ 
o‏ درمؤنٹ وجمع حرف (e)‏ را باید از آخر آن حذف کرد . همچنین است برای 
سایر اسامی من کر که مختوم به (e)‏ میباشند . 
صرف اسم مؤ ث Königin‏ 
جمع مفر د 
ملکه‌ها N. die Königin SL die Königinnen‏ 


G. der Königin 
D. der Königin 
A. die Königin 
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die Königinnen. 
den Königinnen 


die Königinnen 


اسامی مختوم به پسمیلابپای ei schaft - ung- keit - heit‏ که 


مؤنث بوده ودر (-en) e-‏ میگیر ند نیز جزو صرف ضعیف میباشند . مثال : 


معر د 
آزادی die Freiheit‏ 
شیر ینی die Süßigkeit‏ 
تمرین die Übung‏ 


die Meisterschaft استادی‎ 
die Weberei نساجی_ بافند گی‎ 


die Freiheiten آزادیها‎ 
die Süßigkeiten شیرینی‌ها‎ 
die Übungen تمرینات‎ 
die Meisterschaften o. 
die Webereien نساجی‌ها‎ 


die Freundschaft محبت_-دوستی‎ die Freuadschaftenb. دوستی‎ 


die Bäckerei نانوائی‎ 


die Bäckereien نانوائیپا‎ 


AN‏ کار- کر چه اسامی موّنث در مفرد تغییری نمیکنند ولی چون دسته‌ای 


از آنبا در جمع ظ یا 68 میگیرند از این لحاظ جزو ضرف ضعیف آورده شد از 


طرفی سابقا به بیشتر از اسامی مؤنث هم در صرف مفرد En‏ 690 اضافه میشده 


چنانکه هنوز در نوشته‌ها و اشعار قدیم نظیر آن دیدہ میشود . 


۳ - صرف محتلط 


Gemischte Deklination 


صرف kl‏ آن است که اسم در مفرد مطابق قو اعد صرف S‏ ودر جمع 


تابع قواعد صرف ضعیف باشد یعنی در حالت دوم مفرد مختوم به (8) یا (es)‏ در 


مفرد 
N. der Vetter „eo -‏ 
G. des Vetters‏ 


جمع (n)‏ یا (en)‏ گردد . :S‏ 
جمع 


die Vettern پسردائیپا-پسرعموها‎ 
der Vettern 
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D. dem Vetter 
A. den Vetter 


den Vettern 
die Vettern 


این اسم مذ کر بطور استثناء در جمع (n)‏ کرفته است : 


مفر د 

N. der See 
G. des Sees 
D. dem See 
A. den See 


۵ مقر‎ 
N. das Auge 
G. des Auges 


D. dem Auge 
A. das Auge 


مفر د 


N. das Bett بستر - تختخواب‎ 


G. des Bettes 
D. dem Bett 
A. das Bett 


en? 
die Seen دریاچه ها‎ 
der Seen 
den Seen 
die Seen 


جمع 
چشمان die Augen‏ 
der Augen‏ 


den Augen 
die Augen 


جمع 


die Betten دسترها-تختخوابپا‎ 
der Betten 
den Betten 
die Betten 


اسامی der Staat‏ و کوش das Ohr‏ مطابق das Bett‏ صرف میشوند. 


بعضی از قو اعد دیگر : 


\_ اسم der Bauer 3 Ae‏ که GU.‏ دهقان با پیادۂ شطر نج است‌ممکن 
است قوی یا ضعیف صرف شودیعنی در (G.)‏ مفرد ممکن است es)‏ (9)اضافه کرد 


N. der Bauer نج-دهفان‎ EU 


G. ) ۵۹8 


ولی ددجمع ()میگیرد مثل : 
N. der Bauer‏ 


G. des Bauern 
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اگر در حالت دوم des Bauern‏ شود ادبی‌تر است . 

درجمع ( دهقانان (die Bauern‏ میشود 

۲- اسم مر کب der Vogelbauer‏ که بمعنای قفس است در ( .6 )مفرد 
95 68 میگرددودر جمع‌تغییر نمیکند (قفسہا (die Vogelbauer‏ 
یی قوی صرف میشود . 

۳- همسایه der Nachbar‏ هم مختلط هم ضعیف صرف میشود یعنی‌در(.2)) 
مفرد هم des Nachbars‏ رهم d, , des Nachbarn‏ در جمع بپر صورت 
H‏ میگرد مانند : همسایگان die Nachbarn‏ 


: بطور مخصوص صرف میشود از اینقرار‎ das Herz کلمه قلب‎ -٤ 


A جمع مقر‎ 
N. das Herz قلب‎ die Herzen قلبہا‎ 
C. des 5 der Herzen 
D. dem Herzen den Herzen 
A. das Herz die Herzen 


-٥‏ دو Sul‏ ) ام (der Gedanke O, der Name‏ „ ضعیف 
صرف میشوند ولی در (G.)‏ مفرد علاوه بر (n)‏ برخلاف قاعده حرف (8) نیز 
میگرند : 
فکر der Gedanke‏ نام N. der Name‏ 
G. des Namens des Gedankens‏ 
ټل ien A‏ از اسامی دو معنی ودو جمع دارند که معنی مختلف آنیا را 
باید از جمعشان تشخیص داد . ( این فبیل اسامی مطابق جمع هريك‌بطور فوی 
با ضعیف با مختلط صرف میگردند ) . مثال : 


جمع اول مفرد 
die Bänke ER‏ بانك_نیمکت die Bank‏ 


A 
die Mutter مہرم _ مادر‎ die Mütter مادران‎ 
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das Gesicht شبح-صورت‎ die Gesichter صورنها‎ 
der 62 F 016 76 دسته گلېا‎ 
das Wort  تفل-هملک‎ - عبارت- کلام‎ die Wörter کل ات‎ 
der Mann  )رهوخ(درم‎ - خدمتگزار‎ die Männer مردان‎ 


جمع‌دو؟ 
بانکپا ) مثل بانك ملی و غره ( die Banken‏ 


A 


die Muttern مېره ها‎ 
die Gesichte c= 
06 66 شتر مرعها‎ 
die Worte عبارات‎ 
die Mannen آدمپا د خدمتگز اران‎ 


اسمپائی که با mann‏ - قر کیب میشوند در حمع‌تبدیل به leute‏ 


بشرزطی که معنای آن شامل کروه یادسته‌ای از مردم باشد. مثال : 


۵ موز‎ u 


der Kaufmann باژد گان-تاحر‎ die Kaufleute  ناناک بازر‎ 
der Fachmann خبره- کارشناس‎ die Fachleute GUN 
der Landmann فلاح - زارء‎ die Landleute زارعن‎ 


چنانچه اسمی که mann f. ISC‏ کیب‌شدهاست بمعنای مقام یاشغل یکنفر 
باشد یا موجود بخصوصی را که بنام معین مشپور است تعیین کند در این صورت کلم 
leute mann‏ تبدیل نمیشود. مانند : 


der Staatsmann مردسیاسی‎ die Staatsmänner - مردان‎ 


der Steuermann ناخدای کشتی‎ die Steuermänner باخدایان کشتی‎ 


k 
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ler Schneemann آدمك‌برفی‎ die Schneemänner آدمکپای برفی‎ 
der Ehemann مردمتأهل‎ die Ehemänner مردان‌متأهل‎ 


بطور کلی ۲ die‏ بمعنای مردان و die Leute‏ بمعنای مردم‌میباشد 


ولی اسم مر کب G. Ehelente,‏ زن وشوهر (زوج وزوجه) میباشذ . 


این اسمپا هميیشه بصورت جمع استعمال میشوند . مثل : 


die Ferien تعطیلات‎ die Eltern پدرومارد‌والدین‎ 
die Möbel مبلہا‎ die Geschwister خواهر وبرادر‎ 
die Gebrüder برادران‎ die Zwillinge دوفلوها‎ 


اسم جنس و بعصی از اشياء وتعدادی از اسامی ناش کت sorten -arten‏ 
schläge — massen fälle - waren‏ واضافات دیگر جمعپای „ را 


تشکیل میدهند که چاره‌ای جز حفظ کردن آنپا نیست از اینقرار : 


جمع مفرد 
انواع غله 6 4:6 - das Getreide‏ 
افسام‌مختلف‌شکرها die Zuckersorten‏ شکر-قند der Zucker‏ 
کالاهای‌فلز ی (فنرات) die Metallwaren‏ فلز das Metall‏ 
ریز‌شپای‌بار ان 6 016 باران der Regen‏ 
die Schnee massen Jb.‏ برف der Schnee‏ 
محاهدت‌ها die Bestrebungen‏ محاهدت- تلاش das Streben‏ 


شکر گزاریپا  die Danksagungen‏ تشکر - شکر کزرای der Dank‏ 
تبصر ۵س‌برای صرف اسامی مر کب از دو یاچند اسم باید آخرین اسم را 

مطابق قواعد گفته شده صرف کرد. مثلا: 
آدمك برفی der Schneemann‏ که از دو اسم ( برف der Schnee‏ ( 


و ( مرد - آدم (der Mann‏ کیب شدہ باید فقط Menn LR‏ را که آخرین 


اسم است در مفرد وجمع صرف کرد , 
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صرف اسامی ییگا نه 

اسامی پیگانه حتی‌الامکان مانند کلمات آلمانی صرف میشوند و چنانچه 
اینگونه اسامی بدون تغییر صورت اصلی خود در زبان آلمانی وارد شده باشند در 
elle:‏ دوم مفرد (G.)‏ باخر آنپا 8 یا 68 اضافه میشود و در جمع » با خالمه‌ای که 
در اصل داشته‌اند خواهند داشت ویا اغلب en UD‏ افزوده میگردد U‏ باید 
دانست که بسیاری از اسماء بیگانه مذ کر یاخنثی بوده و بطور مختلط يا قوی صرف 
میشوند بدینقرار : 

۹ے اسامی بیگانه که مختوم به um‏ میباشند . مثال: 


das Album ) _en ( آلبوم‎ — N 
das Minimum ) _a ) حداقل — دنو مي‌تيمم‎ 
das Verb(um) (end -a) فعل‎ 
das Faktum (Len Ga) عمل‎ 
das Substantiv( um) (Ce با‎ — a) اسم‎ 
das Individuum (_en) موجود - شخص‎ 


و صیح = در زبان ایتالیاگی اقلب اسامی به ۾ جمع بسته میشوند و en‏ 
علامت جمع زبان آلمانی است بنابر این در پرانتز که (ھ با Cen‏ نوشته شده است 
یعنی اسم بیگانه دو جمع دارد die Verben) das Verbum „> Ya‏ یا 


die Verba‏ ( میشود „ است برای سایرے اسامی بالا که پس از برداشتن 
um TU‏ علامت جم Wb‏ اضافه میشود . ضمناً حرف DI‏ مثل ( و ) فارسی 
دراین گونه اسماءقلفط میگر دد . 


۴۔ اسامی خارجی مختوم به -o-a-il-al - 08 - ium‏ 


حذف شده و درجم بریشة هريك علامت جمع که در پرانتز میباشد افزوده میگردد) 


das Studium ( See ien ) تحقیق - تحصیل‎ 
das Ministerium ) ien) وزارتخانه‎ 


das Evangellum (_ien ( انجیل‎ 
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das Drama (-en) ) درام ( نمایش‎ 
das Thema (-en) تم - موضوع‎ 
das Klima (ate) آب وهوا‎ 
der Globus (en) : کر‎ 
der Modus ) ب‎ i ( Dé رسم روز‎ 
das Genus (_ era) حرف تعریف - جنس‎ 
das Porto (-i) اجرت پست‎ 
das Kapital (- ien) سرمایه‎ 
das Material (- ien) مواد مصالح - ماده اولیه‎ 
das Mineral ( ien) معدن‎ 
das Komma (- ata) ویر گول‎ 
das Schema ) - ٤ lı gata) طرح شما‎ 
das Fosall (- ien) فسیل‎ 
das Reptil ( ien) حیوان خزندہ‎ 
das Projektil (e Tu AR 
das Konto el en lı -i ) ) حساب ( اجناس‎ 
das Auto (8s) اتومبیل‎ 
8 -اسامی خارجی که در جمع (8 ) میکیرند در سه حالت دیگر جمع نیز‎ ۳ 
. اضافه میگردد‎ 


تو ضیح-اسامی بالا که در جمع مختوم‌به en‏ يا ien‏ شده‌اند بطور مختلط 
e‏ صرف میشوند . 

۴ - اسامی An‏ کر بیگانه زی رکه مختوم‌به ا ik ar‏ و arch ot - it -et‏ 
e nom; 108 - graph‏ میباحندضعیف صرف میشوند یعنی غیر ازحالت اول همه جا 
در مفرد وجمع (en)‏ میکیرند . مانند : 

der Kandidat (-en) بر گزیده - کاندید‎ 
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۵ - اسامی مذ کر خارجی که (or)‏ میباشند بطور مختلط صرف‌میشوند 
u‏ در (G.)‏ مفرد (s)‏ ودر جمع (en)‏ میگرند . مثال : 


۶ - این اسامی مونث بیگانه ضعیف صرف میشوند یعنی در مفرد تغیبر نکرده‌ودر 


der Musikant (-en) موسیقی‌دان‎ 
der Katholik (_en) ) کاتوليك ( فرقه‌ای از مسیحیون‎ 
der Prophet ( _en) هبر‎ EE 
der Jesult (_en) مسیحی‎ 
der 10100 (-en) دیوانه - احمق‎ 
der Monarch (en) سلطان مستید‎ 
der Geograph (en) جفرافی‌دان‎ 
der Philolog (-en) اديب‎ 
der Astronom (-en) e 
der Barbar (-en) بر بر‎ 
der Beduine (gen) ws 


der Doktor (-en) د کتر‎ elay 
der Rektor ( en) مدير‎ 
der Professor ( en) معلم- مدرس - پرفسوز‎ 
der Direktor (en) رئیس‎ 


x میگیرند‎ (on) جمع‎ 
die Religion (-en) مذهب‎ 
die Nation ) en) مات‎ 
die Exellenz ( -en ) جناب ب حضرت اشرف‎ 


die Konferenz ( -en ( شورای - کنفرانس‎ 
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صر ف‌اسم خاصوالقاب 
A‏ نام اشخاص - اینگرنه اسامی چه مرد یا زن که معمولا بدون حرف 


تعریف میباشند در حالت دوم (G.)‏ مفرد )8( میگرند . مثال : 


آثاد ادبی گوته _ کلیات کوته Goethes Werke‏ 
پدرپتر Peters Vater‏ 
بر ادرهلگا Helgas Bruder‏ مادر گیزلا Giselas Mutter‏ 


توضیح۔ اولا نامپای پترو گوته A‏ کر و هلکا و کیزلا مؤنٹ میباشند . 
„ حالت اضافه در ژبان آلمانی برخلاف فارسی نام اشخاص مقدم براسامی دیگر 
قرار میگیرند ( بجای Peter‏ یا Goethe‏ میتوان هراسم یانام فامیلی فارسی‌رانیز 
بکار برد مانند : 

(. 61818 Buch کتاب کیتی‎ Behnams Onkel عموی‌بپنام‎ 

اسامی‌مذ Es‏ مختوم‌به 8-8 سال هف 12 درحالت دوم Se‏ )8( با خرشان 
lens‏ می‌گردد . 


Hanse 1S Tisch میز هانس‎ Fritzens Stuhl — صندلی فر‎ 


هجو Cep‏ اس Satiren‏ ۲۱۵۴22605 بر ادر ما کس Maxens Bruder‏ 
تو ضیح- ممکن است بجای اضافه کردن (ens)‏ آخر اینگونه اسامی‌خاص 
بالای هر اسم این علامت ( و ) را که شبیه ویر کول است و اصطلاحا LAT‏ علامت 
حذف کویند گذاشت . مثل : 
صندلی فریتس Fritz Stuhl‏ میز هانس Hans Tisch‏ 
در نوشته‌ها و صحیتهای ممولی برای اضافه کردن چنین اسامی باسم دیگر از 
حرف (von) Bel‏ که . کسرۂ فارسی است استفاده میکنند . “: 
میز هانس Der Tisch von Hans‏ 
هانس از مین 
برادرما کس Der Bruder von Max‏ 
ماکس از بر ادد 


بیشتر از اسامی که حرف تعریف ندارند نیز ممکن است با کلم von‏ 


بیکدیگر اضافه کرد . مثل : 
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خیابانپای آلمان Die Straßen von Deutschland‏ وفره . 
A‏ گاه نام شخصی بیش از یکی باشد در اینصورت با خرین اسم در حالت دوم 
(G.)‏ حرف )8( اضافه میشود. مانند : 


Friedrich von Schillers Dramen. درامپای فردريك شیلر‎ 


اسامی خاص جمع ندارند مگر N,‏ برای مفپوم عام بکار روند مثل‌اینکه 
بگوئیم : دنیا بخود ضحا کپادیده است ( باینگونه اسامی‌در جمع معمولا ٥‏ میافز ایند) 
Sahak ( e) 2‏ 

۴-القاب- در ورتی که u,‏ حرف تعریف جلوی اسم خاصی قرار کرد 
خواء يك یاچند لقب باشد فقط لقب اول در حالت دوم (e)‏ کرفته واسم خاص تغییر 
EE e‏ 
سلطنت قیصر فردريك .. Die Regierung des Kaisers Friedrich‏ 

(در این جنله قیصر لقب فریدریش میباشد .) 
تحقیقات پر فسورد کتر کارل Die Forschungen des Professors Dr. Karl.‏ 

(در این جمله Dr.‏ علامت اختصاری Doktor‏ وپرفسور لقب است و د کتر 
کارل رویپمرفته اسم خاص محسوب شده است .) 

چنانچه لفبی بدون حرف تعریف جلوی اسم خاصی فرار گرد فقط اسم خاص 
در حالت دوم (s)‏ میگرد . مانند : 

مرگ قیصر فردريك . ۰ Kaiser Fredrichs Tod‏ 
عنوان آقا = 11677 ar‏ باحرفتعریف h‏ بدون آن حتی | گر جلوی ققبی با 


یا بدون حرف تعریف در جمله‌ای قرار گیرد بطور ضمیف صرف میشود . مثل : 


Der Hut des Herrn Müller ۰ . کلاه آفای مولر‎ 
Herrn Müllers Hut . مولر‎ SUT. 
Der Sohn von Herrn Braun . . برأون‎ BOU پسر‎ 


Das Buch des Herrn Doktors Riosk. I „% کتاب آفای دکتر‎ 
Herrn Professor Doktor Karls Schule . 
S مدرسۀ آقای پرفسود د کتر کارل‎ 
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عنوان خانم = SI Frau‏ قبل از اسم خاصی قرار گیرد بدون حرف تعریف 
(016)خواهد بود . مثل : خانم „Frau Meier „u‏ . وچنانچه در بین جمله‌ای 
عنو ان Frau‏ در حالت دوم (G)‏ مفرد باحرف تمریف آورده شود صرف میگردد : 
این‌اطاق خانم مولر است Das ist das Zimmer der Frau Müller.‏ 

و اگر اين عنوان در جمله‌ای بدون حرف تعریف قرار کیرد فقط اسم خاص 
Le- (s)‏ 


Das ist Frau Müllers Zimmer. این اطاق خانم مولر است‎ 


: مانند‎ ۰ Fräulein بہمین طریق است عنوان دختر خانم‎ 
Das ist die Uhr des Frzulein Helga. 


Das ist Fräulein Helgas Uhr این‌ساعت‌دختر خانم‌هلکاست.‎ 
در اینصورت اسم‎ I ممکن است اسامی خاص جلوی اعداد ترتیبی‎ 
: خاص مانند قواعد بالا واعداد بطور ضعیف‌صرف خواهند شد‎ 
Friedrich II. Fried rich Zwei با‎ Friedrich der Zweite el 
Die Gesetze König Friedrichs II. = 
Die Gesetze König Friedrichs des Zweiten. قوانن شاه فردريك‌دوم‎ 
Die Fronzosen erzählen von Heinrich IV’. = 
Die Franzosen erzählen von Heinrich dem Vierten. 
. فرانسویپا از هانری چپارم نقل ( حکایت ) میکنند‎ 
Die Anklage gegen Ludwig XVI. 


Wal شانزدهم لودویگ  عليه‎ 
Die Anklage gegen Lubwig den Sechzehnten. 
. اتپام عليه لودویگ شانزدهم‎ 


: بعد از اسم شاه آورده میشود . مثل‎ af عنوان‎ U. 
. وفیره‎ Friedrich der Croße „5 فردريك‎ 
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توضيح.- اعداد ۲ 11 و ۲۷-4 و 1۷1-۱1 اعداد رومی میباشند 
که معمولا بعد از اسامی پادشاهان فرار میگیرند . در زبان آلمانی wei =Y‏ و 
vier i‏ و ۱۰ techs Se z zehn-‏ و sechzehn=\1‏ ۰ میباشد 
هر گاء باعداد اصلی (te)‏ اضافه کنند اعداد ترتیبی درست میشود . مانند : 

دومن = 270106 وچپارمین = „iu vierte‏ دهمین (ز کش دسنته) sechzehnte‏ 
( در مثالهای بالااعداد ترتیبی بطور ضعیف صرف شده وبدین‌جهت با خر آنبا ظ اضافه 
شده است . البته راجع باعداد وصرف آنا در بخش مربوط شرح داده خواهد شد ). 

امروزه بعداز میلاد مسیح = nach Christus‏ وقبل از میلاد مسیح = 
۵ ۷۲۵۲ را در حالت فاعلیت (N.)‏ میخواننه وهريك lo‏ در قواریخ بطوراختصار 
چنن مينويسنه v. Chr. n.Chr.‏ . 

Jesus Christus d.‏ که نمعنای عیسی مسیح میباشد نیز درحالت‌فاعلیت 
A‏ میشود . 

۳- دسته‌ای از اسماء خاص که حرف تعریف دارند مطابق قواعد ی که قبلا" 
کفته شد صرف میشوند و آنها از اینقرارند : 

() مفرد‎ (G.) اسامی کشورها که اکر مذ کر و خنثی باشند فقطدر‎ (a 
مونث باشند تغییر نکرده فقط حرف تعریفشان صرف میشود . مثال:‎ JI میگرندو‎ 

der سودانظ5008‎ die Schweiz سوئیس‎ das Banat U 

بعضی از اسامی کشورها اصولا بصورت جمع میب‌اشند ودر چپار حالت جمه 


صرف میشوند . مانند : 


مجمع‌الجزایر 3951 در بحر آتلانتيك die Azoren‏ 
کشور هلند — پیه‌با die Niederlande‏ 


: اسامی کوهپا ء کوهستانپا » رودخانه‌ها ء دریاها ودریاچه‌ها‎ b 


der Schwarzwald سلله جبال‌شوارتسوالد‎ die Donau رودخانة دانوب‎ 


der Harz ۳ کوهستان‌هار‎ der Atlantik بحر آ قلانتيك‎ 
der Baikal دریاچۀ بایکال‎ die Nordsee دریای‌شمال‎ 
: اسامی فصول » ماهپا وروزها‎ Le 
der Frühling بہار‎ der Sommer تابستان‎ 
der Herbst پائیز‎ der Winter رمستان‎ 
der Januar ژانویه‎ der Dezember دسامبر‎ 
der Montag دوشنبه‎ der Dienstag سه‌شنبه‎ 
06۳ ۵ جمعه‎ der Mittwoch چپار شنیه‎ 


der Sonnabend L der Samstag شنبه‎ 


صرف مقیاسات مقادیر و اوژان 

۱ اگر مقیاس واندازه‌هائی که دارای حرف تعریف An‏ کر و خنثی میباشند 
بعد از اعداد درجمله‌ای‌بکار رونددر حمع تغییر نمیکنند L*‏ متر derb das Meter‏ 
ولیتر das Liter‏ یا der‏ که در (D.)‏ جمع ممکن است H‏ بگرند . مانند: 

Die Mutter Kauft sechs Paar Strümpfe . 

»ادر شش جفت جوراب میخرد . 

در > )( U- das Paar‏ حفت که جزو مقیاسات است بعداز عدد 
شش تغییر نکرده‌ولی جورابها که مقیاس نیست بعد از شش جفت برخلاف زبان‌فارسی 
جمع بسته شده است . 

(die Strümpfe = جورابپا‎ der Strumpf = جوراب‎ ( 


) مقیاس طول _ پا == (der Fuß‏ 


Der Raum ist 6 Fuß hoch فضا ببلندی شش پاست‎ 
Vier Dutzend Knöpfe چپار دوجین تکمه‎ 
das Dutzend = دوجین‎  ددع‎ ۲ der Knopf ( iie ) تکمه‎ 


در این Mann AL‏ > ٭قیاسات است . 


Drei Mann hoch ببلندی سه‌مرد‎ 
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در يك ارتفاع ده متری In einer Höhe von zehn Meter (n)‏ 
۲ مقیاساتی که حرف تعریف موّنث دارند ومخصوصاً مختوم به (e)‏ باشند 
بعداژ اعداد صرف میشوند . مانند : 


ذراع ( از آرنج‌تانوك انگشتان کهه Ve‏ · ۸سانتیمتر است) die Elle (-n)‏ 


بطول دو ذراع . Zwei Ellen lang‏ 
مقیاس راه در آ لمان‌بطول ٠٠٥‏ ۷متر die Meile (n)‏ 
بمسافت سه ميل . Drei Meilen weit.‏ 
وجب ۔دست die Hand (-e)‏ . 
بعرض چپار وجب . Vier Hände breit‏ 
x‏ مقهاس پول بعد از اعداد r‏ نمیکنند مگر آنہائی که مختو به (e)‏ 
I „al‏ 
Pfennig 9 EN a.‏ 6 پنج مارك Mark‏ 5 
ده رو بل Rubel‏ 10 هشت د لار Dollar‏ 8 
روپیە(سکڈھندی) die 6 * die Rupie‏ 
مارك (و احدپول Î‏ لمان) die Mark‏ بکصدم‌مار der Pfennig Ce) e‏ 
پنجاه‌رو پیه Rupien‏ 50 فش قر اځمن Drachmen‏ 20 


: مقیاسات زمان بعداز اعداد صرف میشوند . مثال‎ ٤ 
Drei Tage lang. . بمدت‌سه روز‎ Nach zehn Monaten . .. „la 


In fünf Minuten. Cen درظرف‎ Nach vier Nächten بعد ازچپارشب.‎ 


: لفات‎ 
die Minute (_n) 43,5 die Nacht (e) کن‎ 
der Tag (Le) دوز‎ fünf R 


۵-مقیاسات مأخوذاز زبان بیگانه نیز بعد از اعداد صرف میشوند . مانند: 
سه میلیرن سا کنو : . Millionen Einwohner‏ 3 
چپارپرس‌قذ] , Portionen Essen‏ 4 


die Portion (_en) 


die Mllion (-en) میلیون‎ 
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سیم سه پر Dë‏ ) پر تسیون ( 
سا کن der Einwohner‏ 


-اوزانی که بصورت پیمانه باشند از قبیل فنجان » بطری : گیلاس وقوری 
ودر مقیاسات بکار روند بعد از اعداد صرف میشوند . مثل : 


Drei Flaschen Wasser. . سه بعاری آب‎ 
Zwei Tassen Kaffee . دو فنجان قهپوه‎ 
Zwei Kannen Tee. . دو فوری چای‎ 
Vier Gläser Wein . . چہاد کیلای شراب‎ 
der Kaffee (s) قپوه‎ die Tasse (-n) فنجان‎ 
das Glas (er) گیلاس‎ die Flasche Lal بطری‎ 
die Kanne (_n) قوری-ظرف‎ das Wasser (—) آب‎ 
der Wein (-e) شراب‎ der Tee (-s) چای‎ 


۷-مقیاسات‌وزن از قبیل کیلو „das Kilo‏ کیل گرم das Kilogramm‏ 
و کیلوات das Kilowatt‏ بمداز اعداد صرف نمیشوند . مانند : 

das Brot (-e) نان‎ 
Was kostet zwei Kilo Brot? دو کیلونان چند میارزد ؟‎ 

نان کیلو دو میارزد چه(چند) 
طریقة شناختن اقسام صرف اسم 

E 999 مو وات‎ ۶7٦ 
: کرد که آن اسم جزو کدامیك از اقسام صرف است بدینطریق‎ 

۹۔ اکر اسم در (G.)‏ مفرد ودر (N.)‏ جمع بحرف enen‏ 


آن اسم قوی صرف میشوں ۰ مثال : 


حالت اول (N.)‏ حالت دوم مفر د (G.)‏ اسم 
der Schüler „Si des Schülers die Schüler‏ 
des Tisches die Tische‏ میز der Tisch‏ 
des Buches die Bücher‏ کتاب das Buch‏ 
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در کتابهای لفت وبعضیاز کتب قرائت آلمانی از نظر اهمیت اینموضوع‌برای 
شناختن هريك از اقام صرف (.6)مفرد و (N.)‏ جمع بعد از هر اسم بطور خلاصه 


نظیر لفات ژیرچنن نوشته شده است . 


der Schüler (-s /) der Tisch ( es /e) 
das Buch (es er) die Tür (— / -en) 


در هريك از چپار مثال‌بالا es -s‏ درداخل پرانتزها ست بجای حالت دوم 
مفرد بوده 3 eh‏ علامتپا بعدازخط مایل بجای حالت اول جمع میباشند ( خطمنها 
در پرانتز اول بعداز 8 میرساند که اسم درجمع تغییر نمیکند ) . ضمناً از این خلاصه 
میتوان بخو بی‌فهمید که: der Schüler‏ جزوصرفقوی اول der Tisch‏ صرف‌فوی 
دوم و das Buch‏ صرف قوی سوم % و die Tür‏ بطور ضعیف‌صرف‌میشود . 
Lef‏ کر خاتمة اسم درحالت دوم مفرد وحالت‌اول‌جمعم‌حرف en n‏ یافقط در 
(N.)‏ جمع ظ یا 0 باشدآن اسم ضعیف صرف میشود بشرطی که LK „ enen‏ 
اسلی نباشد . مثال: 
پسربچه der Knabe (_n /_n)‏ آنا der Herr (_n/_en)‏ 
درب die Tasche ( / n) die Tür ) | en)‏ 
٣‏ اکر اسم در „(G.)‏ 8 یا es‏ ودر (N.)‏ >„ ظ یا en‏ داشته باشد 
آن اسم بطور مختلط صرف میشود . مانند : 
چشم das Auge (s -n)‏ کوش das Ohr(_es/_en)‏ 
شاع der Strahl (-es -en)‏ 
C‏ - تا کنون راجع باسم وصرف آن کفته شد معلوم گردید 
که دانستن حرف تعریف هر اسم وشناختن اقسام صرف آن در جمله‌سازی ومکاتبات 
بسیار مہم است . 
چنانچه در اوایل تحصیل زبان آلمانی موقع صحبت با اشخاص اشتباهاتی از 


حیث ندانستن حرف تعریف‌ویا صرف اسامی وفیره رخ دهد چندان عیبی ندارد و باید 
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آنچه را که انسان بلد است بدون شك وتردید وبا کمال شجاعت آنپا را ادا کرده 
وبکار برد تا اشکالات بتدریج مرتفع گردند ولی ا گر شخص بخواهد برای ادامة 
E Ale Are‏ 
معلءیاشتغال ورزد باید کاملا رعایت قواعد کرامری مخصوصاً موقع مکاتباتو ترجمه 
که بمنزله سند دسمی‌است بنماید از طرفی چون دانستن حرف تعریف تمام اسامی که 
قاعدۂ کاملی ندارند وحتی برای خود آلمانیپا خالی از اشکال . نیست بهتر است 
بکتاب لغتی که حرف تعریف . و (N.), „. (G.)‏ جمع هراسم را بطور اختصار 
داشته باشد درمواقع لزوم مراجمه کرد . 

ممروفترین کات لفت آلمانی بناء ( پر (Brockhaus dei‏ میباشد که 
از هرحیث قابل استفاده است . 


اسامی مر کب 
هرگاه دو یا چند اسم بایکدیگر تر کیب شوند اسم مر کبی تشکیل میشوو . 
هر اسم مر کب دارای دوجزه است جزه اصلی‌وجزء متمم و بچپارصورت‌ممکن است که 
بایکدیگر تر کیب شوند . ازاینقرار : 


\_>,. اصلی ومتمم هردو در موقع قن کیب ساده میباشند 


اسم مر کب جزء متمم جزء اصلی 
چتر بار انی der Regenschirm‏ = باران der Schirm oder Regen‏ 
درب خانه die Haustür‏ خانه das Haus‏ + درب die Tür‏ 
das Wort Aë + der Grund)! = das Grundwort L‏ 
۲- جزه اصلی اسم مر کب وجزه متمم ساده : 

der Handschuh دستکش‎ + der Stoff پارچه‎ der Stoffhandschuh 
پا رچ دستکش‎ 
die Kehrmaschine + der Teppich die Teppichkehrmaschine 
ماشین‌قالی‌جاروب کن قالی ماشین‌جاروب کن‎ 
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۳ جزه اصلی ساده وجزء متمم مر کب : 
der Hauptbahnhof‏ = ایستگاه‌راء آهن Bahnhof‏ ۳۵6۲ اصلی das Haupt‏ 


. ,L. 

4- جزه اصلی ومتمم هردو مر کب : 
die Eisenbahn + der Wartesaal = der Eisenbahnwartesaal‏ 
تالار انتظارایستگامر اه آهن تالار | نتظار راه آهن 


تبصر ٥‏ تعدادی از اسماء مر کب بدون حرف ارتیاطی بایکدیگر تر کیب 
میشوند . مانند ` 
شام das Essen lié < das Abendessen‏ + شب der Abend‏ 
l. a‏ اسامی مر کب بوسیلة يك یادوحرف ارتباطی ازقبیل es - 8 - e‏ 
er zen - n‏ برای سپولت وزیبائی کلام باهم تر کیب میشوند . مثل : 
der Badeanzug -u,‏ حم der Anzug u,, das Bad‏ 
لباس‌اداری das Kleid „U = das Amts kleid‏ اداره das Amt‏ 
وطیفه‌بچه die Pflicht ais, +dasKind 4. = die Kindespflicht‏ 
die Tasche_.> das Taschentuch .‏ حوله das Tuch‏ 
پوست‌خرس die Bärenhaut‏ خرس der Bär‏ پوست die Haut‏ 
der Kinderwagen N‏ بچه das Kind‏ درشکه der Wagen‏ 
آبصر و۳-درموقع تر کیب‌هراسم بافعلی که‌جزء متمم است علامت‌مصدر (en)‏ 
یاقسمتی از آن حذف میکردد . مانند: 
ماش تحر یر die Sreibmaschine‏ نوشتن schreiben‏ + مان٥‏ ۵ء نا١۷۵۵ die‏ 
انگشتسبابه der Finger SEI + zeigen lat = der Zeigefinger‏ 
دفترحساب das Rechenheft‏ = حاب rechnen S‏ + دفتر das Heft‏ 
بطور کلی در تر کیب کلمات شخص Leck‏ موقع تلفظ آنپا بمرور تشخیی 
خواهد داد که چه حرفی ازحروف‌رابط اضافه ویاچەقسمتی از فعل باید حذف گردد . 
قاعل ۵- در اسما مر کب حرف تعریف با خرین اسم داده میشوو واین موضوع 
از G‏ بالا بخوبی آشکار است . بدیهی است قواعدی که برای‌جمع بندی وصرف 
-= نسبت با خرین اسم مر کب نیز میتوان اجرا کرد. 
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2 

جمله‌های زیر را با لمانی ترجمه کنید ! (لفات این تمرین درصفحات کنشته 
نوشته شده است) . 

۱- این کتابہا په بچه‌ها تعلق دارند 

۲ تو دو AU‏ وچپارمدادداری 

۳- شا گردان چپار جمله راجواب میدهندو Lil‏ را" روی کاغذ میئویسند 

. من میزها » صندلی‌ها وپنجره‌های اطاق را نشان میدهم‎ ٤ 

. است‎ Ki رنگ این دستمالپا خیلی‎ - ٥ 

1 - نامه‌های شما روی‌نیمکتها واقع‌اند . 

۷ - لانه‌های‌پرند گان کوچکند 

. دم دیوارهافرار دارئد‎ Ui A 

. برادران ماخوب‌هستند‎ A 


۰- مادران این دختی ان دراطاق‌نپارخوری میباشند. 


Das Adjektiv صفت‎ 


بات M del‏ ͤ ̃ انم رای وی ان 

شاگرد خوب . مین کوچك وغیره . 

. اول را موصوف و دوم را صفت گویند‎ als” 

( شاگرد = موصوف 05 صفت ) , 

هر صفت ممکن ام تدر جمله‌ای بدو صورت ود آ یدصفت اسنادیوصفت‌توصیفی . 

c Hol, فعلی کفته شود‎ cl. C صفت‌اسنادی آن است که وصف اسم‎ eh 
: باموصوف نداشته باشد. مانند‎ 
Der Vater ist gut پدرخوب‌است.‎ Das Buch ist rot. کتاب قر مر است‎ 

در این حال که صفت بمداز اسم فرار میگیرد هیچگونه تغییری O‏ .„ 
صرف نمیشود . 

sf‏ صفت توصیفی یاوصفی آن است که اسم را بدون كمك فمل توصیف کند 
و باموصوف ارتباط مستفیم داشته باشد . ورزبان آلمانی برخلاف فارسی صفت وصفی 
قبل از اسم در آمده ورف میشود . مثل: 
کتاب فرهن Das rote Buch.‏ مادر خرب Die gute Mutter.‏ 

کتاب قرمز مادر خوب 
میزسبز. Der grüne Tisch‏ عموی‌جوان Der junge Onkel.‏ 
مین .7 عمو جوان 
در چپار Wil‏ صفات‌وصفی صرف شده Es (N) ae‏ آنپاحرف (e)‏ 


اضافه کشته است از طرفی صفت وصفی در زبان آلمانی بصورت مطاف و مءاف‌الیه 
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نمیباشد وور حقیقت باید بجای‌مادر خوب برعکس ځوب مادر معنی کرد . 

( درزبان فارسی هم گاهی صفت قبل از موصوف درمیا ید مانند : 
بزر گے ارتش‌داران ب بزر ap‏ — سیاءچشم وغیرہ ) . 

صفت وصفی که U‏ از اسم واقع میشود در i‏ تغییر نوع و حالت 
اسم در مفرد وجمع نیز تغییر کرده وماننداسم بسه طریق صرف . » ضعیف 
و مختلط . 

-١‏ صرف قوی صفت 

صفت وفتی قوی صرف میشود که‌بجای حرف تعریفیای معین فرار گیردو اسمی‌ر| 
که در جمله An‏ عمومی F,‏ داشته باشد توصیف کند . مثلا در این جمله 
» )دم پیر باتجر به است » AR‏ آدم جنبۀ AJ‏ را داشته و بیکنفر اطلاق 


2 4 - 
وله است ٠‏ 


1 guter Mensch. آدمخو ب‎ 2 rotes Licht. نور قرمز‎ 
آدم خوب‎ E? H 
2 _ kühle Luft. هوای‌خنك‎ 4 _ gute Menschen آدمپای‌خوت.‎ 
خوب‌ها ہوا زك‎ las! 


بعاوریکه از چپار مثال بالا معلوم میشود در A.‏ اول g‏ حالت اول der‏ 
با خر صفت (98۔)ودد Ale‏ دوم بجای Ces) das‏ وبجای die‏ مفردمۇنث وجمع 


(_e)‏ اضافه شده است (صرف قوی صفت مانند صرف dieser: UI zes‏ میباشد). 


= 
N. guter Mensch آدم‌خوب‎ rotes Licht تورفرمر‎ 
G. gutes < en rotes( _en)Lichtes 
D | gutem <« en rotem Licht 
A | guten en rot es Licht 
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جمع‌هر سه نوع win‏ چہار حالت 
gute Megchen can)‏ | هوای‌خزك N. kühle Luft‏ 
حوب ۲ G. kühler e vier‏ 
D. kühler < guten <‏ 
A kühle < gute <‏ 


موقع صرف قوی اکر اسم مذ کر یا خنثی در ( .6 ) مفرد s)‏ يا „L (les‏ 


بر ای زیبائی Lb‏ بپتر است با خر صفت درحالت (en) tees‏ %„ : 


رنگ شراب کہنە . . Die Farbe alten Weines‏ 
شماع نور فرمز . Der Strahl roten Lichtes.‏ 
چند مثال مربوط بصرف قوی‌صفت درجمله : 
او باموفقیت‌تام کارمیکند . . Er arbeitet mit großem Erfolg‏ 
کامیابی D,‏ کارمیکند او 
نتیجه _ کامیابی - بهره der Erfolg )- ٤۱| e)‏ 
آب‌وهوا - هوا )- das Wetter‏ 
امروز هوای قشنگی ات ۰ Heute ist schönes Wetter‏ 
E‏ فشنگه هست امروز 


Gute Menschen helfen alten Leuten immer - 
آدمپا خو ب‎ EL مردم ېږ‎ Auen 

. خوب هميشه بمردم پیر كمك میکنند‎ So 
Ich liebe sehöne Blumen . را دوست دارم‎ C من کلهای‎ 
گلہا فشنگپا دوست‌دارم من‎ 
صرف‎ dä آنپا بترتیب مانندصفت‎ Lab اکر اسمی دو یاچند صفت‌داشته باشد‎ 

میشوند . مثال. 

هوای خوب وتازه . Gute , frische Luft.‏ 
هوا تازه خوب 
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Das Bad hat flie3endes , kaltes und warmes Wasser 
سرد جاری دارد حمام‎ H آب ۱ گرم‎ 


حمام آپ جادی وسرد و گرم دارد . 


۴ صر ف صعیف صفت 
هر گاه صفت بعد از حرف تعریف ممین وقبل از اسم آورده شود نعیف صرف 


میگردد . مثال Aë ka‏ صرف اینگونه صفت را از حدول زیر میتوان ak‏ گرفت : 


wi‏ مذ کر چپارحالت 
خانم‌جوان۳۵۱ ۲ die junge‏ | دوست خوب N. der gute Freund‏ | 
G. des guten Freundes der jungen Frau‏ | 
D. dem guten Freund der jungen Frau‏ 
A. den guten Freund die junge Frau‏ 
جمع هرسه‌نوع خش چپارحالت 
دوستان خوب N. das kleine Haus Cr, cb‏ 
die guten Freunde‏ ۱ 
en‏ 2 
G des kleinen Hauses der guten Freunde‏ 
|١ dem kleinen Haus den guten Freunden‏ 
A. das kleine Haus | die guten Freunde‏ | 


با کمی دقت در این جدول دیده میشود هرجا صفت بعد از حرف تعر بفهای 
der .‏ و das „die‏ قرار گرفته بآخر آنہا 6 اضافه شده است ولی در d‏ 
حالتپا صفات در مفرد وجمع 611 گرفته‌اند . 

چنانچه قبلا کفته ن انو / . وخ ما ند 


solcher- welcher jener dieser: تعریفہای‌معین صرف‌میشونداز فبیل‎ > 
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وغیره را میتوان در صورت لزوم بجای هریت از حرف‌تعریفپای das „die der‏ 
قزار داده وبعداز آنباصفات توصیفی را مطابق جدول اخیر ضرف مود . E‏ 


Der groge Bruder sitzt an dem runden Tisch. 
% مین گرد دم نشته برادر‎ 
. برادر بز رگ دم مینز گرد تشسته‎ 
Dieser große Bruder sitzt an jenem runden Tisch. 
. دم آن میز گرد نشسته‎ e این‎ 
Der fleißige Schüler hilft diesem faulen Knaben 
کمك‌میکند شاگرد ساعی‎ A پسربچه ` شبل‎ 
r 
اسم دارای دو یا چند صفت توسیفی :اشد هريك از آنها مانند صفات‎ SI 
: وافع درجدول صرف میشوند بدینقرار‎ 
Kennen Sie diesen treuen, jungen Mann 7 
جوان باوفا این شما میشناسید‎ In 


kl‏ این مره باوفای جوان‌را میشناسید ؟ 
Helfen Sie ; bitte » diesem guten, fremden Mann‏ 
مرد غریب خوب باون خواهش‌میکنم شما کمك کنید 
خواهش N‏ باین مره خوب A,‏ كمك کنید ! 
Die liebe, schöne Sonne lacht am großen, blauen Himmel‏ 
آسمان S Bag‏ در میخندد خورشید Cu;‏ عزیز 
خورشید عزیز وفشنگ در آسمان بز ر گك وآ بی میخندو , " 
در Ale‏ اخیر توجه کنید an dem M am‏ میباشد بنابر این‌دوصفت 
gro:‏ و blau‏ که بعد از حرف تعریف در حالت سوم مقرد AA‏ گرفته‌اند بطور 
ضعیف صرف شده‌است ) بن‌دو صفت میتوان حرف ربط und‏ را sen‏ ویر کول 


گذاشت ) اعداد تو تیبی وفیود وبطور کلی کلماتی که مانند صفات وصفی مابن اسم 


100 


وحرف تعریف معین SS‏ نیزمطابق آ خرین‌جدول گذشته صرف میشوند . مثال : 
این‌او لن کلاس مدرسه است . Das ist die erste Klasse der Schule.‏ 


مدرسه کلاس اولن هت اين 
Ist das die heutige Zeitung oder die gestrige?‏ 
دیروزی ۳ روزنامه امروزی این هست 


آیا این دوزنامه مال امروز یادیروز است ؛ 

andere دیگریپا‎ viele واعداد نامعین بسیاری‎ „les ه- چنانچه‎ „as 
mehrere چندین‎ - etliche - einige بعضی‎ wenige کمی- اند کی‎ 
وغیرء قبل از صفت وصفی فرار گیرند صفت بصورت جمع‌در آمده ودرحالت اول وچپارم‎ 
و همه‎ beide میگرند باستثنای هردو‎ en (D.) (G.) „(e) مانند صرف فوی‎ 
: اضافه میشود‎ en در اینصورت بصفت درهر چپار حالت‎ Falle 
Viele gute Kinder. . بسیاری از بچه‌های خرب‎ 

Wir haben noch andere schöne Bilder ۰ 
ما‎ colo عکسپا قشنگپا دیگریها بازهم-هنوز‎ 
. دیگر داریم‎ C مابازهم عکسپای‎ 
Dieser Lehrer hat mehrere fleißige Schüler 


شاکردھا ساعی‌ها جندین دارد معام Hä‏ 


این معام چندین شا گرد ساعی دارد . 
cf‏ صرف محقعلط ۰ صفقت 
هر گاه قبل از صفت وصفی حرف تمریف نامعین ein‏ ویایکی از ضمایر ملکی 
kein . as sein › dein › mein‏ قرار گیرد صفت „E:‏ مختاط 
یعنی قسمتی از آن قوی وقسمت دیگر ضعیف صرف „ مثال: 
یك مادر خوب . Eine gute Mutter‏ يك پس ځوب Ein guter Sohn.‏ 


Ein gutes Kind. يك‌بچه‌خوب‎ Mein brauner Tisch ۰ . میز قپوه‌ای من‎ 
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nen fingen? ufs e ec KH رو روو اہی ہے‎ ° 

PUY seln ۵ 
pu ۱۵1۲۱ ۵ 
830115۲ 9۱۳ 0 
DIN sem ura 
Pa شن کي وشن‎ 


ص ص Kee‏ 


1911101 31۳ 9 ۱۲۱06 01913 ۵ 
۱۲۲06 0۵103 2 
50111106 00103 9 
uyog join? un 
meta 


13۱1۲ ۱9۱۲۱ 2 


131111 31196 50 
131101] ern? 2 


جہے مهد له ref‏ 


٩۳۳۲۰ یچ سد امپس موی‎ të سن جا جر‎ cer p ef کی یں‎ 
10 fu’ حمید و وع‎ ee c 7 ST gern or en An ren ورسد وه رید‎ 
"sett her gd Pra (sis HIE سمه مړو کب تھی‎ EP کر‎ | E 


gfe gv‏ ډېسم هحم شتو UU‏ کیت min ai ma CN‏ جک کر مخ 
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صقت باضمایر ملکی وعلامت نی kein‏ که قبلا گفته 2 ئی در مفر A‏ 
مطابق حدول ED‏ صقتصرف میشود ۰ Ws‏ یکی از zus‏ ملکی kein A‏ در حمع 


باصفت واسم من باب مثال صرف میگرود : 


جمع بصو رت نفی جمع. 
N. meine guten Kinder N. keine faulen Schüler‏ 
شا کرو ان غير تنبل بچه‌های خوب من 
G. meiner guten Kinder G. keiner faulen Schüler‏ 
D. meinen guten Kindern D keinen faulen Schülern‏ 
A. meine guten Kinder A. keine faulen Schüler‏ 


اگر اسمی دارای دو یا چند صفت باشد هریث مانند جدول گذشته 
صرف میشوو . 

( خانمه‌های صرف مختاط La‏ در (N.)‏ مفره Ae‏ کر ودر (A. N.)‏ خنثی 
باصرف شفيف فرق دارد بنابراین حفط کردن آن آسان است).. 

صفات درجواب چەقسم ؟ )? (Was für ein‏ و چگونه ؟ (? (Wie‏ 3„ 


.& . بدینصورت : 


Was für ein Buch ist das ? این & = کتابی است ؟‎ 
Das ist ein deutsches Buch . . این يك کتاب آلمانی است‎ 
Wie ist der Vater? پدد چگونه است ؟‎ 
Er ist gut. ee 


مثالهای T.‏ مر بوط بصرف مختلط صفت ` 
Robert schreibt an seinen guten Eltern einen Brief.‏ 
نامه‌ر | یك پدرومادر خوب بخوو به مینویسد ربرت 


e a 


ربرت بوالدين خوبش يك نامه مینویسد . 
Der Bruder hilft seiner kleinen Schwester .‏ 
خواهر کوچك بخود کمث‌میکند برافر 


برادر بخواهر کوچکش كمك میکند . 


— 
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— EE, 


Ein reiches Mädchen hilft einem armen, guten Knaben 
ie کت هب کنن دختر بچه‎ es پسر بچه خوب فعبر‎ 
. یك دختر بچۀ ثروتمند بيك پسربچۀ فقیر وخوب كمك میکند‎ 


In einem großen, neuen Zimmer steht ein schöner Eßtisch. 
در‎ A Sn يك ایستاده اطاق نو‎ Ce, میزنبارخوری‎ 
. در يك اطاق بز رك وتازه يك میز نہارخوری فشندگ قرار دارد‎ 
Ich kaufe keinen alten Wagen. . من‌اتومبیل کپنه(قدیمی) نمیخرم‎ 
اتومبیل قدیمی نه‌يك میخرم من‎ 
Wir haben keine schönen Bilder. . „ls „Guss SUL. 
نيك دارم ما‎ ` da عکسها‎ 
Er legt sein Heft auf einen schwarzen Stuhl. 
صندلی تیاه یك 59 دفتررا مال خود فرارمیدهد او‎ 
. او کتابچه‌اش را روی يك صندلی سیاه میگذارد‎ 


چند بصره : 

- صفات مختوم به 61 و 67 موق‌صرف معمولا حرف 6 ماقبل r n,‏ 
حذف میشود . مانند : 

. میشود‎ edlen ر‎ edles, edle و‎ edler که‎ edel 

. میگردد‎ teuren „teures و‎ teure „teurer aS teuer کران‎ 

۳ ۔اسمائی که از صفت ساخته شده‌اند ودر حکم صفت درجمله قرار میگیرند 


مانند قواعد صرف وی وضعیف ومختلط صفت صرف میشوند . مثال: 


der Fremde غريب‎ die Fremde das Fremde die Fremden 
ein Fremder Cel, eine Fremde ein Fremdes Fremde 
der Kranke „., die Kranke das Kranke die Kranken 
ein Kranker „Lzel, eine Kranke ein Krankes Kranke 
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Der Deutsche JJ die Deutsche das Deutsche die Deutschen 
Ein Deutscher eine Deutsche ein Deutsches Deutsche 
يك آ لمانی‎ 
بہمین طریق است اسم فاعلها واعداد ترتیبی که نیز مانند قواعد صفت بطور‎ 
` قوی وضعیف ومختلط صرف میشوند‎ 


جمع خنشی مق ث مذ کر 
der Reisende „die Reisende das Reisende die Reisenden‏ 
eine Reisende ein Reisendes Reisende‏ يك‌مسافر ein Reisender‏ 
der Gefangene die Gefangene das Gefangene die Gefangenen‏ 
زندانی 

der Zweite ( )- „ die Zweite das Zweite die Zweiten 
اسم فاعل‌فمل را بصورت صفت‌در آودده ومیرساند که درحال انجام ویا کننده‎ -٣ 

کاری میباشد واز مصدر هرفعل بااضافه کردن حرف (d)‏ بآخر آن درست میشود . 

مثل : 
مسافرت رفتن _ سفر کردن reisen‏ با اضافه کردن (d)‏ با خر مصدر 
glas reisend‏ در حال سفر VS‏ بوده و در حقیقت یکنوع صفت lb‏ 
درست میشوو . 
وهر گاه برسر ۲618610 و نظیر آن‌یکی از حرف das Ldie « dere‏ 
آورده شود تبدیل باسم فاعل گشته ومانند قواعد سه AË‏ صفت صرف میکردد ` 
سف رکننده 5 der Reisende‏ همچنین Aaf‏ کردن weinen‏ که 
weinend‏ بمعنای گریان با درحال گریه میباشد مثلا در این جمله : 
Er kommt weinend‏ او گریان(درحال 5 (u‏ میا ید و der Weinende‏ 
بمعنای‌مرد گریان وغیرہ . 
صفات مر کب- باتر کیب دو صفت اصلی بیکدیگرهمچنین باتر کیب‌صفت‌ها 
واسماه وافعال با پیش‌سیلابها و پس‌سیلابپا صفات مر کب تشکیل میگردند . 
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مثال - برای تر کیب دو صفت اصلییا از اسم وصفت‌ولغات دیگر 


hell + blau = hellblau dunkel + rot dunkelrot 
آبی‌روشن آبی روشن‎ 


قر مر سیر رمن قاريك 
همچنین „U‏ صفات اصلی دیگر که باتر کیب hell‏ و su. dunkel‏ 


درست میشوند . بدينقرارند : 
hellgrün 2, dunkelgrün 2‏ 


hellrot صورتی‎ 
der Ruhm + voll = ruhmvoll باشهرت‎ 
dé 
* پر-مملو‎ 


der Geist + reich = 


Ces وافر-توانگی‎ 


فریم- باروح geistreich‏ 


schwarzäugig . U- dreikantig دار‎ «Ja. denkwürdig OU 


schwerhörig ul کسیکه کوشش سنگن‎ vielseitig 
breitschultrig چپارشانه‎ 


چند پپلو 
(a‏ تر کیب صفات با پس‌سیلاببا که بدینوسیله بیشتر از اسماء وافعال تبدیل 


بصفت میشوند Tal)‏ صفات را صفات مشتق نیز کویند) . 


- و6۲8‎ en ۷-بایس سیلاب‌های‎ 
golden طلائی‎ silbern  یاەرفن‎ ledern „> 
wollen  یمشپ‎ leinen کتانی‎ metallen, فلزی‎ 
eisern ` آهنن‎ hölzern „> steinern سنگی‎ 

- ig با‎ -۳ 
eckig گوشه‌دار‎ 


spitzig نوگداد‎ beliebig دلخواهسدلیذیر‎ 


isch با‎ - 
himmlisch آسمانی‎ berlinisch برلینی‎ spanisch „i- 


— bar با‎ ef 
offenbar فابل‌خوردن_خوردنی 68187 آشکار‎ 7 — 
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- licht -& 


männlich مردانه_مذ کی‎ weiblich زنانهمونت‎ sächlich > 


königlich شاهوار‎ nützlich مفید‎ wirklich حفیقی‎ 
täglich روزانه‎ monatlich  هنایهام‎ fröhlich بشاش‎ 
haft با‎ wh 


بدجنسانه boshaft‏ استادانه meisterhaft‏ ناغص mangelhaft‏ 
(b‏ تر کیب صفات Al-,‏ پیش‌سیلابپا که نیز بیشتر از اسماء وافسال تبدیل 


بصفت میشوند ` 


: مانند‎ be zul sch 


berühmt مشپور‎ bekannt آشنا‎ befreundet دوستشده‎ 
ge با‎ ۴ 
gelehrt عاام‎ gewiß -C. gesund سالم‎ 
mig با‎ ۳ 
۲0۱۳8: بدځواه ې‎ mißtrauisch „Lil. - بد گمان‎ 
702۷6۳۵۸800015 سوه تفاہم‎ 
un با‎ «f 
unartig wol. unwürdig 32 ungezogen ۰ بی‌تربیت‎ 
ur با‎ së 


مستند قانونی urkundlich‏ اسلی ursprünglich‏ قدیمی-باستانی 1۲۵1 
تبصر ہ٥۔‏ یمام فواعدی که راجع بصفت وصرف آن AN‏ شد نسبت بصفات 

مر کب نیز قابلاجراست . : 

Auf diesem hellroten Buch liegt meine goldene Uhr. 

ساعت طلائی مالمن فرارداد کتاب ‏ سورتی این روی 


روی این کتاب صورتی سامت طلائی من قراردارد . 
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درجات تشبیه صفت 


صفت دارای سه درجه تشبیه است ` صفت عادی یامطلق - صفت تفضیلی - 
17۳٧‏ 

١‏ صفت عادی آن است که حالت و چگونگی اسم را همانطور که هست 
بیان کند . مثل : dë Au‏ 6۲03 ۰ کوچکث klein‏ وغره . 

a‏ منظور تساوی درجات دو موصوف (شخصیا ثئی) باشد یکی از صفات 
عادی مابن دو wies so AAR‏ قرارمیگیرد. (ebenso) so g.‏ نیز میتوان گفت . 
مثال : 
کتاب‌بیزر کی دفتراست. . Das Buch ist SO gro? wie das Heft‏ 

دفتر مانند بزرك چنانهست کتاب 

میکن است دو شخص یادوشئی از حیث صفت یکسان نھاشند در اینصورت 
Aa‏ از فعل حرف نفی nicht‏ آورده میشوو . مانند : 
کتاب Ae‏ گی دفتر نیست. Das Buch ist nicht 560 grog wie das Heft.‏ 
این‌شا گر 70 0ە) Dieser Schüler ist nicht ۶۵ faul wie jener.‏ 

این قسم u.‏ منفی بہتر است بطود صفت تفنیلی گفته و یا نوشته شود 
بدینقر ار : 

۲ب صفت تفصیلی برای مقایسه دو شخص يادو شی که یکی برتر یا پست‌تر 
از دیگر باشد بکار میرود وجپت ساختن چنین ‚ با خر صفت عادی (er)‏ میافز ایند 
ودر بیشتر از صفات یککسیلابی تغبیر صوت نیز داده میشود : 
پنجره کوچکتر از در است . Das Fenster ist kleiner als die Tür.‏ 

در از کوچکتر ھہت پنجره 

در زبان المانی بعداز صفت تفضیلی متمم als‏ که بمنزلۀ(از ) فارسی‌میباشد 
آور ده ميود : 
خط کش درازتر ازقام‌است ۰ Das Lineal ist länger als die Feder.‏ 


فلم از درازتر هست خط کش 
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Diese Männer sind stärker als jene Frauen . 


زنان آن از قویتر هستند هردان این 
ای هردان قویتر از آن زنان میباشند . 
(قویتر stark G stärker‏ درازتر länger‏ طویل-دراز (lang‏ 
۳ صفت Se‏ شخص یاشئی را توصیف میکند که از لحاظ صفت بین ایر 
اشخاص یا اشیاء از همه برتر یاپست‌تر میباشد وبرای بیان آن باخر صفت عادی 
0 میافز ایند وقبل از „am LR Al‏ میشود واغلب دراین‌مورد تغییردوت 
نیز مییابند : مانند : 
این بچه ازهمه قشنگتراست . Dieses Kind ist am schönsten.‏ 
فشنکتر ازهمه — بپه این 
این راه از همه کوتاهتر است Dieser Weg ist am kürzesten.‏ 
| کرصفات مختوم بحروف x, 6, ٩و t d‏ و2 باشند در صفت عالی از احاظ 
سپولت تلفظ est Lesten‏ اضافه میگردد . N.‏ صفت kurz. U,‏ که درصفت‌عالی 
am kürzesten‏ و کوتاهترین der kürzeste‏ میشود در بعضی موارد که آخر 
صفت d‏ میباشد میتوان فقط ten‏ یا ) اضافه . کرد مثل grögt Lam größten:‏ 
تبصر ه- صفات تفطیلی‌وءالی نیز ممکن است مانند صفات عادی فبلازاسامی 
. را توصیف کنند وبسه صورت قوی وضعیف ومختلط مانند صفات‌اصلی 


Der kleinere Schüler . . شا گرد کوچکتر‎ 
Der kleinste Schüler fragt den Lehrer. 
معلمر | میپر سید گا کرو کوچکترین‎ 


کوچکترین شا گرد از معام میپرسد . 
بنابر این معلوم شد صفت تفضیلی وعالی را ممکن است دو = بیان کرد بعد از 
اسم وفعل ( بطور اسنادی) ویاقبل از اسم (بطوروصفی) مانند : 


Der Stuhl ist kleiner als der 118611 (اسنادی): صندلی کوچکتر ازمیز است.‎ 
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Der kleinere Stuhl ist an dem Ofen ۰ 


(وصفی) : صندلی کوچکتر دم بخاری است . 
Diese Blume ist am schönsten.‏ 
(اسنادی) : این گل ازهمه فشنگتر است. 
Die schönste Blume ist imGarten .‏ 
(وصفی) : قعنگترین گل درباغ است . 
باید متوجه بود که die kleinere‏ و die schönste‏ مطابق‌صرف ضعیف 
صفت درحالت اول با خر kleiner‏ و schönst‏ حرف اضافه گشته و در Li‏ حالات 
مفرد وجمع همه‌جا موقع صرف en‏ خواهند گرفت . همینطور است صرفهای قوی و 
مختاط صفات تفضیلی وعال ی که مانند صفات عادی صرف : 


: صرف‌فوی‎ ch 
صفت‌عالی صفت تفص‎ 


schöneres Bild مکی‌فشنگتر‎ schönstes Bild „Ce, „Kiss 
: صرف مختلط‎ -۳ 
Mein jüngerer Bruder. . برادر حوانتر من‎ 
Mein jüngster Bruder. . جوانترین برادرمن‎ 
و 6۲و60 میباشند درصفت تفضیلی وعالی موقع‎ el عادی که مختوم به‎ Su. 


صرف اغلب حرف e‏ فیل از [ و ۲ و[ حدف میشود مانند : 


dunkel تاريك‎ Die dunklere Nacht. . شب قاریك‎ 

tapfer شماع‎ Der tapf(e)rere Soldat . پر نار اع‎ 

تبصر che‏ بعضی ازصفات دردرحات So, au‏ بیقاعده میباشند . مثال: 
صفتعالی صفت فضیلی صفت‌عاذی 

خوبترین- بهترین 16 خوتر بتر gut * besser‏ 

viel ریاد‎ mehr بیشتر-زیادتر‎ meist کشسویادترین‎ | 

viele = (درجمع)‎ mehr بسیارتر‎ die meisten بسیارترین‎ 


wenig اندکیت کم‎ minder I mindest 0ئ‎ 


110 


کمترین 56 کمتر weniger‏ کم wenig‏ 
„„weing-.is)‏ باقاعده وهم‌پیقاعده‌است ) 

نزدیکتر ین nächst‏ نزدیکتر näher‏ نزديك " nah‏ 
مر تفعتر ین höchst‏ مر تفعتر höher‏ بلندمر تفع hoch‏ 
او لیترین 0 اولیتر gern Jeb lieber‏ 
با بیشتر ین‌میل بامیل بیشتر 


باید توجه E‏ . 1:061 قبل از اسمی شود ريشۀ آن 
sch:‏ مر تع : ۲ Der hohe Berg‏ 
تبصر ٣۳۔‏ صفات زیر فقط درجات تفضیلی وعالی دارند که ریش نہا از فیوں 


هکان گرفته شده‌است . مانند ` 


قیدمکان 
داخلی (die „ das) der innere‏ در داخل innen‏ 1 
داخلی‌ترین der innerste‏ 
خارجی 66 (die , das) der‏ ردخار ج augen‏ 2 
خارحی‌ترین  der äußerste‏ 
بالاگی (die „ das) der obere‏ در بالا oben‏ - 3 
بالاتر ین der oberste‏ 
عقبی die,das) der hintere‏ ) در عقب hinten in‏ - 4 
عقب‌ترین der hinterste‏ 
وسطی (die, das) der mittlere‏ در وسط mitten in‏ 5 
وسمای‌ترین der mittelste‏ 
d ale:‏ مقدم (die das) der vordere‏ درجلو vorn‏ - 6 
مقدمترین der vorderste‏ 
die „das) der untere 225‏ ( در پائین unten‏ 7 


der unterste زیرترین‎ 


111 


besonders 3‏ خیلی sehr‏ 
NN‏ _ اشد منتپی‌درحه höchst‏ فوق | لعاده ungemein‏ 
خیلی-بیا ندازه Ae überaus‏ .= بیاندازه 000610061011611 
خیلی زيا بسیاز zu‏ آخرین- اقصی‌نقطه-نپایت‌درجه äußerst‏ 
بازهم هنوز noch‏ زیاد-خیلی viel‏ 
چند مثال : 
خیلی فقیر . Sehr schön. Ks ls Sehr arm.‏ 
خیلی متشکرم . . Danke sehr‏ 

Er ist ungemein reich . . او فوق‌العاده غنی است‎ 
Die aüßersten Bedingungen . آخرین شرایط‎ 
Zu schwer . . خیلی سخت‎ 
Das ist überaus zerbrechlich. . این بیانداژه شکستدی است‎ 
Das ist höchst unnötig . ضرودی است‎ NN این‎ 
Der außerordentliche Professor ۰ . پرفسور خارق‌العاده‎ 


Wir behandeln ihn besonders freundlich... مابااومخصوصاخوب‌رفتار‎ 


اوخیلی غنی تر ازمن است . - Er ist viel reicher als ich‏ 
این بازهم مپمتر است . Das ist noch wichtiger‏ 
صفات فاعلی ومفعو لی 


۱١‏ بضی از صفات فقط‌چگونگی فاعل را بیان میکنند واحتیاج بمفعول‌ندارند 
CES‏ صفات را صفات فاعلی گویند . مثل : 
میز DerTisch ist braun: Il.‏ پدر پر است Der Vater ist alt.‏ 
۲- دسته‌ای از صفات احتیاج‌بمکمل دارند تا چگونگی موصوف را „ کامل 
بیان کنند . اینگونه صفات ,| صفات مفعولی نامند مکمل معمولا" یا اسم است یا 
کلمه‌ای است که درحکم اسم میباشدنابراین مکمل میتواند یکی ازحالات‌مضاف‌الیه 


112 


ومفعول بواسطه وبیواسطه مستقیماً پاتوسط حرف اضافه‌ای در جمله بصورت‌مقمول 
قرار کیرد . 
JN.‏ : برای مکمل درحالت(.6) مضاف‌الیه : 
Mein Freund ist seines Lebens froh .‏ 
دوست من از زند گیش خوشحال است . 
مکمل درحالت (D.)‏ مفعول بواسطه مانند : 
این‌پسر بپدرش شبیه است . Dieser Sohn ist seinem Vater ähnlich‏ 
این کتاب برای‌من مفید است . . Dieses Buch ist mir nützlich‏ 
مثال : برایمکمل‌درحالت A.)‏ مفعول بیواسطه : 
Karl ist einen Kopf gröjer als sein Bruder ۰‏ 
کارل باندازه یك سر از برادرش بلندتر است . 


تیصر ه- مکمل am‏ از صفات محتاج بحروف اضافه میباشند . بدینقر ار: 


Griechenland ist arm an Erzen. . یونان ازحیث معادن فقر است.‎ 
Er ist reich an Verstand, aber arm an Freunden. 
اما عقل. از عنی هت او‎ a دوستان از‎ 


او عقل زیاد دارد اما دوستان کم (او از حیث عقل غنی واز حیث دوستان فقیر است) 
این بیمار خیلی تشنۀ آب است . . DieserKranke ist gierig nach Wasser‏ 
آب به حریص هست بیمار این 


خلاصه‌ای ازصفات باحر وف اضافه : 


arm an (D.) فقر از‎ fertig mit (D.) تمام با حاضربا‎ 
reich an (D.) غنیاز‎ voll von (D.) وا‎ 
bang vor (D.) مضطرب دربرابر‎ sicher vor (D.) مطمگی از‎ 
aufmerksam auf دقیق‌به‎ 81 auf (A.) مغروراز‎ 
traurig über (A.) غمگیناز‎ unruhig über (A.) تاراحت‌از‎ 
freundlich gegen (A.) مپربان‎ verliebt in (A.) عاشق به‎ 


نسبت ده 
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Su. گذاشته شده ينی بعداز اینگونه‎ (D.) تل کار هرجا در پرانتزها‎ 
. درپرانتز میباشه مفعول بیه اسطه میا ید‎ (A.) یاحروف اضافه مفعول بواسطه وهرجا‎ 
: ۴ تمرین‎ 
` اواخر صفات را بجای خطوط منها تکمیل کنید‎ 
l_ Das schön — Land. 
2_ Dieser alt - Mann. 
3 Diegut_ Tochter. 
4- Frisch_ Butter. 
5 Schlecht Wetter ۰ Offen Tür. 
6_ Groß Garten . 
7_ Mein alt- Hut 
H Kein gesund- Tier. 
9_ Unser Klein. Haus 
10_ Deine Klein. Schwester 
11. Ein grün_ Blatt. 
12_ Unser alt Lehrer. 
13- Ein gut_ ‚fleißig Schüler . 
IA Ein klein — Kind sitzt auf einem braun Stuhl. 
16- In diesem hell_ Zimmer sind viele Fenster . 
16- Ich sehe dort hinten in der lang- Straße 
das hoh- Haus 
17- Er hat einen gut _ Freund . 
18- Herr Karl fragt den jung- Mann 
19- An diesen weiß - Wänden hängen schön - Bilder. 
20- Deine golden _ Uhr liegt auf dieser grün- Bank. 


21- Sie schreibt ihrem krank- Sohn einen lang- Brief. 


لغاتتازہ مر بوط بتمر یسوم 


Die Butter (-) „ die Schwester (-n) 
frisch خنك--تازه‎ das Blatt (er) 
offen داز‎ hinten 


لمرن ۴ : 

جملات زیر را با لمانی ترجمه کنید ! 

۱- امروز هوا بخوبی دیروز است . 

2۴ ابی شا گر تہٹر ارقو کاو کد 

۳ب شما Ab‏ دونده ممریعتر ازمن هتید . 

٤ے‏ مر تفعترین kal‏ چه‌نام دارد ؟ 

۱-۵ کثرشاکردان خوب کار میکنند . 

. این نز دیکترین راه‌است بسوی هتل‎ -٦ 

۷ معلم بیشتر او شما کتاب دارد . 

1-۸طاق بجه‌تاريكاست؛ اطاق من تار کتر است » اطاق پدر از همه‌تار کتراست. 
۹- بزر کترین کتاب روی‌میز گرد فراردارد . 
٥۰‏ این خودنویس . از آن‌مداد است . 
AN‏ بچۀ گریان شیر گرمشرا نمیخورد . 


۲ روی يك صندلی l.‏ وکوچك رك خط کش زرد فراردارد 
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خش چهارم 


Die Zahlen اعداد‎ 


عدر ان است که e Ale A‏ ومر Ui‏ اشياء را بیان کند و انچه „ شود 
معدود گویند . مائند: 
دو يجه » چہار صندلی که دو وجپار عدد و دجه وصندلی معدود هستند . 


تددبردو قسماست (Grundzahl) Jet:‏ و تر 3„ (Ordnungszahl)‏ 


١‏ عدد اصلی باشماره‌ای آن است که برای تعیین تعداد وشمارش بکار روو. 
در عام حساب از يك تاده را آحاد بایکان der Einer)‏ ( واز دہ قاصد را 
ءمر ات یاسد گان( (der Zehner‏ هزارتامیلیون را (der Tausender).‏ 
یاهز ار کان گویند . اعداداصلی از اینقر ارند : 
1 6 5 4 3 2 1 0 


null و‎ eins و‎ zwei drei و‎ vier „fünf و‎ sechs, sieben, 
8 9 10 


acht ‚neun ; zehn 
گفته میشود ولی از سیزده‎ zwölf ودوازده‎ elf % از ده ببالا فقط‎ 
٩ عدد ده بعد از اعداد 53 4 و 3 و 6 و 1 و 8 و‎ Wis کافی ات که‎ S2 


ہم 


:0993 شود . : 


13 14 15 16 17 
dreizehn و‎ vierzehn و‎ fünfzehn و‎ sechzehn, siebzehn 
18 19 


رو achtzehn‏ 
باید جه‌بود که موفع تر کیب sechs‏ با zehn‏ حرف )١(‏ از اخر عدد 


وه 
علق میشود : ) کتسن) sechzehn‏ همچنین درعدد هفده که درموقع‌تر کیب 
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عدر geben‏ با „zehn‏ حرف ( 6 ) از بین مرود تا آسانتر تلفظ شود : 
siebzehn‏ . 

sus‏ بیست = „zwanzig‏ سی = dreißig‏ ولی برای ساختن اعداد ٠٤‏ و 
۰ و۰ و ۷۰ و۸۰ و۹۰ کافی است که مرتباً بآخر اعداد ٤‏ و ۵ و ٩‏ و۷ وه وه 
پس‌سیلاب (zig)‏ اضافه گردد . مانند : 

40 50 60 10 80 90 
vierzig, fünfzig sechzig „siebzig, achtzig و‎ neunzig 

درعدد ٠٦‏ حرف )8( ودرعدد ۷۰ دوحرف (en)‏ موقع تر کیب با zig‏ حذف 
شده‌است ضمناً معلوم شد که فیراز عددسی که با خر drei‏ پرسیلاب dig‏ اضافه‌شده 
در 1 اعداد zig‏ باحاد هر عدن së‏ از سه افزوده میگردد وعدد بیست پجای 
8 برای سپولت تلفظط zwanzig‏ وضع شده است برای شمردن از ۲۰ تا ۳۰ 
واز ۳۶ تا* 4 وفیه در زبان آلمانی برعکس فارسی اول آحاد وبعدحرفزبط und‏ 
( بمعنای و ) سپس عشرات گفته میشود . 


Vorne‏ در اعداد مر لب » آحاد وعشرات „SU.,‏ عبره بدون فاصله نوشته 
میشوند . مانند : 
23 22 21 
و dreiundzwanzig‏ و zweiundzwanzig‏ ر einundzwanzig‏ 


26 25 24 
و sechsundzwanzig‏ و fünfundzwanzig‏ و vierundzwanzig‏ 
30 29 28 27 
neunundzwanzig „ dreißig,‏ ر achtundzwanzig‏ ر siebendzwanzig‏ 
32 31 
zweiunddreijig ...‏ و einunddreiig‏ 
ھمینطور است برای عشرات „U‏ اعداد تاصد در شمارش مات ااه هر e‏ 


قبل از صد hundert=‏ بیان میشود مائند : 


100 200: 300 
einhundert &. zweiäundert dreihundert Aue... 


مېمن طریق است تاعدلد tausendi = dë‏ 
از صد تادویست از سويست غلسیصد وغه آحاد جلافاصله بعد از مات ورده 
میشود .. مانند : 
104 103 192 101 
hunderteins; bundertzwei + Bnndertdrei hundertvien‏ 
همیتطور است تا * ۹ محلیم ااست که از ۲۰ ھا ۷۰۰ نیز عشرات بعد از 
مات کفته میشودوچظور کلی صد هزار وب‌هزار و صدہزارو غیم همیشه اول بیان 
میشوند Las‏ بر ای‌خواندن اعدادبیش از هار ویامیلمون باید چنين اعداد جز رکه را 
پس از ظبقعندی با حاد وهزار ومیلبون وفیره خواند . بدینظریق ۶ 
=Zweihundertsiebenandfünfzigtausenddreibundert -‏ 257398 
(کلیه‌اعدادعايك میلیون سرهم نوشته میشود) achtundneunzig‏ 
درعدد( ۳۳۳۹۸ ۵ ۴ )سیصدو نود وهشت طبقۀ آحادو ۲۵۷ U‏ هزار است‌بنابر این 
پس ازخواندن ۲۵۲ حزار را Ian A (tausend)‏ ۳۹۸ بیان شود ( معلوم است 
که اعداد از ۱۰۰۱۲۰ که در هرطبقه از اعداد قر ار گرفته باشند باید برعکس ژبان 
فارسی اول آحاد بعد عشرات Lil‏ گفته شود ومثلا در همان sun‏ ۲۵۷۶۳۹۸ پنجاه 
وهفت را که در طبة؛هز ار است بایدهفت وینجاءو ۸ ۹٨‏ راهشت ونود خواند همینطور است. 
در طبقات میلیون ومیلیارد و بیلیون‌وغیره )وحالا از میلیون Me‏ 
0 میلیون die Million (- en)‏ 
هزار میلیون Millionen‏ 1000 میلیارد ( die Milliarde( — n‏ 
هر ارمیلیارد Milliarden‏ 1000 بیلیون die Billion ( en)‏ 
(صاحب يك یاچندمیلیون)میلیونر ) 6 / der Mlilionär (-s‏ 


der Milliardär ( - s L e) (صاحب رك‌یاچندمیلیارد)میلیارد‎ 
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برای خواندن عدد بزر گی 801°920 246 973,435 اول باید 
۳ بیلیون دوم ٥٣٤‏ میلیارد سوم؟ 4 ۲ میلیون چبارم ۸۰۱ هزار پنجم* ۲ ۹واحدرا 
خواند باین‌تر تیب : 
neunhundertdreiundsiebzig Billionen‏ :- 973 ( 1 
vierhundertfünfunddreigig Milliarden‏ 435 )2 
zweihundertsechsundvierzig Millionen‏ 6 ( 2 
achthundertein Tausend‏ = 4)801 
neunhundertzwanzig‏ 920 )5 
ټل کار- موقع خواندن‌یانوشتن اعداد حرف تهریفهای‌میلیونو میلیاردو بیلیون 
وعره حذف میشوند . 


اعداد در جواب چقدر wieviel?‏ و چندتا ? wie viele‏ قرار میگرند : 


Wieviel Mark haben Sie ? چقدر مارك دارید شما ؟‎ 
Ich habe 48 Mark. . مارك دارم‎ ٨٤ من‎ 
Wie viele Stühle sind hier? چندتا صندلی اینحاست ؟‎ 
Hier sind 6 Stühle . . اینجا شش صندلی است‎ 


: نکته دیگر راجع باعداد اصلی‎ Ais 

۱- سنواتی که ماين هزار و 1099 باشند مانند اعداد طبیعی خوانده 
میشوند . مثلا & 1030 را (یکمزار وسی (eintausenddrei ig‏ يا(هزاروسى 
(tausenddrei?ig‏ میخوانند ولی سایر سنوات را که از 1099 بالاتر باشند 
همیشه اینطور خواذنه میشوند : 
نوزده صد تا شست neunzehnhunderteinundsechzig = dan‏ 1961 

سیر ده‌صدتاچپل dreizehnhundertvierzig‏ 1340 

۲- ارقام اعداد تلفن را معمولا تك‌تك میخوانند . مانند : 
vier drei, zwo, drei fünf- (4 3_2_3_5)‏ 43235 

عدد zwei‏ را luz‏ پای Als‏ 20 گویند تاشنونده باعدد drei‏ اشتباه 


نکند . اما کتبا هم‌شه باید zwei‏ نوشته شود . 
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٣ے‏ طرز خواندن مارك که واحد پول آلمان امت بعلاوہ سایر پو لها : 


die Mark () „der Pfennig (s / Een 
das Geld (es / el پولں‎ das Stück (es / — e) قطعه‎ 


درخشند گی-ورفه‌بهادار der Schein (-esl-e)‏ سکهٌپول ۰ das Geldstück‏ 
یکدهم‌مارگ „ der Groschen-s/ ) Ca.‏ اسکناس der Geldschein‏ 
مارك آ لمانی die deutsche Mark‏ آلمانی das Deutsch‏ 
معمولا پولی را که شامل مارك وپفنیگ پاشد اینطور مینویسند و میخوانند ` 

23, DM : dreiuudzwanzig Mark = مارك‎ ۳ 

. است)‎ Deutsche Mark علامت اختصاری‎ DM. ( 

در وقت خواندن فقط مارك AN‏ میشود و کلم Deutsche‏ بیان‌نمیشود . 
۷ماركر٥٥‏ = 6DM = siebeundvierzig Mark sechsundfünfzig‏ 41,5 
در مقدار 4756 قسمت اعشاری 56 بجای Pfennig‏ است کەموقعخواندنمعمولً 
EXT‏ که ول . . 
C.‏ گفته شود مانند : 

0,2 5 DM fünfundzwanzig Pfennig = Si, ٥ 

مارك Mark)‏ )جمع‌ندارد Pfennig Ja‏ در جەح e‏ میگرد بنابراین موقع 
خواندن ممکن است آنرا بصودت مفرد یاجمع گفت مثل : 
یك دفتر چند میارزں ؟ > Wieviel kostet ein Heft‏ 

دفتر يك میانزد چند 
سی پفنیگ . DM. = dreißig Pfennig‏ 0,30 


علامت اختصاری DM‏ ممکن است قبل یا بعد از هر پول قرار گیرد : 
DM. b DM. 73,15‏ 5 73:1 
ورال وی ات ویف هر ا اد یوی S‏ 
در پرانتز مینویسند باین طریق : 
Zahlen Sie Herrn Müller DM. 386-(dreihundertsechsundachtzig)‏ 
مارك مور بافای شما بپرو‌ازید 
با قای مولر ۳۸ مارك بپردازید . 


120 


۳ ساعات شبانه‌روز نیز شبیه مارك باعدد اعشاری نوشته میشوندازاینقرار: 


چهوفت است؟ Wie spät ist es?‏ ساعت‌چنداست؟ Wieviel Uhl ist es?‏ 
آن هست وقت جه آن هست ساعت 2 


Es ist elf Uhr. ساعت یازده است.‎ (11. 00 Uhr) 
die Uhr ( en) ساعت‎ 
در گفتن‌وقت وساعت همیشه مفرد آورده میشود و بعداز عددقرار‎ Uhr کلمه‎ 
: بطورمختصر ورس راد را کن میگویند‎ La . a dos 


8.15 Uhr- acht Uhr fünfzehn (Minuten) = AAA هشت وه‎ 
die Minute (n) A 


وقتی عدد شامل ساعت باشد میتوان دفیقه (Minute)‏ نگفت البته| کر 

کفته شود عیبی ندارد ولی| گر فقط دقیقه باشد باید آنرا گفت ۰ مثلا" en‏ دفیقه 

0 „5 -- Null Uhr fünf (aas) یا صفرساعت وپنج‎ 0. 5 fünf Minuten 

12. 32 Uhr - zwölf Uhr zweiuunddreilig. . 4435909 دو ازده‌وسی‎ 

20 . 45 Uhr zwanzig Uhr fünfundvierzig. بیست‌وچپلوپنم‌دفیقه.‎ 

24.00 Uhr= vierundzwanzig Uhr. . بیست‌وچپار سامت‎ 

در صحبت‌های G‏ ومعمولی وقت وساعت‌را بدینطریق بیان میکنند: ۱ 

8.00 Uhr=acht Uhr ساعت هشت‎ 

8 . 05 Uhr = fünf (Minuten) nach acht. پنم دقيقه گذشته از هشت‎ 
(nach بعد‎  هتشنگ(‎ 

8. 10 Uhr zehn (Minuten) nach acht. ده دقیقه گذشته ازهشت‎ 

یکربع از هشت گذشته . (ein) Viertel nach acht.‏ ملا 15 .8 

يکربع بجانب ein Viertel (auf)neun ٩‏ = 8.15یا 

مقصود از یکربع بجانب ٩‏ آن است که عقربۀ S‏ یکربع محیط دایرۂ 


el,‏ را که هشت دوده بجا نب نه طی کرده است وهنوز Ss LE‏ مانده تاساعت 


P 
, در حقیقت بکر بع از هشت گذشته‎ ein Viertel neun نه شود بنابراین‎ 


ھمینطوراست برای سایر مواقع ساعت . 
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بیست دقیقه از هشت گذشته Uhr zwanzig nach acht‏ 8.20 
ده , به نیم‌ساعت بجانب ۹ Uhr zehn vor halb neun‏ 8.20 با 
( تمف - نیم (halb-‏ و(جلوی _ مانده = (vor‏ 
=halb neun‏ هشت ونیم . بنابراین ده دقیقه مانده به هشت ونیم یعنی 
بیست دقیقه از هشت گذشته است . 
هشت وبیست en‏ دفیقه Uhr = fünf vor halb neun‏ 25 . 8 
Asen)‏ به‌نیمساعت بجانب‌نه ) 
نیه‌ساعت به‌جانب‌نه< هش ويم Uhr=halb neun‏ 8.30 
( معمولا کلم بجانب aufm‏ بقرینه حذف میشود ) 
هشت و سی پنج دقیقه Uhr = fünf nach halb neun‏ 8.35 
en (‏ دفیقه گذشته از نیمساعت بجانب نه ) 
هشت وچپل دفیقه Uhr zehn nach halb neun‏ 40 . 8 
(ده دقیقه گنشته از نیمساعت بجانب‌نه) 
drei Viertel neun‏ با Uhr = (ein) Viertel vor neun‏ 8.45 
( سهربع بجانب نه ) هشت وچبل وپنج دقیقه 
(هشت وپنجاه‌دفیقه) ده دقیقه مانده به Uhr sehn vor neun ٩‏ 8.50 
(هشتو پنجاه‌و پني‌دقیقه پنچ‌دقیقه مانده به Uhr- fünf vor neun ٩‏ 55 . 8 
ساەت۹ Uhr=neun Uhr‏ 9.00 
با کمی دقت معلوم میشود که نیمساعت بجانب یازده یعنی ده و نیم همچنین 
رع - دوازده‌ینی یازدموسه‌ربع با( پانزه دقیقه‌مانده بدوازده ) و „ . Lei‏ 
برای u, CI‏ معلوم شود کەمثلاً ساعت ۱۱ قبل از ظهر است یابعدازظیر‌همچنین 
eis‏ غه از صف قب امت با غه ار طبر Na‏ قوف ومان اناده میکرون: 


من‌درساعت ۷ شب باینجامیا یم ۰ ۰ Ich komme um 7 Uhr abends hierher‏ 
باینجا شب ساعت ۷ در میایم من 
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Er arbeitet bis 12 Uhr mittags. کارمسکتو‎ ss! 


Kommen Sie bitte um 4 Uhr nachmittags zu meinem Bruder. 


برادر هال هن نزد بعدازظیر ساعت ٤‏ در خواهش‌ميکنم شما بیائید 
خواهش میکنم درساعت چہار بعداز ظهر نزد بر ادرم بیائید . 
ماصبح درساعت‌شش‌چای‌میخورم Wir trinken Tee um 6 Uhr morgens.‏ 
صبح ساعت ٦‏ در چای میحوریم ما 
ساعت دو ( ازظہر ببعد ) Uhr Zwei Uhr (mittags)‏ 14.00 
ساعت چپارده Vierzehn Uhr‏ = 14.00 با 
) حوالی - در = (um‏ هميشه قبل از گفتن ساعت وقت A8‏ 0 ور ده 
میشود Um drei Uhr NM‏ یعنی درساعت سهوغره . 
ظپرها — هنام طبر der Mittag (_s/-e) BS mittags‏ 
صیح‌ها‌هنگام صبح der Morgen )-٤ا-( S morgens‏ 
شب‌ها‌هنگام شب abends‏ شب (ازغروب‌تانیمهغب) der Abend al el‏ 
شب‌ها = CT‏ شب nachts‏ شب( تاصبح) die Nacht (Le‏ 
تو ضیح: چون با خر اوفات شبانه‌روز و ایام هفته از فبیل der Morgen‏ 
و Mittag‏ 06۲ویك‌شنبه Sonntag‏ derوغره‏ حرف (5) اضافه گردد قیدزمان‌درست 
میشود . مانند morgens:‏ و mittags‏ و „sonntags‏ غره که دراینصورت حرف 
تعریف اسم آزبن‌رفته وحرف اول فید کوچت نوشته میشود . 
چندمثال در جمله : 
درس(تدریس )صبح‌شروع میشود . Der Unterricht beginnt morgens.‏ 
ھنگامظہر(ظہر ها )من ښپار خوردن هروم . Mittags gehe ich zum Essen.‏ 
یدشنبه‌ها(یکشنبه‌را )من کار نمیکنم . . Sonntags arbeite ich nicht‏ 
این‌فبیل‌فیود رمان معمولا وقت را El ne‏ وراه 
من تکشنبه را کار نميکنم مقصود این است که همه هفته روزهای N.‏ 4 3 
کار نم > 
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ات 51 ol,‏ ووت عدن صحیح دو ده و اعشار نداشته باشد دو — بیان‌میگردد 


: مانند‎ 
es ist ein Uhr ساءتيك است‎ es ist eins (ساءت)يكاست‎ 
es ist vier Uhr ساعت‌چپار است‎ es ist vier (ساعت)چپاراست‎ 


X. Alf —0‏ است ساعت وفت را بافعل معین داشتن نژال S e‏ 


e 


ناغف صشاخدوفت سه Wieviel Uhr haben Sie?‏ 
مر ساعت من پنج است . 7 Ich habe fünf‏ 
ساعت شما چه وقت است ؟ Wie spät haben Sie?‏ 


شما دارید موقعی چه 
رساعت من چپار وپنج دقيقه است . . Ich habe vier Uhr fünf‏ 
| گر مقصود این باشد که بخواهند بدانند طرف چند عدر ساعت دارد سوال 


وجواب بطریق d‏ خواهد An‏ : 


Wieviel Uhren haben Sie | Ich habe eine Uhr. . من‌یث‌ساعت‌دارم‎ 


من‌دوتاساعت‌دارم Ich habe zwei Uhren.‏ چندتا ساعت دارید شما ؟ 


-٦‏ اعمال ومحاسبۀ اعداد از فبیل چہارعمل اصلی و توان وجذر و کب وفیره 
بدینقر ار است 5 
plus 5 gleich 12)‏ 7 با 12 7+5=12—(Tund$ ist‏ 
مساوی بلاو.ه هست و 
weniger 2 ist 4 l 6 minus 2 gleich 4)‏ 6(— 2-4 6 
مساوی منهای منهای 
mal 9 ist 27 lı 3 mal9 gleich 27)‏ 3( +—3.9=27 


صر ب‌دز ضر ددر 
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12 9-9-3 durch ۷ ist 3 یا‎ ‚12 geteilt durch 4 ist 3) 


6 =§6 — (6 hoch 2 ist 36) 


بتوان 
hoch 3 ist 125)‏ 5( — 8125 5 
(Quadratwurzel aus 36 gleich 6)‏ = 86-6 | 
مساوی از جذر . 
جنر ۳٣‏ مساوی است با٦‏ .= (quadrat‏ 


Kubikwurzel aus 2781616113۳ مساوی‌است‎ ۲ (Kubik -C) 
3, ې‎ La 
3, و‎ ke 
dritte Wurzel aus 27 gleich3 (die Wurzel ريشه‎ ) 
* ریشه.وم ۷ ۲ مساویاست با٣ ريشة‎ 


\ 5 5 (Vierte Wurzel aus 625 gleich 5) 

(ریشٌچپارم۵ ۲ ۱ مساویاست‌باه) چپارمین 

درضرب عدو يك‌دريك توجه کنید که ein‏ اولی بدون s‏ و 618 دومی‌با 8 
نوشته و گفته میشود . مانند: 
یضر ب‌دريك مساوی‌است بايك 1.1=1= ein mal eins ist eins‏ 

ال کارت قبل از صرف اعداد بپتر است صرف افعال معین( کمکی)و باقاعده 
وبیقاعدہ را در زمانهای حال و گذشته و آینده از فصل افعال یاد بگیرید تابتوانید 
جملات ومثالهائی که دراین بخش ومیحث ضمير آورده شده ودارای زمانهای Ab..‏ 
افعال میباشند پدون اشکال بمعنای آنها پی‌ببرید . 


صرف اعداد اصلی 
Deklination der Grundzahlen‏ 


اعدد eins el:‏ که 93 صفت جلوی آسمی A‏ — بدون (s)‏ نوشته 


میشود Us,‏ مانند حرف تمریف نامعین ein‏ مقابل اسامی مذ کر ومونت وخنثی 
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صرف میشود و برای تشخیص آن از حرف تعریف نامعین باید قکیه وسنگینی صدا را 
در عدو يك روی (ei)‏ بیشتر وفویتر از ein‏ حرف تعریف نامعين قرارداد ضمناً از 
سیاق کلامهم میتوان معنی آندو را از یکدیگر تشخیص داد . مثال : 
من‌يك „US‏ ودودفتر میخرم Ich kaufe ein Buch und zwei Hefte‏ -1 
دوست تو کتابی‌رایافته است 2-Dein Freund hat ein Buch gefunden.‏ 
یافته Lal‏ دارد دوست مال‌تو 
A.‏ اول ein‏ بمعنی يك وعدد است ولی در جمله دوم ein‏ حرف تعریف 
نامعین است . همچنین موقعی که عدد یك صرف شود : 
ماازيك گیلاس نوشیدءایم Wir haben aus einem Glas getrunken.‏ -1 
نوشیده گیلاس يك ازتوی داريم ما 
Meine Reise dauert hundert und einen Tag.‏ -2 
روز يك و صد طولمیکشد سفر مالس 
سفرم صد ويك روزطول میکشد . 
صه‌ازهر ار ویکشب .. 3_Märchen aus Tausend und einer Nacht‏ 
شب يكت و هزار از قصه 
تبصر ۵- ازجملات 2 و3 معلوم‌میشود که‌هر گاه عدد يك باصدوهزار درجمله‌ای آورده 
شود وبين al‏ حرف بط A und‏ اینصورت اسمی که بعد از عدو يك قرار 


. جمع نمیشود‎ A Ce- 
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N‏ چنانکه عدد مك ag‏ از حرف تعر وف معین یاضمایر اشاره فر ار کیرد مانندصفت وصفی بعلور ضعیف صرف 


S بدیتصورت‎ ۰ W 


جدول صرف صعیف عدد یك 


ya‏ ۶ مک چہار 

مع هر سه برخ نت" S‏ حالت 
das eine die einen‏ ۱ یکی N der eine‏ 

G. des einen des einen der einen 

D dem einen dem einen den einen 
A. den einen : das eine die einen 


ند کار e‏ راید دانست که تنہا مدد (eins) el,‏ بین‌تمام اعداد میتواند سه نوع مذ کرو مؤنت وخننمیراداشته 
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(der eine) K, „ls برای تشخیص دو تخس با یو شتی در‎ LW 
مږشود که اوی آشاره بنزدرٹو دومی آشاره :دور‎ 0 (der andere) دیگری‎ 
: مینماید . مانند‎ 
Robert und Paul sind seine Söhne. Den eine geht in die Schule, 
S مدرسه به مرون یکی وران مالاو هستند پاول و‎ 

der andere studiert Medizin 
1 دیگر‎ . — 


برت و پاول پسران او هستند . یکی (پلول) بمدرسه میرودو دیگری (ربرت ) 


( معلوم است که نمږ „der eine der andere UT‏ مذکر و 


که هستند آن خانمپا ؟ > Wer sind die Frauen dort‏ 
„„ هتند که 


Die eine ist Frau Müller » die andere kenne ich nieht 
خانم هست یکی‎ Ju نه من میشناسم دیگریر!‎ 
. یکی خانم مولر است ء دیگریر | نمیشیامسم‎ 
Wir haben viele Schüler Die einen sind fleißig, die anderen 
ا تیک ها شاگردان زیاد داریم ما‎ 4 
sind faul. دسته‌ای‌ساعی‌اند ودسته دبگر تنبل‌اند‎ als ماش) گردان زیادی‎ 
تنیل ھستند‎ 
Dieser alte Menn sieht mit seinem einen ein sehr gut. 
خیلی سا پا یت مال‌خوو  با میایستد هرد 2 این‎ us 
. خوب میایستد‎ A این مرد پر بایٹ پایش‎ 


۱ ٠ه‏ موی عدر میٹ G‏ صرف میشود که Ale‏ پمیر Sb‏ اسم نشسته و در 


جدول صرق قوی عدد يك 


N. einer مکی‎ ۹ 
ره‎ 

(NM emes 2 
MI 

D einem 

A. einen 


در ستون صرف خنثی دو eines Sb. (A.) (N.)‏ مبتوان .„„ 
Eis eins‏ 
اینث چنه مثال درحمله بوط صرف قوی ددر یٹ : 
Einer meiner Brüder geht nicht in die Schule‏ -1 
مدرسه نوی نه S‏ برادران Gell‏ „ 
1 


AA 


ی از برآدران من بمدرمھ نمیرود . 
A.‏ اول را میتوان صورت „D.)‏ : 


Einer von meinen Brüdern geht nicht in die Schule. 
. یکی از رادران من بمدرسه نمیرود‎ 
2 - Das ist das Haus eines meiner Freunde 
. این خانهُ یکی از دوستان من است‎ 
3 Ich schenke einem meiner Schüler ein Buch. 
. من بی از شا گردانم یك کتاب هدیه میکنم‎ 
4_ Er findet einen seiner Bleistifte nicht. 
دا سی ھت‎ N تا‎ WEEN 
3- Karl fragt eine der Frauen ee گاول بڈی‎ 
6_ Sie geht mit einem von ihnen ins ۲ ۰ 


d 


۳ 


— 


او so‏ او ا ورا بنا تر مرود 
لور هسقمتاخر حم ادزم وموم وحہارم را ږو له کفته سد نير ميتو ان 
دہ حالت R A (D.)‏ 


von meinen Schülern; von meinen Freunden 
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U von seinen Bleistiften‏ کلمۂ kein‏ , .„ ملکی را نیز گاهی ور 
حمله مانند مثالبای بالا میتوان بکار برد : 
Keiner von meinen Freunden ist hier‏ 


همحیت از دوستان من CH‏ نیستّمّد . 


drei و‎ zwei اعداد‎ 


اعداد دو وسه غالبا مانند سا اعداد صرف مهو * ولی „Nee‏ است مه مب 
حرف دعر دف معن در (D.) „G.)‏ مرف کرد «درطی که فبل از ا حرف تعر رف 


7 بدتنصورت‎ ۰ AU اش ه‎ gas na 


N. zwei Kinder 42 drei Bänke 07 
(+. zweier Kinder dreier Bänke 

D. zweien Kindern dreien Bänken 

A. zwei Kinder drei Bänke 

ee eh کلیه افانغږ‎ lan HUT زان‎ gl 


. ) وغره‎ drei Bänke و( سه‌نیمکنپا‎ (zwei Kinder Isa» ده‎ ) 
(drei )و اسه‎ zwei جند مثال دہ جمله مر بوط باعداد ڑ دو‎ 
Die Farbe zwei ( zweier) Zimmer ist nicht gleich 
سای وت‎ E 
Ich spreche mit zwei یا)‎ zweien ) aus unserer Klasse . 
ee bes 


In diesem Hotel wohnen Diplomaten drei(üdreier verschiedener 


مختلف سه دبیلماتپای مسکندا: ند هتل این در 
در این هتل سیاست‌مدار ان سه کشور مختلف‌مسکن دارند . Länder.‏ 


کشورها 


Der Lehrer spricht mit drei (Lk dreien ) Schülern 
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چنانکه گفته شد اعداد drei „zwei‏ بعداز حرف تعریف معین وشمارراشاده 


وملکی صرف نمیشوند : 


Die zwei Kinder. دو بجه‎ 
Diese drei Schüler sind 8۵ . . این سه شا کرد ساعی‌اند‎ 
Mit den zwei Männern بدومرد.‎ Seine drei Freunde . . سه دوستاو‎ 


گاه از دوشخص يادو شی 


تبصر ۰٩۵‏ هر 22 وا نامی در ده شود wé‏ باهم 

a ۳ ‘ain‏ سے 1 ée‏ ہک 

اختلافی نداشته باشند بهای A. K zwei‏ هر دو beide‏ را بکار میبرند و" کروی از 
ee 2 SCH 1 ۰ ۰‏ 2 ۰ 

این کلمه حرف تعر درف ne. : as‏ اشاره „L.,;‏ فرار نگیرد C.‏ صر ف ae‏ ود 


عبر اینصورت ضعیف . مھاند: 


صر ف ضعیف صرف‌قوی 
N beide Hefte N die beiden Schüler‏ 

هردوشا گرد هر دودفتر 
G. beider Hefte (+. der beiden Schüler‏ 
D. beiden Heften D. den beiden Schülern‏ 
A. beide 6 A. die beiden Schüler‏ 


Er hat zwei Brüder , beide sind Lehrer. 
. او دوبرادر دارد عردو معام هستند‎ 
Dieses Kind ist auf beiden Ohren taub. 
. این بچه از دو کوش کر است‎ 
Das Betragen der beiden Schüler ist gut . 
هردو شا گر د خوب است‎ . 
که صورت مفرد ات برای !شین‎ ) beides هردو‎ ( Alt Ti „as 
وموضوعاتیبمعنای جمع بکارمیرود. مثال:‎ 
Kaufen Sie den Füller oder den Kugelschreiber? 
ale, خود کار را یا خودنویس نیا‎ 


kl‏ خودنویس یاخود کار میخرید ؟ 
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من هر دور | هر "Iess‏ هحرم . ۰ Ich kaufe beides‏ 


e بس‎ 


75 = اعداد اصلی جزواسمی هؤنت معسازی وضع شُدماند 22 لہنداعداد 


که در حکماسمهباشندحء تد اه در مغر A‏ مانند سایر اسامی 25 صرف ميیشوند: 


die Eins ù: die Drei نن‎ die Kl su 


آ 1 A‏ ۱ 3 1 ۱ 
E‏ دک وه ار لد همان Zei‏ جحزو an‏ 


5 ۱ ۵ ۰ P 
e در حمه‎ Miu هم‎ Less ی‎ 


: مؤنٹ محسوب میدارند)‎ an! اعداد صد و هزار زا . پیشتر جزو‎ ( Ce 
die (Ldas) Hundert ) _e مد(‎ die (das) Tausend ) _e ۱۰۱ هر‎ 


همجنین اعداد Sl.‏ 3 تریلهون با اناه جزم اسامی Site‏ میباشند در جمع en‏ 


` Ain 1 22 
die Million(- en; میلیون‎ die Trillion \- en تريلیون‎ 


اې 


PER >‏ همما هد و Lies‏ أو دوس‌ها و تراموای‌هاء ور نمر ات 
امتحانی » ور اعداد SD‏ ورق وور بععنی از اعطلاحات دیگر AG‏ میروند . منال: 
اخط )چا همین !ان حر کت کرده‌است . Die Vier ist gerade abgefahren‏ 
حر کت کرده همی‌الان هست er‏ 
win a2‏ مملوازجمعیت Die Linie 8 ist voll besetzt.‏ 
H SC E‏ طلست A‏ خط 
Hans hat im Rechnen eine Drei bekommen‏ 
دریافت کر ده مه GE‏ حساب در دارد انس 


ها دس در <ساب 4 گر فته اس ` 
Ap‏ فیک ( هم Schöne Sieben ) Ne‏ 


Einige halten die Dreizehn für eine (slükszahl . 
۰ ده را عددقی سعد همیند ار ای‎ As به هد‎ 
Der groge Uhrzeiger steht auf der Fünf ‚der kleine zwischen der 
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در صورتیکه اعداد از چہاد نا بیست تنها وبدون اسم درجمله‌ای قرار کیرند 


ی ۰ ہام : رت 4 — 
در eU‏ حالات „u e‏ اعداد در (D.)‏ 698 میگرند و چنانچه با اسم بیان شوند 


Alle viere laufen sehr gut 


تفیری نمیگنند : 


هرچپارتا خیلی میدوند . 


Wir saßen zu vieren am Tisch. . دم هين نش‌تیم‎ um ماچپار‎ 


اعد اد ر ed‏ 


Ordnungszahlen 


€ 


اعدادۃ نوم : وصه ان است 4 3 | A A‏ تیه is]‏ ااشاء Ne‏ 
ل ہی ۔ Lë‏ پر کے هو دم SC E 7 Be‏ 


مر وند . بااضافه کردن(4) „eh‏ اصلی از بث dr‏ دہسث و (st)‏ از دوست Yo‏ اعداد 


der (die „das) zweite says 


der (die; das) vierte چہارمین‎ 


۱ وود 

der (dies, das ) neunte نہمین‎ 
der( die das) dreizehnte 

سیردھمین 

der die, das neunzehnte 


نوزدهمن 


قر تیبی درست میشوند . مانند : 
بیستمین das) zwangigste‏ و der (die‏ 


der (die dag) dreiundzwanzigste 
بيستوس ومیں‎ 
der (die و‎ das) fünfzigste پنجاهمن‎ 


der ) die و‎ das) hundertste صدمین‎ 


der (die و‎ das) tausendste هر ارمن‎ 


. اعداد قر قھبی مالند صفت وصفی As‏ از „I a)‏ رنه وبطور 


ضعیف وقوی ومختلط صرف میشوندمثلا ` چہار vier‏ که باانافه کردن (4) با خر 


ان viert‏ وینحاه fünfzig‏ که بااضافه کردن Au (st)‏ آن fünfzigst‏ 


سم 


A 


میشود . بنابراین : 


در صرف طعیف بتر تیب Der vierte Sohn)‏ چہارمین پر ) 


و( Die fünfzigste Bank‏ پنجاهمن نیمکت )میشود . 


(Viertes Buch „US (چہارمین‎ S در صرف‎ 


. ) Fünfzigster Tisch = و( پنجاهمن‎ 
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در صرف مختلط ر چپارمین (Mein viertes Dech, - „IS‏ 
ول پنجاهمین ناش . ۔ (Sein fünfzigsten sie?‏ میگردد . 
C‏ صرف اعداد تترتیبی بجدوپای سه نوع صرف صفت مراجمه شود ) 
اعداد تر تب لو das) erste.‏ » اه ای das) dritte...‏ و der(die‏ 
از لحاظ زیبائی وسہوات Lab‏ ریشه اصلی آنپا که بترتیب ein‏ و ler drei‏ 
بر . قاعده غږ یافته است همچنن عدد هشت uu ËU „acht‏ دد 
عدد ترانیبی حرف t‏ با خر آن !اضافه غميگروو des (die das achte nice‏ . 
To NN A‏ جع باعدالد ترتیبی : 
۱- اعداد ترتیبی در جواب چندمن ؟< den die . das) Wievielte‏ 
Lë‏ میگیرند : 
ber wievielte Schülen im den tege ist Pal‏ 
Y‏ چندمین شاگرد کلاس است : 
L ist der zweite Schüler . „‏ 
۲- معمولا بعداز اعداد اسلی نقطه‌‌ای گذاشته وآ نبا را هانند اعداد قرقیمی 
ميخو انى . مثال : 
نوغ des ۲.۰۰ deg euste sl den 3. der dritte‏ 
دی der 25. : des fünfundawanaigste nei sc‏ 


. وضع شده‌است‎ den letate آخرین‎ den در مقابل لوان قاتھ*‎ ۳ 
Wis wohnen dest im letzten Haag der کوس‎ 
r N e 
: نیز انت میشوند‎ „Een در جملات سورت‎ der 1080 alen erste? 


Kasl und Mans sind meine Freunde . Wer erstere weint 


مسان را د اوا تر یو تان مال‌من ale‏ ها دس و کارل 
In Berlin und der letetere in Bonn‏ 
بن در آخرین‌تر و رلن در 

> 


کارل i‏ دوستان من هستند لوی در پرالین و دوهی جر من la‏ (زندگی 
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EE, dE ات دک لک‎ ee 


ایا ماہبا SE‏ ااعداوتر تببی بیان سٌده. ودرحواب حنده der wievielte‏ 
) د حرف ei‏ رگ مذ کر). Ja‏ هم S A‏ 


امروز چندم مھ ات ( اهروز جندھین الات ): ? Der wievielte ist heute‏ 


مروز پانزدھم اوریل است. Heute ist der fünfzebnte (April)‏ 
امروز چنده ماهر | Den wievielten haben Wir 6 ha‏ 
امروز ما داریم چندمین,| 


سا امروز دهم ماعرا ماممهر! ) Heute haben wir den 10 (Mai) . ele‏ 
۹ چنانچه هنور دانستن تاریخ قیق واش ب کلمه SU: wann?‏ 


۳ ك7 25 8 
(چه‌وفت ؟ کی:) در مد هب وق 


Wann ist Goethe geboren ? + le, گوتهجه‌وقت‌متو د‎ 
نه ھت کی‎ Ca sch ZA متو‎ 
Am 28. August 1749. .۱ ۷۲ ۹ وهشتم اوت‎ Se ور‎ 


(Am achtundzwanzigsten August sichzehnhundertnewm - 
undvierzig ; 


رت نار وم هر نا مه ور قسمت دالای داع و ترف zul:‏ ان hel.‏ دق 
نوشکه مب ود : 
بر این هفدهم نوامبر ۱۹۶۱ 1901 .17 Berlin » den‏ 
A 5 A “ ۳ Sr ۱ ۱ ۰ LG A‏ — 71 زا 7 1 
سه 2 هنی Ba‏ تو E‏ ی دا دی در ut?‏ در دهدن و هو په سحصی ی 2 Reih‏ 
* می دراینصورت ۶دو در همی صرف دمم شود ۳ 


Der Watzmann ist der zweithöchste Berg Deutschlands 


امان که C‏ دوم هټک St‏ 


۳ 


ہو 7 


Mein Freund ist der drittbeste Schüler in der Klasse 
oa Aa کلاس در شا درد بہترین سوم هت دوست‎ 
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سح 1 ۰ ۳ ۱ ۰ D . Ka‏ 
۹ے A‏ هی ضمر نامعن( هر WEN jed-‏ از EN‏ در همی H‏ ۱ هد و ده الیو ۰ ورف 
موذوعی 7 Alu na‏ ها نة : 


r bekommt jeden zweiten Tag einen Brief 


نامەرا وت روز دومن هر XZ. SS‏ 
او یٹروز ورمیان نامه‌ای در بافت سو 
N‏ مععول: بعدازاسامی سلاطان وفرمائروایان‌اعداد رومی نوشته ھمیشوند که 
آنہا را باید مانند اعداد ترتیبی خواند . بدینقراد : 
ویلہلم اول N. Wilhelm I. Wilhelm der Erste‏ 
Wilhems I. Wilhelms des Ersten‏ ,ء) 
D. Wilhelm J. Wilhelm dem Ersten‏ 


A. Wilhelm. Wilhelm den Ersten 
Nas شماری‎ Str از اعداد در نبہی اعداد ویگری 925.5 میشود که‎ A) 
دوده وصرف‎ A te از‎ Se اعداد :و‎ 3 als, هلو توالی و تقسهمات مر تب‎ 


نمي“ وند وبا اضافه کردن „ens‏ اعداد ترتیبی ساخته هيشوند . مانند : 


erst T ens erstens قسمت اول - اول‎ 
zweit tens =: zweitens Lt - دوم‎ end 
dritt ens = drittens C 
zwanzigst ens zanzigstens b 2 قسمت‎ 


Heute gehe ich nicht ins Kino Erstens habe ich kein Geld » 
zweitens habe ich keine Zeit und drittens kenne ich den 
Film schon . 

„el ۱‏ من . یه ما تمیر وم , او یول ندارم ‘ اتی وت ندارم و نالٹا فیلم را میشناسم ۰ 
تبصرن۔ این ls‏ اعداد را ممکن است مااعدادی وکټ که بعدا رآ نہانفعله 
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Dieses neue Haus ist 1. sehr preisgünstig و‎ 2. sehr schön 3. 
خیلی اولاهست خانه نو این‎ 


نالتا Le Kir‏ انیا راب 
in ruhiger 6‏ 


مدل سا کت در 


چا تی امن 


اعداد کسری 
Bruchzahlen‏ 


\ 
برای خواندن‌هر کسر متعارفی از Ver‏ کافی است صورت را مانند اعداد 


اصلی و مخرح رامثل اعداد ترتیبی پس از اضافه کردن (el)‏ خواند . مانند : 
zwei Dritte -‏ = = یل مهوم ein Drittel‏ + 
E |‏ 3 78 1 
سدچپارم drei Viertel‏ د بت‌چپارم ein Viertel‏ ۵ 
”,77 پنج شانزدهم funf Sechzehntel‏ > 


19 
100 drei Hundertstel.. „a. 


1 
1050 dreizehn Tausendste (- 
Z- vier Siebtel (e Siebentel ) چپار هفتم‎ 


اعداد کسر متمارفی ممکن است صورت اسم ke‏ صفت باشند . چنانچه اسم 


جاشند حرف تعریفشان das‏ خواهد بود : 


das Drittel‏ و بکصدم das Hundertstel‏ وغره وا رصفت باشند صرف 


` هائند‎ . Asus وصورت ومخروج را بلافاصله باحروف هيهو‎ al 
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dreiviertel Kilo „IS سه چپارم‎ zweifünftel Liter پنجم لهتر‎ » 


کسر را ( تسف = halb‏ ( بجای يكدوم ein zweitel‏ و „T‏ 


(کامل. = 8192ع) گوینداین دو He‏ اگر در حکم صفت‌باشندمانند قواعد صفات‌صرف 


میشوند . مثال : 
او نصف سال در برلن بود . Er war ein halbes Jahr in Berlin.‏ 


سفر من يکال تمام طول کشید. Meine Reise dauerte ein ganzes Jahr.‏ 
دو ganzy halb sus‏ در حکم اسم نیزمیباشند مانندنیمه die Hälfte‏ 


. das Ganze = کل‎ 


Was ist die Hälfte von 24 > نصف ۲4 چند میشود؟‎ 
Er denkt immer an das Ganze . . او پیوسته بپمه‌چیز فکر میکند‎ 


در ریاضیات zweitel „eintel.‏ بکار مرود . مانند : 


3 drei Hundertzweitel . in zwei Hunderteintel - 


101 102 
تیصر ه- اکر کسر متعارفی عدد صحیح همراه داشته باشد در اینسورت عدد 
صحیح مانند اعداد اصلی قبل از هر کسر خوانده میشود : 


3 
4 5 Stunden= vier dreiviertel Stunden چپاروسه‌چپارم سامت‎ 


2 Kilogramm =zwei eindrittel Kilogramm 5° دوويك‌سوم کیلو‎ 


اکر halb sus‏ بعداز مدد صحیح قرار گیرد دراین حال بای آفرا باعدد 
صحیح بلافاصله وسرهم نوشت واسمی که بعداز چنین عدد قرار میگیرد جمع بسته 
میشود . مانند : 
سفر اوینکال و نیم طول میکشد Seine Reise dauert eineinhalb Jahre.‏ 


Ich kaufte zweieinhalb Kilo Obst . — من دو کیلوو‎ 


چنانچه بین عدد صحیح halb „us;‏ حرفر بط und = D‏ ( آورده شود باید 
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مدد صحیح را ازآن جدا توشت ودراینصورت اسم جمع بسته نمیشود . مانند : 
Seine Reise dauerte ein und ein halbes Jahr .‏ 
سفر او یکسال ونیم طول کشید . 


غالبا بجای anderthalb eineinhalb‏ نیز گفته ميرد . 


اعداد اعشاری با دهدهی 
Dezimalbrüche‏ 

اعداد و کسر اعشاری بدو طریق خوانده میشوند : 

A‏ آنچه قبل از ممیز است مطابق قواعد اعداد اصلی ولی ارقام اعخاری 
chen‏ خوانده میشوند . ماند : 

. (das Komma jına = ویر گول‎ ( 
=عدراعشاری‎ 5 748 =fünf Komma sieben vier acht 

. ممیزو هفت چپار هشت‎ e 
کسر اعشادی‎ 0:1 null Komma eins. . صفر همین ورک‎ 

۲- اعداد و کسر اعشاری مانند فارسی نیز خوانده میشوند .مثال : 


3,15=drei Komma fünfzehn Hundertstel سه‌عددصحیح وپانز ده‌صدم‎ 


یك هر ارم ein Tausendstel‏ 0,001 
اعد اد جنمی 
Gattungszahlen‏ 


بر ای تعیینو توضیح وع اجناس وچیزها اعداد جنسی بکار مییرند این فبیل 
اعداد بااخافه کردن 6۲161 - با خر اعداد اصلی درست میشوند : 
دو نوع- دوجور zweierlei‏ سه جور سه نوع 1610۳616۲۱۵ ۲+ drei‏ 
این اعداد در Kl wievielerlei ? Se‏ وبعداز اسم بصورت جمع 
میا ید مگر اسم بمعنای ماده یاقه‌اش باشد : 
Wievielerlei Mahlzeiten gibt es in Deutschland ?‏ 


چندنوع (Dé‏ در آلمان یافت میشوو ؟ 
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Es gibt dreierlei Mahlzeiten 
غذاها سەجور یافت‌میشود‎ 
Frühstück, Mittagessen und Abendessen. 
شام 3 نہار صیحانه‎ 
سهنوع غذا بافت موشود : صبحانه نهار وشام‎ 
Sie hat ein Kleid aus zweierlei Stoff. . ازدوجنس پارجہ دارد‎ Weis او‎ 


پارجه دو جمس از لباس A.‏ دارد او 


اعداد تکر اری 
Wiederholunszahlen‏ 
اعداد تکر اری‌تعیین میکنند که ثئی چند دفعه باید قکرار شود . 
بااضافه کردن Se Mal‏ دفعه ( مرتبه هده - بار ) dach‏ اسلی‌اعداه 
عکراری ساخته میشوند : 
صدمر تبه ۵19001 1:0313 دو بار zweimal‏ یکدفعه -یکمر تبه-یکبار einmal‏ 
این قبیل اعداد در جواب چند دفعه؟ 2 wievielmal‏ با چند بار ؟ wie oft?‏ 
قرار Ks.‏ 
Wie oft hast du deiner Mutter geschrieben ?‏ 
نوشته مادر بمالقو تو دادی بار چند 
چند دفعه برای مادرت نوشته‌ای ؟ 


من برای او سه دفعه نوشته‌ام . Ich habe ihr dreimal geschrieben.‏ 


نوشته سه‌بار باو دارم من 


Wievielmal bist du in Hamburg gewesen ? 


بوده حامبور d‏ در تو هستی چنددفعه 
جند دقعه در هامبور گك بوده‌ای ؟ 
Ich bin schon viermal dort gewesen‏ 
بوده انجا چپاردفعه تاکنون هتم من 


من تا کنون چپار دفعه آنجا % tl.‏ 
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کلمه mal‏ با اعداد گر قیبی نير آورقه میشود : 
او لن‌دفعه das erstemal‏ با das erste Mal‏ 


بر ای او لین دفعه zum erstenmal‏ با zum ersten Mal‏ 
بطور نامعن : چندین دفعه mehrere Malel mehrmal‏ 
دفعات زیاد vielmal = viele Male‏ هر دفعه jedesmal‏ 


هیچدفعه keinmal‏ بعضی اوقات manchmal‏ 


بصورت فید S‏ 
bl‏ _ بیشتر دفعات mehrmals‏ , زیاد - خیلیزیاد vielmals‏ 
من از شما بی‌اندازه تشکر مهکنم . Ich danke Ihnen vielmals.‏ 


اعد اد تکثیر ی 


Mültiplikativzahlen 


اعداد تکثری e‏ میکنند که شی یاعمل واحدی چند برابر al‏ موقبة 
مساوی باید افزایش وانجام یابد ۰ این قبیل اعداد با اضافه کردن fach‏ با خر 
اعداد اصلی درست میشوند . مانند : 
چپاربرابر vierfach‏ دوبرابر M zweifach‏ سه ,„ dreifach‏ وغره 
(دوبرابر I, zweifach‏ نیز doppelt‏ میتوان کفت ) : 
اعداد تکثری ور جواب چندبرابر Lwievielfach?‏ چندبارۃ wie oft‏ 
قرار ميگي‌ند واغلب مانندقیدبکار میروند : 
Wievielfach mu? ich die Formulare ausfüllen?‏ 
پر کنم قرفیای‌چابیر | من 2 چندبہر اہر 
چند نسخه ازفرمہای چاپی را باید پر کنم ؟ 
سه‌نسخه از آنها را پر کنید! ! Füllen Sie sie dreifach aug‏ 
Viele Waren haben heute den vier fachen wert.‏ 
ارزش DR‏ چپار امروز دارند اجناس بیاری‌از 


امروز بیاری از کالاها چپاربرابر ارزش دارند . 
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Früher hatte dieser 


LGL. واشت‎ 


پارچهزنانه 


— 


Damenstoff den fünffachen Preis 


قیمت را پنج بر | بر 


سابقاً این پارچۀ زنانه پنج‌برابر قیمت‌داشت . 


در زبان ادبی میتوان بجای fach‏ با خر اعداد بزر که اصلی لفط fältig‏ 


اضافه کرد . مانند : 


Was du den Armen gibst »wird Gott dir tausendfältig 


wiedergeben .‏ 
باز گردانیدن 


بتو خداوند خواهد بدهی 


هز ار برآبر 


آنچه را که توبفقراء بدهی e‏ هز اربرابر آنرا خداوند بتو باز خواهد گردانید . 


Unbestimmte Zahlwörter 


اعداد ناممن در مقادیر نامعلوم وعیرمعیئی بکارمیروند و آنها aan‏ ار قد : 


einige an 
viel زياد‎ 
mehrere چندین‎ 
kein Ah هیچ‎ 


ganz کل-تمام‎ M. N 
ander دیگری_-ثانوی‎ 


هر رك jedweder‏ 


etliche چندین‎ 
wenig کم‎ 
genug کافی‎ 
nichts هیچ چیر‎ 
jeder هر‎ 
e 
gesamt e- 


jeglicher هريك-هر‎ 


manche بمضی‌ها‎ 
mehr بیشتر‎ 


جیزی-اند کی etwas‏ 


alle همه‎ 
ein Paar „ 
sämtlic محمو عه- کل‎ 


ein bißchen قدری‎ 


تمام اعدا نامعی باستثنای : (فدری (etwas ) _ (ein wenig‏ 


(genug A (‏ - ( بیشتر (nichts egal (mehr‏ صرف میشوندہدینقرار: 


eil he- einige - mehrere _ manche - alle ` اعداد نامعین‎ -۱ 


در جمع مانند حرف نمریف = (die)‏ „ قوی صرف میشوند و jedweder‏ 


مانند (der)‏ و (ein) kein‏ مرف خواهد شد . 
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۲- اعداد == : ganz- ander _ sämtlich — viel _ wenig‏ 
وغره چون در حکم صفت میباشند تفییرات وصرف آنپا مطابق قواعد سه نوع صرف 
صفت a‏ ( مخصوصاً درحالت جمع چه درمفرد کمتر تفییرمیکنند) مثال: 
مردم زیادی دربا غ‌هستدد . Viele Menschen sind in dem Garten.‏ 
من آنجا مردم Golz)‏ می‌بينم Ich sehe die vielen Menschen dort.‏ 
شا کر دان کمی در این»درسه‌هستند. Wenige Schüler sind in dieser Schule.‏ 

Er ging mit wenigen Freunden zum Hotel . 

او بادوستان کمی بمپمانخانه رفت . 

چند مثال برای دوعدد viel wenig‏ مانند صفت قبل از اسم مفرد 
در آمده وصرف نمی وند : 
ما کم پول‌داريم . . Wir haben wenig Geld‏ 
باشکر زیاد قپوه شیرین میشود. Mit viel Zucker wird der Kaffe süß.‏ 

اکر بعد از این دو عددناممین‌صفتی در جمله قرا رگیرد آن صفت صرفمیعود : 
اوبا کتابپای‌زیاد وخو ب میا ید . - Er kommt mit viel guten Büchern‏ 


Ich esse wenig sü3e Sachen . من چیز‌های‌ثیرین کم میخورم‎ 


wenig, viel U‏ بجای اسم بنشینند ودر حکم ضمیر باشند درجمع مائند 
حرف تعریف معین die‏ جمع صرف میشوند : 
Gestern haben mich viele besucht, aber nur wenige‏ 
کمی‌ها فقط اما دیدن کرده خیلی‌ها مرا Sb‏ دیروز 
sind bis Mitternacht geblieben .‏ 
A‏ 
مانده زر مه تا au.‏ 
دیروژ خیلی‌ها از من دیدن کرده‌اند » ولی عدۀ کمی تانصف‌شب مانده‌اند . 
Wir sind gestern mit vielen zusammengetroffen .‏ 
ملاقات کرده خیلی‌ها ‏ با دیروز هتيم ما 


ما دیروز باخیلی‌ها ملافات کرده‌ايم . 


143 


م ات با وت m mn‏ ټس وسسوم 


— — — 


دو عدد viel‏ و wenig‏ ممکن wel‏ بصورت EE WEE‏ شود بشرطی 
گه cb‏ اشخاص ویا اشیاء برده شود ویا مسبوق بسابقه باشد ٠‏ مثال : 
بلی»خیلی‌دارد LT Ja, er hat viele‏ او کتاب‌داره؟ Hat er Bücher?‏ 
Gibt es viele Schüler in der Schule ?‏ 
مدرسه توی شاگردان خیلی یافت‌موشود 
kl‏ در مدرسه خیلی شا گردموجوو است (یافت میشوو) ؟ 
خپ » عدهٌ کمی موجوداست . Nein, es gibt wenige.‏ 
جنانچه عدد ناممن viel‏ کلمات دیگری قر کیب شوند viel CG‏ 
صرف نمی گردد آن کلمات باعدد viel‏ بلافاصله نوشته میشود وهر جا که صرف ميگردد 
lo‏ نوشته میشوو . 
viel LR , V..‏ جدا و صرف میگزود که شمارش اسم 
یاچیزی را برساند ) : 
(vie T viel--wieviel )‏ ساعت‌چنداست ؟ Wieviel Uhr ist es?‏ 
(zu + viel zuviel)‏ من خیلی کار دارم Ich habe zuviel Arbeit..‏ 
Wie viele Schüler sind in der Klasse ?‏ 
چندتا شا کرد در این کلاس است ؟ 
من نامه‌های „us‏ زیادی دريافت‌ميکنم Ich bekomme zu viele Briefe.‏ 
قبل از عدد نامعین wenig‏ همکن است حرف & ein‏ قرارگرد که در 
اینصورت کلم wenig‏ صرف نمیشوو ` 
Mit ein wenig Geduld mehr.‏ 
بیشتر (ند) بمقصودمیرسند حوصله کم يك با 
شخص با کمی‌حوصله بیشتر بمقصود میرسد . 
و صیح- در این جمله man‏ غائب نامعلوم است وباآنکه فعل بعد از 
o‏ بسورت مفرد سوم شخصآورده میشود ولی معنی جمعو کلیت رامیدهد. مثال : 


مروند -man geht‏ می‌گویند man sagt‏ مینویسند man schreibt‏ وغیر 
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man us)‏ ,| میتو انشخص هم d‏ جمه کرد چه نامعلوم بوده و جنبهٌ عمومیت را نیز 
دارد ) . 
چنانکه N.‏ کفته شد اعداد ganz „sämtlich U‏ و „ander‏ ره 
که در حکم صفقت وصفی ماين suis‏ قواعد سه گانۀ 24 صرف میشوند . مثال: 
Ich besuchte Sämtliche Bekannten in Berlin.‏ 
برلین توی اشنایانر S‏ دیدن کردم من 
من حجمیبع Oh‏ در Van‏ کردم ې 
Meine sämtlichen Freunde gratulierten mir zum Fxamen .‏ 
امتحان برای دمن تروک کفقنن دوستان حمیع مال من 
١ St‏ - |.. دو کی 
حم يع دوستانم دمن رای امتحان‌تبر داث دهمند . 
تمام ځانه Das ganze Haus war in Aufregung. . „% Oe‏ 
هیحان در % ai‏ 


Vom ganzen Herzen . از ته قلب‎ 


Ich habe gestern einen ganzen Tag frei gehabt 
دیروز دارم من‎ eu داشته تە٭طیل ;1,53 تمام‎ 

من 33.28 تمام رورا سمل داشتهام . 
اگر علد نامعن . ganz‏ وبل از اسامی شم ر ها € ala,‏ 6 کشورها وڅاره ها 


دراید صرف زمیشود دشر طی که آدن‌فبیل اسامی ددون حرف انعر وف باشند : 


A 
In ganz Köln feiert man Karneval. درتمام‌شهر کلن‌جشن کارناوال می رند‎ 


کارناو الر| جشن‌میگیر ند کان تمام در 


Es schneite gestern in ganz Österreich . 


| 


اطریش glas‏ در دیروز برف‌میبارید أن 
درقمام اطریش دبروز میبارید . 
مدن نامعن ander‏ که مانند قواعد صفت صرف میشود جزو اعداد اصلی 


نیز میباشد 
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Am anderen Tage ging er zu einem Arzt 
. روز دیگر او نزد طبیب رفت‎ 
Er schickt einen Brief nach dem anderen ۰ 


d Le ER ۱‏ کې ۰ - ۲ ۱ 
u. L‏ را 4 دعد ار ی د ری Ar End‏ * م 1 


و پشت سرهم نامه میفرستد ( 
گاهی در عبار ات با خر هدد نامعن ander‏ حرف (el‏ را دو حرف (es)‏ 
اضافه گشته و ü Au AA RER‏ 
این کاملا چیزدکریاست' Das ist etwas ganz anderes LL anders)‏ 
Ich will Sie nicht verraten, aber es geht nicht anders.‏ 
من تمیخواهم بشما خیاات کم اهاطور ور کن کین( al‏ پذیر ثیست ). 


CC بمھنای همه ( عمومت‎ all b sun 


از حرف تعریف ( با کلماتی که مانند حرف تعریف صرف‌میشوند) واقع گردد اغلب 
صرف نمیشود ٠‏ 

Wo hast du all die schönen Sachen gekauft > 
همه تو داری کجا‎ b ira | خر بده چی زھار‎ 

همه‌چیز های قشنکک را کجا خریده‌ای ؟ 
همه این مردم خارحیھہستند All diese Leute sind Ausländer‏ 
بیگانه Aue‏ مردم این همه 
as‏ 


kl 


کم 


ی انث all ul‏ که فيل از حرف تعر یف ech,‏ اشاره وملکی 


قد 
e‏ 0 


فر ار رق در جمع مانند حرف تعر رف inne‏ صرف‌شود ۱ اه 
Ich habe alle die Bücher schon gelesen .‏ 
2 
خوانده ن کتابپار| همه دارم من 
"من تا کنون همه کتابها راخواندهام . 


Peter hat mich mit allen seinen Freunden besucht 


دیدن کرده دوستان مال ځود همه با مرا دارد پیر 


پر : همه دو سانش ازمن دیدن کردہ است(ملاقات کردہ SCH‏ . 


) فعل besuchen‏ بمنای ديیدن با ملاقات کردن‌شخصی‌درخانه betreffen,‏ 


5 دیدن 6 ملاقات کردن خار ج آ٦ خانه میباشد)‎ Glas 
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اکر کلم „all‏ حکم صفت باشد مانند آن صرف میشود : 
Er hat mir alle Bücher geschenkt‏ 
هدیه کر ده کتابپار | همه بمن دارد او 
او همه کتابپارا بمن هدیه کرده است . 
Die Arbeiten aller Schüler waren gut.‏ 
خوب بووند شاگردان همه کارهای 
کارهای عموم شا Olaf‏ خوب بود . 
کل all‏ ممکن ul‏ درحکم ضمیر نامعی باشد ورایتصورت‌مانند حرف تعر یف 
معین در جمع صرف میشود بشرط ی که قبلا نام اشخاص پااشیاء برده شود و یامسبوق 
بسابقه باشی . مانند : 


Hast du die Kinder gesehen? تو بچه‌هار| دیده‌ای ؟‎ kl 
دیدہ بچه‌هار | تو داری‎ 

من همه رادیدهام . Ich habe alle gesehen‏ 
و دده همه را دارم من 

Er hat die Arbeiten der Schüler verbessert. Die Arbeiten 
دارد او‎ SO کارهای تصحیح کرده شاگردانرا‎ 


aller waren gut 
171717 خوب بودند‎ 
. او کارهای شاگردان را تصحیح کرده است . کارهای همۀ آنها خوب بود‎ 
بنشیند ولی قبلا نامی از اشخاص‎ al gi هانند ضمیر‎ all LR اکر‎ 
ضمناً مانند حرف‎ . An برده نشود دراینصورت همیشه بمعنای عده‌ای ازاشخاص خواهد‎ 


گر یف معین درجمع صرف می ود : 


هم کی بخانه رفته‌اند . Alle sind nach Hause gegangen‏ 
رفته خانه بسوی هستند همگی 

من باهمگی حرف زدهام . . Ich habe mit allen gesprochen‏ 
صحبت کر ده همگی با دارم من 

Er arbeitet zum Wohl alter. . اوبخیر وصلاح همه کار میکند‎ 


همه خير برای کارمیکند او 


alles AR‏ بمعنای ( هرچیز - همه چیز) که در صورت مفرد وی در معنی 
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جمع میباشد بجای اشیاء بصورت ضمیر نامعین می نشیند ومانند حرف تعریف معن‌خنگی 
صرف ممشوو : 


همه چیز مرتب است (همه‌چیزروبراه است)۰ Alles ist in Ordnung.‏ 


نظموترتیبت در هت همه چیر 
Vor allem must du die Grammatik lernen‏ 
CN‏ کرامر تو بايد هرچیر فبل‌از 

قبل از هرچیز تو باید گرامر یاد بگری . 
او ازهمه‌چیز رای است . . Er ist mit allem zufrieden‏ 
راضی همه چیز با است او 


alles LI“‏ نیز ممکن است درحالت (N.)‏ مفرد برای اشخاص بکار رود 
وقتیکه بجممی اخطار ویا از عده‌ای صحبتی بمیان U. Al‏ فعلءمد از کلمه alles‏ 
بصورت مفرد خواهد بود : 
همگی پیاده شوند ! Alles aussteigen!‏ 


پياده شوند هم کی 


Alles hört auf mein Kommando همگی بغرمان‌من گوش‌میدهند.‎ 

فره‌ان مالمن به گوش‌میدهند همگی 

Mein Freund machte einen Scherz و‎ und 608165 6 

خندیدند همگی و شوخوررا يك کرد ٦ئ‏ 
دوست من مسخر کی کرد وهمگی خندیدند . 


جنانجه بعد از alles ls‏ .22 ۱ قرار کرد که درحکم اسم باشد مانندصرف 


۳ 
ضعیف صفت در مفرد خنئی صرفق‌خواهد A‏ : 
Ich wünsche dir alles Gute‏ 
خوشیرا همه نوع برای‌تو آرزومیکنم من 
من همه نوع خوشی را برای‌تو آرزو میکنم . 
Er hat mir von allem Wichtigen erzählt.‏ 
تعریف کرده مہم همه‌چیزهای از برای‌من دادد او 


۰ — 
او برای من از تمام چیزهای مہم تعریف درده است . 
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مو — صصخت . — — —— 


اغلب کلمۀ all‏ دصورت حمع بعد از ضمایر شخصی که نیز حمع ھیباشند 
در حمله‌ای قرار ER sa‏ ومانند حرف تعردف معین die)‏ جمع )صرف میشود: 
Mein Freund hat ons alle eingeladen.‏ 
دعوت کرده ھم مارا E‏ دوست مالم 
دوستم همه ما را دعوت کرده N‏ 
Ich wünsche ihnen allen viel Glück‏ 
مس ناه 8 geg SEN au.‏ 


۰ T ۰ er A 0 . 7 E 
۰ ER من بر ای همه | نہا 3 زیادی ارزو‎ 


این ارژوی همه ماست . . Es ist unser aller Wunsch‏ 
Beet‏ همه مال ما هست st‏ 


عدد نامعن (قدری N (ein bißchen‏ ماننډ صفت وصفی قبلاز اسم 
فراره‌یگیرد و گاهی بصورت ضمیر نامعین بجای اشیاء یا موضوعی که قبلا نام بر د میشود 
وافع کشته وصرف نمیشود ( معلوم است" که صفت بعد از این‌عدد بطور قوی صرف 
میگردد) . بدینفرار : 

. مانند صفت.‎ -١ 


Geben Sie mir bitte ein bißchen Brot 


4 


نان فدری مرك خواهش‌ميکنم دمن شما NZA‏ 
خواهش Er‏ ( ) ك ځر ده ( نان دمن بدھید ۱ 
Haben Sie noch ein bißchen Geduld!‏ 


صیں Big‏ مك هنور LES‏ و شمه اشید 
هدور (SO‏ حوصله داشته باشید ! 


Sie würzt die Speisen immer mit ein bißchen schwarzem 


سباه 9 رت دا همیشه عذاهار | ادوبه‌میر ند او 
او همم شد SU‏ فان „De, r‏ مير ند 2 . Pfeffer‏ 
فافل 


ya ERT‏ قعیکه E‏ نامعن ein bi®chen‏ بعنوان nes‏ در حمله کار ۵بر و د. 
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Hast du 


Angst ? ( خاطر داری- وحشت داری؟‎ 583) a- LI 


Ja, ein ۷۷ ۰ . بلی» يك‌خرده‎ 
sb C Sg 
Möchten Sie Zucker in 


A 
مم‌ها‎ Ca 


2 


میخو ۱ هید 


den Kaffee? 
توی‎ e 


آیا میخو هید ) مایلید) Ke:‏ نوی esch‏ در در بد : 
ein bi;chen ۰ az‏ و Ja‏ 


جنانچه صفت ) کوچٹ  (klein‏ مابن ein‏ و biöchen‏ فرار کیرد بمعنای 


a — ef Sei 8 8‏ ۹ - 0 ۰ .£ ۰ — 
) مقدارخیلی کمی - رك ذره) بوده وا و کامه ein‏ «هد از حرف اضافه (mit) o‏ فر ار 
| 


1 
۰ 


برد در Se‏ مفعول بو اسطه (D.)‏ صرف خو|هد شل ` 


bitte ein klein(es) 


کوچك يك ځواهش میکنم بمن شما 


Geben Sie mir bi’chen Suppe !‏ 
مهھ اب کم : 
خوادش ھیکنم بمن»قدار خیلی کمی‌سوب بدهید ! 
Mit einem kleinen bischen Mut kann man viel erreichen‏ 
بمقصود, دیدن خیلی شخص میتواند جرات کم A, cle,‏ با 


Ge . ۰ 7 ٣ A D H ۰ 8 7 75 2‏ 
2ھ „N.‏ حرات ) باحرات کمو کوچکی ) میتواند زیاد بمهصو د در سل ۰ 


۰ ۰ es € L ۰ = 5 ۱ er ES 
حرف تعریف همین یات‌مایر‎ ۵ AR %s ein بحای‎ „ Le A= 
اش ه ومللی فرار یرنه هریت از انہا صرف خواهند شی . مانند‎ 
Mit meinem bi chen Geld kann ich keine weite Reise machen. 
م .ار © هور نه من میتوانم دول کو مال‌من با‎ 8 


/ DDR ER RN: 


Mit dem bi3chen Wasser 


د 
ara‏ 


kann ich mich nicht waschen. 


۰ 7 1 ۰ 
u‏ نه خوددا من میتوانم اب کمی از 
را ای 7 جمدو „ خو ده | دنو دم 2 
این ور ( در ار A ui‏ | نوقت 


| در قبل از ٥٥ L. F ein‏ ) بھعنای چلین ۔ ايندو 


150 


حرف تعریف rl‏ 618 صرف خواهد شد : 
Mit so einem bischen Brot » kann er nicht satt werden‏ 
شود سیر نه او میتواند نان Lef‏ نك چنین با 
ka‏ يك چنین نان کم نمیتواند سیرشود . 
عدد نامعن SU. ein Paar‏ (چند ‏ تعدادی ) صرف نشده وجلویاسمائی 
که بصورت جمع هستند قرار میگیرد ضمناً صفتی که بعد از آن قرار کیرد در جمع 
بطور قوی صرف ميود : 
Meine Reise dauert nur ein paar Tage‏ 
روزها As‏ بك فقط طول‌میکشد سفر مالمن 
سفرم فقط چند روزی طول میکشد . 
Ich kaufte em paar billige Eier.‏ 
تخم‌مرعیا ارزان چنه يك خریدم من 
من چندتا تخممرغ ارزان خریدم . 
اکر قبل از paar‏ حرف تمریف معین یاضمایر اشاره وملکی قرار گیرند در 
مفرو وجمع صرف خواهند شه: 
In den ۵۵۲ schönen Tagen des Sommers haben wir eine‏ 
يك ما داردم تابستان روزهای شنک چند در 
Reise ins Gebirge gemacht‏ 
کردہ کوہستان c‏ سفر 
چند روز زیبای تابستان را سفری بکوهستان کرو ا 
Er hat mir seine paar Bilder gezeigt‏ 
نشان‌داده عکسپا چندتا مال‌خود بمن دارد او 
او چندتا از عکسپای خودرا بمن فشان داده‌است . 
اگر paar LIV‏ برای دو موجود E‏ که‌بیکدی کر Al‏ دارند و یاجفت‌هم 
باشند بکار رود در جمله بصورت اسم آورده میشود . 
جفت = das Paar (-es/_e)‏ مثال : 
يك جفت کفش . Ein Paar Shuhe.‏ 


Zwei Paar Strümpfe . . جوراب‎ wi> دو‎ 
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زوج وژوجه - زن وشوهر Das Ehepaar‏ 
عاشق ومه‌شوق . . Das Liebespaar‏ 
یك زن وشوهر خوشبخت . . Ein glückliches Paar‏ 
رك جفت چشمان Ein Paar schöne Augen eis‏ 


جملات زیر را با لمانی تررجمه کنیں ! 
۱- شما چقدر پول دارید؛ 

. مارك پول دارم‎ ٩,۲ من‎ N 

P‏ يك‌خودنویس چند میارزو ؟ 

. يك‌خودنویس ۰ ۱۳:۵ مارك میارزں‎ --٤ 

e‏ آفای Jak‏ خواهش میکنم از يك تاصد بشمارید. 
٦‏ هفت وهشت پانزده میشوو . 

. شصت‌ويك منهای سی وچېار بیست‌وهفت میشور‎ -٧ 
برآدرم میروم.‎ Ai من ساعت چپار‎ ۸ 

۹- ساعت جند است ؟ 

۰ هشت ونیم‌است . 

. من هنوز یکساعت وفت دارم‎ -١ 

۲ او در ساعت یازده ونیم بسزل میرود . 

WE, bar 

۶ - شش هفتا چند میشود ؟ 

. تو مورد پسند من نوست‎ Gf هيچيك از‎ -٥ 


9 


o 4 
San ا‎ 
das Pronomen ضمیر‎ 


8 1771777 
شا گرد خوبی است . اوخیلی کارمھکند ( دز این جمله او که بجای بہرام آمدہ ضمیر 


و بہرام مر جع تفن 008 

در زبان آلمانی ممکن است ضمیر بدون نام شخص یاشئی بکار رود بعلاوء 
میتواند جانشین صفت نیز باشد . مانند : 

باران میبارد es regnet‏ ( دراین‌جمله es‏ جانشین شخص Zul‏ نمیباشد 
از ات ارا ضمیر غائب نامند ) پدرمن mein Vater‏ که ضمیر ملکی mein‏ 
جای صفت نشسته است بنابراین ضمایری که بجای اسم بنشینند بضمایر اسمی 
وا نہائی که بجای‌صفت بنشینند پضمایر صفتی معروفند . 


صه بر در سس وسم است 1 


„Seit‏ ۰> آغان 


٤‏ ربط ٥‏ - استفہامی 


„les ۱١‏ شخصی 


3 نامعین یامیپمه . 
0 ضمایر شخصی Personalpronomen‏ 


ضمایر شخصی فقط بجای اسم اشخاص بکار میروند . ازاینقر ار: 


سه 


SE 


ما ۲ اول شخص من ich‏ اول شخص 
(شماها‌توها)شما 1 es‏ تو du‏ دوم شخص 


سوم شخص 


(بجای اسم مذ کر ) او ۔ آن er‏ 
(بجای‌اسم‌مونت) او - ان sie‏ 


(بجای اس‌خنیی ) او آن es‏ 


) ایشان ( (sie LI‏ شخص 
( شماها ) جنابعالی - شما Sie‏ 
مخاطب‌محترم 
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ضمیر سوم شخص مفرد برخلاف زبان قارسی علاوه بر آنکه بجای اشخاص 
می نشیند بجای اشیاء نیز ہکار میرودو از اینجهت است که درهرسه نوع من کروموّنت 
وخنثی او بجای اشخاص وان eee‏ اسک وی هه ماب شخصی رای 


مذ کرو موثث وخنه‌ی یکسان است . درحملات پائین مثالپای نمرات یك وضمایر مر بوط 


با نپا برای اشخاص GH,‏ نمرات دو برای اشیاء آورده شده است : 


we 
1 Hier ist der Vater - 
Er arbeitet viel. 
2 _ Wo ist der Füller 
Er liegt auf dem Buch . 


* 


1 Dos Kind geht in die Schule . 


Es ist fleißig. 
2 das Buch liegt dort 


۴5 ist ein gutes Buch . 


ey 
1 _ Kommt die Mutter ? 
Ja, sie kommt . 


2 - Wo liegt die Feder ? 


Sie liegt auf dem Tisch 


ن روی کتاب قرار دارد . 


پدر اینچاست . 


او زیاد کار میکند . 


خودنویس کجاست ؟ 


+ 
U 


کتاب آنجا فرار دارد . 


U- مادر‎ kl 
; بلی او میا ید‎ 
S داره‎ DÉI قام کیا‎ 


ان روی مير DÉI‏ دارد : 
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ضمایر شخصی مطابق جدول . درچپار حاات صرف میشوند : 


جدول صرف ضمابر شخصی 
جمع هفر د ۱!خاص 
ما wir‏ | من N. ich‏ 
ازما unser‏ ازمن G. meiner‏ | 8 
مارا uns‏ مرا A. mich‏ 


| 
| D. mir بمن‎ uns ہما‎ 
ihr Sie شماها‎ 


| 

| 

| 

۱ 

enges 

| N. du قو‎ 
| 

| 

| 


8 
5 6. deiner از تو - مال قو‎ | euer Ihrer ازشماها‎ 
1 D. dir برای تو بتو‎ euch Ihnen بشماها‎ 
A. d ich Is euch Sie شماهارا‎ 
J خنشی‎ 2388 
D N. er es sie sie آنبا‎ Sie شما‎ 
1 G. seiner di seiner ihrer ihrerb مالشما:۴ :188 مال‎ 
D. ihm او‎ ihm ihr ihnen با نپا‎ Ihnen بشما‎ 
A. ihn اورا‎ es sie sie شمارا 8:6 آنہا را‎ 


E -‏ از این لحاظ شماها معنی شدهاست که باضمیر 816 بمعنای 
شما ا EN‏ اعتباه تغروے 

ضمایر دوم شخص (du)‏ ودوم شخص جمع شماھا ihr)‏ )درموفع‌دها و خعلاب 
بدوستان وخویشاو ندان صمیمی وحقیقی عمچنین والدین و بزر گترها ببچه‌ها و بعکس گاهی 
بچه‌ها با نپا و کا رگران » همکاران e‏ همشا گردان » سربازان وورزشکاران‌حتی‌موفم 
سر بسر گذاشتن حیوانات بکارمیرود . 

معمولا" هروفت مرجع ihr, du‏ اشخاص باشند اسم کوچك آنهانیز برده 
و 
امروز چکار خواهی کرد » پاول ؟ > Was machst du heute , Paul‏ 
شماهاچه‌مینویسید هانی‌واینگه ؟ ? Was schreibt ihr, Hans und Inge‏ 
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در مکاتبات ونامه‌های خصوصی حرف اول دو ضمیر ihr „du‏ وضرف آ نیا ډو 
حالات دیگر >„ ضمیر SL‏ مال تو (dein)‏ از نظر احترام C‏ نوشته % : 
Lieber Karl Ich danke Dir für Deinen Brief. in dem Du‏ 
تو آن در نامه . برای ازتو تشکرميکنم من کارل عزیز 


schreibst, daß Du mich mit Deiner Schwester besuchen willst. 


میخواهی دیدن کردن خواهر مال‌تو با مرا تو که مینویسی 
Meine Elternund ich erwarten Euch Montag abend schreibt‏ 
پنویسید شب دوشنبه شماهارا انتظارميکشيم من و والدین مالمن 
bitte „wann ihr kommen wollt.‏ 
میخواحید آمدن شماها چه‌ وت خواهش‌ميکنم 
کارل عزیز ! از تو برای نامهات قشکر N‏ در آن نوشته‌ای که میخواهی 
باخواهرت از من دیدن کنی . من و والدیدم دوشنبه شب در انتظار شما خواہیم بود . 
CCC‏ 
ضمیر ( شما — جنابمالی (Sie‏ وسرف آن از نظر احترام ورعایت ادب‌بصورت 
مفرو یا جمع بکار رفته وحرف اول آن در هرقسمت از جمله که باشد بز رگ نوشته 
میشود ومعمولا موفع خطاب sch Sie‏ فامیل باعنوان طرف نیز درده مشود مانند : 
Wohin gehen Sie heute abend, Herr Müller ?‏ - 1 
امش بکجا میروید » آفای مولر ؟ 
Darf ich heute um vier Uhr zu Ihnen kommen‏ - 2 
آمدن شما نزد ساعت چہاد در آمر وز من ]|جازمدارم 


آجازه دارم امروز ساعت چہار نزد شما بیا يم آ قای د کٹر ؟ ? Herr Doktor‏ 
د کتر آفای 
) در A.‏ دوم 111161 که بعداز حرف اضافه AA zu‏ گرفته مفعول بواسطهُ 

. است)‎ „ Sn میباشد و بدینجپت حرف اول آن ایز‎ Sie 


ضمیر محترم 516 | گر . خطاب شود مفرد است واکر از نظر احترام 


بچند نفر خطاب شود جمع خواهد بوډ . مئال : 
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معام از پاول میبرسد ` Der Lehrer fragt Paul:‏ - 1 
kl‏ شما بمدرسه میروید؟ Gehen Sie in die Schule?‏ 
معلم از پاول وهانس میپرسد : -Der Lehrer fragt Paul und Hans:‏ 2 
آیا شماها بمدرسه میروید ؟ > Gehen Sie in die Schule‏ 
در فرامین سلطنتی و رسمی پادشاهان همچنن در مواقعی که سخذران با 
نویسنده‌ای خود را در ردیف شنوند گان‌یا خوانند کان خویش بشمارد معمولا ضمیراول 
شخص جمع (wir)‏ بجای ضمیر اول شخص (ich)‏ بکار میرود : 
Wir Wilhelm, Kaiser von Deutschland; verordnen.‏ 
d‏ مان‌میدهيم آلمان از فيصر ویلپلم ما 
ما ویلپلم قیصر ا لمان فرمان میدهیم . 
ماحالاسرسوژال‌دوم میرویم. Wir gehen jetzt zu der 2. Frage über.‏ 
سال C‏ سر Ya‏ میرویم ما 
ضمیر سوم شخص مفرد خنهی (es)‏ غالبا بجای فاعل نامعن می‌نشیند و در 


اینصورت آنرا LE eo‏ یا عير مشخص نامند . مثال 


بادان میبارد . ES regnet‏ 
سردم است . ( احساس سرما ميکنم ) . . Es friert mich‏ 
حالش خوب است . Es geht ihm gut.‏ 


خوب باو میگذرد آن 
ممکن است ... ۰ Es ist möglich‏ 
تبصر ۵= ضمیر سوم شخص مفرد خنثی (68) همیشه بحای اسم خنثی مینشیند 
مگر در اسم دختر خانم (das Fräulein)‏ که بجای آن نمیر سوم شخص مفرد 
(sie) .‏ گذاشته میشود . مانند : 
Dies Fräulein geht ins Büro. Sie arbeitet schon 5 Jahre dort.‏ 
این دختر خانم ( مادموآزل ) باداره میرود . او تا کنون نم سال است که آنجا 
کار میکند . 


| گرنام دختر (das Mädchen) au‏ برده شود دراین مورد نیز بجای ضمیر 
ER‏ ضمیر سوم شخص sie‏ اوہ مشود : 
Dieses Mädchen heißt Helga. Sie geht noch in die Schule‏ 
اپن دختر dent‏ هلکا نامیده میشود . او هنور بمدرسه میرود . 
حالت اول N.)‏ ضمایرشخسی قبلا موقع صرف زمان حال‌بعضی از افعال‌نوشته 
شده‌است . اينك بترقیب چند مثال ازضمایر شخصی در حالات (A.) - (D.) - (G.)‏ 
در حمله آورده میشوو . 


: (G.) حالت دوم‎ _\ 
Erinnert euch meiner! S مرا یاد کنید‎ 


شا کرد محتاج من است . . Der Schüler bedarf meiner‏ 


Wir nehmen uns gern deiner an . . مابا کمال‌میل‌طرفداری ترا مییذیریم‎ 


Wir gedenken euer. . ما بیاد شما ها هستیم‎ 
Sie schämt en sich seiner . آنپا بخاطر او خحالت میکشند‎ 
Wir waren Ihrer drei. . مابودند‎ LAST سەنفر از‎ 
Erbarmet euch unser , . بما رحم کنید‎ 
Die Mutter gedenkt deiner . . مادر پیادتو است‎ 


در اشعار و کلمات قصار V Seiner - deiner - meiner ffn‏ بطور 
اختصار dein „mein‏ و M. sein‏ هرود ( درجمع unser „Ws‏ و euer‏ 
لحاظ زیبائی کلام مختصرشده است یعنی unserer‏ یا 60676 نوشته یا گفته‌نمبشود) . 
٢‏ حالت سوم (D.)‏ - قواعدی که قبلا راجع بحروف اضافه وافعال گفته 
شد که باعث میشوند اسمی در حالت مفعول بوا طه‌يا بیواسصه درا ر کیرد دربارۂٴضمایں 


نیز قاىل احراست : 


او بمن عکررا نشان‌میدهد . - Er zeigt mir das Bild‏ 
عکس را deg‏ ` شان‌میدهه او 
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Ich bringe dir den Füller. . من برای تو خودنویس‌دا میآورم‎ 
میاورم من‎ „le خودنویس دا‎ 
Mein Freund kauft ihm ein schönes Buch. 
برایاو „ دوست مالەن‎ he کتاب‎ 

دوستم یك کتاب فشنگ برای او(مذ کر) „„ 
Wir suchen Ihm ein Zimmer.‏ 


A 


اطاق يك برای‌او جستجوميکنم ما 


ما يك اطاق برای او ( خنثی ) جستجو ميکنيم . 
Die Mutter schreibt Ihr einen Brief.‏ 
نامرا يك برایاو مینریسد مادر 
مادر برای او ( مونت ) يك نامه مینویسد 
او برای ما قپوه درست میکند . Sie kocht uns Kaffee.‏ 
قبوه برای‌ها „ او 
Der Lehrer diktiert euch 12 Sätze.‏ 
جمله‌ها برای‌شماها دیکتەمیکند معام 
معام دوازده جمله برای‌شما ها دیکته ممکند . 
Die Großmutter erzählt ihnen eine Geschichte .‏ 
قصه یك برایآنہا تمریف‌میکند مادربزر که 
مادر بزر dë‏ برای آنبا يك قصه تعریف مهکند . 
من ازشما( جنا بعالی)خیلی تشکرمیکنم . Ich danke ihnen sehr.‏ 
خیلی ازشما تشکرمیکنم من 
تیصر 12 از جملات بالا معلوم شد که هر AS‏ در جمله‌ای دومفعول باشد 
افلب مفعول بواطه قبل از مفعول بیواسطه قرار e.‏ بشرطی که مفعول بواسطه 
جاندار باشد وور في اینصورت قرار کرفتن دو مفعول بستگی باهمیت Wil‏ دارد 
C‏ 
او برای Er kauft dem Kind eine Uhr. ۰ „eee‏ 
ساترا بيك m‏ برای „ 
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ممکن است بجای مفعول بواسطه ضمي باشد : 
او برای او(بچه) یلساعت میخرد . Er kauft Ihm eine Uhr.‏ 
۲- موقمی که دومقمول شی باشند اغلب مقعول بیواسطه قبل از مفعول بواسطه 
قرار „e-‏ 
من کتاب را روی zu‏ قرار میدهم . Ich lege das Buch auf den Tisch.‏ 
تیصر خ۳- Z‏ مفمول بیواسطه بصورت ضمي باشد حتماً قبل ازمفعول بو اسطه 
واقع میگرده : 
من آنرابعا کرد هدیه Ich schenke es dem Schüler. „Su‏ 
شاگرد به آنرا حدیه‌میکنم من 
چنانچه هردو مفمول ضمیر باشندباز ضمیر مفعول بیواسطه قبلاز مفعول بواسطه 
آورده میشوو : 
من آنرا باو هدیه‌میکنم . Ich schenke es ihm.‏ 
A‏ آنرا هده میکنم من 
چند مثال برای ضمایر شخصی که بعد از حروف اضافه در حالت مقعول 
بواسطه قرار Ke‏ ند : 
Heute abend kommt mein Freund zu ۰‏ 
من AN‏ دوست مالمن „ آمروز 
امشب دوستم نزد من میا ید . 
از که (ازچه کسی) صحبت میکنید ؟ Von wem sprechen Sie?‏ 
شما صحبت‌میکنید که از 
Ich spreche von ihm (von ihr - von Ihnen - von ihnen)‏ 
Wl‏ از شما از او از او از صحبت‌ميکنم من 
من از او صحبت میکنم . 
تو von ihm „uud‏ بممنای ازاو ( مره یابچه) بسته بصحبتی است که 
* شده باشد و1۲ von‏ بمعنای از او (مونت)میباشد ` 
a)‏ - ضمایر شخصی درحالت (D.)‏ مفعول بواسطه در جملات مختلف 


دو معنی را دارند . ازاینقر ار : 
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Ich helke ihm 2 Ich kaufe ihm das Buch .‏ _1 
کتابرا برایاو میخرم من باو „ 
من رای او کتاب میخرم من با کمك میکنډ 


قبصر ۴ ضمایر شخصی غالباً , . ضمير 2 selbst‏ يا selber‏ 
بسنای ( خود بشخسه ) تأییه میعوند : 
selber )‏ با ) Ich bringe den Brief selbst‏ 
من بشخصه ( خووم ) نامه وا میا ودم . 
Hat Ihr Freund es selbst gesagt?‏ 
کفته مشخصه آنرا cu‏ هال شما داره 
آیا دوست شما آنرا بشخصه (خودش ) گفته است ؟ 


ضمای شخصی با افعال دوضمره ومنعکسه 


Reflexivpronomen 


در Ale‏ او خوو رازن او سے ضمر شخصی کہ بعنوان فاعل است. 
رن < فل . همان ضمیرشخصی است که بصودت ضمیر مفمولی‌قرار 
گرفته و عمل زدن را بخود فاعل‌بر گردانیده‌است . بنابراین افعالی که مانند زدن 
از فاعل سرزده وبخودش بر کردد یعنی فاعل ومفعول یکی باشد Jl‏ منعکسه 
نامند و چون این قبیلافعال احتیاج بدو ضمیر یکی ددحال فاعلیت و دیگری در 
حال مفمولیت دارندازاینجیت آنها را افعالذوضمیره نیز گویند بامصدر اینگونه 
افعال .2 مشترك sich‏ ( خود را بخود ) بکار میرود : 


خودرا شستن sich waschen‏ نهستن_خود دا نشاندن sich setzen‏ 
خوشحال شدن ‏ خودرا خوشحال کردن sich freuen‏ 
ریش خودرا تر آشیدن . sich rasieren‏ 
سرماخوردن ب خودرا سرمادادن . . sich erkälten‏ 
خودرا معرفی کردن . sich vorstellen‏ 


افعال دو ضمیره را میتوان در زمانپای حال و گذشته و * صرف کرد 


پدیتصورت - 
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صرف زمان‌حال فعل sich waschen‏ 


هفر A‏ 
من خود را میشویم . . Ich wasche mich‏ 
تو خود را میشوئی . . du wäschst dich‏ 
او خود را میشوید . or (sie, es) wäscht sich‏ 
جمع 
ما خودرا میشوئیم . . wir waschen uns‏ 
شماها خود را میشوئید . . ihr wascht euch‏ 
U‏ خود را میشویند . sie waschen sich.‏ 
شما خودرا میشوئید . . Sie waschen sich‏ 


در صرف فعل بالا ( خوددا شستن ( که عمل فمل مستقیماً بخود فاعل‌بر گشته 
. منمکسۂ mich‏ و dich‏ وفره در حالت مقعول هو اسطه (A.)‏ گرفته‌اند . 

چنانچه بعداز افعال منعکسه مفعول بیواسطه‌ای واقع کردد ضمایر منعکسه 
در حالت مفعول بواسطه (.(1) صرف میشوند . مانند : 


ob,‏ حال 
جمع هفر A‏ 
ich wasche mir die Hände wir waschen uns die Hande‏ 
مادستب‌ایمانرا میشوئیم . من دستپايم را میشویم. 


du wäschst dir die Hände. ihr wagcht euch die Hände 
er (sie „es ) wäscht sich die sie waschen sich die Hände. 
Hände. Sie waschen sich die Hände 

ژزل کار «١‏ در هردوصرف افعال منعکسه دیده میشود که ضمیر مفعولی Sich‏ 
در سوم شخص مفرد وحمع همچنن درحاات احترام بکار دفته است . 

تبصر ۹86 ۔ بعضی‌از G.‏ مفعولی نیز مانند ضاير شخصی بواسطه ضمیر 


اشاره An Aab gel bst‏ و بعنوان ضمایر اسمی بکار خواهند رفت . مئال : 
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ریش خودرا خودم میتر اشم . . Ich rasiere mich selbst‏ 
خودمان بخود كمك ميکنيم . . Wir helfen uns selbst‏ 

: ممکن است دومعنی را بدهد‎ Wir lieben uns جملاٌ‎ ۳۵ „a5 

. مایکدیگر, | دوست دارم‎ ٣ ` ما خود را دوست داریم‎ ١ 

در جمل اول فعل دوست داشتن جزو افعال دوضمیره است وعمل آن بیکنفر 
اثر میکند ولی این فعل در U‏ دوم جزو افعال منمکسه بوده Al‏ عمل آن بدونفر 
میرسد ودراینصورت است که ضمایر که ۵ و sich‏ فقط در جمع بکارمیروند . 
از طرفی برای اینکه دد معنای چنین ضمایر وجملات اشتباهی رخ ندهد معمولا از 
einander „>‏ بمعنای یکدیگر استفاده میشود واین ضمیر را میتوان ضمیر 


بین الائنن یا مشترګ نامید . مثال : 


ما یکدیگر را دوست دارم . . Wir lieben einander‏ 
آنپا یکدیگر را کشتند . . Sie töteten einander‏ 


( ضمیر بن‌الاشن einander‏ بپیچو جه تغییر نکرده وصرف‌هم نمیشود ) . 
ممکن است ضمیر einander‏ بابعضی از حروف اضافه تر کیب شوددراین 


صورت ضمي sich‏ بدون اینکه صرف گردد فبل از آن قرار میگرد : 


آنها عاشق‌یکدیگر شدند . Sie verliebten sich ineinander‏ _1 
آنها نسبت بهم خوشحالی‌ميکنند. . 7 Sie freuen sich‏ _ 2 
آنپا ازهم خجالت میکشد . . ۲ Sie schämen Sich‏ _ 3 


آنها باهم صحبت میکنند . ۰ Sie unterhalten sich miteinander‏ _4 
کاهی Ol‏ ضمیر sich‏ حذف کرد . مانند : 
Die Kinder streiten miteinander.‏ _ 1 
بچه‌ها بایکدیگر نزاع میکنند ( دعوا میکنند ) . 
باضمایرمنمکسه uns‏ و sich‏ میتوان gegenseitig „u‏ بمنای‌متقا بلا را 
با افعال منمکسه 3551 5 
ما متقا بلا بهم lz‏ میگو شم . . Wir gratulieren uns gegenseitig‏ _ 1 


2 _ Sie widersprechen sich 9 . 


آنا بایکدیگر مخالفت میکنند . 
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بسنی اوفات برای اينکه معنی جمله واثر فمل واشی‌تر کردد بجای ضمیر 

ung, sich را بدون ضمایر‎ einer (jeder) den anderen میتوان‎ ۲ 
: بكار برد‎ 

1 - Wir loben einer den anderen . ما یکدیگررا تمجیدمیکنیم‎ 

2 _ Sie widersprechen einer dem anderen. 


آنا بمخالفت یکدیگر میپردازند . 
در دوجملۂ اخیرحرف تعریف‌ممین بسته بفعل جمله است که‌درحالت(.۸) den‏ 
یا dem (D.)‏ قرار کرد ß‏ 


۴ ضمایر ملکی Possessivpronomen‏ 


ضایر ملکی تعلق و مالکیت شخص یا چیزی را بشخص A‏ دیگری بیان 
میکننداینگونه ضمایر یاقبل از اسمی بجای حرف تعریف می نشینند یا مستقلا بکار 
میروند . نوع اول را ضمایر ملکی صفتی ونوع دوم را ضمایر ملکی اسمی نامند . 


ضمایرملکی صفتی 


ضمایری که بجای حرف تعریف می‌نشینند چون در حقیقت چگونگی و Ab‏ 
شخص یا چیزی را میرسانند از اینجپت آنها دا ضمایر ملکی صفتی نامند . مثال: 
کتاب تو( کتابت) . 2-Dein Buch.‏ پدرمن (یددم ) . Mein Vater‏ 1 

کتاب مال‌تو پر مالمن 

( باید متوجه an‏ که در زبان فارسی ضمایر ملکی صفتی‌برخلاف زبانآلمانی 
بعد از اسم درآ مده وجصورت SU.‏ ومطاف اليه میباشند . مائند : 

پسر من که در زبان آلمانی من پر Mein Sohn‏ گفته‌میشود ) . 

چون ضمایر ملکی مزبور بجای هريك از حرف تعریفهای „(der) Sir‏ 
مونث (das) (die)‏ وجمع (die)‏ نشیند و از طرفی مالکھت و تعلق اول 
ودوم و سوم شخص مفرد وجمع دا بیان میکنند از این لحاظ باید انواع وافسام آنها 


را بشرح زیر al‏ گرفت : 
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جمع‌هرسه‌نوع مق ث * Ae‏ کر 
(بجای (die‏ (بجای (der sw) (das sm) (die‏ 
mein „Ju mein meine meine‏ -1 
dein „Ju dein deine deine‏ 2 
sein seine seine‏ (مذ کر) sein‏ 
ihr ihre ihre‏ .مالاو ihr( g.)‏ 3-1 
sein( >) sein seine seine‏ 
Ihr Ihre Ihre‏ مال شما (بطور احترام) Ihr‏ 
جع هر Ae EI‏ نث خنشی مد کر 
(dies)‏ (بجای (ders) (dass:) (die‏ 
unser. unser unsere unsere‏ 1 
ener eule) re eule) re‏ مال‌شماها 2-euer‏ 
ihr Vu. ihr ihre ihre‏ -3 
Ihre Ihre‏ ۳ مال شما ( بطور احترام Ihr(‏ 


صرف این قبیل ضمایر در مفرد مانند حرف تعریف نامعین 611 میباشدوصرف 
جمع Wil‏ مطابق جدول پائن است : 


جدو ل‌صر ف‌ضمیر ملکی mein‏ 


N. mein mein mein® mein® 
G. meines meines meiner meiner 
D. meinem meinem meiner meinen 
A. meinen mein mein® mein® 
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تمام XI. l.‏ صفتی kein Ale‏ که قبلا کفته شد نظر جدول 
mein: Äre‏ ندر حفرد . وجمح حبرنف ميڅو ند ln‏ باید حقت کرد که ضمایر ملکی که 
بجلی حربف تعريف .من کر N‏ می‌نشیند در (N)‏ مفررد حریفا(۵) با خر آغهااضافه 
نمیشود .ولی این شمایر که بجلی حریف عوریف‌موّنث رو جمح می‌نمیننددر حالت JN‏ 
مختوم بحريف(6) خواهند‌شد . „ 


Der Freund - Das Buch کتاب‎ 
Mein Freund دوست حن‎ Mein Buch کتاب‌من‎ 
Die Feder غلم‎ Die Freunde- دوستان‎ 
Meine Feder خلممن‎ Meine Freunde- — 


بازھم۔متذ کر A‏ افعال,و حروف اضافه در re‏ کلیةٌ شمایر 
نیز مطابق -قواعدی است که قبلا در باو حرف dt zt‏ = ہونامعین حټی بسنی از 
اعداد گفته شده است . حاتند ` 
معلم از شا کردش میپرسد Der Lehrer fragt teinan Schüler.‏ 1 
من ببراددم كمك میکنم . Ich helfe meinem Bruder‏ 2 

3% Dein Kind spielt in. ihrem Zimmer 

بچۀ تو.در اطاق او ( زن ) بازی میکند . 

توضیح۔ در جملة اول seinen, Le gen‏ مل پرسیدن درحالتا(عش۸) 
ودر U.‏ دوم ضمیر meinem‏ بعد Hl‏ فمل كمك کردن (Di) ue,‏ :ودرجملگسوم 
ihrem „>‏ بعداز حرف اضلفه (Di) ee in‏ است lan‏ ۔مثالہای مفصلی از 
ضمایر ۔ملکی بعداز حرف تمریف نامعین در فصل اسم أرويده شدہ است که مراجن؟ 
مجدد آ نہا۔دراین بخش مفید خو/هد بود . 

Va‏ در سوم شخص ضمایر ۔ملکی سفتی (Beim) o‏ ہمعنلی۔مال او 
( مذ کر ویا خنثی ) (ihr);‏ بمعنای-مال او Jan,‏ آنلن (نؤنٹ.وجمع)را کاملاً .تشخیمی 
داد که موجودات یا اشیاء حسچنین مالك ET‏ از چه‌نونع موجنسی ۔میباشند 
(مذ کر مؤنٹ _خنشى یاجمع) . 
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این مطلب بطور کلی بچپار وضع زیر خلاصه شده است تا بپتر فهمیده‌شود 


: موجووات. یا اشهاگی se wéi‏ ^ مالك 


موجودات Lé e ne et‏ 
که پمااكتملق ارند e? Si‏ میت | - 
موجودات. Eule‏ کر we SH‏ في مالک 
که بما لك تطق‌دارند ۳ ل‌ایشان( جمع) 
موجودات یا اشیائی. صالاو(مؤنت) 

ای وې مالك 
جو تی )= (mn u"‏ 
توضیحوچند مثال : 


اول فرض کنیم مالك( پدد el (der Vater‏ مذ کری باشد و موجودات 
واشیائی که باو تعلق مارند مائندمثال زیراسامی. مفردد مذ کر ویاخنثی باشند : 
Das ist sein Sohn (Tisch, Kind, Pferd , Buch..)‏ 
کتاب اسب „ مین پر مالاو هست این 
این (مین 4 بچه » . ...) اوست . (متعلق بپدر) . 
چنانچه مالك ) (das Kind‏ اسمی خنثی فرض شود وموجودات و اشیائی 
که باو تعلق دارند مانند مثال زیر اسامی مفرد. مذ کی و یاخنثی باشند باژهم مطابق 
شکل اول ضمیں ملکی sein)‏ ) آ ونده‌میشون : 
Das ist sein Onkel (Füller „Lamm + Bett..)‏ 
تختواب بره خودنویس عمو مالاو هست این 
این عمو ( خودنویس» بره و تختخواب ... ) اوست .( متطق به‌بچه ) . 
( در دو مثال بالا حرف تعریف پسر ».میز » عمو و خودنویس مذ‌کر وبقیة 
اسامی خنثی میباشند ) . 
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دوم اکر بازهم مالك همان پدر یابچه فرش شود ولی موجودات واشهائ ی که 

بهر يك تعلق دارند مانند مثالهای زیر اسامی موّنت مفرد یاجمع باشند یاید مطابق 
شکل دوم ضمبر ملکی ) Sc (seine‏ شود : 

Das ist seine Tochter (Feder, Kuh.) 

کاو * دختو مالاو هت این 


اين دختر ( قلم » گاو ...) اوست . (متطق بپدر) . 
Das sind seine Söhne (Krawatten , Hüte.)‏ 
کلاهپا کراواتها پسران مالاو ستند اینها 
U‏ پسران( کراواتبا . کلاههای» ...) اوهستند . (متعلق بپدر ) . 
Das ist seine Mutter (Bank „Ente )‏ 
ارد نیمکت مادر مالاو — این 
این مادر [ نیمکت (Ale‏ اوست . (متملق‌به‌بچه) . 
Das sind seine Freunden (Hunde „Puppen 1 ꝙ (‏ 
ءروسکها دستها دوستان مال‌آو هستند اینها 
kal‏ دوستان ( دستھا » عروسکپای »...) او هستند . (متعلق به‌بچه ) 
سو (die Eltern zal Ig) (die Mutter) elle‏ 
اسمی بصورت جمع فرض شود و موجودات و اشیائی که بپريك تملق دارند مانند 
مثالهای زیر اسامی مفرد مذ کر ویاخنثی باشنه مطابق شکل سوم ضمیر (nt) Xl.‏ 
آوردہ میشود : 
Buch, )‏ و Kind‏ و Das ist ihr Sohn ] Tisch‏ 
„us‏ مخه من سر مالاو هته این 


این پسر (میز » «dm‏ کتاب GE‏ اوست(متعلق بمادر) g‏ 


Das ist ir Knabe (Ofen „Kind, Zimmer.) 
اطاق بچه بخاری پسربچه مال هست. این‎ 


sc‏ شر ( بخاری » » بچه » اطاق ... )مال آتہاست ( متعلق بوالدین) 
چهارم- اکر بازهم مالك همان مادر با و الد یی فرضشرد ولی‌موجودات 
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'واشیائی که ch,‏ ندمانند مثالهای زیر لسذمی مغفرد مؤنث یاجمع جاشندباید 


مطابق شکل چهارم >„ (ine)‏ 2351 شود : 
Das ist Wee Tochter (Liebe, Gans,)‏ 
غاز عشق دختر Ale‏ ` حست این 


این دخترا( عشق » غاز ...) اوست ( متملق ہمادر ) . 
Des sind ihre Söhne (Kleider : Gänge: ...( -‏ 
غازها لباسپا پسران ‏ ماللو هستند اینبا 
لینبا پسران ال لباسپا ء فازهای »...) اوست ( متعلق بملدر ) . 
Das ist ire Tochter (lampe „Ente „...)‏ 
ارو چراغ دختر مال انان هست این 
این دختر ( چراغ» ارد ...)مال آنهاست ( متعلق بوالدین ) . 
Das sind ihre Söhne 1 Kleider " Gänse,...) .‏ 
PCIE‏ لباسها پسران مال‌آنان هستند اینبا 
اینپا پسران ( لباسہا ء غازهای ....) آغهاحتند ( متعلق بوالدین ) . 
معلوم است که ضمایر ملکی سوم شخص مذ کور مانند سایر ضمایر ملکی در 
اثر خعل ویا حرف اضافه‌ای که در هرجمله است صرف میشوند . مثال : 


Der Vater liebt seinen Sohn . هدر پسرش را دوست دارد‎ 
Die Mutter kommt mit ۱۵۳۵۴ Tochter . . مادر بادخترش میا ید‎ 
Die Eltern lieben ihre Kinder . . ,والدین بچه‌هایشان رادوست دارند‎ 
Er sitzt in Ihrem Zimmer . او در اطاق شما نشسته‎ 


قن کار ےباید کاملا متوجه بود که ضمیر (1۴) ممکن است در جمله‌ای 
= شخصی یا ملکی غرار گیرد . بدینقرار : 
۱- ضمیر شخصی ( دوم‌شخص جمح ) : 
شماهاچه میگوئید ؟ > Was sagt Ihr‏ 
٣‏ ضمیر شخصی مؤنث درحالت‌مفعول بواسطه مفره : 
من‌باو(مونت) Ich helfe iF. ° l.‏ 
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۳ ضمیر ملکی بجای موجود مقرد موّنث : 

این پسراو(مونت) است . Das ist Ihr Sohn.‏ 
4- ضمیر ملکی بجای موجودات ی که بصورت جمع میباشند ` 

Das ist ihr Zimmer . این اطاق آنهاست‎ 


: ضمیر ملکی بطور احترام‎ -٥ 
Wo ist Ihr Buch > کتاب جنابمالی کجاست ؟‎ 


معنای ضمایر ملکی (Ihr, ihr)‏ صرف آنہا را باید از مقصود هرجمله 
تشخیص داد . 

قبصرة ۳ ۰ کاهی ضمایر ملکی صفتی بواسطه صفت SU eigen‏ 
( شخصی - اختصاصی - خود ) تأ کید میگردند واين صفت بعد از چنین ضمایر بطور 
مختلط صرف میشود . مثال : 
این اتومبیل شخصی من‌است . Das ist mein elgenes Auto.‏ 


Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. 
شود مالمن با آنرا دادم من‎ Lais ديده‎ 

. دیدهام‎ to من آنر| باچعمہای‎ 
Sie haben ihre eigenen Kinder verlassen . 
Wl شانرا دارند‎ „„ bs: 2 


. بچه‌های خودشان‌را تر کرده‌اند‎ Wl 
درزبان آلمانی برخلاف فارسی ضمایر ملکی جمع هم دادند‎ -۴ A تیصر‎ 
: ودرمقابل جمع اسامی ھذ کر و موّنت وخنثی با خر آنپا(8) اضافه‌میگردد. مثال‎ 
Meine Söhne پسران من‎ Deine Bücher کتابهای تو‎ 
Seine Federn قلمپای‌او‎ lhre Stühle صندلهیای شما‎ 
D. بنابراین در ترجماً جملات از فارسی با لمانی بایداولا دقت کرد که‎ 


قبل از اسم آورده Lä‏ ضمایر را در مقابل جمع اسامی نیز بصورت جمع آ ورد ۰ 
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ضمایرملکی اسمی 
کاهی ضمایر ملکی مستقلا" بجای اسمی که قبلا برده میشود و یامعنی آن 
بقرینه معلوم میکر دد بکار ميروند از این‌جپت آنہا را ضمایر ملکی اسمی نامیده‌اند 
حرف تعریف اسم قیلی جلو چنن ضمایر قرار گرفته و در چپار حالت مانند صرف 
ضعیف صفت صرف میشوند . مئال : 
Mein Stuhl ist hier. Wo ist der deiner‏ 
از آن‌تو هست کجا این هست صندلی من 
صندلی من اینجاست . مال‌تو کجاست ؟ 
das deine ist groß.‏ و Sein Haus ist klein‏ 
Më‏ او کوچك است ء مال قو بزر که . 
Ihr Feder ist gut . Wie ist die deine :‏ 
قلم او خوب است . مال تو چگونه است ؟ 
Meine Bücher sind neu . Wie sind die deinigen 7‏ 
کتابهای من نو هستند . مال و چگونه‌اند ؟ 
Ich habe meinen Bleistift verloren. Kannst du mir‏ 


بمن „ میتولنی کمکردہ مدادرا مالمن دارم من 
den deinen leihen ?‏ 


فرض بدهی مال‌خودر| 
من مدادم را کم el.‏ آیا میتوانی مال خودت را بمن قرض بدهی ؟ 
Hier ist mein Heft . Wo ist das Ihre >‏ 
دفتر من اینجاست . مال شما کجاست ؟ 
SI‏ ضمایر ملکی اسمی ارتباطی باسم قبلی نداشته ومستقلا درجمله‌ای‌بجای 
اشخاص بکار روند و یا معنای Wl‏ بقرینه معلوم کردد در اینصورت حرف اولشان 
C‏ نوشته میشود والا کوچك : 


Grüße bitte die Deinen von mir! 
خواهش‌میکنم سللام‌برسان‎ blass من ازطرف‎ 


خواهش میکنم از طرف من خویشاوندانت را ( خودیهایت‌را) سلام‌برسان . 
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Ich besuche heute die Meinen .‏ 
خودیهایم ر | امروز دیدن میکنم من 

من امروز از بستگانم ( خودیپایمرا) دیدن میکنم . 
تبصر ه - معمولا از نظر زیبائی تلفظ بآخر ضمایر ملکی صفتی „mien‏ 
sein „dein‏ وفیره پس سیلاب (ع)میافز ایند که باهر یك از حرف تعریفهای معین 


چنین میشود : 
جمع هر سه نوع مفر د 


der (die و‎ das ( 56 از آن من‌شال من)‎ die meinigen 


der (die » das) deinige زان تو‎ ۱ die deinigen 
der (die » das) seinige (5 =) d die seinigen 
der (die, das) ihrige (233) از 7 آن‌او‎ die ihrigen 
der (die » das) 6 ر اناو (خنثی)‎ die seinigen 
der (die, das) Ihrige ) ویس (محترم‎ die Ihrigen 


جمع هر سه‌نوع جمع 


der (die, das) uns(e)rige از آن‌ما‎ die uns(e)rigen 
der(die , das) eurige از آن‌شماها‎ die 4070 
der (die ’ das) 6 از آن‌ایغان‎ d ie ihrigen 
der (die » das) Ihrige ) از آن‌شما (محترم‎ die Ihrigen 


این قببل ضمایر ملکی‌اسمی مانند صرف ضعیف صفت در چپار حالت صرف گشته 
وازحیث معنی وقرار گر فتن درجمله باضمایر SL‏ اسمی der deine der meine‏ 
der seine‏ وغره فرقی ندارند و نیز هر گاه ارتباط بااسمی داشته باشند که قبلا" 
sain)‏ شدہ است باحروف کوچك نوشته میشوند و چنانچه ارتباطی بااسم نداشته‌باشند 
حرف اولشان را پاید بزرکك نوشت . مثال : 
Mein Stuhl ist hier . Wo ist der deinige (e der deine).‏ _ 1 


صندلی من اینجاست از آن‌تو(مال تو ) کجاست 
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Grüße bitte die Deinigen ( L die Deinen) von mir !‏ _ 2 
خواهش میکنم از طرف من خویشاوندانت را (خودیپایترا ) سلام مرسان ! 
توضیح۔ درجملۀ اول چون نام صندلی قبلا" برده شده بنابراین حرف 
اول ضمایر der deine L der deinige‏ کوچک نوشته شده است ولی در Us‏ 
دوم که این دو ضمی‌ملکی ارتباطی باسم قبلی ندارند حرف اولشان بز دک میباشد. 
لیصر - کا قبل |زضمایرملکی اسمی حرف تعریف قرارنگیرد مانند صرف 
قوی صفت درچپارحالت صرف میشوند . مثال: 
Hier liegt ein Füller . Ist es deiner ٦‏ 
0 قرار دارد . kl‏ آن مال قوست ؟ 
Ich habe meinen in der Tasche.‏ 
من مال خودرا ( خودنویسم را ) در جیب دارم . 
Ich schenke meinem Bruder eine Uhr. Was schenkst du deiner >‏ 
من ببرادرم يك ساعت هدیه میکنم . تو بمال خود ( ببرادرت ) چهچیز هدیه میکنی؛ 
چنانچه این ضمایر باسم خنثی ادتباط داشته باشند درصحیت‌های عادی آ نپا را 
بطور اختصار ونیز بدون حرف تعریف بکار : 
Hier ist mein Heft Wo hast du deins ?‏ 
مال‌خودرا „ داری کجا دفتر مالمن هست اینجا 
کتابچڈمن اینجاست تومال خودرا کجا داری ؟ ( مال ت و کجاست؟) . 
(ور این جمله‌بجای deines‏ بعلور اختصاد ضمیر ملکی deins‏ أ وره ده شده است 
ينی يك حرف e‏ از اسلضمیر حذف گردیده) . 
تبصر ER‏ کاهی شم اشاره degen‏ ( مفرد مذ کر و خنثی ) بجای ضمیر 
ملکی سوم شخص مفرد 4116 همچنین = deren‏ ( مفرد مؤنٹ و جمع ) 
ېپحای ضمر ملکی سوم شخص مفرد ihrer‏ تشخیص مناسبات بین دو اسمی که 
فل در جمله‌ای آورده شده است قرار میگرند . مثال: 
Hans spricht mit seinem Freund und seiner Schwester‏ - 1 


هانس بادوستش ش وخواهرش حرف میزند . 
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„ جملڈاول ضمیر ملکی seiner‏ مسان که هانی باخواهر خووش حرفه 
میزند نه‌باخوآهرووستش) . 
Hans spricht mit seinem Freund und dessen Schwester‏ _ 2 
هانی بادوستش وخواهر او حرف میزند . 

al‏ جمله دوم ضمي اشاردٌ ie dessen‏ با خواهر ووستش حرف 
es‏ ند نه باځواهر خود) . 

بايد متوجه بود چون Hans‏ در دو جمله اخیرممکن است اسم خاص An‏ کی 
یا خنئی‌باشداز این‌جپت ضمیر ملکی 6 آورده شد عمچنین چون der Freund‏ 
Sin‏ است ضمیر اشاره U. e‏ دوم بصودت dessen‏ قرار گرفت ولی اگر اسم مونث 
با جمع باشد seiner SE‏ ضمیرملکی dessen cke a ihrer‏ ضمیر 2,121 deren‏ 
باید آ ورده شود مانند % U‏ زیر : 
Anna spricht mit ihrer Freundin und ihrer Schwester‏ - 1 
آنا با رفیقه‌اش وخواهرش حرف میزند . (مقصود آن است که آنا باخواهر خودش 
حرف میزند نه خواهر دفیقه‌ای ) . 
Anna spricht mit ihrer Freundin und deren Schwester.‏ - 2 
UT‏ بادفیقه اش وخواهر اوحرف میزند . 

) ضمیر deren z, UI‏ میرساند که آنا با خواهر رفیقه‌اش حرف میزند 
نه خواهر خودش ) . 

در جملۂ اول از دو جملاٌ آخیر معلوم اسبت که چون Hl‏ اسم مؤنٹ است بنا 
بانچه گفته شد ضمیر ملکی ihrer‏ ودر Ale‏ دوم ضمیر „ deren‏ برای اسم 
Freundin .‏ ورده شده است . 

تبصر ۳ ممکن است ضمایر ملکی اسمی بطور اسناد ينی بعد از اسم 
Lyon‏ با افعال بودن 86110_شدن werden‏ ماندن _bleiben‏ نامیدن nennen‏ 
واسم داشتن heißen‏ بصورت ضمایررصفتی بدون اینکه‌صرف شوند درآیند . مثال : 
تو Du bist mein und bleibst mein ۰ e‏ 
فتح‌باماست. Der Sieg ist unser‏ کتابپامال‌اوست Die Bücher sind sein.‏ 

مال ما هست فتح 
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در قید زمان seinerzeit‏ بمعنای (بوقت خودش ا در آنوقت ) 
شور هلک sein‏ همیشه تغییرناپذیر است : 
Frau Inge war seinerzeit ein sehr hübsches Mädchen .‏ 
دختر بچه زيا A=‏ يك بوقت‌خودش بود dal‏ خانم 
خانم Cal‏ بوقت خودش يك دختر بچۀ بسیار زیبائی بود . 
٣ے‏ صمایر اشاره 
ضمایر اشاره کلماتی هستند d‏ بشخص یا چیزی که جای آن نشسته‌اند اشاره 
میکنند . ضمیر این (dieser)‏ برای اشارۀ بنزديك وضمیر آن (jener)‏ برای 
اشارۀ بدوراست . 
Dieser Bleistift ist rot ۰ Jener ist blau.‏ 
این مداد قرمز است » آن آبی است e‏ 
اکر ضمایر اشاره قبل از اسم واقع شده ودر حکم صفت باشند آنهارا ضمایر 
اشارۂ صفتی کویند وا کر بعداز اسم قرار گرفته ودرحکم اسم باشند آنها را ضمایر 
اشارۀ اسمی نامند . ۱ 
A‏ ضمایر اشارة صفتی بجای حرف تعريف Ce‏ مقابل اسماه مذ کر 
ومؤنٹ وخنگی وجمع قرار گرفته ودر Jee‏ حالت مانند صرف قوی صفت مطابق جدول 


زیر صرف موشوند : 


dieser dieses | diese diese 

dieses dieses dieser dieser 

diesem diesem dieser diesen 
| diesen dieses diese diese 


دو ضمیر |شارۂآن (solcher) s (jener)‏ نیز مطابق‌ضمیر این (dieser)‏ 


صرف میشوند . 
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تبصر ۵ کلمه das‏ بسنای( اين- آن) نيز ضمیر Cl n ll‏ بادوداست 


ولی برخلاف ضمایر dieser jener‏ جاف حرف ععریف‌های ممين نمی نشیند SL‏ 
بافعلی که پس‌ازان قرارمیگیرد باسم آشارم‌میکند . 


این مین قبوه‌ای است . Dieser Tiseh ist braun‏ 
قېوه‌ای هست مین این 


این مین است . Das ist den Tisch.‏ 
* هست این 

این U‏ خوبند . Diese Hefte sind gut.‏ 
خوب تند دفترها این 

Das sind meine Hefte. 

بفترها مال من هتد آینهپا 


اينبادفترهای من هستند .. 


تو صیح-در مفرد das ist‏ ودر جمح das sind‏ میعود یعنی | کر 
فعل بودن مفرد باشد بمعنای این هست وا گر جمع باشد if‏ هستند معنی میدهد 
بدیپی است که ضمیر اشارۂ das das‏ تمریف معین خنثی خیلی فرق دارد 
ضمناً اکر ضمیر das‏ زديك اشاره شود بمعنای این وا گر بدور آشاره شود بمعنای 
آن خواهد بود . 

„as‏ ۂ٣_ضیر‏ اشارۂ 9۵1062 اگر تنیاعر جمله بکار رود مانتدصرف 
قوی صفت صرف‌ميشود واک im‏ حریف عریف‌های Zelt‏ یا kein‏ فرار گیره بطور 
مختلط صرف خواهد شد . مانند: 
يك‌چنی‌خانه. Ein solches Haus.‏ يك‌چنی‌پارك. Ein solcher Park.‏ 


Eine solche Blume . یك چنن گل‎ 
Mit einem solchen Kind . پايك‌چنین بچه‎ 


بر عکس اکر ضمیر اشارء (solcher)‏ حرف تعریف نامعین kä‏ صفتی 

واقع کردد sat‏ نکرده وصرف نخواهد شد : 
Soleh ein Schüler muß bestraft. werden‏ 
شدن تنبیه بايد e‏ يك ere‏ 


يك چنین شا گرد باید تنبیه شود .. 
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„; e e حم جح یګ خم چو -۶ ,بر‎ ser 
Solch schöne Bilder habe ich nie gesehen. 


دیده هوک من دارم عکنپا rn gä‏ 
چنین - قدنگی هو کز ندیده‌ام . 
( صفت بعد از LF‏ 00161 قوی صرف میشود. ). 
بطور کلی ضمیر solch‏ اشخاض یا اشیاء را از نظر حالت و کیفیت Wl‏ 


اشاره میکند. . مثال: 
Ein solcher Mensch ist mir unsympathisch.‏ 
یك چنین آ دم( دم باین کيفیت ) مورد نفرت من است. ( برای من فيررسمپاتيك است). 
ممکن است. برای عمومیت دادن معنای صفت. بجای ضمیر اشارۂ (Solch)‏ 
قید ( 80) را بکار au‏ مانند : ۱ 
Ein 80 dickes (lı dünnes) Buch‏ 


کتاب 25 کلفت چنن يك 
چنن کتاب قطوری ( کم قطری 2 
یک چنی خانه‌قدیمی ... .... Ein SO altes Haus‏ 


قید 80 در صحبت‌ھای معمولی قبل از حرف تعریف نامعن ein‏ نیز 02 میشود : 
Ich möchte auch 80 einen Mantel haben‏ 
داشته باشم. پالتورا يك E‏ نیز ميخو اهم من 
نهم میخوآهم چنین پالتوئی داشته باشم . 
اقلب بجای ضمیر اشارۀ ein solches‏ میتوان برای z‏ باشیاه ضمیر 
آشاره so Was L so etwas‏ را بکار برد 
So etwas habe ich noch nie gehört.‏ 
نشنیده FY‏ نوز من دارم چیزیرا چنن 
من هر گر چنین چیزی را نشنیدهام . 
FAR]‏ انیدچنین‌چیزیدا تجم کنید؟ Können Sie sich SO was vorstellen?‏ 
EU‏ همانطوریکه افعال و حروف اشافه باعث تغییر حرف تعریفها واسم 


وصفت. میشدند باعث قفيير وصرف ضمایر آشاره نیز میشوند . مانند : 
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من باین مرد فقیر كمك میکنم . . Ich helfe diesem armen Mann‏ 
دوست‌او در آن‌خانه مسکن ميکند. . Sein Freund wohnt in jenem Haus‏ 
کارل این جملەدا نمیفیمد . . Karl versteht diesen Satz nicht‏ 
کاھی ممکن است (dieser) S‏ ضمیر اشارۂ این (dies)‏ رابطور اختصار 
برای اشارة باسامی مذ کر ومؤنٹ وخنثی وجمع بکار برد : 
این آقای مولر است . . Dies ist Herr Müller‏ 
این ایستگاه جدید رادیوست . . Dies ist die neue Radiostation‏ 
بلی » من آنرا میخواستم الات Ja ‚dies wollte ich gerade sagen . C:‏ 
۴-ضمایر اشارغاسمی در حکم اسم بوده و برای رفع تکرار اسم بکار 


میروند وتقريبا شبیه حرف تعریف معین صرف میشوند . بدینقرار: 


چپار 
حالت 
Su‏ 
N der‏ 
G. dessen (des) dessen (des)‏ 
D dem dem‏ 
A den das‏ 


ثبصر 8گ صورت مختصر des‏ و (G.) , des, der‏ مفردفقطدد شعر 
و ضربالمثل‌های‌قدیمی‌دیده میشوندضمنآدر (G.)‏ جمع‌بجای derer)‏ ( نیز (deren)‏ 
میتوان گفت . 

تبصرۂ٣۔‏ کاہی ضمایر اشارۀ اسمی در حالات (N.)‏ و (D.)‏ و (A.)‏ بجای 
ضمایر شخسی در اوایل جماه بکار رفته و کشیده و آشکارتر از حرف تعریفهای معین 
خوانده میشوند تاکاملا آشارء‌باشخاص یا اشیاءر| مشخص گردانند . مثال: 
kl‏ این اشخاص را میشناسی ؟ Kennst du diese Leute?‏ - 1 


بلی» آنپا را من خوب میشناسم . Ja, die kenne ich gut.‏ 


178 


) پاسخ U.‏ اول بجای Ja, ich kenne Sie gut.‏ داده شده است 
چه بیان ضمیر شخصی 816 مانند ضمیر اشارۀ die‏ و آشکار نمیباشد) . 
2-Arbeiten Sie mit Herrn Paul zusammen?‏ 
باهم پاول Cb‏ با شما کرمیکنید 


u‏ شما باآقای پاول کار میکنید ؟ 
Nein, mit dem arbeite ich nicht mehr zusammen .‏ 


باهم دیگر نه من کارميکنم او پا نه 


خیر » من Ab‏ دیگر کار نمیکنم . 
( جواب U.‏ دوم بجای : 
Nein » ich arbeite nicht mehr mit ihm zusammen‏ آورده شده‌است 
چه بیان ضمیر شخصی ihm‏ مانند ضمیر اشارۀ dem‏ و مشخص نمیباشد ) 
همچنین درجملات زیر : 
Siehst du hier im Schaufenster die schönen Anzüge ?‏ 

لباسهای C‏ را ویترین توی اینجا تو . 
اینجا در ویترین SU‏ قشنگ را می‌بینی ؟ 

Der da gefällt mir am besten. 


بیتر ازهمه من موردیسند آنجاست آنکه 

آن یکی ( این یکی ) بپتراز همه مورد پسند من‌است . 

پالتوی شما کدام است ؟ Welcher ist Ihr Mantel?‏ 

آنکه روی صندای است . . Der auf dem Stuhl‏ 
(G.) J-‏ دو ضمیر اشارۀ اسمی deren „dessen‏ بیشتر برای 

بیان مالکیت و تعلق بکار ميروند تا اشاره بشخصی یاچیزی . مال : 

Robert spricht mit seinem Freund und dessen Bruder . 


بر ادر مال‌او (من کر) 3 دوست مال خود با حرف میز ند ربرت 
۶2 © 


ربرت بادوستش وبرادراو حرف میزند . 
Helga spricht mit ihrer Freundin und deren Bruder‏ 
پر ادر مال‌او(مونت) و « فیقه مال خود با حرف میزند هلکا 


© 
» بارفیقه‌اش وبرادراو حرف میزند . 
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Die Kinder erzählten uns von ihren Eltern und 
و والدین مالخود از برای‌ها تعریف کردند بچه‌ها‎ 
deren Schicksal . 


بچه‌ها برای ما ازو الدینشان وسر نوشت آ نہاتعریف کردند. سرنوشت مال آنها 
ثبصر ۳ _حالت (G.)‏ جمع ضمیرا|شارۂ deren ul‏ وقتی بکار یرود که 
قبل از آن اسمی در جمله‌ای آورده شود واین ضمیر ol‏ اشاره کردد : 
از این قبیل دوستان چندتا دارید ۶ Wieviel solche Freunde haben Sie?‏ 
من از آنان خیلی‌دارم . Ich habe deren viele.‏ 
خیلی از آنان دارم من 
C‏ ضمیر مزبور جانشن اسمی گردد که آن اسم غائب است و یابعداً 
آورده میشود باید ضمیر ہہ با حرف ربطی مانند die‏ وفیره بکار برد : 
Das Leben derer, die krank sind, ist sehr schwer.‏ 
3 خیان. هني که یاد ته آنان. رندگ 
زند کی آنهائی که بیمارند خیلی مشکل است . 
ضمایر اشار؛( همان derselbe‏ و dieselbe‏ و dasselbe‏ و (dieselben‏ 
diejenige derjenige i) U‏ و (diejenigen dasjenige‏ 
قسمت اول نپایعنی „der‏ 016 و die das‏ مانند حرف‌تعریفهای معین وقسمت دوم 


مطابق صرف ضعیف صفت درجرارحالت صرف‌میشوند. بدیتصورت : 


derselbe s . جدول‌صر فضمیر‎ 


dieselben 

derselben 
demselbe | denelben 
denselben dieselben 
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ضمایر اشارء derjenige‏ و dernämliche‏ وانواع‌دیگر آنها مانند جدول 
5 آشاره derselbe‏ تغییر میپذیر ند . 
این ضمایر ممکن است بطور شبایر اشارۂ صفتی یا اسمی در جمله‌ای قرار 
گیرند یعنی مانند صفت قبل از اسم ویاجای‌اسم بنشیند . مثال : 
Ich studiere auf derselben Universität wie mein Freund.‏ 
دوست مال من که دانشگاه همان در تحمیل‌ميکنم من 
من درهمان دانشگاه تحصیل ممکن م که دوستم‌تحصیل میکند . 
Die beiden Brüder sind an demselben Tag geboren‏ 
متولدشده‌است روز همانيك در هستند برادران %„ 
هر دوبرادر دريك روز متولد شده اند . 
هر گاه یکی از حروف اضافه مانند in- zu‏ و von‏ و فیره قبل از ضمیر 
derselbe U‏ قرار گیرد حرف تعریفهای die „der‏ و088 از ضمیر اشاره جدا 
شده وبا آن حروف اضافه تر کیب میشوند . مانند : 
Er wohnt im selben Hotel wie mein Onkel ۰‏ 
عمو هال هن که هتل همان در زندگی‌میکند او 
او در همان هتل ژند کی میکند که عمویم . 
Mein Freund kam zur selben Zeit wie ich .‏ 
من که وقت همان در Aal‏ دوست مالمن 
دوستم در همان‌موقمی که من آمدم آمد . 
ما از يك موطن هستیم . Wir sind von derselben Heimat.‏ 
موطن يك همان از هستیم ما 
گاهی بجای ضمیر derselbe f‏ ضمیر der gleiche‏ را میتوان 
بکار برد : 
derselben) Meinung .‏ با ( Wir beide sind der gleichen‏ 
عقیده هم هستیم هردو ما 


ما هردو هم‌عقیده هستیم . 
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Sie kamen zur gleichen ) د‎ zur selben) Zeit 
يكسهمان در آمدند آنها‎ 8 
. آنپا در يك موقع آمدند‎ 
بل کار- چون خمایر اشارۂ اسمی باضمایر ربط در جمله واقع میشوند لذا‎ 
. مثالهای آن ضمن مثالهای ضمایر رجط خواهد آمد‎ 
Bezügliche Pronomen ر بط يا نبی‎ 2 -۴ 
ضمایر ربط یا ضمایر نسبی کلماتی هستند که باسم یاضمیری که‌قبلا درجمله‌ای‎ 
. جمله را بہم مر بوط میکنند‎ ol آورده میشود راجع گشته و قسمتهای‎ 
اول لست برای اینکه کاملا" شناخته شود لازم است‎ A. گاهی‌اسمی که در‎ 
: M. جملة دیگری در بارء آن اسم توضیح داده شود‎ .-, 
IId. جملهٌفرعی‎ 


—— 2k — 


Er ist der Freund > der mir hilft 
کمك‌میکند بمن که دوستی هست او‎ 
. او دوستی است » که بمن كمك میکند‎ 
A. میباشد که توسط‎ ( der Freund) اسمی که در جملڈ اول است‎ 
der بمن كمك میکند توضیح داده شده است که او چگونه دوستی است, کلمۂ‎ 
. شمیری است که دو جمله را بهم مربوط ساخته و از اینجپت آنرا ضمیر ربط گویند‎ 
دوم را فرعی گویند و از‎ Ales دردستور زبان | لمانی > اول رااصلی‎ 
لحاظ تشخیص بین آنبا «واو> کوچکی باین علامت( « ) گذاشته میشود ضمناً ضمایرر بط‎ 
. فرعی با خر برود‎ Ale که فعل‎ AA en همیشه باعث‎ 
. دومرا مکمل‌نامند)‎ U., درزبان فارسی جملڈ اول را ناقص‎ ( 
فرعی قرار گیرد باید پس از تمامشدن‎ U. اکر قسمتی از جمله اصلی بعد از‎ 
: فرعی مجدداً علامت واو کوچك ( «) قرارگیرد . مال‎ U. 
Der Freund و‎ der mit mir spricht , ist klug. 
ءاقل هست حرفمیزند من با که دوستی‎ 


دوستی که بامن حرف‌میر ند * عاقل است . 
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توضیح۔ در جمله اخیر (ist klug)‏ قسمتی از جملۀ اصلی است که بعد از 
U.‏ فرعی واقع وبین Wl‏ علامت (و) گذاشته شده است . ضمناجملةٌ اصلی 
(Der Freund ist klug)‏ و جمله فرعی (mit mir spricht)‏ میباشد . 

ضمیر ربط ( که) در زبان قارسی صرف تمیشود ولی در زبان آلمانی بسته 
باینکه اسم جملةٌ اول در A.‏ فرعی در dai‏ یك |زچہارحالتتوضیح داده میشود و از 
ar‏ جنسی ( مذکر » مژنت‌یاخنثی)میباشدشبیه ضمایر اشارۀ صرف میشوند .بدیتصورت : 


جدول صرف ضمایر نسبی 


dessen 
dem 


den 


در حملات مک است „las GU‏ و بط die; der‏ و 8 و die‏ سر تیب 
ضمایر ربط welcher‏ و welche‏ و welches‏ و welche‏ بکار روند . این ضمایر 


مطابق جدول زیر صرف میشوند : 


welcher welches welche welche 

dessen dessen | deren deren 

welchem | welchem | welcher welchen 
welches welche welche 
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.„ ربط das, die „der‏ از لحاظ اینکە ساده و مختصر Ai.‏ بیشتر ازضمایر 
ربط welcher‏ وفیره بکارمیروند .ضمناً معانی‌وحالات مختلف آ نپا را ازجملات زیر 
میتوان یا گرفت : 

(N.) حالت فاعلیت یا‎ -۱ 
Der Freund, der (welcher) mit mir spielt و‎ ist sehr höflich. 

مدب خیلی هت بازی‌میکند من با که دوستی 

دوستی که یامن بازی میکند خیلی مؤدب است ۔ 

در این جمله چون A. „der Freund‏ اصلی Ae‏ کر است ضمیرربط der‏ 
نیز مذ کر آورده شده است از طرفی der Freund‏ که در جواب ( که بامن‌بازی 
میکند ؟ ) قرار گرفته فاعل است پس ضمیر ربط der‏ هم ورحالت فاعلیت میباشد . 

۲- حالت مضاف‌الیه یا (G.)‏ 

Der Freund, dessen Buch ich habe, heißt Karl. 
کارل نامیده‌میشود دارم من کتابرا که مالاو دوستی‎ 

دوستی که کتابش‌را دادم » کارل‌نام دارد . 

در این‌جمله ضمیر ربط dessen‏ که باسم مذ کر Freund‏ 6۲راجع‌است 
درحالت اضافه قزار کر فته چه منظور اصلی کتاب 0 میباشد که درجواب UT)‏ 
l‏ دارم :( قرا رگرفته است ضمناً معلوم میشو د که درحالت (G.)‏ همیشه بایدضمیر 
ربط بین دو اسم باشد) بملاوه ضمیر dessen‏ برځلاف فارسی قبلاز اسم واقع‌میگردد. 

۳-حالت مفعول بواسطه یا (D.)‏ 
Der Frennd , dem (welchem) ich das Buch gab, dankte mir‏ 
ازمن تشکر کرد داوم کتابر| من کهباو دوستی 
دوستی که باو کتابر| دادم از من‌تشکر کرد . 

در این جمله فعل دادن (geben)‏ در A.‏ فرعی باعث شده است که ضمیر 
ربظ مذ کر der‏ صرف شده و بصورت dem‏ در حالت مفعول بواسطه واقع گردد 
وچون این ضمیر یاسم مذ کر der Freund‏ راحم ch‏ از این‌جہت مذ کر آورده 
شده است. پس در این حالت ul‏ همیشه اثر فعلی‌را که در AU.‏ فرعی است U‏ 
در نظر گرفت . 
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: (A.) حالت مفعول بیواسطهیا‎ ٤ 
Der Freund , den(welchen) du gestern : sahst sist klug. 
که دوستیرا‎ „ ` Aer bee o عاقل‎ 

دوستی را که تودیروز دیدی عاقل است . 

در این جمله فمل دیدن (sehen)‏ در Ale‏ فرعی باعث شده است که ضمیر 
ربط Ae‏ کر der‏ صرف 42 ودرحالت مفعول بیو اسطه صودت den‏ فرار گیرد واز 
اینجھت مذ کر است که باسم من کر der Freund‏ راجع ls A.‏ حالت نیز 
باید اثر فعل U.‏ فرعی را هميشه درنظر کرفت . 


معلوم است که اگر اسمۍ درجملةٌ اصلی خنثی یا منت یا جمع باشد باید 
ضمایر نسبی را که بپريك از این اسامی مزبوط است بکار برد : 
مثال برای اسم خنتی : 
welches) mit mir spielt » ist‏ با ) Das Mädchen , das‏ 
دوشیزء‌ای که بامن بازی میکند خیلی مؤدب اسٹ . . sehr höflich‏ 
Das Mädchen ١ dessen Buch ich habe, heit Inge‏ 
دوشیزه‌ای که کتابش را دارم dat‏ نام دارد . 
Das Mädchen , dem (welchem) ich das Buch gab dankte mir.‏ 
دوشیزه‌ای که باو کتابرا دارم از من تشکر کرد . 
Das Mädchen, das (welches) du gestern sahst, ist klug‏ 
دوشیزه‌ای‌را که تودیروز دیدی عافل است . 
مثال برای اسم مونث : 
die (welche) mit mir spielt, ist sehr höflich.‏ د Die Schülerin‏ 
محصله‌ای که بامن بازی میکند خیلی مدب است . 
Die Schülerin, deren Buch ich habe, heißt Helga.‏ 
محصله‌ای که کتابش را دارم هلگ نام‌دارد . 
Die Schülerin » der (welcher)ich das Buch gab dankte mır .‏ 
محصله‌ای که باو کتاب‌را دادم از من تشکر کرد . 
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Die Schülerin, die (weiche) du gestern sahst > ist klug 
. محصله‌ایر| که تودیروز دیدی عافل است‎ 
: مثال برای جمع‎ 
Die Kinder و‎ die (welche) mit mir spielen, sind sehr höflich. 
. بچه‌هائی که بامن بازی میکنند خیلی مؤدبند‎ 
Die Kinder „ deren Bücher ich habe و‎ heißen Paul und Hans 
. بچه‌هائی که کتابهایشان‌را دارم پاول وهانس نام دارند‎ 
Die Kinder, denen (welchen) ich die Bücher gab, dankten 
mir . بچه‌هائی که با نا کتاب هارا دادم ازمن تشکر کردند‎ 
Die Kinder, die (welche) du gestern sahst د‎ sind klug 
. بچه‌هائیر| که تودیروز دیدی عافلند‎ 
ممکن است در جملۂ اسلی بجای اسم اشخاص یکی از اسامی اشیاء یاضمایر‎ 
: فرار گیرند‎ 
Der Füller » der (welcher) auf dem Tisch liegt » gehört mir 
. خودنویسی که روی مین قرار دارد متعلق بمن‌است‎ 
Das Buch, das (welches) auf der Bank liegt ist interessant g 
. کتابی که روئست قراردارد جالب است‎ 
Die Lampe, die (welche) dort steht د‎ ist nicht sehr hell. 


چرافی که آنجا قراردارد خیلی روشن نیست . 
sind sehr‏ د die (welche) in diesem Zimmer sind‏ د Die Blumen‏ 
گلہائی که دراین اطاق است خیلی schön. Kei‏ 
„les‏ ربط بیشتر باضمیر اشارۂ derjenige‏ وصر ف آندرجملات آورده میشوند : 

Derjenige ist reich genug ; der immer zufrieden ist. 
. آنکی باندازۂ کافی ثروتمنداست که همیشه‌قانع باشد‎ 

Traue demjenigen nicht , der dir schmeichelt ! 

با نکسی که بتو تملق میگوید اعتماد مکن ! 
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Ich helfe denjenigen ‚die in Not sind 

من پا نپائی کمك میکنم که تنگدست هستند .( که‌محتاجند) . 
Sie ist diejenige Tochter « die gut singt.‏ 

او همان دختری است که خوب Anl‏ میخواند . 

Diejenigen, denen dieses Buch nicht gefällt, sollen es nicht 
lesen . آنرا بخوانند‎ Alf کسانی که این کتاب موره پسندشان نهست‎ 
باعت شود که اسم یاضمیر جملۂ اصلی‎ Lie هرگاه یکی از حروف اشافه‎ 
_ مذکر‎ Ll آن اسم یاضمیر را کاملاً شناخت که‎ Aal صرف گردد دراینصورت‎ 
فرعی را نیز‎ Ae خنثی یاجمع میباشد بعداً باید اثر حرف اضافه یا فعل‎  تنوم‎ 
در نظر گرفت تا ضمیر ربط بطور صحیح صرف گشته وبين دوجمله آورده‌شود ضمناً‎ 


حروف N‏ ور حمله فر عی همرشه فیل از „las‏ ربط وافع میشوند 8 Ju.‏ 


e‏ یاتبعی حمله‌اصلی 
— مر — — — 
Kennen Sie den Herrn, von dem wir sprechen?‏ 
حرفمیزنیم ما او كاز آفارا شما میشناسید 


آقائیدا که ما دربارۂ او حرف میزنیم میعنا۔ید ؟ 

تو صیح-در این جمله Nd‏ فعل‌شناختن wel, (kennen)‏ شده است که 
اسم . اصلی یعنی آنا (der Herr)‏ در حالت مفعول بیواسطه (A.)‏ صرف شده 
و بصورت den Herrn‏ ( بمعنای 1,61 ( واقع گردد ۱ 

اتا چون حرف تعریف Herr‏ من کراست از اینجپت‌ضمیر ربط ander‏ 
حرف von Sl‏ در AI.‏ فرعی صرف شده وتبدیل به dem‏ گشته است . 

( بعد از این توضیح بشرط دانستن حرف تعریف هراسم علت صرف و تغییر 
ضمایر ربط را بخوبی میتوان فہمید ) . 
den ich von dem Tisch‏ و Ich schreibe mit dem Bleistift‏ 
Ze‏ ازروی من که مدادی A‏ رس من 


nehme .‏ 
من میدویسم بامدادی که از روی میز پرمیدارم . بر میدارم 
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تو صیح- در Als‏ فرعی فعل برداشتن (nehmen)‏ باعث شده است که 
ضمیر ربط der‏ ور حالت (A.)‏ صرف شده وبه den‏ تغییر یابد U.‏ باید دانست 
که در جملۂُ اصلی حرف تعریف مداد der‏ بوده که بعداز حرف اضافه Jasmit‏ 
به dem‏ گشته است . اکرقسمتی از Ae‏ اصلی بعداز U.‏ فرعی واقع گرددباید 
بعداز Al‏ فرعی مجدداً واو کوچکی باین علامت Lol‏ قرارداد . مانند : 
Der Mann mit dem ich gesprochen habe, kennt mich nicht‏ 


ره مرا میشناسه دارم حرف‌زده من که بااو مر دی 
مردی که من بااو حرف زده‌ام مرا نمیشناسد . 


2 _ Der Mann و‎ mit dessen Sohn ich gesprochen habe, kennt 
mich nicht . . مردی که من با پسرش حرف زده‌ام مرا نمیشناسد‎ 

توضیح- درجملۂ (۱ Der Mann kennt mich nicht ? „Lläl.>(‏ 
دیباشد و چون قسمتی از آن یعنی< kennt mich nicht‏ > بعد از Als‏ فرعی 
mit dem ich gesprohen habe 3‏ > راقع شده لذا این علامت (« ) که 
ور کل روف / 
که هميشه افعال‌معین بعدازافعال اصلی‌با خرجملهٌ فرعی میروند مثلا درجملات (1و2) 
فعل داشتن A. „s (haben)‏ فرعی بعداز فغل اصلی حرف‌زدن (sprechen)‏ 
واقع vaf‏ است . 

ich habe gesprochen)‏ بمعنای«من حرف زده‌امماضی‌تقلی است که در 
بخش فعل راجع بان وسایر افعال مر کب شرح داده شده وبپتر است قبل از ضمایر 
بدانپا مراجمه شود ) . 

( / اصلی فقط فعل باشد بہتر است که آن فعل 
در آخر جملۀ اصلی قرارگیرد واین موضوع وقتی پیش dë le‏ در جملۀ اسصلی دو 
فعل باشد . مئال : 

1- Ich werde bald alle Bücher kaufen, die ich brauche 
لازمدارم من که خریدن کتابپارا همۀ بزودی خواهم من‎ 

من بزودی تمام کتابپائیرا که لازم دادم خواهم خرید . 

و صیح- درجملۀ (۱) که ممکن بود فعل خریدن (kaufen)‏ بعدازجمله 
فرعی قرار کیرددر آخر جملهٌاصلی وافع شده است تا معنی‌جمله آسانتر فپمیده شود . 
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ضمناً در زبان آلمانی اکر در جمله‌ای دو فعل باشد فمل دوم بصورت مصدر در آخر 
آن جمله‌فرار میگیرد بشرطی که فعل‌اول یکی از فعل‌های . داشتن یا بودن نماد 
چه بعد از این دوفعل معين در ماضی نقلی ويا :مید اسم مفعول فعل اصلی آورده 


ميشود . مانند : 


Ich habe gesehen . من دیده‌ام‎ (sehen Dao) 

دیدن دارم من 

Ich bin gekommen el. J. (kommen = (آمدن‎ 
من‎ u» a 


چنانچه گفته شد اکر së‏ از این دو فعل معین باشد همه چا فعل دوم صرف 
نشده و بصورت مصدر خواهد Par‏ ) برخلاف ob)‏ فارسی که هر دو ضدل سرف 


میشوند ) . مثال : 


[Ich kann Deutsch sprechen. شرف ورل‎ E KEE ER 
حرفزدن آلمانی میتوانم من‎ 

Sie dürfen nicht in der Klasse spielen 

بازی کردن کلاس توی نه اجازه‌دارید ما 


ما احازه ندادید در کلاس بازی کنید . 
مثالبای دیگر برای جملات اصلی‌وفرعی : 
Können Sie die Aufgaben schreiben, die Ihr Lehrer Ihnen‏ 
بشما معلم مالشما که بنویسید تکالیف‌را شما le‏ 
gegeben hat?‏ 
آیا میتوانید تکالیفی را که معلمتان بشما داده است بنویسید؟ Als‏ ` داده 


Hat Ihnen die Speise gut gaschmeckt , die Sie gestern abend 


Zap. e‏ یا ,که „ خوب Lë‏ بشما دارد 
bei uns gegessen haben?‏ 
دارید خورده ما نزد 


kl‏ بشما خوب مزه کرده است غذائی که دیشب نزد ما خورده‌اید ؟ 


189 


Wer hat den Hut genommen , den ich gestern an jenen 
آن به دبروز من که درداشته . 5 دارو که‎ 


Haken gehängt 7‏ 
دارم اوران کرده قلاب 
کی برداشته است کلاهی را که من دیروز بان قلاب آویزان کرده‌ام ؟ 
ااگردر جمله‌ای چند اسم وضمیر دبط باشد درایندورت برای رفع اشتباه وتکر ار 
نمیرها „les‏ ربط welches „ welche ‚welcher‏ بکار میروند . مثال : 
Anna spielt nicht mit Paul, welcher den Ball, der ihr‏ 
باو که توپی‌ر| که پاولی با نه بازی‌میکند آنا 
gehörte » verloren hatte.‏ 
داشته کم‌کرده فعلقداشت 
7 فا دازی نمیکند با پاو لی که کم کرده بود توپی را که باو (UT)‏ تعلق‌داشت . 
Es sprach ein bekannter Gelehrter, welcher der‏ 
که دانشمند معروف U‏ حرفزد 
Erfinder dieses Verfahrens ist‏ 
است روش این کاشف 
دانشمند 9 که کاشف این روش است؟ گفت ... 
اگر اسم Al‏ اصلی نام جا ومکان از قبیل: هتل » باغ » سینما و غیرم باشد 
میتوان بجای ضمیر ربط (in dem)‏ کەدرحالت (.(1) استضمیرربط(آنجائ که (wo‏ 
را بکار برد مانند جملۂ (2)زیر F‏ جمله (N)‏ آورده شده است : 
Hier ist das Hotel ‚indem ich eine Woche gewohnt habe.‏ -1 
دارم مسکن کرده هفته d.‏ من آن در هتلی که هت if‏ 
اینجا هتلی است که من در آن یکرفته مسکن کرده‌ام . 
Hier ist das Hotel ‚Wo ich eine Woche gewohnt habe‏ _2 
اینجا هتلی است که من در آن یکپفته مسکن کرده‌ام . 
چنانچه اسم جمله اصلی نام پایتخت » شپر ویامحلی باشد حتماً ضمیرر (Wolle‏ 


: ميشود‎ sont 
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Er fährt morgen nach Paris » wo er drei Jahre studiert hat. 
دارد تحصیل کرد سالپا سه او آنجائیکه پاریسں بوی فردا سواره‌میرود او‎ 
سه سال عحصیل کرده است حر کت میکند (مسافرت‎ bail او فردا بسوی پاریس که در‎ 

تین 


Se 


Wir sind gestern aus Hamburg gekommen, We wir alte 
قدیمی ما انحائیکہ آمده هامیورگی از ۰ %„ هستبم ما‎ 


Freunde besueht haben. 
داردم دیدن کرده دومتانر|‎ 
. آمدیم‎ A. A ما دیروز از حامبور کت آ نجائی که دوستان قدیمیرا دیدن‎ 
9 wir 5 du ٠ ich شخصی‎ „las بجای خاعل یکی از‎ ‚bel اگر در جمله‎ 
قرار کید افلب این ضمایر در جمله فرعی بعداز ضمایر ربط تکرار‎ sie, ihr 
میشوند ضمناً فعل . فرعی باضمیر شخصی مطابقه میکند . مثال:‎ 
Ich ‚der ich schon zehn Jahre hier wohne, verlasse diese. 
این تر ڈمیکنم مسکن دارم انحا سالہا ده تا کنون من که همی‎ 
Stadt nicht. 
نه شہررا‎ 
Du و‎ der Ou es gesagt hast , kannst es beweisen. 
Aë ثابت کنی آنرا میتوانی داری گفته آنرا تو که‎ 
Wir, die wir ihm geholfen heben ‚sagten ihm es nicht. 
% نف . کت ارت ` كك کی‎ 
. مائ ی که یلو كمك کرده‌ايم این‌موضوع را باو‎ 
ihr , die Ihr so fleißig seid werdet gute Noten bekommen 
دریافت کردن تمر‌ها خوب خواهید هتید ساعی چنن شماها که شماهائی‎ 


شماهائی که چنین ساعی حستید نمرات خوبی خواهید گرفت . 
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Sie „die Se mir geholfen haben haben mir einen. 
دارید. کمك کرده بمن شما که شمائی‎ lo يك برایمن‎ 
großen Dienst erwiesen 
نجام‌داده خدمت نر کہ‎ | 
. شمائی که بمن کو کرده‌ادد خدمت بزد گی برای من انجام داده‌اید‎ 
فرعی‌«صورت‎ ALL زار نود باید‎ (du و‎ ich) „=“ nes حنانجه دو‎ 
: سوم شخص مفرد اورره شود . مئال‎ 
Ich, der schon zehn Jahre hier wohnt, verlasse diese 
این ترګنمیکنم مسکن‌دارد ابنجا سالها ده تاکنون که هنی‎ 
Stadt nicht . 
نه شېورا‎ 
. d که تاکنون ده سال اینجا مسکن داروء این شہر را‎ & 
Er fragt dich , der seine Sorgen kennt „ um Rat. 
چاره ازبرای آشناست غمپا مالاو که ازتوئی میپرسد او‎ 
. او از توئی که بمپایش آشناهستی چاره‌جوئی میکند‎ 
Ich war es der geklopft hat. 
داشت دررده که ہما ئی بودم من‎ 
a. من همانی بودم که در‎ 


Bist du 6۶ ‚der mich um das Buch gebeten hatte 7 


داشت خواهش کرده کتاب برای مرا که ههمانی تو ہستی 
A‏ تو همانی که از من کتاب را خواسته بودی : . 
) در دو Als:‏ |خیر نمیر قائب 68 بعنوان متمم فال آمدہ است ) 
„ls‏ شخصی ihr, wir, du‏ ممکن است در اثر فعل یا حرف اضافه‌ئیکه 
در جِملۀ اصلی است صرف شوند. بدینقرار : 
um Rat.‏ د Er fragt dich , der du seine Sorgen Kennst‏ 
او از BIS a,‏ ریپایش را میشناسی صلاح دید میکند . 
Er hat uns, die wir ihm geholfen haben , gedankt‏ 
eu‏ که با و ! یکن — „„ 
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Der Lehrer ist mit euch ‚die ihr so fleißig seid, zufrieden. 
. معلم از شماہائی که چنین ساعی کی راضی است‎ 
که بطور احترام در مفرد و جمع بکار میرود ځواء ص رف‎ Sie ضمیر شخصی‎ 
: اصلی وافعم میگردد . مانند‎ AL — همیشه در‎ i شود‎ 
مفرد‎ 1 _ Ich danke Ihnen , der Sie mir geholfen haben 
. من از شمائی که بمن كەك کرده‌اید تشکر میکنم‎ 
S 2 Ich danke ihnen, die Sie mir geholfen haben 
: فیک‎ Ks من از ۳ ئی که دمن كمك کر اد‎ 
بط‎ H از د بر‎ As میتوان‎ A &+> اسمی بصورت‎ bel A. هر گاه در‎ 
مین‎ WE ماشو ان ت ا‎ Ge DEE ( که مسا‎ Alle نامعین‎ 
die . فرعی آورد ودر اینصورت ضمير نامعین مانند حرف تعریف‎ ae ربط در‎ 
. جمم درچپار حاات صرف میشود‎ 
Fr hatte drei Söhne, die alle im gleichen Jahr 
سال رك در همهشان که پرهائی سه داشت او‎ 
gestorben sind. 
مردہ‎ ER . اوسه پسرداشت که تمامشان دريك سال مرده‌اند‎ 
Die Leute, denen allen der Film gefallen hat, gingen 
فیلم همهشان که به مردمی‎ PR ER SER روتند دارد‎ 
zufrieden nach Hause. 
خانه دسوی خوشحال‎ 
. مردمی که فیلم مورد پسند همه‌شان واقعشدہ است € خوشحال دخانه و‎ 
تیر رط ممکن است فص „ در = . اصلی میباشدنیز راجع کردد.‎ 
: مثال‎ 
Bist du die, der ich das Buch gegeben habe? 
دادم داده کتاب, | من که همانی تو هستی‎ 
همان زنی‌هستی که باو کتابر | داده‌ام ؟‎ LI 
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Kennen Sie den „ dessen Arbeit den ersten Preis 
شما قتان‎ et اولن کار کمال‌او‎ bo. A 
bekommen hat 7 
DE e دارد دریافت‎ 
آن کسیراکه کارش اولین جایزه‌را حائز شده است » میشناسید ؟‎ kl 
DasLeben derer ‚die immer krank sind » ist sehr schwer . 
Ree مشکل خیلی هست هستند بیمار همیشه که مال آنهائی‎ 
diejenige ر‎ dasjenige) derjenige „ موقعی که ضمایر‎ 
وصرف آ نپا‎ (die و‎ die „das) و‎ der و صرف آنها باضمایر ربط‎ (diejenigen و‎ 
bad ai میتوان‌هردوی آثبا رابصورت‎ Ai d درجمالات اسلی وفرعی نز دی یکد: گرقر ار‎ 
: و ۷61۵ کرد‎ wem و‎ wer ربط‎ „le... 


Bai derjenige 7 der 
dasjenige das 


diejenige, die wor‏ کي په 
diejenigen die‏ کسانیکه 
dE d eg‏ با نکه 
emjenigen 9 en‏ ۱ 
derjenigen » der wem‏ نکر که 
denjenigen » denen‏ بان کسانی که 
denjenigen » den‏ 7 | که 
Ee dasjenige » das‏ 
diejenige » die wen‏ ا 


diejenigen, die‏ آن کسانیر| که 
آل کار_باید دانست که ضمیر ربط ۷٥٣‏ بمعنای( آنکه) راجع باشخاص was,‏ 
بمعنای( آ نچه‌و آ نچه را)برای اشیاء میباشد .ضمنضمایر استفپامی 2 wer‏ بمعنای( که ؟ 
و ar‏ کی ؟) و ۷۵۵ بمعنای ( چه؟ - چه چیز ؟ ).را نباید باضمایر ربط was wer‏ 


اعتباء کرد ۰ 
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ضمیر ربط wem) wer‏ و ven‏ و (wessen‏ باشخاصی که نامعن میباشند 
راجع میگردد واغلب دراول جمله قرار گرفته و باضمیر „ den) der‏ و dem‏ 
(dessen,‏ که در اول جمله دوم میا ید بکار میرود ودر اینصورت U.‏ فرعی‌قبل از 
جملة اصلى وافع میشود : 
Wer den ganzen Tag arbeitet , der ist abends sehr müde‏ 
خنته. vele‏ درشب حست او کارمیکند روزرا تمام کیکه 
آنکه ( کس ی Lë‏ تما روزرا کارمیکنه » درشب خیلی خسته است . 
Wen wir lieben , den möchten wir nicht verlieren.‏ 
o.‏ .ما ميخواهيم اورا دوستداريم ما کسیراکه 
کسیرا که ما دوست داریم میل نداریم اورا ازدست بدهیم . 
Wer mir hilft, dem bin ich dankbar‏ 
سپاسگزار من هتم ازاو کمك‌ميکند بمن کسیکه 
کسیکه بمن كمك میکند از او سپاسگز ارم . 
هر گاء U.‏ فرعی که دارای ضمیر ربط wer‏ میباشد بعد ازجملة اصلی‌قر اد 
کرد دراینسورت ضمیر اشاره حذف Ce‏ %%„ : 
خوشبخت‌زند کی میکند «GT‏ بیفم‌است Clücklich lebt, wer sorglas ist.‏ 
I‏ فیود : همچنین immer «2.» - auch‏ با auch immer‏ 
بعد از ضمیر ربط ver‏ در ید معنی تمام جمله „ میکند : 
Wer mir erch immer hilft » dem gebe ich eine‏ 
يك من میدهم باو کمك‌میکند همیشه هم. ہمن کیکه 
کسیکه هميشه بمنہم كمك میکند باو پاداش, میدهم . . Belohnung‏ 
پاداش 
ضمیر ربط was‏ باعداه و ضمایر ناممن همچنین بصفاتی که بضوان اسامی‌خنثی 
میباشند راجع کشته واغلب دراول U.‏ فرمی قرارمیگیرد : 
ka war wenig ۰ was Richard von seiner Reise erzählte.‏ 
تفریف کرد سفر مال‌خود از au,‏ آنچهراکه کې بو 
آنچه را که ریشار از سفرش تعریف کرد » کم‌بود . 
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Er darf nicht alles tun, was er will. 
نه اجازه‌دارد او‎ dai میخواهد او آنچەراکہ بکند‎ 
. او اجاژه ندارد تمام آنچه را که میخواهد بکند‎ 
Er schenkt alles „ was sie sich wünscht 
آرزومیکند برای‌خود او آنچەراکہ تام هدیه‌میکند او‎ 
. او (مرد) آنچه‌را که او(زن) آرزومیکند حدیه میکند‎ 
Sport ist das liebste , was ich treibe. 
بجامیاورمء من ازآنچه کرامی‌ترین هست ورزش‎ 
. ورزش گرامی‌ترین چیزی است که انجام مهدهع‎ 
Du hast etwas gemacht, was verboten ist. 
تو‎ ob u است قدعن آنچه‌را که کر ده‎ 
. تو کاری‌را کرده‌ای که قدفن است‎ 
فرعی هربوط بفعل جملة اصلی باشد بین آندو جمله‌شمیر‎ U چنانچه‎ 
: قرار میگیرد‎ vg ربط‎ 
Ich werde tun و‎ 5 dir gefällt. 
من‎ el موردپسنداست برایتو آنچهرا که انجاہدادن‎ 
. که موردپسندتست انجام خواهم داد‎ Lane?) من‎ 
Ich habe nicht gehört, was Sie gesagt haben . 
دارید کفته شما آنچهراکه شنیده نه دارم من‎ 
. من آنچهرا که گفته‌اید نشنیده|م‎ 
موقعی که ضمیرربط باشیاء وقسمتهای جزئی عبارت قبل راجع گردد ممکن‌است‎ 
که‌بدنبال آن حرف اشافه‌ای وصل میگردد بجای ضمیر ربطمعمولی‎ work wo AR 
باحرف اضافه‌ای که اول آن حرف باصدا باشدبرای‎ wo کیب‎ A بکار رود ۰ ( موقع‎ 
(. wo هرز‎ - worin سپولت تلفظ بین آنہا(8) گذاشته میشود . مثلا"‎ 
1_ Der Schlüssel „ womit ich die Tür öffnete , ist 
e با آن‎ f هست ` باژمیکردم در را من‎ 
nicht in meiner Tasche . 
C جیب مالمن‎ 
. باآن در را بازمیکردم » درجیب من نیست‎ Clas 
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2 Das kleine Zimmer „ worin ich schlafe » ist dunkel. 
de A تاريك هست  میخواهم من درآن اطاقی که‎ 
. اطاق کوچک ی که من‌در آن میخوابم تاريك است‎ 
3_ Die Gläser و‎ woraus wir trinken sind sehr klein. 

کوچك خیلی ہستند مینوشیم ما ازتوی‌آنها کیلاسپائیکه 
کیلاسپائیکه ما از آنہا مینوشیم خیلی کوچکند . 
در جملات بالا (۱و۲و۳) بجای ضمایر ربط مساوی آنہا را که ذیلا آورده شده است 
نیزمیتوان بکار برد : 

woraus aus denen, worin in dem; womit = mit dem 
u. (چنانکه - که-آنطوریکه ) وقتی بکار میرود که در‎ U vie ضمیر ربط‎ 
بخواهند آزادانه راجع بموضوع ی که‎ kä فرعی موضوع بیسابقه ونامعلومی دربین باشد‎ 
` اصلی است اظہار عقیده کنند‎ A. در‎ 


Inder Form > wie er sich entschuldigte, lag etwas 


چیر قرارداشت پوزش‌میطلبید ازخود او که نحوی 45 
Beleidigendes .‏ 
توهین آمیزی 


بشکلی که عذرخواهی میکرد حالت توهین آمیزی دربرداشت . 
Es regnete in einem Ausmag „ wie es für diese‏ 
این برای آن که ققدارخارچازاندازه يك در میبارید 
Jahreszeit ganz ungewöhnlich ist.‏ 
است غیرمعمولی كاملا فصل 
باندازه‌ای باران میبارید که در این فصل غیر معمولی است . 
Klug wie er ist, wird er sich schon zurechtfinden‏ 
راءراپیداکردن ‏ بزودی پرای‌خود او خواهد هت او آنجنانکه عاقل 
آ نطوریکه او عاقل است بزودی lo. lo‏ پیدا خواهد کرد . 
es‏ ربط wie‏ در اول جمله معمولی ودر جملاتی که بطور شرب‌المثل آورده 


شده‌اند نیز فرارمیگیرد : 
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Wie ich von Bekannten höre, wollen Sie nach Deutschland 
آلمان بسوی شما میخواهید میشنوم آشنایان از من بطوریکه‎ 
fahren . . میشنوم میخواهید با لمان مسافرت کنید‎ HLUST بطوریکهاز‎ 
مسافرت کنید‎ 
Wie gewonnen >» .6ذ نا‎ 
از دست میرد همانطور بست‌میاید هرطوریکه‎ 
. هرطوریکه بدست آمدہ همانطور ازدست میرود (باد آورده‌رابادمیبرد)‎ 
Wie du mir: so ich dir 
بتو من همانطور بمن تو هرطوریکه‎ 
همانطور من با تو رفتار میکنم . ( چیزیکه عوض‌دارد‎ e هرطوریکه تو بمن رفتار کنی‎ 
. ) کله ندارد‎ 
Wie der Herr و‎ so der Knecht 
خادم‌است همانطور آقاست هرطوریکه‎ 
. و کر ہم همانطور است‎ e هرطوریکه آقاباشد‎ 


Alan - ۵‏ استفهامی 
Fragepronomen‏ 


les‏ استفهامی(سوّالی) کلماتی هستند که علاوه برعمل ضمیر ازشخص یا 


شی » صفت چیزی وعملی ER IK‏ و آنها از sl‏ ارند 8 


کدام (مذ کر) ؟ 7 welcher‏ چه کسی _ که ؟ ? wer‏ 
کدام(مونعوجمع ) ? welche?‏ چه‌چیز — چە ؟ ? was‏ 
کدام (خنثی) ؟ welches?‏ چه‌چور_چه‌قسم was für?‏ 


اینگونه AA 38 „ls‏ سم . است ` ضمایر استفپام‌اسمی و صفتی 7 
اسم 22 واز آن‌سژال میکند : 

„ls‏ استفپامی 2 wer‏ از اشخاض سژال میکند وفعلی که بعداز آن میا ید 
همیشه مفرد است . در جواب اين سؤال ممکن است اسم مذ کر »مونث » خنثی ويا 


جمع اورده شود مانند : 
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مفرد 
مردل(میا ید) . Der Mann (kommt)‏ 
زن(میا ید) . . Wer kommt ? Die Frau (kommt)‏ 
بچہ(میا ید) . Das Kind (kommt)‏ که(چه -K‏ 
جمع 
Die Männer (kommnen). (as U-) Ole‏ 
Wer kommt ? Die Frauen (kommen .) (ob.‏ 


Die Kinder (kommen). . (a; بچه‌ها (میا‎ 


در Ale‏ استفپامی ممکن است بعداز فعل بودن (در مفردیا جمع) اسمی که 
بمعنای شخص ویاضمیر شخصی واشاره است واقع گردد S‏ 


Wer ist dieser Mann ? این مرد کیست ؟‎ 
Dieser Mann ist Karl ۰ . این مرد کارل است‎ 
Wer sind diese Leute ? چه کسانی هستند این مردم؟‎ 
Das sind ) Bauern) . . اینپا دهقانند‎ 
Wer bin ich 7 من که هستم ؟‎ 
Sie sind Herr Riosk - . هستید‎ GNU 
Wer sind Sie ? . 
Ich bin Paul. . من پاول هستم‎ 
Wer ist das ? این کیست ؟‎ 
Das ist der Onkel این داگی(عمو) است.‎ 
Wer ist der Vater von Hans und Grete? پدرهانس و کر ته کیست ؟‎ 
Herr Müller (ist der Vater) . . مولر (پدداست)‎ G 
Wer ist die Mutter von Hans und Grete ? مادرهانس و کر نه کیست ؟‎ 
Frau Müller (ist die Mutter) · . خانم‌مولر (مادر است)‎ 
Wer sind die Eltern? والدین » که باشند ؟‎ 


Herr und Frau Müller sind die Eltern. والدین »آقاوخانم‌مولر میباشند‎ 
Wer ist dort ? آنجا کیست ؟‎ 


199 


Dort ist Frau Helga . . ست‎ Kl خانم‎ va 


ضمیر استفیامی (was?)‏ از شثی یاعملی سوّال میکند درجواب این سؤال 
ممکن است اسم مد کر » مؤنٹ » > ویاجمع أ 0395 شود : 


A مفر‎ 
این‌چیست ؟‎ (Das ist) der Stuhl. . این صندلی‌است‎ 
Was ist das? (Das ist) die Bank. . این نیمکت است‎ 
این هت چه‌چین‎ (Das ist) das Buch . . این کتاب است‎ 


جمع 


(Das sind) die Stühle. اینپاصندلی‌هستند.‎ 
Was ist das? (Das sind) die Bänke. ۰ اینپانیمکتپاهستند‎ 
۱ (Das sind) die Bücher. . اینہا کتابہاہستند‎ 


ضمیر استفپامی )? (Was‏ از شغل پافعالیت شخصی نیزسوال میکند : 


Was ist dein Bruder 2 بر ادرت چکاره‌است ؟‎ 
Mein Bruder ist Lehrer . بر ادرم معلم است‎ 
Was sind diese Leute ? چکاره‌اند ؟‎ (De Cal 
Diese Leute sind Studenten . . این مردم دانشجویند (محصلند)‎ 


هر گاه بخواهند از شخصی بپرسند که چه‌عملی یا کاری. انجام مید‌هد بعد از 

ضمیر استفہامی (was?)‏ یکی از دو machen AA‏ یا tun‏ که هر دو بمعنای 
انجام‌دادن( کردن) میباشد بکارمیب رند : 

Was machen Sie heute abend 7 


ئن امروز شماها . چه 
شماها امشب چکار میکنید (چکار خواهید کرد) ؟ 
„ul‏ میرویم . Wir gehen ins Theater‏ 


A‏ توی win‏ ما 
چکارمیکنی 1 Was tust du?‏ 
تو میکنی چه 
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من يك نامه مینویسم . Ich schreibe einen Brief.‏ 
hub‏ يك مینویسم من 
AN‏ کار صرف زمان حال فعل s Stun‏ آن (tu)‏ میباشد بدین 
صورت است : 
ما مکی wir tun‏ من میکنم ich ٥‏ 
شماهامیکنید ihr tut‏ تومیکنی du tust‏ 
ایشان‌میکنند sie tun‏ او میکند er tut‏ 
ضمي استفیامی ۶ ۷۵8 در جملات زیر جزئی از کل چیزی‌را میر‌سانداین‌گونه 
جملات اغلب دارای صفتی میباشند که در حالت(.2))بصورت اسم در آمده است ونیز 
ممکن است فقط ضمیر نامعن alles‏ را داشته باشند : 
چه‌چیز خوبیرا امروزخورده‌ای ? Was hast du heute Gutes gegessen?‏ 
Waskann er Interessantes erzählen 7‏ 
او چەچیز جالیی را میتواند تعریف کند ؟ 
چه‌چیزهائی او کلا بتوهدیه کرده است؟ 7 Was hat er dir alles geschenkt‏ 
جملات منفی پائین که باضمیر سؤالی ? was‏ شروع شده است وقبل از ضمیر 
نامعین alles‏ حرف‌نفی nicht‏ قرار گرفته بطور تعجب بیان میشوند ` 
Was gibt es nicht alles in dieser Stadt !‏ 
چه‌چیزها که در این شہر یافت نمیشود ! 
Was haben wir nicht alles auf unserer Reise gesehen!‏ 
دیده مافرت مال‌ها ور dag‏ نه ما دازيم r‏ 


چه‌چیزها که درحین‌مسافرت خود ندیده‌ايم ! 


صرف دو ضمیر استفهامی < wer‏ و Was?‏ مطابق جدول‌زیرمیباشد : 


N. wer که‎ was چە‎ 

G. wessen مال که‎ wessen  هچ‌لام‎ 
D. wem بیکه‎ 

A. | wen کەرا‎ was چهرا‎ 
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در حملات زیر افعال و حروف اضافه باعت صرف دو ضمیر استفپامی Wer?‏ 
و Was?‏ شده‌اند : 
امروز چە کسیر | ملافات کرده‌ای؟ ? Wen hast du heute getroffen‏ 


ملاقات کر ده امروز تو داری چه کسیر | 


با که بگردش میروی ؟ ? Mit wem gehst du spazieren‏ 
گردش کردن تو میروی که با 

این کتاب مال کیست: Wessen Buch ist das?‏ 
این هست کتاب مال که 

شا کرد کتابرا بکه میدهد؟ Wem gibt der Schüler das Buch?‏ 
La‏ شا کرد میدهد بکه 


Mit Wessen Auto fährt er? 

A‏ حر کت‌میکند اتومبیل مال که با 

) اتومبیل چه کسی میرود ؟ ( سواره حر کت میکند ) . 
Was suchst du?‏ 
تو جستجومیکنی چه چیز را 
چه Ze‏ را جستجو میکنی ؟ (توعقب چه‌چیز میگردی ؟ ) . 

Meinen Füller ۰ . خودنویسمد]‎ 

خودنویس مالمرا 
Wessen? U- K‏ که درحالت (G.)‏ مفرد است وراجع باشیاه 


=„ درحملات سوالی 0۵ ۰ 


Wessen ist er sich bewußt ? ار «چه‌چیز واقفاست ؟‎ 
Er ist sich seiner Schuld bewußt. . او بتقصیرش وافف است‎ 
Wessen ist er beschuldigt? او بچه‌چیز متهم شده است ؟‎ 
Er ist des Diebstahls beschuldigt. . او بدزژی متهم شده است‎ 


هر گاء قبل از ضمیر استفیامی was?‏ حروف اضافه فرار گیرند در اینصورت 
حروف اضافه بافید ۱ سوالی WO?‏ بی کت شده و تبدیل بيك کلمه مر کب میشوو : 
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von was wovon? ازچه؟‎ mit wag womit? باچه ؟‎ 
für was = wofür > بر أی‌چه؟‎ zu was wozu? بطر ف‌چه؟-به‌چه؟‎ 
an was=woran ? بهچه ؟‎ in was - worin? re- تویچھ‎ 
aus was- woraus? ازچه ؟‎ über was = worüber ? راجم‌بچه؟‎ 


در Cal‏ , استفهامی‌هرجاکه دوحرف باصدا موقع تر کیب بیکدیگر 
برخورد کند از نظر زیبائی کلام و سہولت تلفظ بین آن‌دوحرف باصدا حرف (r)‏ 


. وغره‎ wo in worin همچنین‎ wo Tan- woran: U گذاشته میشود‎ 


Woran schreiben Sie? بچه‌چیز مینویسید ؟‎ 
Ich schreibe an die Tafel . . من به تخته مینویسم‎ 
Woran denken Sie? بچه چیز فکر میکنید ؟‎ 
An meine Ferien. . به تعطیلاتم‎ 
Wofür arbeitet der Schüler > برای‌چه کار میکند ؟‎ Af کا‎ 
Für seine Prüfung . . برای امتحانش‎ 
Worüber freust du dich ? راجع بچه خوشحالی میکنی؟‎ 
Über das schöne Wetter . . راجع بپوای‌خوب‎ 
Wovon sprechen die Leute? مردم از چه‌چیز صحبت میکنند ؟‎ 
Von ihrer Arbeit . . از کارشان‎ 
Womit schreibt der Lehrer? معلم باچه مینویسد ؟‎ 
Mit Kreide. . با کچ‎ 


حرف اضافۀ ohne‏ بمعنای بدون همیشه باضمیر استفپامی was?‏ بکار „ 


: استفپامی بندرت اورده مشود‎ AL چنین‎ BP 
Ohne was bist du gekommen? تو بدون چه چیز آمده‌ای ؟‎ 


ضمایر استفپامی ) (warum zz Le‏ و ( بچه علت ؟ ? weswegen‏ ( 
و ( برای چه ی چرا؟ - am‏ دلیل ؟ ۶ weshalb‏ ) برای خواستن Ma‏ و علتی 
N‏ میروند : 


چر | آلمانی میا موزید(میخرانید) ؟ 7 warum lernen Sie Deutsch‏ 
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Weswegen konntest du nicht kommen? . بچهه لت(چر|)نتوانستی‎ 


بچه‌دلیل (برای‌چه) ازمن میپرسی ؟ > Weshalb fragst du mich‏ 


۴-ضمایر استفهام‌صفتی نمایری هستند که از صفت اسم سؤال e.‏ 
و آنها عبارتنداز : 


کدام ؟ (مونت‌وجمع) ? welche‏ کدام ؟ (من کر) ? welcher‏ 
چه‌جور ؟ -- was für?‏ کدام ؟ (خنثی) ? welches‏ 


ضمیر استفیامی ? welcher‏ یا ۶ welche‏ ویا ? welches‏ ازشخص یاشئی 
معینی که حرو دسته مخصوص ونوع مشخص اآنوسته است سوال میکند S‏ 
کدام شا کرد از برلین - ? Welcher Schüler kommt aus Berlin‏ 


کدام کتاب حالب است ؟ ? Welches Buch ist interessant‏ 
کدام کراوات سبز است ؟ Welche Krawatte ist grün?‏ 
کدام گلها شنگند ؟ Welche Blumen sind schön?‏ 


ضمایر استفهامی ? „welcher‏ غره مطابق جدول زیر که شبیه حرف 


تعریفہای معین است ضرف‌ميشوند : 


جدول‌صر ف‌ضمایر استفهامی 


welcher welches 


۱ welche welche 


welches welches welcher | welcher 

welchem || welchem | welcher | weichen 

welchen | welches ۱ welche welche 
| 


چنانکه‌همیشه یاد آورمیشود » افعال وحروف |ضافەئی که در جملات قرارمیگیرند 

: . باعت صرف اینگو نه ضمایر نیز مبگردند‎ 
Welchen Freund hast du gestern gesehen ? دیروز کدامدوسترادیده‌ای؟‎ 
Mit welchem Schüler wollen Sie sprechen ? 


با کدام شا گرد میخواهید حرف بزنید ؟ 
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In welchem Buch liest du? از کدام کتاب میخوانی ؟‎ 

کدام دفترهارا بر میدارید ؟ Welche Hefte nehmen Sie?‏ 

ټل کار - daf‏ ضمایراستفهامی در اول جماه فرار میکیرند مگر قبل‌از آنها 

حرف اضافه‌ای باشد که دراینصورت اول حرف اضافه و دوم این ضمایر خواهند بود 

( قبلا مثالهای مختلف دراین‌باره آورده‌شده است) . ازطرفی‌باید دانست که کلمات. 

5 وانواع دیگر آن بطوریکه تا کنون معلوم گردید » هم‌جزو ضمایرربط وهم 
ضمایر استفهامی محسوب میشوند . 

ضمیر استفهامی was für ein?‏ هميشه از صفت و نوع اسم همچنین از 

t=‏ نامعینی که جزو دستۀ مخصوص ونوع مشخص آندسته است l-‏ میکند 

از این ضمیر فقط حرف تعریف نامعین ein‏ درغفرد مطابق جدولی که فبلا کفته شد 


صرف میگردد ولی was für‏ صرف نمیشود : 


Was für einen Hut haben Sie? چەقسم کلاهی دارید ؟‎ 
Ich habe einen grauen Hut. . من یك کلاہ خا کستری دارم‎ 
Was für eine Feder hat er ? اوچه‌فس قلمی دارد ؟‎ 
Er hat eine schöne Feder . . او قلم قهنگی دارد‎ 
Was für ein Buch hast du? چه‌قسم کتابی داری تو ؟‎ 
Ich habe ein deutsches Buch . . من‌يك کتاب | لمانی دارم‎ 


درمقابل اسمی که بصورث حمم آممت his‏ مر استفیامی was für‏ اورده 
میشود چه ein‏ حم‌ندادد : 


Was für Leute sind das? چەنوع مردمی هستند ؟‎ Uu. 
Das sind Arbeiter. . اینها کار گرند‎ 
فبل از اسم جنس ازقبیل ` چوب » سنگ » گوشت » آب وشر اب‌وغیرء‌میتوان‎ 


8 رانیز بعد از was für‏ حذف 195 


Was für Holz ist das? — این‌چه‌نوع‎ 
Was für Wein trinken Sie? شما چەقسم شرابی مینوشید ؟‎ 


„ ممکن است ein‏ که بعداز vas für‏ میا ید جای اسم نامعینی که 
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N‏ ذکر میگردد بنشیند وچون ein‏ باید عمل ضمیر را انجام‌رهد صرف آن در مفرد 
ku‏ حرف تعر یف همین است فقط در جمع بجای welche L. IC ein‏ آورده میشود 
ودر اینصورت vas für ein?‏ جزو ضمبر استفپامی اسمی محسوب می‌گردد : 
AU‏ مایل است باتو صحبت کند. 1-Ein Herr möchte dich sprechen.‏ 
چه جور آقائی ؟ > Was für einer‏ 
GU‏ جوانی . Ein junger Herr.‏ 
من‌میخواهم‌با کمال‌میل کتابپائی‌بخوانم. ۰ möchte gern Bücher lesen‏ 2-16۳ 
ازچه‌نوع؟ (ازچه‌فبیل؟) > Wasfür welche‏ 
رمانها را . Romane‏ 
Ai‏ صیح.درجمله Ein Herr),‏ اسم نامعن مذ کری میباشد لذا . ein‏ 
درحواب آن جمله صرف شده وبا خر آن (er)‏ اضافه شده‌است ودر حمله دوم جون 
Bücher‏ اسم نامعینی در جمع میباشد از اینجہت در جواب آن A.‏ بجای ein‏ 
که جمع ندارد welche g.‏ بصورت جمع آورده شده است . Lei‏ صرف ضمیر ein‏ 


oe. ۰ 5 ۰۰ ۰ Leg 
` میا ید ازاينقرار است‎ was für ,مداز‎ © 


جمع 
هرسه نوع مؤنٹ 
eine welche‏ 
einer _‏ 
einer welchen‏ 
eine | welche‏ 
مثالهای o‏ 
من اتومبیلی میخرم . Ich kaufe ein Auto.‏ 
از چه‌نوعی ؟ Was für eins?‏ 
يك فو لکس‌واگن. . Einen Volkswagen‏ 
او میخواهد ساعتی . . Er möchte eine Uhr kaufen‏ 


Was für eine ۶ از چه‌نوعی ؟‎ 
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یك ساعت طلائی . . Eine goldene Uhr‏ 
اگر Js‏ از ۶ was für ein‏ حرف اضافه für‏ ( بمعنای برای ) و آید در 

: وضع جمله تثییری حاصل نخواهد شد . مانند‎ 
Ich kaufe das Buch für einen Schüler 


من برای شا گردی کتاب میخرم . 


Für was für einen Schüler ? برای چه‌قسم (چه‌جور )شا گردی ؟‎ 
Für einen armen Schüler . . برای‌شا کرد فقیری‎ 


چنانچه قبل ازضمیر استفهامی ? was für ein‏ حرف اضافه‌ای واقع گردد 
صرف اسم وحرف تعریفش تابع Al‏ آن حرف اضافه خواهد بود : 
Mit was für einer Person haben Sie gesprochen?‏ 


4 


حرف‌زده شما دارید شخص يك جور چه با 

باچه جور شخصی حرف زده اید ؟ 

درچه‌ق-م‌خانه‌ای منزل‌دارید ؛؟ In was für einem Haus wohnen Sie?‏ 
هر گاه دوضمیراستفهامی ? welch‏ و ۶ was für ein‏ در جملاتی که بخو اهند 

تعجب را برسانند ومخصوصاً قبل از حرف تعریف نامعین ویاصفتی واقع گردند این دو 


ضمیر صرف نخواهند شد : 


1-Welch ein schönes Auto ! ! چه اتوه‌بیل قشنگی‎ 
Was für ein schönes Auto ! ! چه اتومبیل فشنگی‎ 
Welch ein Gebot ! ! چه حکمی‎ 


تو ضیح مب در جملاتی که.ثل جملۂ اول بالا صفت وصفی داشته باشد بعداز 
welch‏ میتوان ضمیر نامعین ein‏ را نیاورد . مانند : 

Welch schönes Auto! ! Kiss چه اتومبیل‎ 
Unbestimmte Pronomen 


ضمایر e‏ جانشین اشخاص و اشياء نامعلومی گشته و آنپارا بعاور ابهامبیان 
میکنند وبردو قسم است : 
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ضمایر نامحین اسمی وصفتی . 

١-ضماږ‏ نامعین آسمی جانشین اسر نامعینی میشوند و آنها ازاینقرار ند: 
هر کس jedermann‏ هیچکس niemand‏ کسی jemand‏ شخص(ضمیر man (SU‏ 
چیزی۔ کمی nichts og.» etwas‏ که-فلان irgendwer‏ یکی einer‏ 

ضمیر فائب man‏ فقط باشخاص راجع گشته وبجای ضمیر سوم شخص مفرد 
قرار میگیرد مثلا؟ درجمله : او 744 39 er geht‏ که O‏ بجای >„ (man) er‏ 
گذاشته شود man geht‏ بمعنای میروند خواهد شد در حقیقت ضمیر man‏ بر آبر 
با(ند) زبان فارسی است . 
دراین مهمانخانه‌فذاهای‌خوب میخورند . In diesem Gasthaus igt man gut.‏ 
یکشنبه‌ها کار نمیکنند . ۰ ۱ ۳6۱۱64 Sontags‏ 

نایر jemand ‚jedermann‏ , آن niemand‏ نیز باشخاس - 


راج ع گشته وفقط بصورت مفر د بکارمیرود وصرف انا ازاینقر ار است ` 


N. jemand niemand jedermann 
G. | 5 niemands jedermanns 

D. jemand (em) niemand (em) jedermann 
A. niemand(en) 


jemand(en) jedermann 


حالت (G.)‏ دو , jemand‏ و niemand‏ خیلی کم مورد استعمال دارد 
ودر دوحالت (A.) 3 (D.)‏ هم ممکن است خواتم (_en) D Lem)‏ راحذف کرد: 


یا کی | اسف > Ist jemand dort‏ 
خیر کسی آنجا نیست . Nein,niemand ist dort‏ 
این اراضی متعلق بکسی‌نیست . Dieses Land ist niemand(e)s Besitz.‏ 
او با کسی حرف میزند . . Er spricht mit jemand(em)‏ 
درباغ کسیرا Wir haben im Garten niemand(en) gesehen ۰۰ „les‏ 
دیده هیچک‌رانه باغ توی داريم ما 


In unserem Dorf geht sonntags jedermann in die Kirche 
هیر ود دهکده هال مها در‎ b. L. کلسا توی هر کسی‎ 


دردھکدۂ ماهر کسی یکشنبه‌ها بکلیسا میرود . 
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Er erzählt Jedermann Seine Sorgen. کند.‎ un 5 اوغمهایشرا بر ای هر‎ 
Er grüßt Jedermann auf der Straße . 
. او بپر کنی (هر شسیرا) درخیابان سلام‌میکند‎ 
Moderne Musik ist nicht jedermanns Geschmack 
. موسیقی وین (مدرن) بذوق هر کسی‌نیست‎ 
Man kann nicht jedermanns Freund sein 
. شخص نمیتواند رفیق هر کسی باشد‎ 

ا گر ضمیر مبہم ein‏ شا در جمله‌ای واقع کردد در مذ کر و Z.‏ فقط 
باشخاص راجع o‏ ودر خنثی باشیاه ومنظورهای دیگری راجع میگردد صرف این 
ضمیر شبیه حرف تعریفمعین است فقط حالت اضافه ) (G.‏ را ندارد ودر جم ع کەتبدیل 
به welche‏ میشود تنا دوحالت (A.) (N.)‏ آن‌بکار میرود .. بدینقرار : 


مؤنٹ | خنثی | Su‏ | چهپارحالت 


einer ein(e)s eine 


einem einem einer 


N 
G. = deg = 
D 
A einen | ein(e)s eine 


N.+ A.=welche b‏ جمع 


Auf der Straße steht einer und wartet. 
. یکی در خیابان ایستاده وانتظار میکشد‎ 
Soeben hat man wieder einen ins Krankenhaus gebracht . 
آوردہ بیمارستان بتوی یکی‌ر| دو باره دارند همین‌الان‎ 
. همین الان یکیرا مجدداً به بیمادستان آورده‌اند‎ 
Hans ist mit einem ing Kino gegangen. هانس‌بایکی بسینمارفته است.‎ 
Dort steht Erika und spricht mit einer. 
. ار ہکا آنجا ایستاده وبایکی )05( حرف‌میز ند‎ 


(در این حمله A einer‏ بو اسطه (D.)‏ مونث میباشد و منظور آن 
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است که اریکا بازن یادختری حرف میزند (. 
An der Haltestellestehen welche und warten auf den Bus .‏ 
بعضی‌ها درایستگاه ایستاده‌اند و برای اتوبوس انتظار میکشند . 
Es sind welche hier, die nicht bezahlt haben -‏ 
بعضی‌ها اینجا هستند که نپرداخته‌اند (پول نداده‌اند ) . 
Sag mir nur eins, was hast du gestern gemacht .‏ 
فقط یکچیزی بمن بگوء دیروز چکار کرده‌ای . 
Sie hofft nur eines, daß ihr Sohn bald wieder gesund wird.‏ 
او (زن )فقطیکچیزی را آرزو دارد و آن این است که پسرش دوباره بزودی‌سالم‌شود. 
ممکن است قبل از ضمیر = ein-‏ حرف تعریف معين در يد در اینصورت 
این ضمیر مانند صفت وصفی بطور ضعیف صرف میشود : 
Sag mir nur das eine, was hast du gestern gemacht .‏ 
فقط یکچیزرا بمن بگو » دیروز چکار کرده‌ای . 
اکر ضمیر ) (ein‏ باسم شخص یاچیزی راجع کردد که قبلا آورده شود 
بنابراین صرف ضمیر )- (ein‏ حرف تعریف آن اسم خواهد بود این 2 


در (N.)‏ و (A.)‏ خثثی بصورت eins‏ ودر جمع تبدیل‌به „Te welche‏ 


Siehst du einen Schüler ? می‌بینی ؟‎ ia u 
شاگردرا يك تو می‌بینی‎ 
Ja, ich sehe einen . 02 1 


اگر این جواب بطور نفی شود بجای ein‏ باید ضمیر kein‏ دا آورد : 


Nein, ich sehe keinen. . خير » کسی‌را نمی بینم‎ 
Gibst du mir ein Heft? يك دفتر بمن میدهی ؟‎ LI 
Ja, ich gebe dir eins. . بلی‌یکی میدهم‎ 
Suchen Sie eine Wohnung? منزلی حستجو میکنید ؟‎ u! 
Ja, ichsuche eine. کر‎ ee با رک‎ 


Sind Kinder im Garten? بچه‌ها درباغ میباشند ؟‎ LI 


210 


Ja dort sind welche . بلی عده‌ای | نجا هستند‎ 
Haben Sie Bücher? کتابپاگی دارید ؟‎ LT 
۳ N ich habe welche. ۰ بلی جندتانی دارم‎ 


ضمیر etwas‏ که نفی آن nichts‏ میباشد بعنوان ضمایر نامعن راجع باشیاء 
ومنظورهای دیگر میگردد وفقط بصورت مفرد بکار رفته وصرف نمیشوند و صفاتی که 
بعداز آنبا قرارمیگیرند کاهی حرف اولشان بزر که نوشته میشود اینگونه صفات 
خنثی بوده‌و بطورقوی درچہارحال تصرف میشوند etwas = U..‏ را ممکن است بطور 
اختصار was‏ بکار برد : 


من جیری بر ای شما دارم ; . Ich habe etwas für Sie‏ 
آیا او بچیزی علاقه(دلبستگی )دارد ؟ ? Hat er interesse an etwas‏ 


Unsere Mutter will heute etwas Gutes kochen . 

مادرمان میخواهد امروز r‏ خوبی بیزد . 
آیا خبر ( چیز) تازه یافت‌میشود ؟ Gibt es was Neues?‏ 
Er hat mir etwas Wichtiges erzählt .‏ 
تعریف کُرده مهم e‏ برای‌من دارد او 

او برای من چیز مپمی تعریف کرده‌است . 

8 ممکن است بطور ضمیر صفتی قبلازاسامی اشیاء قرار گرفته و مقداری 
از کل چیزی را تعین نماید وچنانچه صفت وسفی بمداز آن قرار گید آن صفت بطور 
قوی صرف خواهد شد ) دراین‌مورد was‏ اختصار etwas‏ است بکار نمیرود) . 
قدری نان بمن بدهید ! Geben Sie mir etwas Brot‏ 

نان قدری بمن شما بدهید 
Mit etwas Geduld kann man mehr erreichen .‏ 
بمقصود بر سد بيشتر شخص میتواند تحمل کمی با 
انسان باقدری حوصله بیشتر میتواند بمقصود برسد . 
قدری آب سرد دارید ؛ ? Haben Sie etwas kaltes Wasser‏ 
vil |‏ سرد کمی شما دارید 
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ls!‏ بعد از etwas‏ حرف اضافه zu‏ باضافه مصدر یا اسم مصدر 
قر ار میگرد . 


آيا چیزی برای خوردن دارید  Haben Sie etwas zu essen?‏ 
خوردن برای چیزی شما دارید 


Ich schenke ihm etwas 5 Spielen 
بازی برای چیزی باو هدیه‌میکنم من‎ 
. من باو چیزی برای بازی کردن هدیه میکنم‎ 
Bring mir was zu lesen ! ! برایم چیزی بیاور که بخوانم‎ 
aa da خواندن برای چیزی‎ 
مقدار منظور کمتر‎ Af فرار‎ etwas قبل از ضمیر‎ irgend LS هر کاہ‎ 
irgend etwas) L (irgend was چیزی — چیز کی‎ AER 
: است سرهم نوشته میشود‎ 
Kann ich Ihnen mit irgendwas eine Freude machen ? 
dës با برای‌شما من‎ Ze بسازم خوشحالی يك‎ 
آیا میتوانم بوسیله‌ای مسرت شمارا فراهم سازم ؟‎ 
Bring mir irgendwas zu lesen 
کی برایم بیاور‎ e خواندن برای‎ 
! برایم يك چیز بیاور ( هرچه‌باشد ) بخوانم‎ 
راجع باشیاء و منظورهای دیگر میگردد‎ en بمعنای‎ nichts ضمیر نفی‎ 
که بعد از آن قرار میگیرد‎ gu وفقط بصورت مفرد بکار دفته وصرف نمیشود ضمناً‎ 
حرف اولشان بز رك نوشته میشود اینگونه صفتها خنثی بوده و بطور قوی درچپار حالت‎ 
: صرف میشوند‎ 
Ich schenke ihm nichts zum Geburtstag . 
روزتولد برای هيچ‌چیز باو هديه‌ميکنم  من‎ 


من n‏ برای روزتولدباو هدیه نمی نم ۱ 


— سه سو‎ En EE nn mern وک‎ 
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Es gibt heute nichts zum Frühstück .‏ 
صیحانه برای هیچ‌چیز امروز افت‌میدود 
امروز هیچ‌چیز برای صبحانه یافت نمیشود ( موجود نیست) . 
Mit nichts kann man nichts kaufen .‏ 
خریدن هیچ‌چیز اند میتوان mes‏ با 
با هیچ enn‏ چیز نمیتوان خرید 
In der Zeitung steht nichts Neues.‏ 
تازه هيچ‌چیز فراردارد روزنامه ور 
هيچ‌چیر Cl. u‏ در روزنامه نیست . 
Man kann dir mit nichts Schönem eine Freude machen.‏ 
بسازد خوشحالی يك فشنگی هیچچیز با برای‌تو میتواند شخص 
ناهیج چیز فشنگی نمیتوان خوشحالی ترا فراهم ساخت . 
بعد از ضمیرنفی nichts‏ است حرف اشافه u zu‏ مصدرقرار گرد 
و گاهی بعداز zu‏ قید glas mehr‏ بیشتر نیز آورده میشود : 
zog‏ بر ای خواندن ندارم . Ich habe nichts zu lesen‏ 
خواندن برای en‏ دارم من 
Jetzt haben wir nichts mehr zu tun‏ 
آنجامدادن برای — Fes‏ داریم حالا 
ما دیگر هیچ‌چیز برای انجام دادن نداریم (مادیگر هیچ کاری نداریم ) . 
در صدیتپای معمولی بعد از ضمیر Nichts‏ و حرف ZU ALS‏ اسم مصدر 
بکار میبرند : 
Die Kinder haben nichts zum Spielen ۰‏ 
بازی کردن برای هیچ‌چیز دارند بچه‌ها 
بچه‌ها برای بازی کردن هیچ چیز ندارند . 
Haben Sie wirklich nichts mehr zum Trinken >‏ 
نوشیدن برای دیگر هيچچیز „ شما واريد 
راستی شما دیگر هيچ چیز برای آشامیدن ندارید ؟ 
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سمیر نامعین irgendwer‏ راحم باشخاص کشته و مانند صمیر استفهامی wer‏ 
صرف میشود ودرجمع‌تبدیل به irgendwelche‏ میگردد .این ضمیرحالت اضافه(.6)) 
را در مفرد وجمع ندارد : 


جمع ههر د 


N. irgendwer N. irgendwelche 

G. مت‎ G. = 

D. irgendwem D. irgendwelchen 

A. irgendwen A. irgendwelche 
irgendwer wollte dich sprechen . یٹ کسی میخواست‌باتوحرف بزند‎ 


Frage irgendwen, aber nicht mich. 
. از هر کس میخواهی بپرس ء اما از من نپرس‎ 


Er geht mit irgnedwem zum Tanzen. . اوبايكك کسی برقص‌میرود‎ 


Dort kommen irgendwelche . |‏ 
بغیر از شمایر نامعلوم گفته‌شده شمایر پائین نیز میتوانندهم‌بطوراسمی‌وهم‌صفتی 

: بكار آیند‎ 
jeder 5 هر‎ einige ba- 
jeglicher هر-هريك‎ alle همه‎ 
irgendein چیز ی -شخصی‎ viel زیاد سيار‎ 
etliche gan مقداری-چند‎ wenig کم‎ 
mancher(es-e) on ein paar چند _ چندتا‎ 
einzelne بعضی‎  یدادعت‎ ein bißchen کمیيك‌خرده‎ 
ganz کل - تمام‎ sämtliche حمیم‎ 


ganz „alle „ein biöchen ر‎ ein paar و‎ wenig „viel ضمایر‎ ) 


edles در بخش اعداد شرح داده‌شده امت ( ۰ و‎ sämtliche 
۷ 
که ورت مو نک‎ jede که صورت مذ کرو‎ Jeder آسمی‎ A ضمبر‎ 


باشخاص راجع شدمومانندحرف , معین صرفمیگردد وفقط مفرد آن درعبارات 
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آورده میشود ( این ضمیر اسمی حالت اضافه ندارد مگر بطور ضمیر صفتی‌بکار رود ) . 

هر کس بای د کارکند . Jeder muß arbeiten.‏ 

او از هر کس تقاضای پول میکند . . Er bittet jeden um Geld‏ 
کاهی ضمیر نامعین jeder‏ قبل از اسم معنی واقع „Ne‏ 

Wir haben die Arbeit ohne jede ‚Schwierigkeit beendet . 

تمام کرده اشکال هر بدون کاررا u sh‏ 


ما کاررا بدون اشکالی تمام کرده‌ايم . 
اگر ضمیر jeder‏ مانند صفت قبل از اسمی قرار کرد فقط در مفرد „E‏ قوی 
صرف شده وحالت اضافه ).6 خواهد داشت : 
هر کس ach‏ کار کند Jeder Mensch muß arbeiten‏ 
کارکردن nf ab‏ هر 
ماباهر آدم حرف‌نمیز نیم ۰ . Wir sprechen nicht mit jedem Menschen‏ 
اوهر روز کار میکند . Er arbeitet jeden Tag‏ 
Jedes normale Kind muß in die Schule gehen.‏ 
هر بچۀ طبیعی باید بمدرسه برود . 
Die Schüler haben jede Woche einen Tag frei ۰‏ 
شا گردان هرهفته یکروز تعطیل دارند ٠‏ 
Die guten Taten jedes Menschen werden belohnt .‏ 
تمجید کرده میشوند انسان هر اعمال خوب 
اعمال نيك هر کسی مورد ته‌جید وافع میشود . 
کاهی قبل از ضمیر نامعین صفتی ges jeder‏ نامعین ein‏ جہت تا کید بکار 
رفته و در اینسورت ضمیر jeder‏ در چپار حالت مانند صفت بطور مختلط صرف 
خواهد شد : 
هر مردی باید کار کند . . Ein jeder Mann mu? arbeiten‏ 
Der Lehrer fragt einen jeden Schüler in der Klasse .‏ 


معلم در کلای ار هر شا گردی . 
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Wir sprechen nicht mit einem jeden Menschen . 


ما باهر آدمی حرف نمیز نیم . 
Es ist die Pflicht eines jeden Menschen zu helfen‏ 
dk;‏ هرانسانی است که كمك بکند . 
ممکن b.‏ معین صفتی einzeln‏ بمعنی‌يکايك‌بعد ازضمیر jeder‏ نیز 
جېت تا کید بکار رود ودراین صودت einzeln „oo‏ بطور ضعیف و ضمیر jeder‏ 
حرف تعریف معین صرف میشود : 
Der Lehrer fragt jeden einzeinen Schüler .‏ 
فطلم آر Ge e‏ „ 
Es ist die Pflicht jedes einzelnen Menschen zu helfen‏ 
Luk,‏ هرفردی است که كمك کند . 
بعداز ضمیر jeder‏ ممکن است اعداد ترتیبی قرار گیرند ( صرف اینگونه 
اعداد مانند صفت وصفی بطور ضعیف خواهد Last‏ . 
Ich bekomme jeden zweiten Tag einen Brief‏ 
من یکروز درمیان نامه‌ای دریافت میکنم . 
Jeder zehnte unter uns ist ein guter Sportler‏ 
از هر ده نفر یکی بین‌ما ورزشکار خوبی است . 
هرگاه بخواهند UI‏ هريك از جممی دا مثلا هريك از مپمانبا - هريك 
از بچه‌ها وغیره را بیان کنند ورانضررت قبل از آن ضمیر jeder‏ قرار میگیرد 
واسم آن جمعیت یا گروه در حالت (G.)‏ جمع‌آورده میشود : 
Jeder der 68516 wohnt in einem Einzelzimmer.‏ 
اطاق یکتختخوایی يك A8‏ زند کی‌میکند مپمانان هريك از 
هريك ازمپمانان دد اطاق یکتختخوابی زندگی میکند . 
Jeder der Kinder gab diesem Mann Almosen‏ 
صدقه مرد باین ‏ داد بچەھا حریكاز 


هريك از بچه‌ها ہاین Aus‏ صدفه داد , 
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Ich schenke jedem meiner Freunde ein Buch zum 


برای کتاب ‏ يك O‏ مالمن بهريكاز هدیه‌میکنم من 
من بپريك از دوستانم يك کتاب هدیه میکنم . . Geburtstag‏ 
روزتم لد 


اگر نام جمعیت بصورت ضمیر شخصی باشد قبل از آن حرف von Sl‏ 
اوزده میشود : 
Jeder von uns hofft » da? dein Freund bald wieder‏ 
مجدداً بزودی دوست مالتو که آرزومیکند ما از هريك 
هريك ازما آرزو میکند که‌دوستت بزودی دوباره‌سالم شود . gesund wird.‏ 
شود سالم 


Ich gebe jedem von ihnen eine Mark Trinkgeld 


پول‌چای مارك يك ob‏ از EES A‏ می 


من بپريك از آنان يك مارګ پول چای میدهم . 
قواعد ضمير نامعین jeglicher‏ که گاهی در زبان ادبی بکار میرود مانند 
jeder „>‏ میباشد : 
Sie fragten einen jeglichen nach dem Weg‏ 
راه seis‏ هر کس ازيك پرسیدند آنها 
e‏ 
Sie kamen ein jeglichen aus seiner Stadt.‏ 
07 7+ ناز هر ات Get wc‏ 
آنہا هريك از شہرخودشان آمدند . 
ضمیر نامعین _ manch‏ اکر بطور اسمی باشد قوی صرف % leo‏ 
6 کہ بصورت خنثی است فقط ab‏ راحع میگردد : 
Ich habe schon manchen getroffen .‏ 
ملاقات کرده بمضی‌هارا تاکنون دارم من 


من‌تا کنون le am‏ را ملافات SCH.‏ ده‌ام . 
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Manche lernen eine fremde Sprache schnell und 


زود زبانرا بیگانه يك ادمیگیرند بسنی ھا 
Aula‏ زبان بیگا نەرازود و برخی‌بکندی یادمیگیر ند ۲ manche langsam‏ 
بکندی Lët‏ 


من بمشی‌چیز‌هار| تا کنون‌دیده ام . Ich habe schon manches gesehen‏ 
دیدہ بعصی‌چیر‌هار | تا کنون دارم من 
Wir haben manches Gute von ihm gehört .‏ 
شنیده او از خوب بمضی‌چیزهای داریم ما 
ما بعضی‌چیز‌های خوب از او شنیدءایم . 
اکر ضمیر _ manch‏ بطور صفتی باشد مانند dieser AR‏ در مفرد وجمع 


صرف میشود .( در مذ کر بصورت mancher‏ ودرموّنث وجمع manche‏ و در خنثی 
8 خواهد بود . ) مثال : 


Er hat schon manche fremden Länder gesehen . 
دید کشورها بیکانه — تا کنون دارد او‎ 

او تا کنون بعضی از کشورهای‌خارجه را دیده امت . 
Ich bin mit manchem berühmten Mann zusammen‏ 


er‏ مرد مشپور an‏ با هستم من 
من بابعضی از مردان مشپور برخوند کرده‌ام .. getroffen‏ 
بررخورد کرده 


Er hat manches wertvolle Buch geschrieben . 
نوشته کتاب باارزش چند دارد او‎ 


او چند کتاب باارزش نوشته است . نامعین 
چنانچه ضمیر manch-‏ از حرف تمریف ein‏ قرار کیرد“ صرف نشده 
وفقط ein‏ بطور قوی صرف میشود : 
Ich habe schon manch einen guten Freund gehabt.‏ 
داشته دوسترا S‏ يك بضیاز تا کون دارم من 


من تا کنون بعضی از دوستان خوبی داشتەام . 
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Er hat schon in manch einem Schauspiel mitgespielt: 
شر کت کرده نمایش يك بعضیاز در تابحال دارد او‎ 
. او در نمایشاتی شر کت کرده است‎ 
Sie hat schon manch einen Sportwettkampf gewonnen . 
بردہ مسابقڈورزشی يك بضی‌از تاکنون دارد او‎ 
. او ( زن) در بعضی ازمسابقات ورزشی برنده شده‌است‎ 
Manch einer hält sich klüger ’ als er ist. 
. Ai بعضی خودرا عاقلتر از آنچه هستند میپندار‎ 
اکر بطور اسمی در جمله‌ای قرارگیرد باید قبلا اسم‎ einige ضمیر. نامعین‎ 
اشخاص یا اشیاء برده شود ویا سابقه‌ای از آنپا دربین باشد . این ضمیر درجمع بکار‎ 
: میرود ومانند حرف تعریف معین بصورت قوی صرف میشود‎ 
Sind alle deine Freunde gekommen ? آیاتمام دوستانت آمده‌اند ؟‎ 
آمده دوستان „ همه هستند‎ 
Nein, einige sind nicht gekommen 
أ مده نه هتند بعضیعا نه‎ 
. خیر » بعضی‌ها (چند نفری ) نیامده‌اند‎ 
In unserer Bibliothek stehen viele interessante Bücher . 
کتابها جالب خیلی قراردارند کتابخانه مالما توی‎ 
Hast du schon einige gelesen . 
ځوانده بعضی‌هارا تاکنون „ داری‎ 
در کتابخانة ماکتابپای جالب زیادی ميباشد . آیاتا کنون بعضی از آنہارا خوانده‌ای.‎ 
In einigen habe ich schon gelesen . 
ازتوی‎ MD تاکنون من دارم‎ e 
. بعضی از آنپا را تابحال خواندهام‎ 
صفت واقع گردد آن صفت بطور قوی صرف‎ einige اکر بعد از ضمیر‎ 


242 EE 
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Ich habe einige gute Bücher gelesen . 
خوانده کتابپا خوب چندتا دارم من‎ 

من چندتا کتاب S‏ خواندهام . 
Durch die Briefe einiger guter Bekannter habe ich‏ 
من دارم آشنایان خوب بعصی‌از نامه‌های توسط 
von dem großen Erfolg eines Freundes erfahren.‏ 
اطلاع‌حاصل کرده دوست dl‏ کامیابی بزر که از 
من A=,‏ بعضی از نامه‌های آشنایان خوب از موفقیت بزرك دوستی اطلاع 

حاصل کرده‌ام . 

ضمیر (einig-)‏ قبل از اسم معنی بصورت مفرد آورده شده و بطور قوی 


صرف مي ود : 
Er wohnt seit einiger Zeit in Berlin.‏ 
برلن در وفت چند از l‏ او 
او ازچند وقت باینطرف در برلین مسکن دارد . 
Mein Haus steht in einiger Entfernung vom Bahnhof‏ 
ایستگام‌راه آهن از فاصلگی چند در فراردارد خانه مال‌من 
خانه‌ام در چند فاصلگی ایستگاہ راه آهن قر اردارد . 
einiges..‏ بصورت مفردبکار رفته LB,‏ باشیاء راجع میگردد (G.) Je.‏ 
ندارد وقوی صرف میشود ضمناً باید حرف اول صفتی را که بعداز آن قرار میگیرد 
بز رکه نوشت . 
Er hat in seinem Leben schon einiges Schwere‏ 
سخت‌را بمضی‌چیزهای تاکنون زندکی مالاو در دارد او 
اودرزند گی اش بعضی‌چیزهای‌سخت‌ر| تا کنو نگذر . durchgemacht.‏ 
گذرانیده 
Ich bin in der Stadt gewesen und habe einiges‏ 


Ian an‏ رارم و بوده شهر در هتم من 


خرید کر ده |م : 
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Es gefällt mir hier sehr gut, mit einigem bin‏ 
هستم بضی‌چیزها با خوب خیلی انجا بمن موردپسند 
ich jedoch nicht zufrieden .‏ 
el,‏ نه Aline‏ من 
اینجا خیلی مورد پسند من است » معذلك از بعضی چیزها راضی نهستم . 
el,;‏ ضمیر نامعین mehrere‏ بمعنای چندین مانند ضمیر einige‏ بوده و دز 


جمع بکار میرود ۰ 


Hast du dir Bücher gekauft ? کتابپائی برای‌خودت خریده‌ای ؟‎ u 
Ja, ich habe mehrere gekauft. . بلی چندتائی خریدهام‎ 
Ich war mehrere Tage in Hamburg. بودم.‎ A من‌چندین روز درھامبور‎ 
Hier liegen die Geschenke mehrere guter Freunde 

اینجا هدایای چندتن از دوستان خوب قرار دارد . 


Mehrere von seinen Freunden begleiteten ihn. 
اورا مشایعت کردند  رقا مالاو از چندتن‎ 


چند تن از رفقایش او را مشایعت کردند 


ضمیر نامعین اسمی welche‏ در جمع بمعنای (چندین - چندتاگی -بعضی ) 
بوده وداجع باسم ماقبل میگردد و بطور قوی صرف میشود صورت مفرد آن برای 
من کر welches , welche e., welcher‏ میباشد که نیز قوی‌صرف‌میگردد 
( این ضمیر را نباید باضمیر ربط وادوات استفهامی اشتباه کرد) 


Dort sind verschiedene Bonbons Nimm dir welche 
Wil چندتائی برایځوه بردار آبنبات‌فرنگی مختلف هستند‎ 


آنجا آب‌نهات‌های‌فررنگی مختلف است چندتاگی برای‌خودت بردار ! 
آي بچه‌ها | کنون اینجا هستند ؟ Sind die Kinder schon hier?‏ 
چندتائی اینجا هستند . . Es sind welche hier‏ 


Ich habe kein Geld. Hast du welches > من پول ندارم . آیاپولی‌داری؟‎ 
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ضمیر نامعین S ein wenig‏ ) قدری _ یك کم ) معمولا تفییر نکرده 
وصرف نمیشود : 
آیا آلمانی حرف میز نید ؟ ? Sprechen Sie Deutsch‏ 
کی . Ein wenig‏ 
Mit ein wenig Geduld erreicht man mehr.‏ 
باقدری حوصله توقیق بیشتری حاصل میکنند . 
Können Sie mir ein wenig Geld leihen >‏ 
kl‏ میتوانید کمی پول بمن قرض بدهید ؟ 
قواعد دو ضمیر einzelne ul‏ و etliche‏ بمعنای ( بعضی _ تعدادی از) 
مانند = einige‏ میباشد که بطور اسمی وصفتی بكار میروند : 
uf‏ همه شا گردان ساعیند ؟ > Sind alle Schüler fleißig‏ 
Ja, aber etliche sind nicht sehr fleißig .‏ 
V‏ 
Aus der Zeitung haben wir etliches (einzelnes) Neue erfahren‏ 
از روزنامه بعضی چیزهای تازه اطلاع‌حاصل کرده‌ايم . 
این دو ضمیر بعداز حرف تعریف معین یا ضمیر اشاره مانند صفت وصفی بطور 
ضعیف صرف میشوند : 
Während der etlichen Regentage, waren wir meistens im Kino.‏ 
هنگام چندروز بارانی بیشتر اوقات درسینما بودیم . 
قسمتپای . یك کل . Die 0112611160 Teile eines Ganzen‏ 
۱ کلمات 180467 بمعنای( خالص - ناب - فقط _ صادق) 61161 بمعنای(خودنما 
فقط — خالص - بیپوده ( بصورت صفت اسنادی نامعن در حملات ادبی بکار مرو ند 
وا گر تنپاباشند صرف نمیشوند مگر بعد ازحرف تعریف معین قرا د گيرند که‌در اینسورت. 
مانند صفت وصفی بطود ضعیف صرف میشوند واگر بعداز حروف اضافه واقع کردند 
قوی صرف خواهند شد : 
Dieser Mann machte mir lauter schwierigkeiten .‏ 


این مرد برای من فقط ( همه اش) اشکال تر |شیہائ یکرد . 
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Es ist die lautere Wahrheit . . حقیقت محض است‎ 
Das ist lauter Gold ۰ . این‌طلای ناب امت‎ 
Ein Mensch von ۱001۵۲۵ Gesinnung انسانی است سراپا فکر.‎ 


زینت آلات‌ازطلای‌خااص است ۰ . Der Schmuck ist aus lauterem Gold‏ 
Die Nachricht stammt aus lauterer Quelle.‏ 
چشمه موثق از پدیدمیا ید > 
خبر از منبع‌موثق سرچشمه میگیرد . 
Über seine Worte empfand ich eitel Freude‏ 
خوشحالی کامل من حس کردم کلامیا مالاو راجع‌به 
از حرفپایش خوشحالی کامل احساس کردم . 


اینپا آرزوهای پوچی است . Das sind eit(e)le Wünsche‏ 
این‌دوشیزه خیلی خودنماست . Dieses Mädchen ist recht eitel.‏ 
یاوه و ئی بیپوده . . 2 ۶۱۱۵۱۵5 


مرین ٦‏ 
N‏ از فارسی با لمانی ترجمه کنید : : 


۱ب معلم از من سؤال میکند نه از تو . 
۲ب خواهش میکنم با نها زود جواب بدهید ! 
۳- آیا فردا با پرادرت نزد من میائی ؟ 
٤‏ من در ساعت ۷ نزد شما هستم . 

. کتابپای قازەۂمن روی مین قراد دارند‎ -٥ 
. باغ شما بز رگ است‎ -٦ 

۷- عکسپای شما قشنگند . 

. اطاق ما روشن است‎ _A 

. تو از طلاست‎ AM ساعت‎ A 


. شا گرد درجایش نشسته‎ As 
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نمرین۷ 


بجای خطوط منها ضمایر مناسب بگذارید ! 


سا 


Dieses Buch nützt nur dem » — es fleißig studiert 


4۵ 


Das Land ‚—ich am meisten liebe ‚ist mein Heimat. 


Ai 


Die Dame » -- Sohn Ihr Schüler ist» wird morgen 


ankommen . 

Hier ist der Knabe, — ich mein Buch geliehen habe 
Das ist das beste Buch — ich dich lehren kann . 
Ich habe keinen Zucker. Haben Sie — ? 


Das Haus, — Tür grün ist, ist gebrochen 


Dort liegt ein Hut ist es «مال‌تو‎ oder ؟ مال‌او‎ 


9. Ich habe I -C gesehen. 

10. Dort liegt ein Buch» jÎ در‎ a finden sich die Lehrsätze . 
11. Nicht gl Mann meine ich و‎ sondern آنرا‎ . 

12. Hier ist das Heft und das — Bruders. 

13. Die Leute, bei - ich wohnte د‎ sind umgezogen . 


14. چیزی‎ müssen wir ihm schenken . 


15.— gehört dieser Füller . 

16. Wir sprechen mit unser — Freunden . 

17. Sehen Sie nicht & dort an die Tür steht? 

18. Geben Sie das Buch : بدھر که‎ Sie wollen. 

19. Er sitzt an dem Tisch, Ig eine Lampe steht 


20. Ich weiß nicht, بچه‎ eeler lacht 


هوو 8ج 


فعل Das Verb‏ 
J‏ کامه‌ای است که برواقع شدن کاری » یدید آمدن حالتی و سر زدن 
عملی از موجودی داچیزی در یکی از سه زمان گذشته و حال و آینده دلالت کند : 
افعال جمله‌های زیر برواقع شدن کاری دلالت میکنند : 
sch‏ سپر pe)‏ تنهیه که ( درزمان گذشته) . 
ar‏ گوشت خورده میشود ( در ژمان حال ) . 
۳ے نامه نوشته خواهد غه ( در آینده ) . 


افمال Ne‏ زیر دلاات بریدید آمدن حالتی یا ai‏ حالتی بحالت دیگں 


۱ب بیمار شفا یافت ( در زمان گذشته ) . 


۳ هرا گرم خواهد شد (ور آبندہ 0 

افعال جمله‌های زیر دلالت بر سر زدن عملی ازموجودی یاچ زی میکنند : 

۱- بپرام نامه را نوشت ) در زمان گذشته ) .. 

. ) اسب مینود ) در زهان حال‎ ٦ 

۳- این سیل تیم تلفات زبادی als‏ خواهد آورد ) در ینده) ۰ 

ند کارت میمتر ین نوع کلمات فعل است چه هر حمله که دارای فعل نباشف 
ناي آع گی M A‏ کا ای نوی اع اا %%% „ 
قرار داد : 

مصدر - (Infinitiv)‏ اصل فعل را مصدر گویند و آن به‌عنای واقع شدن 
کار یدید آمدن صفت و حالتی بدون دخالت زمان میباشد . صانند : 

زدن - خوبی کردن - خوب شدن - نوشتن - خواندن وغیره . 


ەصدر از در سمت Be?‏ شده : علامت مصدر وریشه مصدر .۰ 


e 


: عصدر در زبان آلمانی و 60 میباشد . هانند‎ nad 
از علامت مصدر صرف نظر شود‎ GË sagen و گفتن‎ tadeln ملامث کردن‎ ۱ 
e dap ر دشه مصدر خواهد‎ 7 


/ در مثال اول Ass‏ مشر tadel‏ ودر دوهی 8 U‏ ( ۰ 


صرف فعل Konjugation des Verbe‏ 
تخیر اتی 1 CI,‏ فعل 20 زماتهای مختاف بو Ak‏ اشخاس مثفاوت درمفردو S.‏ 
200 صرف in. LT‏ افعال تا بع تغمیر ات EE‏ هی شخص ب 
زمان: — - نوخ - وجه . ابدینقرار: 
N‏ عن ے فعل اممہن امت از یك شخص یاچیڑی و یااز چندشخص و شئی 
سر 7 . مانند : 
ن حرف ss = m‏ هور ٹیم سم درخت . میدهد. ‏ ررځتان هبوه 
مودهین وغیزه . . بطور کلی مفرد و جمع بودن فعل بستگی بعفرد وجمع بودن فاعل‌دارد . 


Ae بگاد 252 تامعلوم کردد که‎ Ja) 8 ۳ eem شخص‎ ۲٢ 
wel با اول شخض ( شنو نده ) مخاطب با دوم شخص ( غا‎ K.. ` گوینده‎ 


پاسوم شخص Vlog, sale‏ از این اشخاس d‏ مفر د نک یاجمع مثال H‏ 


جمع مقرد 


ich frage EST vi wir fragen مامییزمتيم‎ 7 
du fragst RE ihr fragt 3 ی‎ 
er fragt او مپپرشف‎ sie fragen „ 


زاشخای فعل ممکن است من کر : مونت وبا خنثی باشند .) 


d‏ ی = مان هر فعلءبارت از وفتی اس ت که فعل در آن eil,‏ میگردد. 


زج کے KS‏ مطلق - ماضی استمراری — ماضی نقلی 
I‏ ماضی بعید ES‏ 3 ق و استمرادی در زبان آلمانی بيك طریق صرف میشود 
or 3‏ . آندو را فقط ضمن حملات میتوان ن فیمید L‏ , 

ستتبل K EE‏ ستل ووم يا کامل. 
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و م —— — ——.—— nn‏ سم چا nn‏ —— —— 


هريك از این ازمنه از حیث کامل یاناقص بودن عمل دومرحلەمیباشد ّ 

استمراری ( مداوم ) و کامل (لمام‌شده ) . 

هر عمل ممکن است در یکی از سه زمان حال و گذشته و آینده مطور استمرار 
طول بکشد . مانند : 

۱- من برای برادرم نامه مینویسم ( مضارع استمراری ) . 

۲- او درجوانی اغلب فوتبال بازی میکرد (ماضی استمر اری) . 

La A ۳‏ دوستم با لمان مسافرث خواهد کرد ( آینده استمراری ) . 
چنانچه عملی ادامه نداشته ودر زمانپای حال و گذشته و باآینده تمام گردد 
آن عمل را انجام شده و کامل گویند . مثال: 

۱- این دانش آموز تکالیفش را بخوبی انجام داده است . (ماضی‌نقلی) 

۲ ما دیروز بکتابخانڈ ملی رفتیم . (ماضی‌مطلق) 

۳ وقتی بمدرسه رسیدم زنگ اول تمام شده بود . (ماشی‌بعید) 

٤‏ قبل از ساعت پنج نامه‌ام را نوشته خواهم واشت ( مستقیل دوم یا کامل 
درزبان آلمانی) . 

۴ب انو اع فعل دونوع فعل را میتوان بطور کلی در نتيجۀ صرف فعل 
تشخیص داد : 

افعال معلوم ومجپول بدینقرارند : 

اول ‏ فعل معلوم آن است که بفاعل نسبت داوه شود و فاعل آن ود حمله 
معلوم باشد . مانند : 

A=‏ را شکست (دراین جمله شکستن مین بسعید نسبت‌داده‌شده‌است)» 
علی کتاب را برداشت وغیره . 


دوم - فعل مجہول آن است که بمفعول نسبت داده شود و فاعل آن معلوم 
نباشد . ü‏ 

OS‏ زده شد ( در این جمله فعلزدن به بیژن که مفعول است نسبت دادہ 
شده وزننده معلوم نیست) » درس خوانده شد وفیره . 

ممکن است فاعل در جمله‌ای که بصورت مجپول است برده شود ولی‌درحالت 
مفعولیت باشد ومفعول آن بصورت فاعل بکار رود . مانند : 
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نان بوسیلۀ نانو) پخته میشود . ( در این جمله فاعل حقیقی نانواست 
ولی بجای مفعول آمده ونان که مفعول است در حالت فاعلی قرارگرفته است ) . 

۵- وجو Je‏ وجه تفییری است که فعل متحمل میشود تا علوم کند اثرش 
بجه Ai d‏ در خیال متصور میشود . افعال را شش وجه است : 

اخباری - التزامی - شرطی — آمری - مصدری - وصفی . 

او ل- وجه اخباری‌یاقطعی آن است که فعل دراین وجه بطور خبروقطع 
ویقین در یکی از زمانهای گذشته وحال و آینده بیان میشود . : 

او بمدرسه رفت ‏ شما این حرف را کفته بودید ‏ حمید نامه مینویسد - 
فردا بمنزل شما خواہم آمد . ( افعالی که در وجه اخباری بکار میروند افعال 
حتمی الو قوع کویند) ; 

دوم وجه‌التر امی با احتمالی وجپی است که فمل „ شك وتردید 
و احتمال و آرزو وامثال آن در یکی از زمانپای کذشته وحال و آینده بیان‌شود.مانند؛ 

شاید بتوانم از عهده اینکار بر ایم - احتمال دارد که دوستم تاکنون آمدہ 
FCC‏ تحصیلت دا ادامه میدادی ( افعالی که 
در این وجه بکار میروند افعال غير حتمی الو قوع یا ممکی الو قو ع کریند). 

سوم - و جه‌شرطی آن است که کار را بطور شرط در یکی از زمانهای 
کنشتهوحال و ايان گنت le,‏ 

| کر شما برایش نامه‌ای مینوشتید خوشحال میشد - اکر بیائی» برادرم را 
خواهی دید ( وجه شرطی را معمولا" جزء وجه التزامی محسوب میدارند چه‌فعل‌دراین 
وجه نیز Ap‏ حتمی‌الوفوع است ) . 

چهارم - و جه‌امری uns‏ است که فمل بطورامر وفررمان‌ویا خواهش و اندرز 


و ارزو بنحو مثبت ويا منفی در زمان حال بیان میشود و شامل دوم شخص مفردو دوم 
شخص حمع امست , مانند : 


کتا بت رابخوان — بنشینید - خواهش میکنم - مؤدب باشید - کامرواباذید- 


از این‌راه مرو - زحمت نکشید . 
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2 وجه‌مصدری b ST‏ مصدرا را بوده ee.‏ کلی 


دلالت برعمل یا ela‏ ی جدون شالت شخص وزمان, بنماید . ما 


باید گفتنب * رفتن - از کردن؟ ای مردن — این و Eu‏ کشبدن‌ابست. 


اب 


بن وجه دو صور — دار A‏ , . ر حال L.‏ ؟ 422 له یا کامل 7 


ششم - و وجاوصفی برای بیان حالت و 2 افاعل یامقعول بکار مرود 
و آن در دو کلم آ مت : اسم فاع ۹ و اسم‌مفعول . 

3. 07 ڈکارویاحالنی‎ AE . Partizip Präsens qe اسم‎ - ech 

رنندی.- شنه نده — خشدان ب افتان — سوزان وقره : 

امم #اعل , 7 X‏ است: در جمله مانند صفت ویااسم بكار درد ۳ بدینقرار 1 

اول بصوز بت صفت من ور زبان N‏ ی از Bu‏ افعال ممتوان اسم Lei‏ دک 
مانند صغت دز حملات استعمال سرب با اضافه ګړد؛ 5 > رف (d)‏ ۹ خر مدز سای 


d کوینن‎ A= Su 79 Wi رایتصورت‎ ZE 


درحال خنده (خندان) lachend‏ خسدیند lachen.‏ 
درحال آمدن ۱ kommend‏ آمدت ۳ kommen‏ ۱ 
شناکنان . schwimmend‏ شنا schwimmen S‏ 


انگونه صفات فاعلی اکر معداز Pr‏ ی در جمله وافه گروند در > s‏ 
وصرف نمیشوند : 
آفا لیخندزنان میا يد . . 0 Der Herr kommt‏ 
چنانچه صفت فاعلی قبل از اسم وبعداز حرف تعریفمعین در أ ندمانند صفت‌وصفی 


بطور — در هفر د و zen‏ دچپار خا ات صرف میشود ۷ 


Das weinende Kind. . بچۀ کریەکنندم‎ 
Die schwimmenden Männer . . مردان شنا کننده‎ 


دوم بصورت اسم از هرصفت فاعلی مثلا reisende‏ میتوان باقراز دادن 
یکی از حرف تمریفهای 2 die, der‏ یا die, das‏ از آن یاحرف تمریفهای 
Cel eine; ein =‏ درست کرد و آنپا را در اینصورت مانند قواعد Ta‏ 


صفت در چېا. حالت صرف نمور : 
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—ͤ—ñ—— لد مد ماد‎ A ——— a c a an ee a nn —ͤ——.— اوس‎ nn 2 ———.— — —ͤ—öd 


der Reisende مسافر (مرد)‎ die Reisnde مسافر (زن)‎ 


das Reisende (a) die Reisenden مسافر ین‎ 
ein Reisender  )درم( رش هافر‎ eine Reisende EM يك هافر‎ 
ein Reisendes =). Reisende مسافرین‎ 


) بطو ر ی که مالا حفله der Reisende e-‏ از صفت der reisende Mann "ei‏ 
ساخته شده امت ) . 

تبصر ۵ - نوع Ben‏ از اسم فاعل An‏ کر vi ban‏ مبیباهد که مانند قواعد امس 
در مفردوجمع صرف میشوند . رای ساختن امنم Jed‏ مذ کر باید بريشۀ فعل (er)‏ 
افزوده وحرف تعریف (der)‏ مذ کر را قبل از آن‌قرار داد ( اگردر des‏ فعل N‏ 


حروف . ۵ یا( يا U‏ باشد هریت aa‏ 707 .+ 


اسم فاعل مذ کر مصدر فعل 


lehren e der Lehrer (. S (تعليم‎ „las 
laufen دویدن‎ der Läufer دوندہ‎ 


4 * سی‎ H D * "a, 4 e ۱ ۷ 5 5 ۲ 
use ‚Jets gesch اضافه رود‎ (in) هن کن‎ CU wa حون 2 حر کر‎ 


در مت ها ھ در مش لم دب ان die‏ سے اد یود ۱ 
` ۱ 8 ۳ ۰ 
اسم نا ER‏ لت اسم قاعل مد کر 
هم زمره der Lehrer „ins die Lehrerin‏ 
خر یداد زی die Käuferin‏ کریداز der Käufer‏ 
.1 "سر مشعو ل (Partizip Perfekt‏ بیان بت عمل و باحالت تمام 
و انجام ER‏ امه ید 2 ما x Au‏ 


سے اھر ے کخته شه خسته مو 
اسم ممعم ل درز بان ! لما نی بااز افعال بافاعدء وا بقاعده درس ت هم شو ند : بدینقرأر: 
Per Mi‏ در ای ساخمن esch‏ مفعول از أفهال تافاعده ua U‏ کافی Jsla S‏ 


: اضافه کرد‎ et) با‎ (t) وبا خرآن‎ (ge) فل‎ az, 


اسم مفع ول ریشه‌فعل مصدر فعل 


sagen گفتن‎ sag gesagt گفته‎ 
hören شنیدن‎ hör gehört شنیده‎ 
rechnen a A حاب‎ rechn gerechnet حاب کرد‎ 
arbeiten کار کردن‎ arbeit gearbeitet کار کرده‎ 


sl‏ که دارای 5223 3 حهداشدنی هند Cake (ge)‏ پيشوند d‏ فعل 
ور ار 98 
باز کرده aufgemacht‏ ماز کردن aufmachen‏ 
افعالی که پیشوند آنها جدا نمیشود دراسم مفمول (ge)‏ اضافه نمیگردد: 
فروخته verkauft‏ فروختن verkaufen‏ 
"As )‏ گفته AA‏ که هر گاه F FR‏ روگ پیشوند Miss‏ دو حمله 
EE EE‏ سر شید راگن نخدا و 


در افعال فوی یابیقاعدہ برای ساختن‌اسم‌مفعول با خر ir,‏ فەل(٭)میافو آیند: 


اسم مفعول مصادر فعل 
رفته gegangen‏ رفتن gehen‏ 
دیده geschen‏ دیدن sehen‏ 
خوانده gelesen‏ خواندن lesen‏ 


اول مانند صفت - | گر اسم مفمول قبل از اسم واقع گردد مانند قواعد صفت 


وصفی صرف میشود SSO‏ انوا وصف فعلی یاصقت مفعولی دز ووه : 


der gepflügte Acker . . شخم زده‌شده‎ Ai 
die vergangene Zeit. . زمان گذشته‎ 
dasverkaufte Haus . . وخته‌شده‎ A d 


die geschriebenen Briefe . . نامه‌های نوشته شده‎ 


231 


دوم بصورت اسم - هر گاه بعداز حرف تعریفهای مین یانامعین اسم مفعول 


der Bekannte آشنا (مذکر)‎ die Bekannte آشنا (مونت)‎ 
ein Bekannter ر(‎ ia) يك آ شنا‎ eine Bekannte (hi .) CN. 
das Bekannte (e die Bekannten آشنایان‎ 


اسم مفعول بیشتر برای ساختن ماضی نقلی وماضی‌بمید بکارمیرود . مانند : 

من‌دیده بودم ich hatte gesehen‏ من‌دیده‌ام ich habe gesehen‏ 
دید داشتم من ویده دارم من 

تبصرہ ۔ افعال منمکسەرا نیز میتوان جزو وجوه افعال بشمار Anal‏ : 

افعال منعکسه (Reflexive Verben)‏ آنهائی هستند که اثرشان بخود 
فاعل برمیگردد و دراینصورت فاعل ومفعول یکنفر است . مانند ` 

او خود را زو ( دراین جمله او = ضمیرشخصی که بعنوان فاعل است . 

ژد dm‏ خوو را = ضمیر شخصی است که بصورت ضمي مفعولی فرار گرفته 

وعمل زدن را بخود فاعل EES‏ است ) . 

چون این قبیل افعال احتیاج بدو ضمیر» یکی در حال‌فاعلیت و دیگری در حال 
مفعولیت دار ند از اینحہت آنہا را افعال دوصمیر ه نیز گویند . 

بامصدر اینگونه افعال » . مشترك SICH‏ بمعنای خودرا بکار میرود : 


نسشتن — * نشاندن . ۰ sich‏ 
خوشحال شدن - خودرا خوشحال کردن . . sich freuen‏ 
سر‌ماخوردن - خودرا سرما دادن . . sich erkälten‏ 
خودرا شستن . . sich waschen‏ 
ریش oo‏ اشیدن . . sich rasieren‏ 
خودرا معرفی کردن . . sich vorstellen‏ 
صر ف زمان‌حال فعل ( خودرا = sich waschen‏ ( 
مفرد 
من خودرا * 2 ich wasche mich‏ 
du wäschst dich 33‏ 


er wäscht sich او خودرا میشوید‎ 


wir waschen uns ماخودر | میشوئیم:‎ 
ihr wascht euch شماها خودرا میشوئید‎ 
sie waschen sich خودرا میشویند‎ On 
Sie waschen sich شما خودرامیشوئید‎ 


در صرف فعل بالا ( خودرا شتن ) که عمل Je‏ مستقیما بخود فاعل بر گشته 
D ۱ ۰ ۲ : 5 ® 1 2 ۰ ۰‏ ۰ 
طمایر منه که dich A mich‏ وګره در Sli‏ مفعول JA (A.) ab‏ گر فته‌اند. 

چنانچه Aa‏ از aD MÉI‏ هول يوا سعنه‌ای وام گردد نمایر E‏ 


ور حالت مفعول = (D.) a.‏ صرف خواھند شد . مائند : 


رمان‌حال 


A مذر‎ 
ich wasche mir die Hände من دستیایم را میٹوام‎ 
du wäschst dir die 6 نووستپایت را ھیشوٹی‎ 
er wäscht sich die Hände او سپا دشرا میشوید‎ 
wir waschen uns die Hände er مادستیادمافر ! میشو‎ 
inr wascht euch die Hände شماهادسپایتانر | میشو اید‎ 


ایغان دستپایشان را میشوبند sie waschen sich die Hände‏ 
شماوستپاتانر| Sie waschen sich die Hände eb ge‏ 
les)‏ صٌال ala | au 3 E H die Hände‏ وافع 8 1 ۰ 
ند کار سے در AP‏ .33 صرف افمال یت 2 ریدم میشود که IT‏ منعولی sieh‏ 
در سومشخص مفرد وجمع در حاات احسرام بکار رفته است . (افعال صنه کسه درژمانپهای 
ذشته و آینده نیز صرف میشوند ) . 
افعال متعدی و لاز م 
eh‏ فعل‌متعدی Al ) Das transitive Verb‏ است که فمل از فاعل 


سرزند e‏ بمفعول که موجود ویاچیزی باشد برد . 


و 


بامصدر این افعال میتوان کلمه کسی‌را یا چیزی دا برای تشخیص اینگونه 
افعال بكار برد . مانند : 

دیدن و یافتن که میتوان گفت کسیرا دیدن وچیزیرا یافتن . مثلا": 
برادرم دوست شما را دید  :‏ فریدون کتابش را یافت . 


در زبان آلمانی افعال متعدی فقط ده فعول بیواسطه (A.)‏ احتیاج دارند وبضی 


از ا نها بدیتقرارند : 


finden بافتن‎ sehen دیدن‎ 
fragen ۔سڑؤال کردن‎ O essen خوردن‎ 
lesen خواندن‎ haben داشتن‎ 
bringen آوردن‎ trinken Sasel 


۲-فعل لاز ۵ (Das intransitive Verb) Asia‏ آن‌است که Lé‏ 
دوست سرزده اما داي KA‏ دیگری سرایت و آثر Fass u‏ بامصدر این 
افعال نمیتوان I‏ کسی نا یا چیزی را بکار برد واز اینجہت Wil‏ را افعال فاعلی 


: دارند‎ (D.) دسته‌ای از افعال لازم احتیاج بمقعول بو اسطه‎ ach کویند در زان‎ ٠ 


Der Kranke bedarf des Arztes. . يماد محتاج بپزشك است‎ 
Ich schlafe nach dem Essen . . میخوابم‎ las من بعداز‎ 


باید دانست که افعال لازم ژبان T‏ بافارسی قدری اختلاف دادند بدینمعنی 
که اف‌ال لار فارسی در زبان EE‏ عده‌ای از آنہا لازم , Gl.‏ متعدی میباشند . 

بطور کلی‌میتو ان گفت که اقعال لازم آنهائی AC‏ که LAT‏ مفعول بیو ا (A.)‏ 
Js R‏ تس كت 


زمانمفرد ومر کب 


۱- رمان مفرد زمانی را وونل که بدون AG‏ قمل دیگر صرف شود : 
میروم - رفتم - او کتاب میخواند - من نامه مینویسم ومانند اینہا . 


رفته است - رفته‌بووم - خواهم رفت وغیره . 
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Just‏ اصلی و مهین 
ch‏ افعال اصلی Haupt verben‏ |فعا لی‌هستند که‌مستقلا و بتنهائی استعمال 
7 گرا سادر افعال درنه‌یا بند : 


arbeiten  ندرک کار‎ kommen امدن‎ 
hören ګنيدن‎ lesen خواندن‎ 
sehen دیدن‎ fragen پرسیدن‎ 


۴۳۔ افعال‌ههین( کمکی) افعالی هستند که عموماً A. L.‏ افعال اصلی 
در آمده وبرای ساختن زمانہای مر کب بکار میروند وبردو دسته تقسیم میشوند ` 

(a‏ افعال معین بادخالت زمان Temporale Hilfswerben‏ افعالی‌هستند 
که برای درست کردن زمانهای مر کب Al‏ قبیل : ماضی نقلی و بعید و مستقیل بکار 
میروند و آنپا عبارتند از : داشتن haben‏ - بودن sein‏ شدن e werden‏ 


افعال Formale Hilfsverben‏ نیز کفته میشود . 


افعال معین داشتن وبودن وشدن را میتوان مانند افعال اصلی هطور مستقل 


نیز بکار برد : 

Ich habe ein Buch . . من يك کتاب دارم‎ 
Er ist ein guter Mensch. . او آدم خوبی است‎ 
Vater werden ist nicht schwer . . پدر شدن مشکل نیست‎ 


Modale Hilfverben — افعال معن بدون دخالت زمان یا‎ (b 
مختلف بکار نەیروند بلکه ازنظر جمله‌سازی‎ S- افعالی هستند که برای ساختن‎ 
: باقعال اصلی كمك میکنند وتعدادشان مشش فعل مهم مییاشد 1 بدینقر از‎ 


بایستن sollen‏ ا können‏ 
اجازه‌داشتن dürfen‏ خواستن wollen‏ 
امکان‌داشتن ت میل‌داشتن mögen‏ محپور بودن müssen‏ 


هريك از افعال شبەمعین دزجمله صرف میگردد وای سایر افعال اصلی بصورت 
مصدر در آخر جمله قرار میگیرند و بطوریکه از معانی آ نپا مستفاد میشود بیان امکان 
یا اداده » وظیفه یا الزام اخلاقی » عکلیف » توانائی » اجبار ۰ قصد و اجازۀ انجام 
عملیرا مینمایند . 


—— —— ͤ—ñV üi— —— م‎ 
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من میتوانم خوب حساب بکنم . Ich kann gut rechnen‏ 

حاب کردن „ Se‏ من 

فعل گذاردن (lassen)‏ را از لحاظ اننکه بعداژ آن افعال دیگر بصورت مصدر 

در جمله ميا An‏ وبرای ساختن زمانیای مر کب بکارنمیرودنین میتوان جزو افعال شبه 

معن بشمار آورد U.‏ معین شدن(۱۷6۲061) که بعد UE GE EAR,‏ 
میا ند جزو افعال شبه معین‌نیز محسوب میگردد ۰ مثال : 


ما آلمانی یادخواہیم گرفت . Wir werden Deutsch lernen.‏ 
آموختن آلمانی خواهیم ما 


Ich lase ihn mit meinem Füller schreiben .‏ 
نوشتن ‏ خودنویس مال‌من با اورا میگذارم من 
من میگذارم ( اجازه میدهم) او باخودنویسم بنویسد . 

AN‏ کارے شرح مورد | متعمال زمانہای حال و گذشته و آیندہ و انواع افعال 

بان کر مثالہا وجملات مختاف آلمانی بعداز صرف افعال معین واصلی خواعدآمد . 
اقسام صرف افعال 
Die Konjugationsarten der Verben‏ 

A N‏ شد : تغییراقی‌را که فعل در زمانهاک مختلف بواسطهٌ اشخاص‌متفاوت 
در مفرد وجمع مینمایند صرف فعل گویند . این تغییرات با اضافه شدن خوانمی‌با خر 
di,‏ مصدر یاتغییر صوت ریشه ویا با كمك افعال ëss‏ حاصل میشود . 

صرف افعال بسه‌دسته تقسیم میشرند: صعیف» قوی و مختاط . 

٦‏ صر فضعیف Schwache Konjugation‏ _ هرفعل که ریشه‌مصدر 
آن موق صرف بخصوص در ماضیمطاق واسم مفعول تغییر نکند | نراضعیفیا باقاعده 
وت ا 

اسم مفعول ماصی‌مطلق مصدر 

fragen برسیدن‎ fragte su gefragt un. 

در فعل fragen‏ چون (FAQ) ads,‏ در ماضی مطلق و اسم‌مفعول تغییر 
نکرده‌است »پس این فعل در زمانہای حال و گذشته 8 بطور ضعیف صرف‌خو|هد 
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U‏ 1 مصدد واسم مفعول WET‏ بااضافه کردن ige)‏ باول ريشه و (4-) باخر 
ردشه ساخته میشوند . 

= تغییر سه صورت اصلی فعل با صرف کو چك گریند که 
بهترین تشخیص برای سه‌نوع صرف ضعیف وقوی ومختاط میباشد) . 

Sl‏ که ریشۀ آنها مختوم به (8) یا A)‏ میباشند در مانی مطاق با خرریشه 
eto) VI‏ ودد اسم مقمول (et)‏ اضافه میشود : 


اسم منعو A‏ ماصی مطلق مصد ر 
کار کرده gearbeitet‏ کار کرد arbeitete‏ کار کردن arbeiten‏ 
senden  نداتسرف‎ sendete - gesendet „.‏ 
افعال‌مختوم ieren),‏ اسم مفعول e. (ge)‏ مانند: 


اسم‌مفعول ماضی‌مطلق مصدر 
‚studierte studiert‏ تحصیل کر دن studieren‏ 

سه صورت اصلی تمام افعال نعیف را میتوان مطابق و اعدو مثالهای Ae‏ کور از 
مصدر چنین افعال درست کرد . 

( معلوم است موقعی که که افعال قوی و مضتلط جدا کانه معلوم % as‏ افعال 
ضمیف خواهند بود ) . 

۴- صر یقوی Starke Konjugation‏ هر فمل که ‌ريشۀآن موقع صرف 
تغیبر کند آنرا صرف G‏ یا بیقاعده نامند . 

تغییرات سه صورث اصلی هريك از ابن افعال را که قاعدۂ معینی ola:‏ 
جدا کانه یاد گرفت ضمناً باید متوجه بود که اسم مفعول افعال بیقاغده مختوم‌به (en)‏ 
بوده وباول آنها نیز (ge)‏ افزوده میگردد : 


اسم مفعول ماضیمطلق مصدر 


gehen رفتن‎ ging رفت‎ gegungen رفته‎ 
trinken آامیدن‎ tronk آشامید‎ getrunken. U 
fallen افتادن‎ flel افتاه‎ gefallen افتاده‎ 


A‏ گاد ‏ چون تفییر ريشۀ افعال بیقاعده ور ماضی مطلق و اسم مفعول دسته 


TE nn 
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e ga dën, سو سن‎ — 


بدسته بیکدیگر #باهت دارندء‌تفییرات سه صورت آنها بعداز صرف افعال معی‌واصای 
در زمانهای حال و گذشته و آینده بطور دسته‌بندی آورده ons‏ تابتوان Ay‏ 
Ul‏ حفظط کرد 

٣‏ صر ق‌محتلط Gemischte Konjugation‏ هر فعل که مانند افعال 
باقاعده در ماضی مطلق (te)‏ ودر اسم مفعول LA‏ بگیرد ولی An,‏ آن مانندافعال 


بهقاعده تغییر کند „E‏ مختلط صرف خواعد شد : 


اس منعو J‏ ماصی مطاق مصد ر 
5 رده ge bracht‏ آو رد brachte‏ آوردن bringen‏ 
AA‏ کرده gedacht‏ فکر کرد dachte‏ فکر کردن denken‏ 
gekannt G‏ شناخت kennen „us konnte‏ 
نامیدہ ۱1ع نامید nennen Co. nannte‏ 
رانته können  نتسناوت kOnnte ges gekonnt‏ 
«جبوربوده 5٥109008‏ محجبور بو د mußte‏ محبور دودن müssen‏ 
داشته gehabt‏ داشت hatte‏ داشمن. haben‏ 


افعالی که دارای پیش سیلاب (ge) = [A‏ . پیش‌سمالاب ور دشه 
Je‏ واقع همیود : 
اسممفعول مصدر فعل 
با کرده aufgemacht‏ باز کردن Aufmachen‏ 


افعالی که sl‏ ند 1711 حد! Yale)‏ در اسم مفعول RER (ge)‏ 


اسممنعول ٭صدر فعل 
فروخته verkauft‏ فروختن verkaufen‏ 


ja‏ — بادانستن سه صورت EENS‏ ول ان فل را ودږ 
زمانهای ماضی معالق ونقلی و بعید ومستقبل صرف کرد بعلاوه فوراً تشخیص داد که آن 
فعل باقاعده e‏ بیقاعده وبا مختاط میباشد . مثال : 
اسم‌مفعول ماضی مطلق و استمر اری مصدر فعل 
گفته gesagt‏ كفت sagte‏ گفتن Bagen‏ 
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اولا؛ چون ریش sg‏ صورت تفیبرنکرده این فعل باقاعده است . 
انیا ماضی مطلق آن معلوم شد که 50916میباشد» پی‌صرف آن درمفردوجمع 


. خواهد دود‎ S552 


صرف ماضی مطلق و استمر اری فعل گفتن 

جمع مفرد 
ما کفتیم (مامی‌گفتیم) wir sagten‏ من گفتم (من‌میکفتم) ich sagte‏ 
شماها کفتید (شماهامی‌گفتید) ihr sagtet‏ „ (نومیگفتی) du sagtest‏ 
ایشان گفتند (ایدان‌می‌گفتند) Sie sagten‏ او گفت (اومیگفت) er Sagte‏ 
چون در زبان آ لمانی‌صرف‌ماضی مطلقو استەراری یکی‌است بنابراین‌من گفتم 


ماصی مطلقومن میکفتم رغیره‌ماضی استمر اری میباشد . 


همچنین است برای صرف ماضی مطل فعل بيقاعدۀ رفتن: 


اس مفعول ماضی‌مطلق و استمر اری مصدر فعل 
رفته gegangen‏ رفت ging‏ رفتن gehen‏ 


چون ازسه‌صورت اصلی‌این‌فعل معلوم‌شد که( (ging)‏ ماضی مطلق — 


آن „la‏ خو|هد بود ۰ 


جمع مقر A‏ 


ich ging من‌دفتم (من‌میرفتم)‎ wir gingen مارفتیم(مامیفتیم = ماضی‌استمراری)‎ 


شماها رفتید (شماها میرفتید) ihr gingt‏ ورفتی(تومیرفتی) du gingst‏ 
ايشان رفتند (ایشان‌میر فتند) sie gingen‏ اورفت (اومیرفت) er ging‏ 


ماصی نقلی این Olai‏ مر کب بوسیلهُ صرف مضارع دو فعل معین داشتن 
(haben)‏ با بودن (sein)‏ بعلاوۂ اسم مفعول هرفمل که منظود است ساخته میشود . 
( افعال متعدی با كمك فعل داشتن وافعال لازم بکمك فعل بودن در ماضی نقلی 
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— —— !. — مش یس‎ en — — ————ů — 


haben 


۲ + آسم مفمول هر فمل 
sein‏ 


ماضی‌نقلی نس زمان‌حا 0 


0-مثال برای-فعل متعدی ) پرسیدن (fragen‏ 


اسم‌مفعول ماضی‌مطلق مصدر فعل 
پر سیده gefragt‏ پرسید fragen  ندیسرپ fragte‏ 
فعل پرسیدن متعدی است چه احتیاج بمفعول داشته و میتوان گفت < کسیر | 
پرسیدن > پس ماضی نقلی این قبیل افعال dL:‏ فعل معین ( داشتن (haben‏ صرف 
صیشوند بدینصورت 
صرف ماضی نقلی فعل ہا قاعدۂ پرسیدن 
جح مفرد 
ماپرسیده‌ايم ich habe gefragt  مامدیسرپنم wir haben gefragt‏ 
پرسیده داریم ما پرسیده دارم A‏ 
شماهاپرسیده‌اید du hast gefragt Sl. A= af ihr habt gefragt‏ 
ایشان‌پر sie haben gefragt.‏ او پرصیده است er hat gef ragt‏ 
* مثال برای Ja‏ لازم ) رفتن (gchen‏ 
اسم مفعول „ol‏ مطلق مصدر فعل 
رفته gegangen‏ رفت ging‏ رفتن gehen‏ 
فل رفتن لازم است جه احتیاج بمفعول نداشته و نمیتوان کفت 2 ککیرا یا 
چیزی‌را رفتن> بنابراین مانی نقلی اینگونه افعال AU‏ فعل بودن ( بودن (sein‏ 
صرف میشوو ۰ مانند : 
صرف ماضى نقای فعل بيقاعدۀ رفتن 


جمع مر د 


ich bin gegangen (las, من‎ wir sind gegangen مارفته‌ايم‎ 
رفته هستیم ما رفته — من‎ 
du bist gegangen نورفته‌ای‎ ihr seid gegangen فته‌اید‎ Ask, A 


er ist gegangen اورفته ات‎ sie sind gegangen ایشانرفته‌اند‎ 
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ËTT 


داشتن ( (haben‏ یا بودن(413ع8) بعلاو آسم مفعول هر فمل که منظور است ورستمیدود 
( ورماضی بمیدنیز افعال متعدی با كمك فمل داشتن و افضال لازم J AL‏ % 


۱ ۱ haben 
ماضی بمید — ماشی‌مطلق ۸ 29 4 + اسم مقمول حرفیل‎ 


9 مثال برای متمدی ( برسیدن (fragen‏ 
ضرف ماضی بعید فعل پر سیدن 
جمع مفر د 
- :وديم Vir hatten gefragt‏ من پرسیدم ich hatte gefragte,‏ 


پر-یده داشتیم ما پرسیده داشتم من 
ihr hattet gefragt:. a.‏ توپرسیدم ودی du hattest gefragt‏ 
ایشان پر سیده بووند sie hatten gefragt‏ او پرسیده برد er hatte gefragt‏ 
تف کار ے در زبان فارسی ماضی‌بمید تمام افعال بکمك فعل بودن درست 
میشود وای در زبان آلمانی افعال متعدی بکمك داشتن وافعال لازم ,مك فصل‌بوون 
ساخته می‌گرود hatte)‏ بهه‌دای‌داشت ماضیمطلق haben Je‏ میباشد ( 
؟ - مشال برای فل لازم ( رفتن (gehen‏ : 


صرف ماضی بعید ر فتن 
جمع مغر د 


ich war gegangen رفته بودم‎ wir waren gegangen مار فته‌بودیم‎ 


رفته بودیم ما E‏ :ود من 
شماهار فته بودید ihr war(e)t gegangen‏ تورفته‌بودی du warst gegangen‏ 
ایغان‌دفته بودند Sie waren gegangen‏ او رفته بود er war gegangen‏ 


. میم‌اشد‎ ( sein ) بود 3 فمل دودن‎ Sau War er کا‎ A 
صرف مضارع فمل همین شدن‎ Man این زمان مر کب‎ z مستقبل اول‎ 
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— ——— l ما و‎ — ——— nn —— 


- مصدر هر فمل که منظور است ساخته میشوو‎ M (werden 


0+ 


EE 0 5 
مصدر‎ u مستقبل‎ 


صر ف مستقبل فعل آ (commen) o‏ 


مفرد 
ich werde kommen‏ 
آمدن ‏ خراهم من 
du wirst kommen‏ 
er wird kommen‏ 
wir 22120‏ 
| مدن خواهیم ما 
ihr werdet kommen‏ 


sie werden kommen 


من خواهم : مد 


تو خواهی آمد 


او خواهد آمد 
ما ځواهنم آمن 


m 4 KL 
شماها خم شید اعد‎ 


ارشان خواهند آمد 


مسققبل دو میا کامل۔ برای ساختن این زمان مر کب باید مضارع فل 
شدن (verden)‏ راصرف نمودہ پس از SH‏ سم مفعول هر فعل که منظور اس بملاوة 


مصدر فمل معین بودن باداشتن را اشافه کرد ( در افغال لازم فعل .& بودن ودر Jul‏ 


۲ ) معی داشتن بکاو هرود‎ as ‚dass 
آسم‌مفعول فمل اصلی + مصدر فل مین بود نياداشتن = مستقبل کاھل‎ oa. 
(gehen) صرف مستقبل گامل فعل لاز م ر فتی‎ 


مفرد 
ich werde gegangen sein‏ 
بودن رفته * من 
du wirst gegangen sein‏ 
er wird gegangen sein‏ 
Ga‏ 
wir werden gegangen sein‏ 
ihr werdet gegangen sein‏ 
sie werden gegangen sein‏ 


Sie werden gegangen sein 


من 24 خواهم دول 


D * 1 
ده ي‎ A214 2 449 ` ai 


ما رفته „ 42 دود 
b.‏ رفته خواهید دود 
ایشان فته خواهند „„ 


Ke‏ رګته خواعید دود 


—ä—— — een ستاساى‎ 


242 


— nn nn — Ce ت — سس‎ md سد‎ 


صر ف مستقبل کامل فعل متعدی >9 1 زدن (lesen)‏ 


مقر ۵ 
من‌خوانده‌خواهم داشت ich werde gelesen haben‏ 
(خواهم خو اندقبل اراینکه...) el.‏ خوانده خزاهم من 
تو ځوانده خواهی‌داشت du wirst gelesen haben‏ 
آوخوانده خواهد داشت er wird gelesen haben‏ 
ما خوانده خواهیم داشت wir werden gelesen haben‏ 
شماها خوانده خواهید داشت ihr werdet gelesen haben‏ 
ایشان خوانده خواهنه داشت sie werden gelesen haben‏ 
شما خوانده خواهید داشت Sie werden gelesen huben‏ 


A‏ کار در زبان فارسی چنین زمانی وجود ندارد و بجای آڼ از مستقبل‌اول‌یا 
ماضی نقلی استفاده میکنند . مثال : 
werde ich meinen‏ د Ehe Sie nach Hause zurückkommen‏ 
دردد را واک کن په جا تا ان که 
Brief gelesen haben .‏ 
داشتن خوانده نامه | 
قبل‌ از اینکه بخانه مر اجمت کنید نامه‌ام را خوانده خواهم داشت . 
( خواهم خواند _ خوانده‌ام) . 
EE‏ کیل و اترام خلت ا ن هار رف فان 
DR‏ اق 
تبصر ٩ Ä‏ - در هر جمله ساده که زمان مر کبی از قبیل ماضی نقلی یا بعید 
باشد اسم مفعول فعل اصلی با خر جمله „ . مثال : 
Ich habe gestern einen Brief geschrieben .‏ 
نوشته Lach‏ يك دیروز ‏ دارم من 


من دیروز نامه‌ای نوشته‌ام . 


— سہم‎ — nn nn 


Ich hatte ihm einen Brief geschrieben .‏ 
نوشته نامدر | el,‏ باو داشتم من 
من باو يك نامه نوشته بوده . 
Heute sind meine Freunde gekommen .‏ 
7 دوستان مال‌من هتند آمروز 
افو کو رکا E‏ 


سم 


Ich war einem Bekannten begegnet. ۰ من با شنائی برخورد کرده‌بودم‎ 


برځورد کرده آشنا As‏ بودم من 
تبصر 5 ۳ - هر جملۀ ساده که دارای دو فمل باشد » فعل معین یا شبه معین 
صرف شده ولی‌فعل اصلی‌بسورت مصدر با خر جمله میرود ۰ (بشرطی که دو مذ کور 
زمانپای ماضی نقلی یا بعیدرا تشکھل ندهند) . مثال : 
من این کلاەرا خواهم‌خرید . . Ich werde diesen Hut kaufen‏ 
خریدن کلاهرا این خواهم من 
Er kann mit diesem Füller gut schreiben.‏ 
نوشتن خوب خودنویس این با میتواند او 
او میتواند بااین خودنویس خوب A‏ 
تبصر & ۴ - برای صرف افعال در زمانهای E.‏ بطور منفی کافی است 
حرف‌نفی nicht‏ را بعداز هر فعل معین یااصلی. قر ار داد . مثال : 
من نگفتم Ich sagte nicht.‏ و ی . . Ich sage nicht‏ 
نه کفتم مږ نه میکویم من 
من‌نگنته بودم. Ich hatte nicht gesagt.‏ من‌نگفته‌ام Ich habe nicht gesagt‏ 
vi‏ نه داشتم من کفته نه دارم من 
هن نخواغم کفت . Ich werde nicht sagen.‏ 
گفتن نه خوادم من 
ابصر ۴ - در ضرف افعال بطور استفیامی فعل معین يا اصلی قبل از فاعل 
فرار میگیرد: : 
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— — م ت سیم س د‎ nn 


Antworten Sie? Taunus اب‎ sek) Fragte er? آیااوپر سهد؟‎ 

او پرسید شما zë‏ آب‌میدهید 

Werden Sie kommen ? e خواهید‎ A 
mals امد شم‎ 


در صرف افعال استفپامی‌بطور منفیء حرف Dicht, Ai‏ بعد از Kahl‏ 


آیا ار جواب نمیدهد ؟ Antwortet sie nicht?‏ 

په او > | بپ ص د هد 

Hat er nicht geantwortet? او جواب نداده است ؟‎ A 

حواب‌داده له 5 داد 

Werden Sie nicht antworten ? جواب نخواهید داد ؟‎ kl 
خوآب‌دادن نه شما خواهین‎ 


Ja _ nein - doch 
بمعنای ( بلی 4 همیشه بسوّال مثیت جراب داده میشود:‎ [0 F _\ 
Ist Ihr Bruder in Deutschland? برادرتان‌در آلمان است؟‎ kl 
Ja» er ist in Deutschland . بلی او در آلمان است‎ 
بمعنای( خی نه ) بسوّال منفی جواب داده‌میشود و با‎ nein AR ۲ 
: سوال مثبتی‌ر| منفی میکند‎ 


Warst du schon in England 7 تا کنون درانگلستان بودی ؟‎ u 
Nein و‎ ich war noch nicht dort. . خير + نوز آنجا نبودم‎ 
Ist dein Onkel hier ? عمویت اینجاست ؟‎ A 
Nein, er ist nicht hier . نه ٤او اینجا نیست‎ 


doch «IS -۳‏ چرا ( باي“ D‏ کید بیشتر ) هميشه بسوال منفی پاسنہ 


: داده میشود‎ 
Hast du kein Geld mehr? ا‎ S پول نداری‎ (T. o) Ss 
Doch ‚ich habe noch viel Geld ; . هنوز خیلی پول دارم‎ dÉ 


Dürfen wir dieses Zimmer nicht verlassen? 
اجازه نداریم ین اطاق را ترك کنیم ؟‎ 


Doch ‚jetzt dürfen Sir es verlassen A? حالامجازید که آنر اترك‎ d چر‎ 
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قز کار درجواب تمامسؤالات بالا ممکن است فقط بلی » خیر A‏ چرا 
داده شود . 
محل قرار حرف نفی 2 ورحمله : 


Die Stellung der Satzverneinung nicht im Satzfeld. 


——— همد اه 


e pi 


حرف nicht Wi‏ درجم ارت sis‏ ور کټ دشر ح زیرفر ار هیارو : 
e ۱‏ | گرحمله ماده داشد nicht L. I‏ بعداز فعل‌فر ارمیگرد : 


من نميترانم انگلیسی حرف بزنم . Ich kann nicht Englich sprechen.‏ 
* — میں ا" کلمه nicht‏ درحمله بعداز 348 یامقعول ang‏ اسطه آ ورده‌میشوو: 

Er hat den Brief nicht geschrieben - . اونامھرا ننوشته است‎ 
Ich gehe heute nicht auf die Straße. . من امروز بخیا بان‌نمیروم‎ 


۳ هرکاه دو حمله AL‏ حرف رط sondern‏ بمعنای «CL‏ بیکد گر 
مربوط کردند حرف‌نفی nicht‏ درجمله اصلی قبلاز قیدقرار خواهد گرفت : 
sondern am Sonntag.‏ و Mein Freund kommt nicht morgen‏ 
دوه‌مم فر دا نمیا Aa‏ (نخواهد آمد) ¢ بلکەیکعنبه A‏ ۰ 
nicht, - ٤‏ عموماً بعد از ضمایر شخصی فرارمیگرد : 
Hast du ihn nicht am Bahnhof getroffen?‏ 
ایا اورا درایست‌گاهر اه آ هن SUN.‏ ذکرده‌ای 2 
دزد بمن‌جواب نداد . . Der Dieb antwortete mir nicht‏ 
A. - ٥‏ استقپامی وامری کلمة nicht‏ معداز فاعل وافم 99544 : 
Schickt er nicht seinem Vater die Apfel?‏ 
اا اوسیبها رابر ای يدرس ia‏ = 
حرف نزنید ! Sprechen Sie nieht‏ 
تد کار - از صرف افمال قبلی معلوم گردید که سه‌صورت اصلی هرؤمل 
كمك بزر کی برای ساختن و صرف زمانهای حال و کذشته و آیند آن میباشد . 
بنابراین افعال معین واصلی که در زمانہای مختلف وجه اخیاری درصفحات بعدی صرف 
گشته‌اند بااینکە زیاد ومفصل بنظر میرسند یاد گرفتن آنپا بادانستن سه‌صورت اصلی 
که در هر يك از صر فها Sege‏ شده است آسان خواهد lu dai‏ حہت سپولت 
امر تغییرات سه صورت اصلی نام صر ف کو چك و صرف زمانهای حال و گذشته 


صر ففعل معان د اشتن 
Die Konjugation des Hilfverbs haben .‏ 
ضرف کو جك ) سه‌صورت اصلی ) : 


haben داشتن‎ hatte داشت‎ gehabt داشته‎ 


صرف بز رګ دروجه اخباری (Indikativ)‏ : 


Präsens ( g زمان‌حال (مضار‎ ١ 


جمع مشر A‏ 


ich habe من دارم‎ wir haben ماداریم‎ 
du hast نو داری‎ ihr habt شمادار ند‎ 
er hat اودارد‎ sie haben اخاندارند‎ 


صرف نفار کردید . 
-٢‏ ماضی‌مطاق واستمر اری Imperfekt‏ 
من داشتم( من میداشتم = ماشی استمر ای) ich hatte‏ 
تو داشتی ( تومیداشتی ) du hattest‏ 
او داشت ( او میداشت) er hatte‏ 
ما داشتيم ( ما ميداشتيم ) wir hatten‏ 
شما داشتید ( شما مبداشتید ( ihr hattet‏ 
ایشان داشتند o)‏ میداشتند ) sie hatten‏ 
۳ - ماضی نقلی Perfekt‏ 
من داشته‌ام ich habe gehabt‏ 
تو داشته‌ای du hast gehabt‏ 


er hat gehabt او داشته است‎ 
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wir haben gehabt ما داشته‌ايم‎ 


ihr habt gehabt شما داشته‌اید‎ 
sie haben gehabt داشته‌اند‎ Ol 


Plusquamperfekt -ماضی‌بمید‎ ٤ 


ich hatte gchabt من داشته بودم‎ 
du hattest gehabt تو داشته‌بودی‎ 
er hatte gehabt او داشته بود‎ 
wir hatten gehabt ماداشته بودیم‎ 
ihr hattet gehabt شما داشته بودید‎ 
sie hatten gehabt ایشان داشته بودند‎ 


٭ - مستقبل اول( آیندممعمولی) Futurum‏ 


ich werde haben من خواهم داشت‎ 
du wirst haben تو خواهی داشت‎ 
er wird haben اوخواهد داشت‎ 
wir werden haben ما خواهیم داشت‎ 
ihr werdet haben شما خواهید داشت‎ 
sie werden haben ايشان خواهند داشت‎ 


1 - مستقبل دوم یا کامل Futur Perfekt‏ 

ich werde gehabt haben من‌داشته خواهمداشت‎ 

du wirst gehabt haben توداشته‌خواهی داشت‎ 

er wird gehabt haben او داشته خراهدداشت‎ 

wir werden gehabt haben ما داشته‌خواهیم‌داشت‎ 

ihr werdet gehabt haben شما داشته‌خواهیدداشت‎ 

sie werden gehabt haben ایشانداشته‌خواهندداشت‎ 

Imperativ وجه امری‎ ۷٧ 

داشته باشید(شماها) ؛ ! habt‏ داشته باش ! habe!‏ 
داشته‌باشید (جنابعالی) ! ! haben Sie‏ داشته باشیم ! haben wir!‏ 


صرف فعل ه هين بودن 
Die Konjugation des Hilfverbs sein‏ 
صرف کو جك ( سه صورت اصلی ) : 
اسم مغمول las „le‏ مصدر 
gewesen ,‏ بود war‏ بودن sein‏ 
صرق بزر گ درو چه‌اخباری (Indikativ)‏ 


Präsens ( زمان حال (مضارع‎ ١ 


en?‏ مفر د 
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ich bin صن هستم‎ wir sind ما هستیم‎ 
du bist توهستی‎ ihr seid ا تو‎ 
er ist او هست‎ sie sind ایغان‌هستند‎ 


۲ - ماضی مطلق واستمراری Imperfekt‏ 


من دودم ) من‌میبودم = ماشی‌امت‌ر ادی ) ich war‏ 


تو بودی( تومیبودی) du warst‏ 
او بود ( او میبود ) er war‏ 
ما بودیم ( ما میبودیم) wir waren‏ 
شما بودید (شما میبودید) ihr war(e)t‏ 
ایشان بودند (ایشان مییودند ) sie waren‏ 


۳ - ماضی نقلی Perfekt‏ 


ich bin gewesen el. من‎ 
du bist gewesen ey 
er ist gewesen او بوده‌است‎ 
wir sind gewesen ما بوده‌ادم‎ 
ihr seid gewesen شما بوده‌اید‎ 


sie sind gewesen ایشان بوده‌اند‎ 
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Plusquamperfekt ماضی بمید‎ _ ٤ 


ich war gewesen من بوده بودم‎ 
du warst gewesen تو بوده بودی‎ 
er war gewesen او بوده ىود‎ 
wir waren gewesen ما بوده‌بوديم‎ 
ihr waret gewesen شما بوده‌بودید‎ 
sie waren gewesen ایشان بوده‌بودند‎ 


Futurum مستقیل اول (آینده‌معمولی)‎ P 


ich werde sein من خواهم بود‎ 
du wirst sein تو خواهی بود‎ 
er wird sein او خواهد بود‎ 
wir werden sein ما خواهیم بود‎ 
ihr werdet sein شما خواهید بود‎ 
sie werden sein خواهند بود‎ ole: 


Futur Perfekt متقهل دوم با کامل‎ A 


ich werde gewesen sein صن بوهه ځوا هم بود‎ 
du wirst gewesen sein تو بوده‌خواهی بود‎ 
er wird gewesen sein „ او بوده خواهد‎ 
wir werden gewesen sein ما بوده خواهیم برد"‎ 


ihr werdet gewesen sein شما بوده خواهید برد"‎ 
sie werden gewesen sein ایشان بوده خواهند برد"‎ 
Imperativ ‚sl وجه‎ ۷ 


sei! E seid! داشید (شماها)!‎ 


geien wir ! ! باش‎ seien Sie ! ! ) باشید. (حنابعالی‎ 


250 


صرف فعل معین شدن 
Die Konjugation des Hilfsverbs werden‏ 
صرف کوحك ) سه صورت اصلی ) : 
اسم مفمول ماضی‌مطلق مصدر 
شده geworden‏ شد wurde(L ward)‏ شدن werden‏ 
صرف بز رګ درو جه اخباری Indikativ)‏ 
١‏ رمان حال(مضارع) Präsens‏ 


جمع هفر د 
ما میشویم wir werden‏ من میشوم ich werde‏ 
شما 2 ihr werdet‏ تو میشوی du wirst‏ 
e‏ میثوند sie werden‏ او میشود er wird‏ 


۲ - ماضی مطلقو استمراری Imperfekt‏ 


من شدم (من‌ميشدم »ماش استمراری ) ich wurde‏ 


تو شدی ( تومیشدی ) du wurdest‏ 
او شد ( او میشد) er wurde‏ 
ما شدیم ( مامیشدیم) wir wurden‏ 
شما شدید ( ما میشدید ) ihr wurdet‏ 
ایشان شدند ( آنها میشدند) sie wurden‏ 
۳-ماضی‌نقلی Perfekt‏ 
من ich bin geworden el.‏ 
تو شده‌ای du bist geworden‏ 
او شده‌است er ist geworden‏ 
ما شده‌ايم wir sind geworden‏ 
شما شده‌اید ihr seid geworden‏ 


sie sind geworden Al. 42 ایشان‎ 
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Plusquamperfekt am ماضی‎ < 1 


ich war geworden من شده‌بودم‎ 
du warst geworden تو شده بودی‎ 
er war geworden او شده بود‎ 
wir waren geworden ما شده بودیم‎ 
ihr waret geworden شما شده پودید‎ 
sie waren geworden Lo ايان شده‎ 


Futurum معمولی)‎ au) مستقبل ادل‎ - ٥ 


ich werde werden من خواهم شد‎ 
du wirst werden تو خواهی شد‎ 
er wird werden او خواهد شد‎ 
wir werden werden ما خواهیم شد‎ 
ihr werdet werden شما خواهید شد‎ 
sie werden werden ایشان خواهند شد‎ 


۰ - مستقبل دوم یا کامل Futur Perfekt‏ 

ich werde geworden sein من شده خواه‌بود‎ 

du wirst geworden sein » توشده خواهی‎ 

er wird geworden sein „% او شده خواهد‎ 

wir werden geworden sein ماشده‌خواهيم بود‎ 

ihr werdet geworden sein شماشده‌خواهید برد‎ 

sie werden geworden sein ایشان‌شد, خواهندپود‎ 

Imperätiy sl وجه‎ ۷ 

بشوید (شماها) ! 47 بشو! ! werde‏ 
بشوید(جنا بعالی (! werden Sie!‏ بشویم ! werden vir!‏ 


صرف فعل متعدی و باقاعدۀ گفتی 
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Konjugation des transitiven , regelmäßigen Verbe sagen 


اسم مفعول ماضی مطلق . SR‏ 
کفته gesagt‏ کت sagte‏ گنتن sagen‏ 
صرف A3‏ گ در وجه اخباری (Indikativ)‏ : 
۱ - زمان حال ( مضارع ( Präsens‏ 
جمع مفرد 
ما مي‌گوئيم 8 ٣٣‏ من میکوبم ich sag®‏ 
شماها میگوئید du sagst „, 8٩‏ 
ایغان میگ یند sie sagen‏ او میگوید er sagt‏ 
۲ - ماضی مطلق واستمر اری Imperfekt‏ 
تو گفتی ( تومیگفتی ) 0-56 ب du‏ 
او گفت ( او میگفت ) ۶۴ ۵ er‏ 
ما گفتیم ( ماميگفتيم ) wir sagten‏ 
ھا گفتید ( شما میگفتید ) 56 ihr‏ 
ایشان کفتند (ایشان ممگفتند ) sie sagten‏ 
۳ - ماضی نقلی Perfekt‏ 
من گفتەام ich habe gesagt‏ 
تو گفته‌ای du hast gesagt‏ 
او گفته است er hat gesagt‏ 
ما گفتەایم wir haben gesagt‏ 
شما گفته‌اید ihr habt gesagt‏ 
ابعان گفتەائد sie haben gesagt‏ 
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ich 
du 
er 

wit 
ihr 


ich 
du 
er 
wir 
ihr 


sie 


ich 
er 
er 
wir 
ihr 
sie 


sage! 
sagen wir ! 


Plusquamperfekt ۔ ماضی‎ ٤ 


من کفته بودم hatte gesagt‏ 
تو گفته بودی hattest gesagt‏ 
او گفته بود hatte gesagt‏ 
ما گفته بودیم hatten gesagt‏ 
شما گفته بودید hattet gesagt‏ 
hatten gesagt % o,‏ 

$ متقبل اول( آیندم‌معمولی) Futurum‏ 
من خواهم گفت werde sagen‏ 
تو خواهی کفت wirst agen‏ 
او خواهد گەت wird sagen‏ 
ما خواهیم كفت werden sagen‏ 
شما خواهید کفت werdet sagen‏ 
ایغان خواهند werden sagen RI‏ 


Futur Perfekt مستقبل دوم یا کامل‎ - 3 
werde gesagt haben من کفته خواهم داشت‎ 
wirst gesagt haben S: l, تو گفته‎ 
wird gesagt haben  تشاددهاوخ اوکفته‎ 
werden gesagt haben  تشاد‌میهاوخ ما کفته‎ 
werdet gesagt haben شما کفته‌خواهیدداشت‎ 
werden gesagt haben ایشان گفته‌خو اهندداشت‎ 
Imperativ وجه امری‎ - ۲ 
engt (el, بکوئید‎ 
! بگوئيم‎ sagen Sie! ! مگوئهد ( جنابمالی)‎ 


صرف فعل لازم و بیقاعدۀ رفتن 
Konjugation des intransitiven » unregelmäßigen Verbs gehen.‏ 
صرف کو چك( سه‌سورت اصلی ) : 
اسم‌مفعول ماضی‌مطلق مصدر 
gehen ging gegangen‏ 
صرف بزرك در وجه اخباری (Indikativ)‏ 
۱ - زمان حال ( مضارع ) Präsens‏ 


Se? جمع‎ 
ich geh® من میروم‎ wir gehen ما میرویم‎ 
du gehst S تو‎ ihr geht شما میروید‎ 
er geht او مرود‎ sie gehen ایشان مړوند‎ 


۲ — ماضی مطلق و استمر اری Imperfekt‏ 


من رفةم ( من میرفتم = ماضی‌استمر اری) ich ging‏ 
تو رفتی ( تو میرفتی ) du gingst‏ 
او رفت ( او میرفت ) er ging‏ 
ما رفتیم ( ما میرفنیم ) ۵ wir‏ 
شما رفتید ( شما مرفتید ) ihr gingt‏ 
ایشان رفتند ( ایشان میرفتند ) sie gingen‏ 


Perfekt , ماضی‎ — ۳ 


ich bin gegangen من رفته‌ام‎ 
du bist gegangen تو رفته‌ ای‎ 
er ist gegangen او رفته‌است‎ 
wir sind gegangen alas, ما‎ 
ihr seid gegangen شما رفته‌اید‎ 


sie sind gegangen ایشان دفته‌اند‎ 


gehe ! 


gehen wir ! ! یم‎ 


Plusqauamperfekt ۔ ماضی بعید‎ ٤ 


war gegangen 


warst gegangen 
war gegangen 
waren gegangen 
war(e)t gegangen 


waren gegangen 


من رفته بودم 
تو رفته بودی 
او رفته بود 

ما رفته بودیم 
شما رفته بودید 


ایشان رفته Vo‏ 


0 _ مستقبل اول ) | CN‏ معه‌ولی Futurum(‏ 


werde gehen 
wirst gehen 
wird gehen 
werden gehen 
werdet gehen 


werden gehen 


من خواعم رفت 
نو خواهی رفت 
او خواهد رفت 
ما خواهیم رفت 
شما خواهید رفت 


< _ مستقیل‌دوم یا کامل Futur Perfekt‏ 


werde gegangen 
gegngen 


gegangen 


wirst 
‚wird 
werden gegengen 
werdet gegangen 


werden gegangen 


gein 
sein 
sein 
gein 
sein 


sein 


من رفته‌خواهم بود 
تورفته خواهی بود 
او رفته خواهد دود 


ما رفته‌خواهيم dai‏ 


شمارفته خو] هید بو و 


ابشان رفته‌خواهند بود 


Imperativ وجه‌امری‎ - ¥ 


geht! 
gehen Sie ! 


بروید ( شماها ) ! 
بروید (جنابعالی ) ! 
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خواتم صرف فعل 
Die Konjugationsendungen‏ 


۱ - خواتمی که بريشۀ افعال باقاعده در صرف زمان حال وجه اخباری‌اضافه 


میگردند بطور کلی بشرح زیر میباشند : 


(خواتم ژمان‌حال گفتن 888-0 و نعایر آن Sy pl‏ درشت تر چاپ شده‌اند ) : 


A جمع مفر‎ 
1. ich sag_e من ميگويم‎ wir sag -0 N= 
2. du gag-St تومیگوئی‎ ihr شماها میکوئید اج مه‎ 
3. er sagt اومی‌گوید‎ sie 8۵-0 edel 


افعالی که در آخر ريشۀ مصدر آنها یکی از حروف بیصدای CY‏ و(8-) 
باشد برای سپولت تلفظ در دوم شخص مفرد وجمع وموم شخص مفرد بخواتم زمان‌حال 
آنہا حرف (e)‏ اضافه میشود بدین‌صورت : 

. وغره‎ arbeit_en و کار کردن‎ end_en تمام کردن‎ 
1. ich arbeit-e نکارمیکنم‎ wir arbeit-en ما کارميکنيم‎ 
2.duarbeit_estt Su, d ihr arbeit_et شماها کارمیکنید‎ 
3. er arbeitet K اوکار‎  siearbeit-en ایشان کارمیکنند‎ 

همچنین است دار افعالی که آخر ريش مصدر آنہا مختوم Ha Da‏ باشند 
بغرطی که قبل از دو حرف 10 و ط حرف بیصدائی غير از (r)‏ باشد . مانند : 

نفس کشیدن atmen‏ و حساب کردن ۲66۲-6۲ وغیرہ . 

) در این دو مصدر قبل از ۳ حرف بیصدای ٤‏ و قبل از 81 حرف بیصدای" 
میباشد ) . 
مانفس‌مهکشیم wir atmen‏ من نفس میکشم ich atme‏ .1 
شما نفس میکشید ihr atm-et‏ تو نفس میکشی du atm_est‏ .2 
ایغان نفس میکشند sie atm-en‏ او نفس . er atm-eot‏ .3 


تبصرہ خواتم افعال ( گرم کردن ۲ )و (lernen . Fe)‏ 
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„bis‏ آنپاکه قبل از دو حرف m‏ وا حرف (r) Sl‏ دارند دد صرف زمان حال 
مطابق خواتم فعل گفتن ( (sagen‏ خواهد بود . 

افعال با قاعده‌ای که در مصدرمختوم به eln‏ و 9۲“ هستندفقط دراول شخص 
مفرد حرف (e)‏ قبل از 1و کاهی قبل‌از ۲ حذف میشود معلوم است که در اول شخص 
وسومشخص جمع شبیه مصدر خواهد Aa‏ چه‌علامت مصدرشان‌حرف H‏ میباشد . مثال : 
زنک زدن (صدادر آوردن (C,‏ 1108-610 و تغییردادن ern‏ - 800 . 
مازنگەمیز نیم wir klingeln‏ من زنگ 3 ` l.ichklingl_e‏ 
شماهازنگ‌میزنید ihr klingel_t‏ توزنگ میزنی du klingel-st‏ .2 
sie klingeln T:) O‏ او زنگ میزند 3.erklingel_t‏ 

اول شخص فعل us)‏ دادن ändern‏ ( بجای ich ändre‏ بپتر است 
A ich ändere‏ شود ولی در d‏ صور مانند klingeln Is‏ صرف‌ميشود . 

هر گاه مصدر فعلی مانند ( زانوزدن (knien‏ مختوم en A‏ باشد علامت 
چنین مصدر En)‏ بوده وحرف (e)‏ جزو is,‏ آن است باآنکه (en)‏ مانند سایر 


علامتہای مصدر KAL,‏ ور ايد . Su‏ زمان Jo‏ آن بدیتصور ت آمست : 


شماها زانو میزنید ihr knie-t‏ تو زانو . du knie st‏ .2 
ایشان زانو میزنند sie knien‏ او زانو میز ند er kniet‏ .3 


توصیح ہے باید متوجه بود که حرف (6) موفع صرف زمان حال در اول 
شخص مفرد واولشخصوسومشخص جمع Lil‏ میشود ولی در dei‏ صور بتلفظ -i‏ 

تبصر ه ہے خواتم افعال بیقاعدہ درصرف زمان‌حال وجه اخباری نیزمائند خواتم 
مان حال افعال باقاعده میباشد ( باستثنای افعال dëss‏ وشیه‌معی ) . 

٢‏ خواتمی که بریشۂ افعال باقاعده درصرف ماضی S.‏ استمراری وجه 
اخباری اضافه می‌گردند بغرح زیر است ` 


خواتم ماشی 312 as‏ گفتن ۷۱ و نظر آن : 
جمع هغر A‏ 
ماکفتیہ wir sag_ten‏ من ich sagte Ab‏ .1 
شماها گفتید ihr sag_tet‏ تو گفتی du sag-test‏ .2 
ایشان گفتند sie sag- ten‏ او گفت er sag_te‏ .3 
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افعالی که در آخرریشة ا از حروف بیصدای ٤‏ - 0 ۔۔ با 11 - ا 
باشد برای سپولت تلفظ موقع صرف بین ريشۀ مصدر و خواتم ماشی ale‏ حرف (e)‏ 
اضافه خواهد شد . مثلا" صرف افعال : (جواب دادن (antworten‏ و(تمام کردن 
(enden‏ و ( نفس کشیدن (atM_en‏ و (حساب کردن (rcehn-en‏ و نظ 
آنہا چنین میشود : 
جمع مقر A‏ 
wir antwort — € ten‏ من جواب‌دادم sch antwort — e te‏ .1 
2.du antwort _@_ test ihr antwort - ۵ _ tet‏ 
er antwort - 6 2 tet sie antwort - 6 ten‏ .3 
بہمین طریق است صرف ماضی مطلةق افعال: 611061 و rechnen; atmen‏ 
و عیره . 
من نفس کشیدم ich atme te‏ من تمام کردم ich end_e_te‏ 
من باز کردم 6-46 - ich öffn‏ دریحساب کردم ich rechn-@ - te‏ 
۳ - خواتمی که بافعال بیقاعده درصرف ماضی مطاق و استمراریو جه‌اخباری 
اضافه میشوند . بدینقرار است : 
= مطلق افعال : (رفتن (gehen‏ و(یافتن (finden‏ 


مفر د مفر د 
من یافتم. ich fand‏ .1 من رفتم _ l.ich ging‏ 
قویافتی 2.du fand _ est‏ تورفتی du ging - St‏ .2 
او er fand _. Sb‏ .3 اورفت — 3.er ging‏ 
er en?‏ 
ما بافتیم I. wir fand - en‏ مار فتیم I. wir ging- en‏ 
شماها یافتید ihr fand ei‏ .2 شماها رفتید ihr ging t‏ .2 
ایشان یافتند sie fand en‏ .3 ایشان 3.sie ging- en un,‏ 


خلاصه خواتم صرف افعال را در زمانہای حال وماضی مطلق و استمر اری‌میتو ان 
از جدول مقا بل بخو بی یاد گرفت 
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——— ——— مب‎ —üämũ— — 


جدول خواتم صرف افعال 


خو ہو یه استمر اری - اتېزمانحال 


پت ۱ er‏ | وقوی 

مقر د ;| مقر د | مفرد 
e 1._(e)te‏ .1 
-(e)st | 2. _(e)test we?‏ .2 
3._(e)te | 3._‏ | (6)- .3 

er | جمع‎ Ge 
ام ټی‎ -(e)ten | 1._en 
2. Er | 2._(e)tet 2-٤ 
3. en | 3.-(e)ten | 3. en 


تبصر ه س بعنی از افعال در مفردزمان حال بیقاعده‌صرف میشوند . بدینقرار: 


N‏ بیشتر افعال ميقاعده‌ای که در ررشه ER‏ آنها (e)‏ باشد فقط در دوم 


وسوم شخص مفرد زمان = (e)‏ به (i)‏ یا (ie)‏ تبدیل میشود ودر بعضی افعال 


1 A as ررشه مصدرشان نیز فوص‎ (e) در تعبیر حرف‎ „Me 


مثلا زمان حال هريك ازافعال (شکستن brechen‏ ( و (خواندن (lesen‏ 


و( خوردن „(essen‏ ( گرفتن — برداشتن (nehmen‏ بترتیب چنین میشود : 


1- ich breche من ميشکنم‎ 


2_du brichst 
bricht 
Iich 6٤ 
2-du Qt 

A er ۹ 


حروف ٤8 x)‏ وع 


3_er 


من میخوانم ich lese‏ - 1 
تو میخوانی 6 du‏ _2 تو میشکذی 
او میخواند er liest‏ -3 او میشکند 
من برمیدارم ich nehme‏ _1 من میخورم 
توبرمیداری du nimmst‏ .2 تو میخوری 
او 3_er nimmt lan.‏ او میخورد 


باید متوجه بون که هر dë‏ حرف آخر مصدری یکی از 


و 85 و (s a H‏ باشد »در دوم شخص مفرد زمان<ال بجای( eet)‏ )فقط حرف ) ht‏ ( 
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اضافه خواهد شد . مانند (خواندن (essen O) (lesen‏ ( نشسته بودن 
(sitzen‏ و( نفرت داشتن (hassen‏ و( گرم کردن (heizen‏ و ( مخلوط کردن 
(mixen‏ و ( شوخی کردن ۵۳9368 ) که دوم شخص مفرد هربك بترتیب 

du heizt — du halt _ dusitzt _ du ißt _ du liest 
و‎ du issest ر‎ du liesest) کە٭ریك بتر تیب بجای‎ du spaßt و‎ du mixt 
وفره آورده‌شده‌است‎ )... du hassest و‎ du 1 

v‏ اغلب افعال بیقاعده‌ای که در ريشۀ مصدر آنپا aua)‏ با 0 ) باشد 
فقط در دوم و سوم‌شخص مفرد زمان‌حال این حروف تبدیل‌به (ö än: ä)‏ میگردد. 
N.‏ زمان حال هر يك از افعال ( افتادن (fallen‏ و ( نگپداشتن (halten‏ 


و (دویدن (laufen‏ و (تصادم کردن (stoßen‏ چنین صرف میشود : 


1- ich 6 من میافتم‎ 1 ich halte من نگہمیدارم‎ 
2_ du fällst تونگهمیداری 2-01 تومیافتی‎ 
3- er fällt او میافتد‎ 3- er hält او نگپمیدارد‎ 
1- ich laufe من میدوم‎ 1- ich stoße من تصادم میکنم‎ 
2- du ۲ S تو‎ 2- du stößt توتصادم‌میکنی‎ 
3_ er läuft او میدود‎ 3-er stößt sale او‎ 


۰فعل (دانستن U- (wissen‏ ور مفرد زمان حال بیقاعده ولی در جمع 


باقاعده صرف مشود : 


جمع مفرد 


ich weiß من میدانم‎ wir wissen مامیدانیم‎ 
du weißt تو میدانی‎ ihr wißt شمامید|نید‎ 
er wei’ او میداند‎ sie wissen  دننادیم‌ناشبا‎ 


J. Modalverben: ٩ ٧ 
افعال سبه‌معین در مفرد زمان حال وجه اخباری نیز بیقاعده صرف‎ - ۳ 


میشوند ولی در جمع مانند افعال باقاعده صرف خواهند کشت U.‏ : 
اسم مفعول ماضی‌مطلق مصدر 
توانسته gekonnt‏ توانست konnte‏ توانستن können‏ -1 
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سی ل ا ا — 


زمان حال Präsens‏ 


A مقر‎ 
ich kann من میتوانم‎ 
du kannst تومیتوانی‎ 
er kann اومیتواند‎ 
ماضی‌مطلق مصدر‎ 


2- wollen خواستن‎ 


wollte خواست‎ 


جمع 
ما میتوانیم wir können‏ 
شمامیتوانید ihr könnt‏ 


sie können ایشان‌میتو|نند‎ 


gewollt خواسته‎ 


Präsens زمان‌حال‎ 


d 
ich will من میخواهم‎ 
du willst تومیخواهی‎ 
er will او میخواعد‎ 
ماضی‌مطلق مصدر‎ 


محبور بودن müssen‏ -3 


mußte محبوربود‎ 


en? 
wir wollen مامیخواهیم‎ 
ihr wollt شما میخواهید‎ 


sie wollen ایشان‌میخواهند‎ 
اسم‌مفعول‎ 
gemußt % مجبور‎ 


Präsens زمان‌حال‎ 


A مقر‎ 
ich muß من مجمبورم‎ 
du mußt تومجبوری‎ 
er muß او محپور است‎ 


4 sollen بایستن‎ 


sollte بایست‎ 


& 5 
wir müssen 
ihr müßt 


sie müssen ایشان‌مجبورند‎ 


ما مجبوریم 
شما مجبورید 


اسممفعول 
بایسته gegollt‏ 


Präsens زمان‌حال‎ 


معرد 
من بايد ich soll‏ 
تو باید du sollst‏ 
او باید er soll‏ 


جمع 
wir sollen‏ 
شما باید ihr sollt‏ 


sie sollen 


262 


0 چندان اجباری نیست ) . 
gedurft % .‏ مجاز بود durfte‏ مجاز بودن 5_dürfen‏ 


زمان حال Präsens‏ 


A جمع مفر‎ 
ich darf من محازم‎ wir dürfen محازيم‎ Le 
du darfst تومحازی‎ ihr dürft ما مجازید‎ 
er darf او محاز است‎ sie dürfen ایشان‌مجازنفد‎ 
اسم مفمول ماضی‌مطلق مصدر‎ 
6 - mögen. zl, = mochte مایل‌بود‎ gemocht مایل‌بوده‎ 


زمان حال Präsens‏ 


جمع مفر د 
مامیلداریم wir mögen‏ من میل‌دارم ich mag‏ 
شمامیل‌دادید ihr möget‏ تومیل‌داری du magst‏ 
ایشان‌میلدارند sie mögen‏ اومیل دارد er mag‏ 


آبصر٥‏ - بادانستن ساصورت ,اصلی حريك از افعال شبه‌ممین که قبلاز 
زمان حال آنبا آودده شده است میتوان زمانهای مختلف هر يك را مطابق 
جدول خوائم صرف افعال یا سانی صرف نمود ا باید دانست که ماضی 
نقلی وماضی بعید تمام Jl‏ بیقاعده شبه معین بکمك فعل داشتن صرف میشوند : 

مثلا صرف‌ماضی‌مطلق ونقلیو deng‏ ومستقبل‌فمل‌شبه‌معین توانستن (können)‏ 
c‏ میشود : 

اسم‌مفعول ماضی مطلق مصدر 

können توانستن‎ konnte توانست‎ gekonnt (توانسته‎ 
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Imperfekt ماضی‌مطلق‎ 


جمع مفرد 

ichkonnte  متسناوق من‎ wir konnten ماتوانستيم‎ 

du konntest li ihr konntet شماتوانستید‎ 

er konnte او توانست‎ sie konntensi-slgsölzs! 
Perfekt ماضی‌نقلی‎ 

ich habe gekonnt من توانسته‌ام (وغیره)‎ 

ماضی بعيد Pluspuamperfekt‏ 

من‌توانسته بودم ( تا آخر) ich hatte gekonnnt‏ 
مستقبل اول Futurum‏ 

ich werde können (. من‌خواهم توانست(‎ 

Futur Perfekt مستقبل‌دوم‎ 
ich werde gekonnt haben من‌خواهم توانست (قبل ازاینکه...)‎ 


بیمن‌طریق است صرف سایر افعال شبه معین در زمانپای مختلف فقط باید 
دانست که این قبیل افعال باستثنای دو فعل خواستن wollen‏ و گذاردن lassen‏ 
وجه امری ندارند . ضمناً امر ايندو فعل بدینقرار است : 
بخواهید ! ! woll(e)t‏ بخواه ! ! wolle‏ 
بگذارید! )! laßt‏ )یا lasset!‏ بگذار ! lag!‏ 
تبصره- زمان حال J‏ گذاردن (lassen)‏ نیز بیقاعده صرف میشود و این 
فعل را از لحاظاینکه افعال‌اصلی بعد ازصرف آن درجمله بصورت مصدر میا یندمیتوان 


جزو شبه معين محسوب داشت . 


اسم‌مقعول ماضی‌مطلق مدر 
lassen e- 3% lied gelassen‏ 
زمان حال فمل گذاردن 
جمع A As‏ 
مامیگذارم wir lassen‏ من‌میگذارم ich lasse‏ 
شما میگذارید ihr laßt‏ تو میگذاری du läßt‏ 


er läßt اد میگذاره‎ sie lassen ایغان‌میگذارند‎ 
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افعالی که بکمك فعل معین گذاردن lassen)‏ )دد زبان آلمانی بکارمیروند » 
اول" فاعل هردو فعل یکی است » انیا فقط فعل شبه مين در زمانیای مختلف صرف 
شده وفعلاصلی بدون صرف بصورت مصدر با خر جمله میرود » ولی در زبان فارسی‌هردو 
فعل صرف شدهءوفاعلشان‌باهم اختلاف دارند . این مطلب از A.‏ آلمانی زیر وترجمة 
ol‏ بفارسی کاملا: آشکار میگردد : 

Ich lasse ihn mit meinem Füller schreiben . 
. من میگذارم او باخودنویسم پنویسد‎ 

توصیح- در AM Z‏ آ لمانی بالا ich‏ فاعل هردو فعل بوده وفعل اصلی بصورت 
مصدر با خر جمله رفته است » ولی درترجمۂ آن بقارسی فعل اصلی صرف شده وفاعل 
فعل شبه معین گذاردن هی وفاعل فعل اصلی نوشتن Al‏ میباشد . 

در سایر افعال شبه‌معين که‌بکمك افعال دیگر در جملات آلمانی بکار میروند 
نیز فعل اصلی بسورت مصدر بدون صرف با خر جمله میرود واختلافشان باترجمۂ Wil‏ 
بغارسی‌فقط صرف نشدن فعل دوم میباشد e‏ ولی از لحاظ اینکه‌فاءعل هردوفءل یکی است 
تفاوتی ندارند . مثال : 


Helga muß ihrer Mutter helfen . . بایدبمادرش كمك کند‎ El 
Er wollte diesen Brief lesen . . او میخواست این ‌نامەرا بخواند‎ 
Ich kann sehr gut schwimmen . . من خیلی‌خوب میتوانم شنا کنم‎ 
Du sollst dieses Buch nicht lesen . تونباید این کتاب را بخوانی‎ 
Darf ich ins Kino gehen > اجازه دارم سینما بروم ؟‎ A 


In diesem Zimmer darfst du nicht rauchen . 

. در این اطاق اجازه نداری سیگار بکشی‎ 
Er mag nie zu Hause bleiben. . او هر گزمایل نیست درخانه‌بماند‎ 
Er mag keine Kartoffeln essen. . او میل‌ندارد سیب‌زمینی بخورد‎ 
Wir könen Deutsch verstehen und sprechen . 

ما ميتوانيم آلمانی بفہمیم وحرف بزنیم . 
N‏ بعضی از افعالاصلیومستقل نیز در جمله باعث‌میشوند که فعل دوم بصورت 

مصدر FU‏ جمله برود مثلا : 
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Hören Sie den Lehrer sprechen? صحبت كردن معلم رامیشنوید ؟‎ U 


رفتن مرا می بینید ؟ Sehen Sie mich gehen?‏ 

افعال شبه ممین ممکن است بطور مستفل وتنپا نیز درجمله بکار روند . مثال: 
چه چیزیرا ازحفظ میدانی ؟ 7 Was kannst du auswendig‏ 
اشعاد زیادی S‏ (بلدم) . . Ich kann viele Gedichte‏ 
اصولا از من چه‌میخواهید ؟ ? Was wollen Sie eigentlich von mir‏ 
من حقم رامیخواهم . ۰ Ich will mein Recht‏ 
او ازدواج میکند » زیرا مجبور است . ۰ Sie heiratet , weil sie muß‏ 
مرا راحت بگذار . Lass mich in Ruhe‏ 
من گوشت ميل ندارم . Ich mag kein Fleisch.‏ 


ماضی نقلی و ماضی بعید افعال شبه‌معین d. C‏ فعل داشتن ساخته وسرف 


میشوند نیز مانند افعال اصلی درجملات بکار میروند . مثال : 


Das habe ich nicht gewollt . . این‌را نمیخواسته‌ام‎ 
Du hast en gedurft . ehe 


Heute hat er sein Gedicht nicht gekonnt 


او امروز شعرش را باد نبوده است . 


ماضی نقلی‌و بعید افعال شبه معین باسایر افعال 
چنانچه قبل از افەال شیه‌معین مصدر فعل‌اصلی دیگری واقع گردد فعل‌شیسمین 
در ماضی نقلی و ماضی بعید بجای اسم مفعول بسورت مصدر بعداز فمل اصلی در AT‏ 
جمله فرار خواهد گرفت . مثال : 
(gewollt)‏ بجای . Er hat auf der Straße spielen wollen‏ 
او میخواقه است درخیابان بازی کند .(ماضی‌نقلی) . 
gedurft )‏ ( بجای . Do hattest mit uns kommen dürfen‏ 
قو اجازه داشته بودی باما بیاگی . ( ماضی‌بعید) . 
(gekonnt)‏ بجای. Ich habe leider nicht Deutsch sprechen können‏ 
من متأسفانه نتوانسته‌ام آلمانی حرف بزنم . ( ماضی‌نقلی). 
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Er hat gestern in Paris bleiben mussen. gd (gemußt) 
. او دیروز مجبور بوده است در پاریس بماند .(ماضی‌نقلی)‎ 
Dein Freund hatte im Garten arbeiten wollen . بجای‎ ( gewollt) 
.) دوست تو خواسته بود در باغ کار کند ( ماضی‌بعید‎ 
تبصره - قاعدۂ قرا ر کرفتن فعل اصلی‌قبل از فعل شبه‌معین درزمانهای مر کب‎ 


ماضی نقلی وبعید نسبت بافعال ذیل نیز حاری است : 


دیدن ۰ sehen‏ شنیدن hören‏ كمك کردن helfen‏ 
لازم داشتن brauchen‏ گذاردن lassen‏ 
چند مثال در جمله : 


Er hat mir die Arbeit tun helfen. 
او بمن در انجام دادن کار كمك کرده است ؟‎ 
Wir haben ihn gestern singen ۰ 
. ما دیروز آواز خواندن اورا شنیدءایم‎ 
Ich habe meinen Freund kommen sehen . l. „ من آمدن‌دوستم را‎ 
Die Mutter hat die Kinder spielen lassen. 
. مادر بازی کردن بچه‌ها را اجازه داده است‎ 
Das hast du nicht zu tun brauchen, 
. تو انجام دادن آنرا احتیاج نداشته‌ای‎ 
» معلوم است هردو فعل دیگر غير از افعال شبه‌ممین و افعال شنیدن » دیدن‎ 
كمك کردن لازم داشتن و گذاردن که در جمله‌ای آورده شود یکی از دوفعل‌مصدر‎ 
بصورت اسم مفعول بآخر جمله‎ det بوده ودیگری در زمانیای مر کب ماضی نقلی و‎ 
: شواهد رفت . مثال‎ 
Herr Karl Ist eine Stunde vor dem Kino stehen geblieben . 
. آقای گادل‌نیساعت جلوی سینما ایستاده است‎ 
Nach dem Abendessen sind wir spazieren gegangen . 


ما بعد از شام بگردش رفتیم (رفته‌ايم ) . 
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نمرین ۸ 
Bal‏ زیر رابفارسی ترجمه کرده‌ضمناً بکلیۂ افعالی که درشت‌تر و باحروف سیاه 
بچاپ رسیده « مخصوصاً افعال شبه‌معین > توجه کنید که چگونه در عبادات این نامه 
„ 
Hamburg, den 6. 4. 1962‏ 
Lieber Walter!‏ 

Ich habe Dir schon lange schreiben wollen, aber bis 
jetzt habe ich keine Zeit dazu finden können . In der Schule 
haben wir'sehr viel zu tun gehabt und ich habe in der Woche 
vor den Prüfungen viel lernen müssen . Darum habe ich 
Dich auch nicht besuchen können . Nun aber Sind die Prü - 
fungen vorüber . Sie waren nicht so sehr schwer und ich 
habe fast alle Fragen richtig beantworten können. 

Jetzt. habe ich wieder mehr Zeit und ich werde nicht 
so viel arbeiten mussen. Gestern bin ich den ganzen Nach 
mittag auf dem Eis gewesen. Morgen will ich sehr früh 


‘aufstehen und das herrliche Schauspiel des Sonnenaufgangs 
genie3en. 


Ich hoffe , Du wirst am Sonntag kommen können . Ich 
welg, hier wird es Dir sicher 8910161. 
Schreibe mir ob du kommst. 
Dein Freund 
Robert 
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Zusammengesetzte Verben .‏ 
باول مصدر بسیاری از افعال ممکن ا.مت کلمات یاسیلابهائی افزوده گشته 
ومعانی Lil‏ گاهی تغییر وزمانی تشدید یامعکوس نمایند . مثال : 


مصدرفعل‌مر کب مصدر فعل‌ساده 
شروع کردن anfangen‏ گرفتن fangen‏ 
فروختن verkaufen‏ خر بدن kaufen‏ 
ایستادن stehen bleiben‏ ماندن bleiben‏ 
مراجمت کردن zurückkommen‏ آمدن kommen‏ 
باز کردن aufmachen‏ انجامدادن - ساختن machen‏ 
عزیمت کردن abfahren‏ حر کت کردنباوسائطنقليه fahren‏ 
entscheiden TER‏ متا رکه کردن -حدا کردن scheiden‏ 
سوارشدن(بتویاتومبیل) einsteigen‏ بالارفتن steigen‏ 


تبصره " سیلابی که باول مصدر هر فعل اضافه گردد آنرا پیش سیلاب 
(Die Vorsilbe)‏ کویند که بزبان فارسی لیشو ند يا پیشاو لد نیز گفته,شرد. 

در زبان آلمانی دسته‌ای از پیش سیلابہا بیرفعلی که اضافه شوند در زمانهای 
مضارع وماضی مطلق وامر موفع صرف از فعل جدا شده و بعد از آن قرار میگیرند . 
N‏ صرف فعل مر کب anfangen‏ بمعنای شروع کردن بدینقر ار است : 


صر ف کوچك: 
شررع angefangen‏ شروع کرد fing an‏ شروع کردن anfangen‏ 
وجه‌امری ماضی‌مطلق زمان‌حال(مضار Le‏ 
ich fange an ich fing an fangen Sie an‏ 
شروع کنید شروع کردم شروع میکنم 


چنانچه این قبهل افعال مر کب در جمله‌ای بکار روند پیش‌سیلاب آنها 
در زمانهای مضارع و ماضی‌مطلق و امر نیز از فعل جدا شده و در آخر جمله قرار 


: میگیرد . مثال‎ 
Ich fange die Arbeit an . من کار را شروع میکن‎ 
Wir fahren um 8 Uhr von Frankfurt ab. 


ما در ساعت هشت ازفر انکفور تءزیمت میکنیم . (خواهیم کرد ) . 
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Dein Bruder ging denselben Weg zurück .. بر ادرت ازهمانر اه بر کشت‎ 
Machen Sie das Fenster auf ! ! پنجرەرا باز کنید‎ 
دیگری از پیش‌سیلابپا یافت میشوند که موقع صرف ابداً از فمل‎ 15 
(bekommenoo (دریافت کر‎ (Verkaufen حدانمه گردند. مانندافمال: (فروختن‎ 
. ازآنبا جدا نمیشوند‎ (be) و‎ (ver) وفیره که پیش‌سیلابهای‎ 
اینگونه افعال‌مر کب را که پيش سیلابشان موقع صرف ویادد جملات از فعل‎ 
» وچنانچه‌جدا نشوند‎ (Trennbare Verben) افعال‌جداشدنی‎ e جدامیشوند‎ 


افمال جدانشد نی (Untrennbare Verben)‏ گویند . 


تبصره = معمولا وقتی پیش‌سیلاب از فعلی جدا میشود که موق تلفظ 
N‏ وسنگینی صدا روی an‏ بیفتد وا گر سنگینی.صدا نوی حرف باصدای 
دیشة فعل قرار گیرد در اینصورت پیش‌سیلاب از فعل Le‏ نخواهد شد مثلا در" فعل 
« شروع کردن Canfangen‏ که‌فشار وسذگینی صدا موقع تلفظروی‌پیش‌سیلاب (an)‏ 
قرار میگرد در صرف يا درجمله‌ای از فعل مر کب جدا خواهد شد » ولی دزفعل : 
( فہمیدن Verstehen‏ که موقع تلفظ N‏ وسنگینی صدا روی‌حرف صدادار (e)‏ 
که در ریش (steh)‏ است میافتد پیش (Ver) Yun‏ از چنین فعلی جدا نخواهد 
شد . بنابراین معلوم شد که پیش‌سیلابهائی که بافعال اضافه میگردند بدو دسته تقسیم 
a9 Aus‏ : حدا شدنی و حدا نشدنی . 

۱ پیش سیلابهای عمده و کلماتی که از فعل جدا میشوند بدینقرارند : 

zu, hin; her » vor, mit fort, ein, aus, auf ab, an‏ ر 
herein, heraus, herauf, hinein‏ و statt, acht, zurück, herab‏ 
empor » weg ۱ » heim, teil‏ وغره . 

۳ = پیش‌سیلابپا و کلماتی که از فعل حدا نمیشوند بدینقر ارند : 

‚voll, emp »ent a mig ent » ge, ser, ver 6۲ » be 
. وغه‎ ob » hinter 

. جدا شدن یانشدن پیشسیلابپا مربوط بمعنای فعل است‎ e 
ce) و‎ (durch بیشتر افعالی که باپیش‌سیلاببا وحروف اضافۂ( بوسیلةٌ- ازمیان‎ 
(voll و( پر‎ (unter 25) „(um و( دور - اطراف - بخاطر‎ (über راجع به‎ 
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و ( دوباره (wieder‏ و( مخالف wider‏ ) ممکن است از افعال م رکب جدا شوند 
یا نشوند . دراینسورت معنای چنین افعال متفاوت خواهد بود ( حقیقی ویامجازی) . 
اغلب افعال موقعی که پیش‌سیلابا جدا نشوند معنی حقیقی خود را از دست میدهد . 
در اینصورت معلوم. است تکيۀ la-‏ روی حرف صدادار dr,‏ فعل خواهد افتاد وا کر 
les‏ صدا دوی پیش‌سیلاب قرار گرد حرف اضافه از فقل Le‏ خواهد شد . مانند : 

1 _durchschneiden : Die Mutter schneidet den Apfel durch. 


مادر سیب | دوقسمت ER‏ بدؤ قسمت کردن(با کارد) 
durchschneiden: Das Schiff durschneidet die Wellen‏ - 2 
کشتی all‏ را میشکافد . شکافتن 


Übersetzen : Er setzt die Leute mit seinem Boot Über .‏ - 1 
اوباقایقش مردم را از رودخانه میگذراند گذراندن 
übersetzen: Mein Bruder übersetzt den Brief ins Deutsch‏ _2 
براددم نامهر | با لمانی تر حمه فیکند ۱ ترحمه کردن 
تو صیح — درجملات )2,1( هرق-مت ار افعال درشت‌تر چاپ شده است تکیه 
= صدا روی آنها قرادخواهد گرفت . 
همچنین است در افعال مر گب : ( شخصی را بزیر کرفتن (umfahren‏ 
و (سواره‌بدور محلی حر کت کردن umfahren‏ ( وغبره . 
Ses‏ 
Imperativ‏ 
فعل امربرای خطاب بيك يا چند نفر بسورت امر ؛ اخطار » خواحش ء افدرز 
ka‏ آرزو N‏ میرود . مثال : 
۱ - بصورت أهر (As ٤‏ - بیائید ! ۲ - U‏ 8 سبقت نگیید ! 
۳ _ خواهش : ببخشید  !‏ رحم‌کنید ! ٤ AA - ٤‏ سحرځیز باش تاکامروا 
داشی ! ه - )رزو : همیشه شاد وخرم باشید ! 
این وجه عموماً غیر از زمان حال صورت دیگری نداشته و شامل صینه‌های‌دوم 
وسو شخص مفرد » اول ودوم شخص‌جمع وسوم‌شخص جم‌برای مخاطب‌محترممیباشد . 
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( معلوم است شخص بخود امر نمیکند مگر آنکه نفس یا قلب خود را مخاطب AS‏ 
داده .باشد ودر اینحال است که نفس یاقلب خود را U‏ سوم شخص فرض میکند . 
بنابر این اول شخص زمان‌حال برای ساختن فعل zl‏ بکار نمیرود ) . 

فەل امر برای خطاب بدوم شخص(تی) با اضافہ کردن حرف(۵) بریعۂ مصدر 
افعالی که زمان حالشان باقاعده صرف موگردد ساخته میشود . ( از حذف ا مصدری 
نیز میتوان فمل‌امررا برای خطاب به( آو)ساخت. ) ضمناً فعل‌امر درمخاطب(شها) 
همان دوم شخص جمع مضارع هرفعل باحذف zen‏ شخصی UE‏ میباشد . مثال: 


فعل امر(شما) فعل امر (تو) مصدر 
بگوئید ! ! sagt‏ بگو ! sage‏ گفتن sagen‏ 
قرار بدهید! legt!‏ بگذار!_فرار بده! ! lege‏ فراردادن legen‏ 
mitbringen bringe mit bringt ... mit‏ 
همر اه بیاورید! همر اه بیاور! همر اه آوردن 
sich waschen wasche dich! wascht euch‏ 
خودرا بشوئید ! خودرا بشوی ! خودرآشستن 
باشید ! ! seid‏ باش ! tei!‏ بودن gein‏ 


در افعال دو همره صمر شخصی که (A.) Jo,‏ مفعول بیو اسطه است بعداز 
فعل امر ALA‏ میگیرد وافعالی که پیش‌سیلاببای lag‏ شدنی دارند پیش‌سیلاب هريك 
نیز بعد از فعل امر واقع میشود. مانند Ja‏ دو (sich waschen) Zo‏ 


و (mitbringen)‏ که جزو مثالهای بالا آورده شده است . 


ثبصر ه — معضی از افعال بیقاعده که در ریشۂ مصدر آنپا (e)‏ ودر دوم 
شخص مفرد زمان حال bus‏ به i)‏ یا (ie‏ میگردد » فعل امر چنین افعال برای‌خطاب 


بدوم شخص )( با حذف خاتمة (st)‏ دوم شخص مفرد وضمبر شخصی (du)‏ ساخته 


میشود . مانند : 
فعل l,‏ )%( دو شخص‌مفرد مصدد 


helfen كمك کردن‎ du hilfst توكمكمیکنی‎ hilf!  ؛!نک كمك‎ 
sprechen حرفزدن‎ du sprichst توحرف‌ميزني‎ sprich! حرف‌بزن!‎ 
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بردار ! nimm!‏ تو بر میداری du nimmst‏ برداشتن nehmen‏ 


essen خوردن‎ du ißt بخور ! ! 18 تومیخوری‎ 


برای خطاب سوم شخص مفرد کافی است یکی از „sie , er „ur‏ یا es‏ 
بمداز فعل امر آورده شود . مثال : 
بخواند ! Lese er!‏ بنویسد ! Schreibe er!‏ 
فعل امر که بطور احترام خطاب dag‏ یاچند نفر میشود از سوم شخص جمع 
مضارع هرفعل درست میشود باین طريق که اول فمل بعد ضمیر شخصی (شمایاجنایمالی 
) % میشود . مثال : 


فعل‌امر (Sie)‏ سومشخص‌جمع مضارع 
بگوئید ! (شمایاجنابمالی)! sagen Sie‏ شما(جنابمالی)میگوئید Sie aagen‏ 
بخوانید ! lesen Sie!‏ شما(جنابمالی) میخوانید Sie lesen‏ 


از اول شخص جمع مضارع هرفعل با آوردن فمل قبل از ضمیر نیز فعل امر 


ساخته میشود . مانند : 


ja‏ امر (wir)‏ او ‌شخص‌جمع‌مضارع 

wir gehen مامیرویم‎ gehen wir ! ! برویم‎ 

کار کنيم ! arbeiten wir!‏ ما کارمي‌کنيم wir arbeiten‏ 
فمل امر منفی ` 


معلوم است که هر گاه حرف‌نفی (nicht)‏ از ضل‌امر قرار Ad‏ خطاب 
بطور نپی خواهد بود . مثال : 
نگوئید! Sagen Sie nicht!‏ مرو ! ! Gehe nicht‏ 
تبصر e‏ * جملاتی که بصورت امر بکار میروند » غالباً فمل ور اول هر جمله 
فرار گرفته و بمدازپایان حمله علامت تعجب ء ہدین شکل(!) گذاذته میشود. مانند : 


Hole mir einGlas Wasser ! ! برو برايم‌يك گیلای آب بیاور‎ 
Kommt nicht so spät nach Hause ! ! بمنزل نیائید‎ Ai 
Wasche dich mit kaltem Wasser ! ! خودرا با آب‌سرد بشوی‎ 


Gehen wir jetzt ! ! حالابرويم‎ Bleiben wir noch ! ! هنوزبمانيم‎ 
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گاهی برای D‏ کید در وجه امری از فعل lassen‏ بمعنای گذاردن استفاده 
شده ودراینصورت ضمیر ( بما -مارا (uns‏ بعداز فعل گذاردن آورده میشود . مانند : 
حالا بگذارید (اجازه دهید) برویم ! Lasst uns jetzt gehen ١‏ 
بگذادید دعا بخوانیم ! Lasst uns beten!‏ 

گاهی ممکناست برخلاف فاعده در خطاب‌بدوم شخص مفرد وجمع (du‏ 
و ( شماها (ihr‏ آورده شود » دراینصورت هريك از دو ضمي مذ کور حالت اشاره 
واختصاص را داشته وفشار صدا روی آنها قرارخواهد گرفت . مانند : 
کتاب‌را & برایم بهاور ! ! Bring du mir das Buch‏ 

Helft ihr diesem alten Mann و‎ ich kann es leider nicht. 
(el. S) H. باین‌مرد پر شماها كمك کنید » من متأسفانه‎ 

چنانچه خطاب بطور خواهش ویا تقاضا باشد LR‏ (خواهش میکنم bitte‏ )را 


میتوان قبل یا بعداز فعل‌امر آورد . مانند : 


Bitte geben Sie mir das Buch! 
Geben Sie mir bitte das Buch ! 


خواهش میکنم کتاب رابمن‌بدهید ! 


A‏ صیح- دراینگونه جملات ضمر من (ich)‏ آورده نمیشود 
هر گاه لازم باشد که فعل ام بطور اخطار بیان گردد * فمل در جمله‌بصورت 
مصدر یااسم مقعول ورز میشود . مثال : 


ازسمت, است‌بروید ! Rechts gehen!‏ , شوید ! ! Einsteigen‏ 
هته برانید ! ( مقصود وسائط نقلیه است ) Langsam fahren!‏ 
حالابپوش باشید ! ! Jetzt aufgepaßt‏ 
استعمال دخانیات ممنوع است !۲ Rauchen (ist) verboten‏ 
بخط بایستید ! ! Angetreten‏ 


بعضی کلمات ممکن است برای بیان امر بطور تأ کید بکار روند . مانند : 


Ruhe! ! سکوت‎ Schnell (SL) 11 زود!‎ Halt! 1. 2 
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صرف کو چك افعال بیتاعده بطور دسته‌بندی 


Die Konjugationsgruppen der starken Verben . 


چون‌تفيیر ات in,‏ افعال G‏ یابیقاعده درماضی مطلق و اسم‌مفعول دسته‌بدسته 
بیکدیگر شباهت دارند ازاینجهت ذیلا سه‌صورت اصلی (سرف کوچك) اینگونه‌افمال 
بطور دسته‌پندی آورده شده است تافرا کرفتن آنپا آسانتر کرد . 

معلوم است بادانستن صرف کوچك ol,‏ هريك از افعال بیقاعده را مطابق 


: اعد گفته شده درزمانپای حال و گذشته وآبندہ صرف نموو‎ d 


دسته‌اول ہے افعالی هستند که در ريڅځه سر ا نپا e)‏ یا (i‏ بوده‌ودزه‌اضی 


مطلق به( ( تبدیل‌شده‌ودر اسم‌مفعول همان حرف (e)‏ میباشد . 


(il e) ماضی‌مطلق(ع) مصدر‎ 
sehen (le) دیدن‎ sah دید‎ 
lesen (ie) خواند 8 خواندن‎ 
essen (i) خورد 8 خوردن‎ 
fressen( i) خورد 8 خوردن(حیوانات)‎ 
geben (i) دادن‎ gab داد‎ 


انداژه گرفت maß‏ انداژه گرفتن messen (i)‏ 
فراموش کر A vergaß‏ اموش کردن ver gessen(i)‏ 


bitten کردن‎ ls bat خواهش کرد‎ 


(e) اسم‌مفعول‎ 
gesehen دیده‎ 
gelesen خوانده‎ 
gegessen خورده‎ 
gefressen خورده‎ 
gegeben داده‎ 


انداژه گر 3« gemessen‏ 
فراموش کر „ vergessen.‏ 


خواهش کرده gebeten‏ 


liegen فرارداشتن‎ lag قر ادداشت‎ gelegen 22 
sltzen شسته بودن‎ saß e H gesessen ست‎ 


(e) چون افعال بیقاعده‌ای که در ریش مصدر آ نپا حرف صدادار‎ "wog 


باشد در دوم وسوم شخص‌مفرد زمان حال تبدیل‌به (e) E (i)‏ میشود . لذابرای 
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توجه باین‌قاعده بمداز مصدر هرفعل حروف 16 و 1 در lz‏ گذاشته شده ات ضمناً 

ماضی نقلی و بعید افعال بیقاعدۂ دسته اول بکمك فعل معين داشتن (haben)‏ 
صرف میشوند . 
2 

و‌ستهد و P‏ = انعالی هستند که در ریشه مصدر آنها (io 0 5 e)‏ بوده ودر 


ماضی مطلق به (a)‏ ودراسم مفعول بحرف (o)‏ تبدیل میشود ` 


D - مصدر (م-0‎ (a) اسم‌مفعول (0) ماضی‌مطلق‎ 
sprechen (i) حرف‌زدن‎ sprach gesprochen 
brechen (i ) مک‎ brach gebrochen 
nehmen (i) برداشتن گرفتن‎ nahm genommen 
helfen (i) كمك کردن‎ half geholfen 
werfen انداختن-پرتاب کردن(1)‎ warf geworfen 
stehlen(i ) دزدیدن‎ stahl gestohlen 
gterbenli) مردن‎ starb gestorben (ist). 
kommen امدن‎ kam gekommen (ist) 
beginnen شروع کردن‎ begann begonnen 


schwimmen us, شنا‎ schwamm geschwommen list, hat) 
گذاشته شده مقصوداین‌است‎ ist توضیح حرجا بعداز اسم مفعول درپرانتز‎ 
صرف میشوند‎ (sein) که ماضی نقلی وماضی بعید چنینافمال بکمك - بودن‎ 
(haben) وبقيۀ افعال که بعد از اسم مفمول آنهاپرانتزی نمیباشد بکمك‌فمل‌معن‌داشتن‎ 
. ) باهردو فعل مغین‌صرف‌میشود‎ schwimmen Js). صرف خواهند شد‎ 
بوده ودرماضی مطلق‎ (i) . TD, دسته‌سوم - افعالی‌هستند که در‎ 
: تبدیل میشود‎ (u) ودر اسم‌مفعول‎ (a) به‎ 


(1) مصدر‎ (a) اسم‎ (U) اسم‌مفعول‎ 
binden بستن جلد کردن‎ band gebunden 
finden یافتن‎ fand gefunden 


singen اواز خواندن‎ gang gesungen 
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springen جپیدن‎ sprang gesprungen 
trinken آشامیدن‎ trank getrunken 
sinken — sank gesunken (ist) 
zwingen فشار آور دن مجبور کردن‎ zwang gezwungen 
verschwinden ناپدید شدن‎ verschwand verschwunden 


دستۀ جهارم - افعالی «ستند که در rer‏ مصدر آنها (el)‏ بوده و در 


ماضی‌مطاق و اسم‌مفعول تبدیل‌به (1) میشود : 


(ei) ماضی‌مطلق ( أ ) مصدر‎ (Ü) اسم‌مفعول‎ 
beigen کاز گرفتن‎ big ge bissen 

lelden کردن‎ -e litt gelitten 
schneiden کردن -بریدن‎ als schnitt geschnitten 
reiten ) سواری کردن(بااسب‌وفیره‎ ritt geritten (ist hat) 
streichen اصط‌کادادن‎ strich gestrichen 
pfeifen سوت زدن‎ pfiff gepfiffen 
greifen بدست گر فتن (مدادوفیره)‎ griff gegriffen 
gleichen مطا بقت کردن‎ glich geglichen 
zerreigen پاره کردن‎ zer rig gerrissen 


تو صیح- ماضی‌مطلق وماضی بعیددستڈچہارم بکمك فعل‌معین‌داشتن(6هط) 
صرف میشوند . فقط فعل (reiten) ol‏ ب‌فتضای مقصود جمله C‏ با A.‏ 
فمل داشتن و گاهی بودن صرف خواهد شد . 

دستة پنجم = افعالی هستند که دد ريشۀ مصدر آنها (ON)‏ بوده ودر ماضی 
مطلق واسم مفعول تبدیل به(16) میشود : 


(el) مصدر‎ (ei ماضی مطلق‎ (le) za اسم‎ 
bleiben ماندن‎ blieb geblieben (ist) 
schreiben نوشتن‎ schrieb geschrieben 


schweigen ساکت‌شدن‎ schwieg geschwiegen 
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schreien فریاد کردن‎ schrie geschrien 
scheiden حداشدن _ طلاق‌دادن‎ schied geschieden 
stelgen بالارفتن-صعود کردن‎ stieg gestiegen (ist) 
verzeihen بخشیدن_طلب‌عفو کردن‎ verzieh verziehen 
leihen قرض کردن‎ lieh geliehen 
reiben G rieb gerieben 
scheinen درخشیدن‎ schien geschienen 


دستة ششم - افعالی هستند که در ریثشۂ مصدر آنها (au-e_Q)‏ بوده ودر 


ماضی مطاق (lee‏ تبدیل شده ودر اسم مفعول همان (0) میباشد: 


(au-e_Q) „. (ie) ماضی‌مطلق‎ (00% 
fallen افتادن‎ fiel gefallen (ist) 
schlafen خوابیدن‎ schlief geschlafen 
blasen دمیدن‎ blies geblasen 
rüten نصیحت کردن‎ riet geraten 
lassen گذاردن - اجازه‌دادن‎ lieg gelassen 
braten کباب کردن‎ briet gebraten 
halten نگاهداشتن‎ hielt gehalten 
laufen دویدن‎ lief gelaufen 
gehen رفتن‎ ging gegangen (ist) 


و صیح- بیشتر افعال بیقاعده‌ای که‌مانند دست‌ششم در ریشه‌مصدرشان (a)‏ 


باشد در دوم وسومشخص مفرد درزمان حال حرف (a)‏ تبدیل به (A)‏ میشود e‏ 

دستة هفتم - افعالی هستند که در U‏ مصدر Ge) WI‏ بوده ودرماضی 
مطلق و اسم‌مفعول تبدیل‌به (0) میشود : 

(ie) مصدر‎ (o) ماضی‌مطلق‎ (o) اسم مغمول‎ 
ziehen کشیدن(چیزی بطرفی)‎ 20٤ gezogenlist ر‎ hat) 


genießen متمتع‌شدن_ لذت بر دن‎ geno? genossen 


پریدن fliegen‏ 
ریختن ( آب‌وفره) sieden‏ 
کم کردن -باختن verlleren‏ 
قف ل کردن - پستن | schließen‏ 
راندن وفشار دادن schieben‏ 
خم کردن ‚biegen‏ 
عرضه‌داشتن bieten‏ 
جریان‌داشتن fließen‏ 
بودادن riechen‏ 


تر انداختن-شليك کردن schießen‏ 
جوشیدن_ جوشانیدن  sieden‏ 


وزن کردن wiegen‏ 


flog 


goß 
verlor 


schloß 
schob 


wog 
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geflogen (ist,hat) 
gegossen 
verloren 
geschlossen 
geschoben 
gebogen 
geboten 
geflossen (ist) 
gerochen 
geschossen 
gesotten 


gewogen 


dans‏ ھشتم — افعالی هستند که در in,‏ مصدر آنها (a)‏ بوده و درماضی 


مطلق به (U)‏ ودر اسم مفعول به (d)‏ تبدیل میشود : 


(Q) .‏ 
سواره‌رفتن fahren‏ 
پختن (نان‌وفیره) backen‏ 
زدن schlügen‏ 
بار کردن laden‏ 
حمل کردن-بردن. tragen‏ 
خلق کردن-ایجاد کردن schaffen‏ 
شستن wüschen‏ 


روئیدن — نمو کردن wachsen‏ 


(U) ماضی‌مطلق‎ 
fuhr 
buck 
schlug 
lud 
trug 


schuf 


wusch 
wuchs 


(a) اسم‌مفعول‎ 
gefahren (ist, hat) 
gebacken 

geschlagen 
geladen 

getragen 

geschaffen 


gewaschen 
gewachsen (ist) 


توصیح = بیشتر افعال بیقاعده‌ای که مانند U,‏ در ریش مصدرشان 
(a)‏ باشد در دوم وسوم‌شخص مفرد زمان‌حال حرف (a)‏ تبدیل‌به (ä)‏ میشود . 

قل کار = صرف کوچك افعال مختلط از قبیل : 
I dachte gedacht‏ کردن (denken‏ وقره KÉ‏ آورده شده است . 


افعالی که صرف آ ها متغیر است 
Die Verben mit schwankender Konjugation .‏ 
بمضی از افعال بدون اینکە معنی آنها n‏ کند کاھی صهیف(باقاعده)و گاهی 


فوی (بی‌قاعده)اصرف میشوند . مانند : 


.* ماضی مطلق مصدر صرف 
schallte geschallt‏ پیچیدن‌صد | 7 -“ءعیف 
scholl geschollen‏ > د =schallen‏ قوی 
gesendet‏ 6 کسیلداشتن-فرستادن senden‏ = ضعیف 
ss» =senden > > sandte gesandt‏ 
saugte gesaugt‏ مکیدن 2 معیف 
S taugen 2 sog gesogen‏ قوی 


) صورت قوی چنین افعال اولیتر اشت ) . 
مصدر بعضی از افعال یکی بوده ولی دارای دو معنی‌میباشند و در نتیجه‌بطور 
ضعیف یا قوی بشرح زیرصرف میشوند : 
اینگونه افعال هر گاه بصورت فعل متعدی ) دارای مفعول ) بکار روند 
ضعیف راکر بطورفعل لا 6 (بدون‌مفعول) استعمال‌شوند 9 گاسرف‌خواهند شد . 


* 
= اسم‌مقعول ماضی‌نقلی مصدر‎ 
gas erschrecken ترسانیدن‎ erschreckte erschreckt 
قوی‎ = erschrecken  ندیسرت‎ erschrak erschrocken 
ضیف‎ =hängen آویزانکردن‎  bängte gehängt 
فوی‎ hängen آویز آنبودن‎ hing gehangen 
ضعیف:‎ = pflegen مراقیت کردن‎ pflegte gepflegt 
قوی‎ pflegen مواطب‌ومراثبت‌بردن‎ P۴8 gepflogen 

چند مثال در جمله : 


Das laute Geschrei hat ihn erschreckt .‏ - 1 
فریاد بلند( جیغ - هیاهو) اورا مضطرب ساخته‌است . (فعلمتعدی) . 
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او از سگ ترسید(فعللازم). . Er erschrak vor dem Hund‏ - 2 
Ich habe den Mantel in die Garderobe gehängt‏ - 1 
من پالتورا در رختکن d. Fol‏ (فعل‌متعدی ( 
Der Mantel hing in der Garderobe .‏ - 2 
H‏ در رختکن آویزان بود ( فعل لازم ) 
Die Krankenschwester hat.diesen Kranken lange gepflegt.‏ -1 
پرستار(زن) این بیمار را مدقی پررستاری کر ده‌است . ( فعل‌متعدی) 
Er pflegte morgens um sechs Uhr aufzustehen .‏ -2 
او عادت داشت (مر اقب بود) صبحپا ساعت شش از خواب برخیزد . (فعللازم ) 
افعال شحصی 
Persönliche Verben‏ 
افمال شخصی اففالی هستن د که فاعل نپا خواه اسم zeck‏ شخصی باشدهمیشه 
مملوم و معين است . مانند فعل دیدن که میتوان گەت : 
2 شا کرد تخته‌را می‌بیند > E.‏ <او تختەرامی بیندگ . این قبیل |فعال عبارنند از : 
سلام کړدن grüßen‏ دیدن hören G sehen‏ 
پرسیدن fragen‏ خواندن lesen‏ نگاہداشتن halten‏ 
نوشتن schreiben‏ آمدن kommen‏ رهزاران فمل‌دیگ ... 
افعال غیرشخصی 
Unpersönliche Verben‏ 
افعال فير شخصی افعالی هستند که فاعل معلوم و an‏ نداشته ودراین افعال 
Algen‏ بجای Je‏ ضمیر ناممین(68) بکار برده میشود . 
اینگونه افعال درچند مورد بکار میروند : 
٩‏ - برای بیان پدیده‌های طبیعت از قبیل برف وبادان ورعد وبرق» گرمی 
وسردی هوا وامثال آنها ۰ مانند 0 
باریدن (باران) regnen‏ برف آمدن schneien‏ 


رعد زدن donnern‏ برق زدن blitzen‏ 
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hageln تگرك باریدن‎ wehen وزیدن(باو)‎ 
warm sein گرم بودن‎ dunkeln تاريك شدن‎ 
frieren Gas-: 


(ar = ۳۲‏ از افعال شخصی که دلاڑے EEN GE‏ تحریکات روحی € لنات 


„us‏ 3 ته‌ابلات جسمانی و عدم ان مینمابند X.‏ است صو رت عبر شخصی نیز 


بکار روند : 

sich fruen  ندش‌لاحشوخ‎ sich ärgern متغیر وصبانی‌شدن‎ 
gefallen موردیسندواقع‌شدن‎ sich wundern متعحب شدن‎ 
gelüsten BEE EA jammern غمانکیزشدن‎ 
träumen خوآب‌دیدن‎ frösteln دخ کردن(از-رما)‎ 
hungern سن‎ bereuen پشیمان‌شدن‎ 


<+ت‌داشتن-منز جر grauen o‏ خوش آمدن behagen‏ 
همچنین افعال شخصی که Ola‏ نفص چیزیرا برسانند نیزممکن است‌بشکل 


غبر شخصی وکا رو ند ۱ 


فاقد بودن-ناوص بودن mangeln‏ عاب بودن ۔ فاقد بودن fehlen‏ 
صرف افعال غیر شخصی 
Konjugation der unpersönlichen Verben‏ 


ul‏ متوجه دود که فقط سوم شخص مرو افعال عبر شخصی در زمانپای حال 


و گذشته و آنده صرف شده وقبل از هرفعل ضمیر نامعین (es)‏ فرار A an‏ . مثلا 


صرف ومول ea U‏ غیر شخصی دار ان بار یدن (regnen)‏ ور و <ه اخهاری بدینفر ار است: 


ماضی‌مطاق زمان‌حال (مضارع) 
با ان باءوه. es regnete‏ بار آن‌میبارد es regnet‏ 
اک نش ماضی‌نقلی 
۰ آن باریدم :هد es hatte geregnet‏ بار ان باریده‌است es hat geregnet‏ 
مستقیل‌دوم مستقبل‌اول 
es wird geregnet haben‏ باران خواهد بادید es wird regnen‏ 


باران خواهد بارید ( قبل ازاینکه ...) 
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beggen 


تبصره " اولا؛ افعال غیر شخصی » وجه‌امری و نوع مجپول را ندارند .ثانیاً 
اینگونه افعال درزمانهای‌مر کب( ماضی‌نقلی و بعید)بکمك فعل معین (haben)‏ 
صرف میشوند باستثنای فعل ( اتفاق افتادن (geschehen‏ که بکمك فعل معین 
بوذن (sein)‏ صرف خواهد شد . sul‏ : اتفاق افتاده است es ist geschehen‏ 

بنابراین تمام افعالی که بطور فیرشخصی بکار میروند بادانستن صرف de A‏ 
هر يك از آنپا صرف زمانهای مختلفشان آسان خواهد بود . 


: جندمثال درجمله‎ 
Es klopft an die Tür. . در میر‌نند‎ 
Es lärmt auf derStraße . . درخیابان سروصداست‎ 
Es regnete gestern den ganzen Tag . . دیروز تمام روز باران آمد‎ 
Es nützt mir nichts ۰ . ندارد‎ Cle برای من‎ 
Es hungert mich . ۱ گرسنەام‎ 
Es blitzte und donnerte die ganze Nacht. تماپشب رعدوبرق‌میزد.‎ 
Es freut mich sehr . . ) خهلی مسرورم( خیلی خوشوفتم‎ 


چند موضوع را باید وربانۂ افعال غیرشخصی مورد توجه قرارداد ` 

۱ -بمداز (هست (es ist‏ و(هستند sind‏ 68)همیشه‌حاات‌فاعلیت(. )میا ید: 
روی‌میز کتابی است . Es ist ein Buch auf dem Tisch.‏ 
دراین‌اطاق شش‌صندلی است Es sind sechs Stühle in diesem Zimmer.‏ 
چه ساعتی است (ساعت چنداست )؟ > Wieviel Uhr ist es‏ 
ساعت یازدہ است . Es ist elf Uhr.‏ 

۲ - بعد از ( موجود است — یافت میشود gibt‏ 68 ) همیشه حالت مفعول 
بیواسطه (A.)‏ : 
آنجا پاغ بز رکی یافت‌میشود . Es gibt dort einen großen Garten.‏ 

۳- بعد از (میکنرد (es geht‏ و( موردپسنداست eg gefällt‏ ) همیشه 

حالت مفعول بواسطه (D.)‏ میا ید : 
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Wie geht es deinem Bruder  ؟ حال برادرت چطور است‎ 


بر ادر بمال‌تو میگنرد چگونه 
حال بر ادرم خوب‌است . Meinem Bruder geht es gut‏ 
اینجاراچطورمی‌پسندید؟ (اینجاچطوراست Wie gefällt es Ihnen hier? Le‏ 
خیلی مورد پسند من‌است . Es gefällt mir sehr gut‏ 


موارد بکار بردن دمانهای مختلف افعال 
Gebrauch der Formen des Verbs‏ 


هر عمل وحالت یاحادثه‌ای که توسط فعل بیان میشود در زمانپای مختلف حال 
و گذشته ویاآینده وافع میگردد وهريك از زمانہا ددموارد بخصوصی بکار میروند . 
از اینقر ار : 

۱ -مضارع اخبادی ٤‏ منارع دلالت بر زمان حال و آینده میکند ودر 
زبان آلمانی درچند مورد بشرح زیر بکار میرود : 

٥ه‏ برای عملی که در زمان حال واقع‌شده وبخواهند درهمان وقت از وقوع آن 
خبر دهند . ولو آن عمل از زمان گذشته شروع شده وتازمان آینده ادامه داشته 
باشد . مثال : 

Mein Bruder singt . . برادرم آواز میخواند‎ 

برای اینکه معلوم گردد که عملی درچه موقع از زمان حال انجام „e-‏ 
N.‏ زمان آورده میشود : 

Wir gehen jetzt ins Kino. . ماحالا بسینما میرویم‎ 

باتعیین وفت بوسیله قید کلمات دیگر ممکن است عملی oe‏ کنن د که 
از زمان گذشته شروع شده وتازمان حال ادامه داشته باشد : 

Meine Eltern wohnen seit zwei Jahren in Hamburg 

والدینماز دوسال باینطرف‌در هامیو رگ مسکن دارند . 

= با آوردن قید ممکن است صلی را بیان کرد که از زمان حال شروع 
شده وتا زمان آینده ادامه داشته باشد : 


Ich bleibe zwei Tage in diesem Hotel ۰ . su من‌دو روز دراین‌هتل‎ 
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(b‏ برای عملی که فقط در زمان آینده وافع میشود مخصوصاً مواقعی که‌زمان 
آینده توسط یکی از فیود زمان از فبیل : زود (bald)‏ - فردا ( morgen‏ ( - 
هفتۀ آینده (nächste Woche)‏ وغره مشخص „ 
Mein Freund besucht mich morgen.‏ 
La A‏ دوستم از من دیدن میکند ( یمنی‌در آینده دیدن خواهد کرد ) . 
Nächste Woche fährt mein Sohn nach Deutschland‏ 
هفتۀ آینده پسرم با لمان حر کت میکند ( حر کت‌خواهد کرد ) . 
6 برای بیان عمل یا حالتی تنہا درزمان حال واقع نمیشود بلکه مانند يك 
zl‏ کلی یا حالت عادی همه چا ودر تمام ادوار انجام پذیر است . بعلاوه‌اینچنن مضارع 


بصورت ضر ب المثل نیز اورده هش ود : 


Mein Vater geht jeden Tag ins Büro. . بدرم هرروز باداره میرود‎ 
München ist eine Kunststadt . . مو نیح شپر هنری‌است‎ 
Hunde, die viel bellen beißen nicht. 

سگهائ ی که زیادپاری میکنند گاز Ce.‏ 
هر آ نچه‌میدرخشد طلانیست . Es ist nicht alles Gold, was glänzt.‏ 


(d‏ ت امر که با شدت و انرژی بشخص یا موجودی در زمان حال 
تحکم سود : 
فور آخانه‌ام راتر #میکنید! )525( Sie verlassen sofort mein Haus!‏ 
(e‏ زمان حال ممکن است عملی را بیان کند که در زمان گذشته بپایان 
رسیده باشدو آنرا بیشتر بر ای تعریف حکایات » حادثه ویابرای‌شرحوفایع‌تاریخی‌بکار 
میبرند. درزبان آ بچنین‌زمان » (Historisches Präsens) ZU VE‏ 
گویند . مانند : 


Neulich fuhr ich mit meinem Wagen nach Köln. 

بتاز کی با اتومبیلم بشپر گلن رفتم . 
Es war viel Verkehr auf den Straßen, und ich mußte vorsichtig‏ 
درخیا با نپا رفتو آمد زیادی بود ومن محبور co‏ با احتیاط‌حر کت کنم . fahren.‏ 
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Als ich an einer Straßenkreuzung ankam, همین که بچهارر اه‌خیا بان‌رسیدم‎ 
da kommt plötzlich ein Rad fahrer von rechts und fährt gegen 
meinen Wagen. در آنجا نا گهان‌دوچرخه‌سواری میا ید ورو باتومبیلم‌حر کت میکند‎ 
Ich halte sofort und sehe, daier Gott sei Dank unverletzt ist . 
. فور آتوقف میکنم ومی‌بینم که خدا را شکر مجروح نشده است‎ 
: Ars مثال‎ 
Während Friedrich der Große eines Tages an einer alten 
Mühle vorbeiritt, erinnerte er sich an sein Schlo? <Sanssouci>. 
Da sagt er plötzlich zu seinem Marschall ... 
هنگامیکه فردریك کبیر روزی از کناريك آسیاب قدیمی با اسب میگذشت »بیادقصرش‎ 


«سان‌سوسی» افتاد . در اینموقع ناکہان بمارشالش میگوید ... 


: ۳0۳260-اين زمان در دومورد :کار میرود‎ JB ماضی‎ N 
برای عملی که درزمان گذشته واقع شده ووقوع آن هنوز تا زمان حال‎ ( 
: ادامه دارد . مانند‎ 
Mein Bruder ist von der Reise Zurückgekehrt . 
. ) بر ادرم ازسفر بر گشته‌است (یعنی‌حالا اینجاممت‎ 
و ( همین‎ ) gerade و ( همی‌حالا-درست حلا‎ (jetzt باقیود زمان (حالا‎ 
میتوان عملی را بیان کرد که در گذشته خیلی‎ (soeben ال اعه‎ ( (eben o 
` نزدیکی واقع دہ و بلافاصله درزمان حال بپایان رسیده است‎ 
Hans ! Ich habe dein Buch gerade gefunden . 
. پیدا کردہام‎ Wer- هانس! کتابت را‎ 
Wir haben soeben ein Telegramm bekommen 
. الساعه تلگرافی دریافت کرده‌ايم‎ 
A. گاهی بجای مستقبل دوم بکار رفته وعملی رابیان میکند که بوقت‎ (h 
: در زمان آیندہ انجاممیشود واز این‌جبت آنرا ذمال‌حال کاهل نیز کویند. مثال‎ 
Morgenabend habe ich meine Arbeit beendet 
. ) فردا شب کارم را تمام کرده‌ام (یمنی‌تمام میکنم یا تمام کرده‌خواهم داشت‎ 
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توصیح “ A.‏ اخیر ددحقیقت Usb‏ زیر که درمستقبل دوم آورده‌شده 
بكار رفته است : 
Morgen abend werde ich meine Arbeit beendet haben .‏ 
فرداشب کارم را تمام کرده خواهم‌داشت ( یعنی تمام‌خواهم کرد قبل‌ازهر کاردیگر) 
تبصر ۵ * در زبان آلمانی برخلاف فارسی ماضی . بیشتر در مکالمات 
EE‏ میرد مکی تازیر آنییا که درفل حوادث کنشته املب ماش مطاؤ را 
بکار میبریم . مثلا در فارسی ميگوئيم : 
« آیا دیشب بسینما Ce‏ درصورتیکه این جمله را با لمانی اینطور سؤال 
Sind Sie gesternabend ins Kino gegangen 7‏ 
kl‏ دیشب بسینما رفته‌اید ؟ ( بجای رفتید ) . 
معمولا" مطالبی که بصورت ماضی نقلی بیان ns.‏ آوردن بعضی از قیود 
و کلمات از قبیل : دیروز ) gestern‏ ) - پریروز ) (vorgestern‏ دوشنبه 
گذشته ( ... &i» (vorigen Montag‏ گذشته ). (vorige Woche‏ 
ماه گذشته ) ... (vorigen Monat‏ و سال گذشته ).. (voriges Jahr‏ وفره 
. برده میشود . مانند : 
Vorgestern bin ich mit meinen Freunden spazieren gegangen .‏ 
پریروز بادوستانم بگردش رفته‌ام. (رفتم ) 
Vorige Woche habe ich einen interessanten Film gesehen.‏ 
هفته گذشته فیلم جالبی el. A0‏ ( دیدم ) . 
ند AË‏ د از ایت مورد استعمال‌ماضی نفلی بعداز مضارع شرح داده شدء 
است که این ماضی بیشتر بزمان حال ارتباط دارد . 
Präterium Imperfekt) Alba „ol ٣‏ ( - این زمان ساده 
عموماً دلالت برواقع شدن عملی‌مینماید که در زمان گذشته کاملا انجام یافته وارتباطی 


بزمان حال نداشته باشد . مانند : 
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Der Schüler nahm einen Bleistift und zeichnete auf ein Stück 
Papier eine Puppe. شاگرد مدادی برداشتوعروسکی‌روی‌فطعه کافذی کشید.‎ 
Be درموارد زیر نیز‎ SIE. ماضی‎ 
: برای عمل گذشته‌ای که‌باعمل گذشتۀ دیگردر يك موقع اتفاق‌افتاده‌باشد‎ ) ٩ 
Als ich den Bahnhof verließ , fuhr der Zug ab. 
: همینکه‌ایستگاه راه آهن را تر ك کردم › قطار حر کت کرد‎ 
: ممکن است عم لگذشته‌ای موقع شروع عمل دیگر واقع کرده‎ 
Mein Freund war in Deutschland, als der zweite Weltkrieg 
ausbrach. . دوستم‌وقتیکه جنگ‌جهانی‌دوم شروع شد » آلمان بود‎ 
این ماضی را بیشتر برای تعریف حکایات » قصه‌ها » افسانه‌ها ویاتوصیف‎ ۳ 
: و گزارش موضوعی بکار میبرند . مثلا‎ 
Jemand kam zu einem Arzt und klagte über Magen ے‎ 
shmerzen ۰ Der Arzt fragte: 
¬» Was hast du gegessen > Da antwortete der Kranke: 
» Ein Kilo gebrannter Gerste.“ Da sagte der Doktor: 
„Geh Zum Tierarzt , die Behandlung von Vierfüßlern 
liegt diesem ob ۰ 
E E E 
آ نوقت‌بیمار جواب داد : يك کیلو جو بریان کرده . سپس طبیب گفت : پیش‌دامپزشك‎ 
. بیطار ) برو که معالجهٌ چپارپایان بمېدۀ اوست‎ ( 
» دقت ! درحکایات بالا باید متوجه بود که چکونه زمان حالءماضی نقلی‎ 
حتی فعل‌امر یز مانند ماضی مطلق درموضوعی که سالهاست از آن گذشته‌بکاربرده‎ 
. شده است‎ 
در بیان عادت وعملی که در گذشته بطور تکرار ودوام واستەر ارانجامیابد.‎ (c 
در زبان فارسی چنین زمان گذشته دا ماضی استمر ارگ گویند ومعنای آن باماضی‎ 
مطلق متفاوت است ولی چنانکه قبلا گفته شد در زبان آلمانی این دوزمان گذشته‎ 


el.‏ شکل صرف شده ومعنای هريكراباید ضمن جملات‌از یکدیگر تشخیص‌داد.مثال: 
Vor zehn Jahren spielte ich Fußball.‏ 
ده سال قبل فوتبال بازی میکردم . ( ماضی استمراری ) 
In Berlin lebte einmal ein berühmter Arzt . Eines Tages ging‏ 
er in das Haus eines sehr reichen Mannes.‏ 
وفتی د کتری در برلین ز ند گی‌میکرد . (ماضی استمراری) روزی بخانة مردبسیار 
ٹرونمندی دقت ( ماضی مطلق ) .... 
۴ - ماضی بعید )  ) Plusquamperfekt‏ این ماضی برعملی که 
کاملا در گذشتۂ دور تمام شده باشد , . مانتد : 
Ein armer Mann hatte einmal eine goldene Uhr gefunden ....‏ 
وفتی مرد فقیری يك ساعت طلائی la‏ کرده بود .. 
بيشتر مورد استعمال ماضی dent‏ موقعی است که عمل یامطلب گذشته‌ای‌فبلاز 
اجام عمل گذشتۀ دیگری که مر بوط بان باشد بیان گردد و معمولا درژبان آلمانی 
ماضی‌بعید در جملات باماضی مطلق ویاماضی نفلی آورده مشود . مانند : 
Ich hatte meinen Brief gerade beendet „als er kum.‏ 
zu‏ رادرست همان موقع تمام کرده بودم (ماضی‌بمید) که او آمد (ماضی‌مطلق) . 
تل کار U‏ ممکن است چنین نوشت : 
Als er kam , hatte ich meinen Brief gerade beendet.‏ 
همینکه او آهد » نامه‌ام را درست همان موقع تمام کرده بودم . 
Ich ging auf die Universität Bonn . Vorher hatte ich Zwei‏ 
Jahre in Frankfurt studiert .‏ 
G. Cala,‏ رفتم (ماضی مطلق ) . قبلا دو سال در A‏ انکنورت تحصیل کردہ 
بودم .(ماضی بعید) . 
Mein Freund hat mich besucht « nachdem ich ihn eingeladen‏ 
hatte.‏ 


دوستم از من دیدن کرده است » ( ماضی‌نقلی) Ila‏ آنکه اورا دعوت کرده بودم . 
) ماضي بعید ( 
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Spät in der Nacht kom einmal ein Man» in ein Gasthaus. Es 
war still , denn alle Gäste waren schon eingeschlafen .... 
سکوت پرقراد بود‎ ٠ ) مردی شب دیروقت بمهمانخانه‌ای آمد . ( ماضی‌مطلق‎ , 
٩ (ماضی مطلق) ذیراهمه مهمانان بخواب دفته‌بودند. (ماضی‌نقلی)‎ 
ات هه برزمان‎ (Das erste Futurum) مستقبل اول‎ ۵ 
ee CET آ نو وللت میکنه روز افو‎ 
: برای عملی که فقط در آینده انجام میشود‎ (o 
Ich werde nach Hause gehen . . من بمنزل خواهم رفت‎ 
: ممکن است برای‌تکمیل جمله » قیدهم آورده شود‎ 
Morgen werde ich auf die Bank gehen . فردا بيانك‌خواهم رفت‎ 
بقرینه معلوم شود که عملی‌در آ یندانجام خواهد‎ Gl Lz zl. C ثبصر ٥ه هر‎ 
شد بخصوص‌موقعی که یکی از قیود برای تکمیل جمله آورده شده دراینصورت میتوان‎ 
: ) فعل را در زمان حال نیز بکار برد . ( استعمال زمان‌حال در اینمورد بپتر است‎ 
Mein Freund besucht mich heute abend . 
. امثب دوستم از من دیدن میکند ( یعنی ء دیدن خواهد کرد)‎ 
Morgen falıre ich nach Österreich . 
. ) فردا باطریش حر کت میکنم ( یمنی »فردارا حر کت ځواهم کرد‎ 
بخواهند عملی را بیان کنن د که درزمان آینده یقیناً انجام‌خواهد‎ dë هر‎ (b 
: قرار میدهند‎ (werden) معمولا" تکیه وسنگینی صدا را روی فعل معین شدن‎ as 
Ich werde dis das Geld geben 
. ) بتو خواهم‌داد . (یعنی» پول‌رابطورحتم خواهم داد‎ N من‎ 
Karl wird die Prüfung bestehen . 
. گادل در امتحان قبول‌خواهد شد . (یعنی » حتماً قیول‌خواهدشد)‎ 
غالباً برای عملی که حرزمان آینده پا درزمان حال بطود احتمال و گمان‎ (c 
: ویاتردید انجام پذیر است‎ 
Wie alt ist er ? . ) ار چندسال دارن ؟ (ارچندساله است ؟‎ 
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Er wird 45 Jahre alt sein 
. ) سال داشته باشد‎ ٥٤ اوباید‎ d او چپل وپنج سال خواهد داشت . ( یعنی‎ 
Morgen wird es nicht regnen. 
. ) فردا باران نخواهد بارید . ( يعني » فردا احتمال دارو که پادان نبارد‎ 
کاهی برای اینکه بیشتر واضح گردد که عملی دززمان آینده بطور احتمال‎ 
(sicher گمان و اقع‌میشود» معمولا" یکی از این‌فیوددا بکار میبرند : (مطمثناً۔یقیناً‎ ka 
و( احتمال داردت‎ ) wohl لابد‎ ia _ al) (vielleicht SL - و ( شاید‎ 
. ) wahrscheinlich دورنیست‎ 
Solch ein schöner Mantel wird sicher zu teuer sein. 
. چنین پالتوی قشنکی مطمثناً خیلی گران خواهد بود‎ 
Du wirst dich vielleicht nicht irren | 
. ) شاید که تو اشتباه نخواهی کرد . ( شاید تو اشتباه نکنی‎ 
Sie werden wohl mit mir zufrieden sein لابد ازمنر اضی‌خو اهیدشد.‎ 
Er wird heute wahrscheinlich nicht kommen. 
. احتمال میرود که او امروز نیاید‎ 
ممکن ? دربرداشته‌باشد که دراینصورت بايدجمله‌را باانرژی‎ (d 
: وبطور اخطار ادا کرد . مثال‎ 
Du wirst jetzt deine Schularbeiten machen ! 
. ) حالا کارهای مدرسه‌ات را الجام‌خواهی‌داد . (یشی:» انجام‌بده‎ 
: گاهی این امز واخطار بصورت جمله سوالی بیان میگردد . مانند‎ 
Werdet ihr wohl sofort hierher kommen > 
. ) ! البته شماها فوراً باینجا خواهید آمد؛ ( یعنی » حتماً بیائید‎ 
ازنظر رعایت احترام زمان آینده را بجای وجه‌امری‌هم بکار میبرند. مثلا"‎ 
یکنفر پزشك بجای آنکه بمریض بکوید 3 این‌دواها را بخورید و یکهفته دیگر بازهم‎ 
: نزدمن بیائید € چنین‌میگوید‎ 
Sie werden diese Arzneien nehmen und in einer Woche 


wieder zu mir kommen: 
. دیگر بازهم نزد من خواهید آمد! (یعنی» بیائید!)‎ U, این ډواهارا خورډه‎ 
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J.‏ دوم با کامل (Futur Perfekt)‏ - این فعل عملی را بیان 
* که در آیند, بوقت معینی کامللا" O‏ پذیرد e‏ ازاینجپت آنرا مستقیل کامل 
نیز گویند . مثال : 
Morgen abend werde ich meine Arbeit beendet haben.‏ 
فردا شب کارم را تمام کرده خواهم داشت . ( یعنی » فردا شب کارم بکلی تمام 
خواهد شد ) . ۱ 
معمولا فعل ور این‌زمان , بکارمیرود که عملی در ينده قبل از زمان حال 
یا آینده دیگری کاملا انجام شده باشد . مانند : 
Ehe du zurückkomst , werde ich meine Aufgaben geschrieben‏ 
haben .‏ 
قیل از اینکە مراجمت کنی » عکالیفم را انجام داده خواهم داشت ( یعنی » مکالیفم 
IC‏ تمام خواهد شد ) . ۱ 
Wenn du um 5 Uhr bei uns anrufst, wird mein Vater‏ 
zurückgekommen sein.‏ 


وقتیکه تودر ساعت en‏ بمنز لمان تلفن کنی( زمان‌حال) پدرم بخانه پر گشته‌خواهد‌بود. 

(مستقبل کامل - seint‏ پدرم قبل از تلفن کردن منزل خواهد بود ) . 

Ehe du zurückkehren wirst, werde ich deisen Brief beendet 
haben. 


قبل از اينکه بخواهی مراجمت wei‏ (مستقیل اول) این نامەرا تمام کرده‌خواهم داشت 
رتفا ور سی امه اکل ارامدت %„ 

مستقبل کامل ممکن است مانند مستقبل معمولی عملی,ا بیان کند که درآن» 
احتمال وحدس و کماندخالت داشته‌باشد ودراینصورت غالبا این‌قیود نیز بکار خواهند 
رفت : all)‏ - لابد (wohl‏ و ( اید (vielleicht‏ و( احتمال مرود- 
شاید (wahrscheinlich‏ و ) LA‏ — مطمثناً (sicher‏ و نظیر آنها . مگال : 
Morgen abend werde ich meine Arbeit sicher beendet haben.‏ 


فردا شب یقیناً کارمدا تمام ک. ده خواحمداشت . ( باحتمال‌قوی) ۱ 
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ها — 


Karl ist mit dem Zug um 8 Uhr nach Paris gefahren . Er 
wird jetzt dort schon angekommen sein 
کادل درساعت هشت بافطار بپاریی‌ح رکت کرده است . حالاویگر آنجا رسیده خواهد‎ 
. ) باید رسیننه باشد‎ eil بود . ( باحدس و گمان - یمنی ء حال‎ 
درجمل خر حدس و کمان در زمان حال دخالت داشت » برای‎ “ weg 
عملی که در زمان گذشته (مستقبل ماضی) واقع‌شده است» نیز میتوان باحدس واحتمال‎ 
: بیان کرد . مانند‎ 
Meine Eltern werden gestern im Theater gewesen sein . 
۲ بوده‌اند)‎ A دیروز والدیتم در تگأتر بوده خواهند‌بود ۲ ( یعنی € محتمل است‎ 
بل کار موارد بکار بردن وجه‌امری‌قبلا شرح داده شده‌است . ضمناً باید‎ 
: مورد توجه فرار داد‎ MC نکات زیر را‎ 
. رود »| گر فعل‌اول در زمانحال باشد‎ N اس هر گاه در جمله‌ای دو فعل‎ 
: فعل دوم بصورت ماضی‌نقلی خواهد بود . مثال‎ 
1- Er kann nicht ins Kino gehen : sein Vater hatihm kein Geld 
geschickt . 


او نمیتواند بسینما برود ؛ ( مضارع ) پدرش برای او پولی نفرستاده است . 
u)‏ نقلی ) . 
۳ اکر فعل اول‌ماضی مطلق یا ماضی‌نقلی باشد فمل دوم بشکل ماضی بعید 
آورده dies‏ . مائند : 
Er konnte nicht ins Kino gehen ; sein Vater hatte ihm‏ _2 
kein Geld geschickt‏ 
او نتوانست بسینما برود ؛ ( ماضی مطلق ) پدرش برای او پولی نفرستاده بود . 
/ ماضی بعید ) . 
Mein Freund hat mich besucht, nachdem ich ihn‏ 3 
eingeladen hatte .‏ 
دوستم ازمن دیدن کرده است ۰ ) ماضی‌تقلی ) پس‌ازآنکه اورا دعوت کرده بودم . 


( ماضی بعید ) . 
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توضیح - در زبان آلمانی بعضی از حروف ربط از قبیل : ( بعد از آتکه 
(nachdem‏ و ( زیرا — چون (weil‏ و( وفتیکه - اکر (daß C) „(wenn‏ 
253 یافت میشود که در ابتدای Un‏ فرمی قراو گرفته وباعث میشوند که فمل صرف 
شده این حمله را با خر دمر ند . مانند : 
Lil. .‏ 


— — —— — 
Ich gehe jetzt zu Bett و‎ weil ich sehr müde bin 


من W‏ میروم بخوابم ء چون خیلی خسثه‌ام . 

U. (‏ فرعی > ich bin sehr müde‏ > بوده است » ولی حرف ربط 
Well‏ بات شده است که فمل صرف شدۀ bin‏ بآخر جمله برود . ضمناً بایدمتوجه 
بود که اکر e,,‏ فرعی » فعل مر کبی ( ماضی‌نقلی » ماضی بعید ویامستقبل) باشد 
هميشه افعال معین بعداز فعل اصلی SU‏ جمله خواهند رفت . مانند جمله سوم‌قبلی 
که در اول U.‏ فرعی آن حرف ربط nachdem‏ واقع شده و فعل معین hatte‏ 


پر از صرف با خر جمله بعد از Li‏ اصلی eingeladen‏ رفته است . 
تکرار dl‏ سوم : 
Mein Freund hat mich besucht , nachdem ich ihn eingeladen‏ 
hatte .‏ 
دوستم ازمن دیدن کرده است » (ماضی نقلی ) پس‌از آنکه اورا دعوت کرده بودم . 
( ماضی بمید ) . 
As‏ مثال دیگر : 
Der Lehrer sieht, do? die Schüler viel arbeiten.‏ 
معلم می بیند که شا کردان خیلی کارمیکنند . 
daß der Professor ein Buch geschrieben hat .‏ د Es ist bekannt‏ 
شایع است که پروفسو رکتابی نوشته است . 
Ich lerne Deutsch, well ich in Berlin studieren will.‏ 
من آلمانی یادموگیرم . زیر میخواعم دربرلین تحصیل کنم . 
Wir können nicht schreiben ‚wenn wir keinen Bleistift haben.‏ 
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آبصره * در Ain aile‏ آن که حرف ربط wenn‏ باشد میتوان A.‏ 
فرعی را برجملۂ اصلی مقدم داشت دراینصورت فعل U.‏ دوم بعداز علامت وقف ( « ) 
قرار میگیرد . مثال : 
Wenn wir keinen Bleistift haben , können wir nicht schreiben.‏ 
| گر مداد نداشته باشیم » نميتوانيم بنویسیم . 
Wenn wir Suppe essen wollen „müssen wir einen Löffel haben.‏ 
هر وقت بخواهيم سوپ بخوریم » باید يك‌فاشق‌داشته باشیم . . 

لد کار * انواع مختاف حرف‌ربط ومثالهای‌مر بوط با نیا دربخش جدا گانه‌ای 
خواهد آمد . 

اثر افعال 
Die Rektion der Verben‏ 

هريك از افعال که در جمله‌ای آورده میشود > میتواند N‏ بدون حرف 
اضافه‌ای براسم یاض‌یری که بعد از آن قرار میگیرد اثر کند » بدین‌معتی که در نتیجۀ 
اثر فعل ممکن است اسم یاضمير درحالت اضافه (G.)‏ » مفعول بواسطه (D.)‏ یامفعول 
بیواسطه (A.)‏ قرار گیرد . مہمترین افعال که هريك l‏ مینمایندبدینقر ار ند: 

۱ افعالی که بعد از ] نها مفعول بو اسطهآورده میشود : 


Verben mit dem Dativ 


موردپسندو | فع‌شدن9[[60]عع ملافات 3 begegnenoe‏ دادن geben‏ 
تشکر كردن dannken‏ جواب‌دادن antworten‏ کمك کردن helfen‏ 
تعلق‌داشتن gehören‏ خدمت کردن dienen‏ شبیه‌بودن ähneln‏ 
coll‏ کردن gehorchen‏ ضرررسانیدن schaden‏ کفتن ragen‏ 


نقلوتعریف كردن schmecken  ندادمزم erzählen‏ مناسب‌بودن passen‏ 
چند مثال درجمله : 
Der Schüler antwortet dem lehrer. (D.)‏ 
سل بشاگرن جو اب مید هد ۰ ( در این جمله شاکرد در حالت مفعزل بواسطه 
AA‏ گرفته است ) . 
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Zigaretten schaden der Gesundheit.(D) 
. سیگارها بسلامتی ضرر میرسائند‎ 
Diese Bücher gehören mir .(D) این کتابہا ہم ععلق دارند.‎ 
Robert dankt seiner Mutter herzlich 
. ربرت ارماڈرش صمیمانه تشکرمیکند‎ 
Bitte » erzählen Sie den Kindern eine schöne Geschichte. 
! خواهش میکنم برای بچەحاقصۂ قشنگی نقل کنید‎ 


: از افعال غیرشخضی نیز بامفمول بواسطه میا یند . "مانند‎ am 


es geht AAA مي‎ es gefällt موردپسند است‎ 
es beliebt دلپسنداست‎ os schmeckt مزه‌میدهد‎ 
es graut mir وحشت دارم‎ es ahnt mir قلبم کواهی میدهد‎ 
es tut * es fehlt کم وکسر است‎ 


بنظر میرسد es scheint‏ وغره مثلا : 

حالشما چطور است ؟ 

خیلی‌خوب » متشکرم » وحالشما ؟ 

چنین چیزیرا احساس میکردم . 

Es gefällt mir. موردپسند من است‎ 

پولم Das Geld fehlt mir. IS‏ بنظرم میآید . 
-f‏ افعالی که بعداز ا نها منعول بیو اسطه ]و رده میشود : 

Die Verben mit dem Akkusativ 


Wie geht es Ihnen . 

Sehr gut, danke, und Ihnen > 
Mir ahnte so etwas. 
Es tut mir leid 

Es scheint mir. 


احوالیرسی کردن begrüßen‏ تصحیح essen  ندروخ ver bessern oo‏ 
تشکیل دادن - ساختن bilden‏ انجام‌دادن machen‏ دیدن sehen‏ 
بکاربردن۔لازہداشتن brauchen‏ نقل کردن haben ale schließen‏ 
نو شیدن | شامیدن trinken‏ شروع کردن beginnen‏ خواندن lesen‏ 
دخانیات استعمال کر rauchen‏ حساب کردن rechnen‏ شمردن zählen‏ 
موفتاقطع کر unterbrechen.‏ فپمیدن verstehen‏ افتن finden‏ 
نائل‌شدن- رسیدن erreichen‏ استاندن 0 پرسیدن fragen‏ 


تکرا رکردن ٥٥11٥016‏ وفره . 


legen  ندینابارخ۔ندادرارق‎ 
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: چند مثال درجمله‎ 
Bringen Sie bitte einen Stuhl und stellen Sie ihnanden Tisch. 
. يك‌صندلی بیاورید و بگذارید (بایستانیم)ا نرا دم مین‎ N خواهش‎ 
Das Kind fragt den Vater über seine Schwierigkeiten . 
. راجع‌باشکالاتش میپرسد‎ (os) بچه از پدر‎ 
Die Schüler schließen ihre Bücher und gehen nach Haus. 
. شا کردان کنابپایشانرا می‌بندند وبخانه ميروند‎ 
Ich bilde einen Satz und schreibe Ihn an die Tafel . 
. من‌يك جمله درست میکنم ( میسازم) و آنرا بتخته مینویسم‎ 
Wo hast du ihn gesehen > اورا کجادیده‌ای (دیدی)؟‎ 
Bitte lesen Sie disen Bericht lauter . 


خواهش میکنم این گز ارش را بلندتر بخوانید . 
اقعال منعکسه ضمر منعکے یا ام درحالت (A.)‏ نیز قرارخواهد گرفت . مانند : 


ich wasche mich من‌خودراميشوبم‎ ich ärgere mich. من خشمگن‌میشوم.‎ 


ich schäme mich . خحات‌ميکشم.‎ ich irre mein . اشتباه‌ميکنم‎ 
er gewöhnt sich . . او خود را عادت . میدهد‎ 
er kümmert sich. . او عصه میخورد‎ 
wir waschen uns die Hande : . ما دستھایمان را میشوئیم‎ 


: . میاید‎ (A.) بعد از بسیاری از افعال غیر مشخص نیز فعول بیواسطه‎ 
es betrifft mich بمن مربوط است‎ es wundert ihn متعحب شده‎ 
es hungert ihn S es freut mich خوشحالم‎ 
. es durstet mich er 

سضی از افعال لازم „ ابت که احتیاج یمفعول بیواسطه (A.)‏ 


داشته باشند . مانند : 
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lieben  نتشاد‌تسود‎ hassen نفرت‌داشتن‎ loben تمجید کردن‎ 


آویزان كردن hängen‏ زدن 72 سرزن شکردن tadeln‏ 
säugen Golo‏ نوشانیدن tränken‏ دفاع کر دن verteidigen‏ 


در آ فوش گر فتن 191812613 ترحمه کر دن übersetzen‏ ; . 

تبصره س در زبان آلمانی نیز مانند زبان فارسی میتوان بکمك افعال 
(machen o: A (‏ ) گرفتن — برداشتن (nehmen‏ و ( موجب شدن - تأسیس 
کر دن halten l, C) (stiften‏ )و (ایجاد کر دن- Lo‏ کردن (schaffen‏ . 
فعلہای متعدی ساخت بدینمعنی که مصادری از اسماء یا صفات‌با اضافه کردن افعال 
مذ کور ساخت . مثال : 


die Reise سفر‎ Reise machen مسافرت کردن‎ 

heiß داغ‎ heiß machen داغ کردن‎ 
das Geld پول‎ Geld schaffen پول‌مپیا کردن‎ 
die Ordnung „u, نظم‎ Ordnung halten  نتشادپگن‌مظن‎ 
der Abschied وداع‎ Abschied nehmen خداحافظی کر دن‎ 
das UnheilcS a - بدبختی‎ Unheil stiften باعث بد بختی‌شدن‎ 


در معنی‌یا تغییر صوت Tin,‏ جزو افعال متعدی محسوب میشوند . مانند : 


zerbrechen لازم: شکسته شدن - خوردشدن‎ Jär) 


فنحان خورد میشوو ) میشکند ( 7 Die Tasse zerbricht A‏ ۲ 
N‏ متعدی باتغییر مغنی: خورد کردن شکستن zerbrechen‏ 
من فنجان را خورد نمیکنم . . Ich zerbreche die Tasse nicht‏ 


schmelsen لازم : آب‌شدن ویاذوب‌شدن (برفوغیره)‎ éch 
Der Schnee schmilst . . برف آپ میشود‎ 
schmelzenys فعل مته‌دی‌باتفییر معنی‌وصوت ريشه آن : آب‌ویاذوب کر‎ ۲ 
Die Sonne schmelst den Schnee. Le آفتاب برف راآب‎ 
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١١‏ فمل لازم : نوشیدن - آشامیدن trinken‏ ( این فعل همبصورت لازم وهم 
متعدی بکارمیرود ) : 
اوازاین گیلای‌نمیخواهدبنوشد. Er will aus diesem Glas nicht trinken.‏ 
N ۱‏ فل متعدی باتغییر صوت‌ریشه آن ` نوشانید ن- آب‌دادن tränken‏ 
باران ژمی‌دا آبیاری‌میکند .( آب‌میذهد) . Der Regen tränkt die Erde.‏ 
بیشتر افعال که با پیش‌سیلابپای, ٥ط hinter ۰ durch « Ver «< er:‏ « 
voll über ent um‏ و فیره تر کیب شوند جزو افعال متعدی محسوب 
e‏ . مانند : 


حشنودساختن-خوشحال کر دن 0٨6116‏ مدا کرم کردن besprechen‏ 


سواره‌عبور کردن durchfahren‏ تصحیح کردن verbesseren‏ 

دورردن umfahren‏ بر گردانیدن(چیزی) ۱۱06۵۲2۱66 

وا گذار کردن überlassen‏ مشتعل‌ساختن entflammen‏ 

بپایان‌دسانیدن Le vollenden‏ کردن vollbringen‏ 
جند مثال درچمله : 


Wir müssen diese Sache gründlich besprechen . 
. ماباید این‌موضوع را کاملا" مذا کره کنیم‎ 
Der Lehrer verbessert diesen Satz. - معلم‌این‌جمله‌را تصحیح میکند‎ 

Der König überließ die Regierung seinem Sohn . 
: . شاه سلطنت زا بپسرش وا گذار کرد‎ 

Die Schönheit erfreut des Menschen Herz .‏ 
زیبائی قلب انسان,| شاد میکند . 
۳- افعالی که بعد از آ نها منعو ل بو اسطه و بیو اسط4] و دده‌میشود 
Die Verben mit dem Dativ und Akkusativ‏ 


bringen u» „diktieren دیکته کردن‎ geben دادن‎ 
erklären خرتےدادن‎ kaufen خریدن‎ nehmen. . پرداشتن کر‎ 


نوشتن schreiben‏ کفتن sagen‏ باز کردن öffnen‏ 
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فرستادن 20 حکایت کردن erzälen‏ شاندادن zeigen‏ 


anbietende ZA schenken كردن‎ us» stehlen دزدیدن‎ 

schicken فرستادن‎ melden خبردادن‎ leihen فرض‌دادن‎ 

فدا کاری کردن opfern‏ غارت کردن cms rauben‏ کردن raten‏ 
چند مثال درجمله : 


Ich schenke meinem Freund (D.) ein Buch . (A.) 
. من بدوستم يك کتاب‌هدیه میکنم‎ 
Der Lehrer diktiert den Schülern(D.) die Sätze .(A.) 
. معلم حملات را برای‌شا گردان دیکته میکند‎ 
Dieser Mann leistete seinem(D.) Land große Dienste .(A.) 
. این مرد برای کشورش خدمات بزر کی انجام داده است‎ 
Die Großmutter erzählt ihrer Enkelin (D.) eine Geschichte. (A.) 
| . مادر بز رکه برای‌نوه‌اش (ذختر) قصه‌ای‌نقل میکند‎ 
Die Eltern kaufen den Kindern(D.) Kleider - (A.) 
: والدین برای بچه‌ها لباس‌میخرند‎ 
Er bringt seiner Frau (D.) schöne Blumen (A.) 
میا ورد ؟‎ Kiss C او برای ځانمش‎ 
Wir kochen unserem Gast (D.) Kaffee . (A.) 
. ما برای مهمانان قهوه درست ميکنیم‎ 
Die Mutter schreibt ihrer Tochter (D.) einen langen Brief.(A.) 
. مقصلی مینویسد‎ U مادر برای دخترش‎ 
Die Frau zeigt ihrem Mann das Telegramm . (A.) 
. زن تلگرافرا بشوهرش نشان میدهد‎ 
افعالیکه بعداز ] نها حالت اضافهآودده میشود‎ - ۵ 
Verben mit dem Genitiv ٠ 


بمضی از افعال در گفتارهای ادبی‌باعب میشوند که بمداز. نپا حالت‌اضافه(:6) 
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آورده شود » ولی درصحبت‌های عادی بعداز چنین افعال حالت مفعول بیواسطه (A.)‏ 
میاورند . مائند : 


denken 005 5‏ دقت کردن-اعتنا کردن achten‏ 
انتظار کشیدن anklagen  ندزتمہتندشضراع harren‏ 
ر اءعلمی‌یاعملی‌نشان‌دادن CHE belehren‏ کر وان pflegen‏ 
فارت کردن_محروم کر beraubenys‏ لایق‌دانستن_احترام کردن würdigen‏ 
Je‏ کردن-بر A3‏ کردن entheben‏ متهم کردن beschuldigen‏ 
خجالت کشیدن Res sich schämen‏ حم کردن sich erbarmen‏ 
شدن werden‏ خوشحال‌شدن sich freuen‏ 
ماندن bleiben‏ بودن sein‏ 


بخاطر آوردن - su‏ آوردن sich entsinnen‏ وفیره . 
چند مثال درجمله : 
Wir achten nicht des Weges, (G.) den wir gehen‏ -1 
ما راهی‌ر| که میرویم اعتنا نداریم . 
تو صیح ۔ جملۀ (۱) را ممکن است در صحبتهای عادی بعد از فعل ( إعتنا 
کردن (achten‏ مفعول بیواسطه (A.)‏ آورد . ضمناً درزبان فارسی بعد از „Cal‏ 
اضال گاهی بصورت مفعول بواسطه (D.)‏ وزمانی مفعول بیواسطه (.۵)ترجمه‌میشوند: 
Wir achten nicht auf den Weg, (A.)den wir gehen .‏ 
ما براهی که میرویم اعتناه نداریم . 
Der Räuber beraubte den Kaufmann des Geldes (G.).‏ 
راهزن پول تاجرد درربود. (فارت کرد) . 
می‌احتیاج مبر می بکمك‌شمادارم. Ich bedarf dringend Ihrer Hilfe . . (G.)‏ 
Der große Maler ist Hungers (G.) gestorben .‏ 
نفاش (صورتگر) بزر SIE‏ مرهه‌است(مرد) . 
او از زند گیش خشنود بود . . Er freute sich seines Lebens‏ 
Ich erinnere mich seiner (G.)noch sehr gut.‏ 
من هنوز از او خوب یادم میآید . (من اورا هنوز خوب بخاطر میا ورم ) . 
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Er schämte sich seiner (G.) Ungeschicklichkeit . 
او از بی‌استعدادیش خجا ات میکشید‎ 
Der Advokat wurde seines Amtes (G.) enthoben 
. ازدغلش بر کنارشد‎ s و کیل‌داد‎ 
Man beschuldigte ihn des Diebstahls (G.) اورا بدزدی متم کردند..‎ 
افعال باحرف‌اضافه‎ 
Verben mit Präposition 


عرفعل که در جمله باحرف اضافه‌ای آورده شود تقاضای مفعولی‌را مینماید . 
معلوم است کەدرنتیجۂ عمل و dk‏ حرف‌اضافه » اسم وضمیری که بعداز آن‌قر ارمیگیرد 
بحالت مفعول بواسطه یا بیواسطه تبدیل خواهد کشت . مثال : 

1- Der Lehrer beginnt mit dem Unterricht . (D.) 
| . معام شروع بتدریس میکند‎ 
2_ Der Schüler arbeitet für die Prüfung . (A.) 
. شا کرد پرای امتحان کار میکند‎ 
حروف اضافه‌ای‎ mit توضیح «چنانکه 4" کفته شد حرف اضافۀ‎ 
مفعول بیو اسطه(.۸)‎ für SEI است که پمداز آن باید مفعول بواسطه(.(1) و بعد ازحرف‎ 
علاوه براثر‎ Ach آورده شود . واضح است که اکر درجمله‌ای دواسم یادوضمیر باشد‎ 
: حرف اضافه أئیر فعل رانیز دخالت داد . مانند‎ 
3- Ich schreibe einen Brief (A.) an meinen Vater . (A.) 
. من نامه‌ای بپدرم مینویسم‎ 
4_ Herr Müller schreibt seinem Freand (D.) Über seinen 
Bruder . (A.) 
۰ آقای‌هی لر بدوستش راجع ببرادر خود مینویسد‎ 
دو اثر دارد ازاینجہتدرجمل‎ ) schreiben وضیح = چون فعل نوشتن(‎ 
دو حرف اضافۂ‎ U ودرجملۂ چپارم(.(1) آورده شده‌است‎ (A.) el سوم بعداز‎ 
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. جدا کانه براسم مابمدخود تأثیر کرده‌اند‎ Über ‚an 
اینگونه افعالر | که باحرف اضافه درجملات قرار میگیرند افعال متعدی‎ 
DEE دو مفعو لی‎ 
درمقابل هرفمل‎ (A.) و‎ (D.) مپمترین افعال دومفعولی را باتعیین‌حالات‎ ER 
E Ee e وحرف‌اضافه ضمن چندمثال درجمله بترتیب آورده ختواست ند‎ 
: آنپا آشنا بشوید‎ 
anfangen mit (D.) ar شروغ‎ 
bitten (A.) um (A.) ... خواهش کردن برای‎ 
Der Beamte fängt mit der Arbeit an کارمند شروع بکار میکند‎ 
Ich bitte Sie um einen Kugelschreiber ازشماتقاضای قلم خو دکاریمیکنم.‎ 
sich freuen Über (A.) . راجع بچیزی خوشحال شدن‎ 
sich freuen auf (A.) . دربارۀ چیزی خوشحال شدن‎ 
Seine Schwester freut sich Über den Brief . 
. خواهرش از نامه‌خوشحال میشود‎ 
Wir freuen uns out die Ferien مااز تعطیلات‌تا یستانی‌خوشحال‌میشودم‎ 
danken (D.) för (A.) ... تشکر کردن برای‎ 
teilnehmen an % شر کت کردن‎ 
Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe . „Su Ser من ازشمابرای کمکتان‎ 
Wir müssen heute abend an einer Versammlung teilnehmen . 
. ما آمشب باید دراجتماعی شر کت کنيم‎ 


sich fürchten vor (D.) ... ترسیدن در مقابل‎ 
sich sehnen nach (D.) ... تمایل داشتن په ..._دلتنگ شدن نسیت‌به‎ 
Sie fürchtet sich vor der Maus . . او اژموش میترسد‎ 


Der Ausländer sehnt sich nach seiner Heimat . 
. شخص خارجی نسبت بموطنش اظپاردلتنگی میکند‎ 


تجر به دزباره چیزی‌داشتن ‚erfahren haben In‏ 
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erfahren sein in ... باقجر به بودن‌در‎ 
Ich habe in meinem Leben viel Gunst, Liebe, aber auch 


Demütigung erfahren . 


من در زند کیم » عنایت » عشق و همچنین تحقیر را قجر به el.‏ 


Er ist in allen Arbeiten erfahren . . او درتمام کارها باتجربه است‎ 
sich befreien von 10270 ۵9 
erretten dus ... نحات دادن از‎ 
Er befreite sich von allen. . قیود آزاد کرد‎ Lë اوخودرا از‎ 


Wir müssen die Mitmenschen ous der Not ۸ . 


ما باید همنوعان خودرا ازتنگدستی نجات دهیم . 


warnen (A.) vor (D.) ... برحذر داشتن از‎ 
hoffen auf (A.) ... امیدوار بودن به‎ 


Dieses Schild warnt die Leute vor der Gefahr. 


این تابلو مردم‌را دربرابر خطر آ گاہ میسازد . 

Ich hoffe diese Woche das große Los zu gewinnen. 
. من‌میدو ارم این هفته برندۂ جایزه بزر که بخت آزمائی بشوم‎ 
warten AQUA.) ... انتظار کشیدن‌به‎ zweifeln an(D.) تردیدداشتن‌به...‎ , 
hoffen auf (A.) امیدواربودن‌به...‎ sich irren in(D.) اشتباه کردن‌در...‎ 


achten auf (A.) ... توجه گردن‌به‎ bewahren vor (D.) Io حفط‎ 


verzichten auf (A.) *. صرف‌نظر کردن از‎ 
erkennen an (D.) ... شناختن به‎ 
sich verlassen auf (A.) ... اعتماد کردن به‎ 


معلوم و مجهول 
Aktivund Passiv‏ 
دو نوع فعل دا میتوانبطور درنتيجۀ صرف فعل تشخیص داد : معلوم‌ومجپول. 
ch‏ فعل‌معلوم آن است که بفاعل نسبت‌داده شود وفاعل حفیقی آن‌در J.‏ 
. معلوم باشد . مانند : 
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پهر ام کناب را خرید (دراین جمله بہرام فاعل وفعل خریدن باو نسبت 
e‏ 

۳ - فعل‌مجهول فعلی اس ت که بمفمول نسبت داده شود وفاعل آن معلوم 
نباشد . مثلا" : 

سھر اب رده شد ) دراین حمله فعل زدن بسپراب نسیت داده شده‌وزننده 
معاوم نیست ) . 

ممکن است فاعل در جمله‌ای که بصورت‌مجپول است‌برده شود ولی در حالت 
مفعولیت باشد ومفعول آن جمله d‏ فاعل بکار رود . مانند : 

لباس توسط خیاط دوخته میشود . ( در این جمله فاعل حقیقی 
خیاط است ولی بجای مفمول آمده و لباس که بسورت مفعول است درحاات‌فاعل 
قراد گرفته است . بنابراين در حالت مجپول فاعل عملی انجام نمیدهد بلکه ‚les‏ 
بر آن واقع میگرده ) . 

طرز ساختن فعل مجهول وصرفآن = فل مجپول نیز مانند ضل 
معلوم در زمانهای حال و گنشته و آیندہ صرف‌میشود . این فعل.در زبان آلمانی مانند 
زبان فارسی بکمك صرف فعل معین شدن (werden)‏ بملاوة اسم‌مفعول‌هرضل اصلی 
که منظور است ساخته میشود . مثلا. مصدر فمل مجپول تمجید کردن ( (loben‏ 
بدینصورت درست میشوو : 

اسممغعول + ضل شدن = مصدر فعل‌مجهول 
gelobt werden=werden + gelobt‏ ( تمجید کرد شدن ) 
صرف فعل باقاعدة = بصورت مجهول 
Konjugation des Verbs loben Passivzustand .‏ 

: ) صرف کوچك (سسورت اسلی‎ 
leben  ندرک‎ ui lobte „Ju gelobt „ 
werden شدن‎ wurde geworden شده‎ 
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صرق بزر گ در وجه اخباری : 
۹ زمان حال (مضارع ) Präsens‏ . 
زمان حال فعل محپول از صرف مضارع فعل معین‌شدن بعلاوۂ اسم مفعول‌هر فعل 
اصلی ساخته WT‏ 


من‌تمجید میشوم ) من تمحید کرده — ich werde gelobt‏ 


۴ = ماضی مطلق و استمراری Imperfekt‏ 

مجہول این‌زمان ساده از صرف ماضی‌مطلق فعل معین شدن بعلاوۀ اسم مفعول 

هر فعل اصای درست 1% 
ich wurde gelobt.‏ 
من تمجید (کردہ) شدم ( من تمجید کرده میشدم وفیره ماشی استمراری ) 
۴ - ماضی‌نقلی Perfekt‏ 

مجہول این زمان‌مر کب » ازصرف‌ماضی تی فملشدن( 86۷۳0706 (ich bin‏ 
بملاوۀ اسم‌مفعول هرفعل اصلی‌ساخته میشود : 
من تمجید شده‌ام (من تمجید کرده شدهام وفیره ) ich hin gelobt worden.‏ 

توضیح - رر „ou‏ نقلی و geworden am‏ باحذف (ge)‏ از اول ol‏ 
بصورت worden‏ از اسم‌مفعول gelobt‏ قرار میگیرد واین حذف بدائجپت است 
که تلفظ در geworden) ge‏ و (gelobt‏ پشت سرهم ثقيل بوده ودور از زییائی 
کلام است . 

Plusquamperfekt . ماضی‎ e ۴ 

مجہول این زمان مر کب ازصرف ماضی‌بعید فمل‌شدن (ich war geworden)‏ 
„N.‏ اسم‌مفعول غرفعل اصلی درست Aafen‏ : 
من تمجیدشده بودم(من‌تمجید کرده شدءبودموفیرہ). ich war gelobt worden‏ 

۵ = مستقبل ۱ ( آینده معمولی ) Futurum‏ 

این زمان مر کب؛ ازصر ف مستقبل فه لش دن( من خو اهم شد ۷6۵613 (ich werde‏ 

وقراردادن اسم مفعول هرفمل اصلی قبل از مسدر شدن werden)‏ ) درست میشوں : 
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ich werde gelobt werden .‏ 
من تمجید خواهم شد ( من تمجید کرده خواهم‌شد ) . 
Futur Perfekt. C UN‏ 
فسمتی از این زمان مر کب » La di‏ شبیه مستقبل اول ساخته میشوو h‏ 
مصدر (werden)‏ تبدیل باسم مفعول worden)‏ ) کشته ومسدر (sein) oe‏ 
A‏ آن اضافه میگردد : 
ich werde gelobt worden sein .‏ 


من تمجید( کرده)خو اهم‌شد قبل‌اژاینکه DU‏ ) من‌لمجید کرده شده éi‏ هم دود وغیر ه). 


Imperativ وجه‌امری‎ = 


ةمجیدشو ۳ تمحید کر ده دشو ) ! ! werde gelobt‏ 
تمجید بشوید ! (تمجید کرده بشوید ) ! werdet gelobt‏ 
تمجید بشویم ! ( تمجید کرده بشویم ) ! ! werden wir gelobt‏ 
تمجید شوید ! (تمجید کر ده شوید ) ! ! werden Sie gelobt‏ 


باد وری * چون قبلا دو فعل‌معین شدن (werden)‏ و بودن (sein)‏ 
در ژمانپای منختلف صرف گشته است» لذا از تکر ار صرف مفصل آنها که درفعل مجپول 
تمچید کردن بکار رفته‌اند خودداری شد . 

e.‏ باید متوجه au‏ که Lä‏ افعال متعدی که احتیاج بمفعول 
بیواسطه (.۸) دارند دارای فعل مجپول کامل خواهند بود . (واضح است که ازافعال 
C‏ دوضمیره ومنعکسه نمیتوان مجپول ساخت alain e‏ اینگونه افعال عمل فاعل 
پس از رسیدن بمفعول دوباره بخود Job‏ برمی‌گردد ) . 

افعال لازم Lä‏ دارای يك سورت مجپول سوم شخص مفرد %„ و 
همیشه باضمیر غیر شخصی 65 بعنوان‌فاعل بکار میروند وچنانچه این ضمیر بکارنرود 
باید کلمۂ دیگری بجای آن که بصورت‌مفعول است در اول جمله آورده‌شود. مانند: 
باو كمك میشود ( باو كمك کرده میشود) . . Es wird ihm geholfen‏ 
راجع بان صحبت‌شد (میشد) . . ES wurde davon gesprochen‏ 
باو کمك‌میشود ( باو كمك کرده میشود ) . . Ihm wird geholfen‏ 
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بحادثه فکر میشد (شد) . . Des Vorfalls wurde gedacht‏ 
+ در دوجملهٌ اخیر کلمات Des Vorfalls, ihm‏ بصورت‌مفعول جمله C‏ 
eo‏ 68 آورده شده‌است . 
قاعدۂ تبدیل جملۀ معلوم Ae‏ مجهول : 

بر ای‌تبدیل جملڈمعلومی Alm‏ مجپول Ach‏ قوائد زیردابکار برد : 

۱ - مفعول Alan‏ معلوم را درجمله مجہول بصورت فاعل قرار داد . 

۲ - فعل Al‏ معلوم را درهرزمان ( گذشته e‏ حال و آینده ) که باشد Ach‏ 
درهمان زمان تبدیل بمجپول کرد . 

۳ در Als‏ مجپول اغلب حرف von Sl]‏ و کاهی حرف اضافةٌ durch‏ 
به‌قتضای معنای‌جمله قبل از مفعول آورده میشود . 

این‌موضوع ازمثالبای ذیل کاملا واضح میگردد : 
Ale‏ محهول : Al Passi vsa tz:‏ معلوم : : Aktivsatz‏ 


Der Tischler macht den Tisch Der Tisch wird von dem 
نجار میزر | میساژد.‎ Tischler gemacht 


هیر توسط نجار ساخته میشود . 

توضیح س در (der Tischler) ere, A.‏ در حالت فاعلیت 
(den Tisch (KR 3‏ بصورت مفعول آورده شده است ولی در Al‏ مجپول دیده 
میشود که فاعل ومفعول برعکس dl‏ معلوم قرار گرقته اند : 
میز der Tisch‏ - فاعل و تو سط نجار (von dem Tischler)‏ = مفعول . 

از طرفی چون فعل Ae‏ معلوم macht)‏ بمعنای میسازد) در زمان‌حال صرف 
شده است فعل As,‏ مجپول هم در همان Olai‏ حال مطابق قواعد گفته شده صرف 
گشته است . 

معمولا در جملهٌ مجپول قبل از مفعول کلم( توسط - بوسیلة (von‏ برای 
موجودی که عامل کاری میباشد و LIT‏ (دراثر - بوسیله (durch‏ اغلب برای انجام 
دن عمل il.‏ چیزی و بیان lea‏ شدن حالتی بکار میرود . 

معلوم است که بعد |زحرف von d‏ مفعول بواسطه و بعد از 00۲61۱ مفعول 


بیو اسطه اورده مږشود ۰ مانند : 
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Das Brot wird von dem Bäcker gebacken .‏ 
نان وسط AH‏ 
Der Baum. wurde durch den Sturm entwurzelt .‏ 
درخت دراثر ( بوسیله ) طوفان ازريشه کنده شد . 
Das Kind wurde vom den Eltren verwöhnt.‏ 
بچه توسط والدین بدعادت شد . 
Das Kind wurde durch die Güte der Eltern verwöhnt‏ 
Ae‏ دراثر (بوسیلة) لطف والدین بدعادت شد . 
Der Brief wurde vom Minister geschrieben und durch den‏ 
نامه‌توسط وزير نوشته شد و Alu.‏ قاصد تحویل Boten überbracht. e‏ 
Die Rede wurde von dem Minister Präsidenten gehalten und‏ 
durch den Rundfunk übertragen .‏ 
نطق توسط نخست وزیر ایراد شد و بوسیلةٌ رادیو پخش گردید . 
Wir wurden durch diege Nachricht sehr beunruhigt .‏ 
ما ازاین خبرخیلی ناراحت شدیم . 
جملۀ مجهول بدون فاعل 
Passivsatz ohne Subjekt‏ 
bl‏ ممکن است درجملات مجهول » انجام وهند؛ کار معلوم نباشد.دراینگونه 
جملات علاوه بر افعال متعدی که احتیاج بمفعول بیواسطه دارند » میتوان بابعضی از 
افعال که مغعولهای دیگری دادند نیز جمله‌های مجپول راساخت us.‏ افعال بصورت 
سومشخص مفرد آورده میشوند . مانند : 
٩‏ = بصورت مفعول پواسطه (D.)‏ 
Ich habe viele Briefe geschrieben , aber mir wurde nicht‏ 
geantwortet.‏ 
من نامه‌های زیادی نوشته‌ام » اما بمن Sl‏ داده نشد .) جواب دهند گان بنامه‌ها 


معلوم نیستند ) . 
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wurde Ihnen gestern geholfen >‏ 
U‏ دیروز بشما كمك شد . ( دراین‌جمله نیز فامل‌معلوم نیست ) . 
sf‏ درحالت اضافه (G.)‏ 
Bei der gestrigen Feier wurde des Abwesenden gedacht ۰‏ 
در جشن دیروز Lies‏ کرده شد . ( معلوم نیست که غائبین چه کسانی بوده‌اند) . 
۴- مفعول بر Al‏ حرف اضافه Präpositional - Objekt:‏ - 
Auf den Zug wurde gewartet.‏ 
برای قطار انتظار کشیده شد (منتظرین نامعلومند ) . 
von deinem Problem wurde gestern nicht gesprochen‏ 
دیروز راج به شکل توحرفی زده‌نشد. (موضوع مشکل مث خص نیست ) . 
اگر در Me‏ نامعلوه‌ی ضمیر نامعین MAN‏ باشد این ضمیر در جملۂ مجپول 


اورده نمیشود : 


مجهول Passiv‏ معلوم Aktiv‏ 
man suchte den Brief Der Brief wurde gesucht.‏ 
نامه حستحو میشد . نامەر | جستجومیکرد ند. (عقب نامه میگشتند) 


اکر U.‏ مجهول بدون‌فاعل . مبتدائی U.)‏ دیگری) نباشد دراینصورت 


ض مر غر شخصی 85 جای مبتد| رامیگیردولی این ضمیر بجای‌فاعل محسوب‌نمیشود. مانند: 


Es wurde mir nicht geantwortet ° . بمن‌جواب داده‌نشد‎ 
Es wurde ihm nicht geholfen. . باو كمك نشد‎ 


Es ist eifrig nach dem Dieb geforscht worden .‏ 
با کمال. جدیت نسبت بدزد پی‌جوئی شده است . 
در جملات مجپول بدون فاعل » هر گاه منظور بیان انجام عملی ونه عامل 
کاری باشد » دراینصورت چنین جملات را ممکن است با افعال متعدی ولازم 
نیز ساخت . ضمناً افعال بصورت سومشخص‌مفردبکارمي‌وند E.‏ : 
یکشنیه‌ها کار انجام نمیشود . . 0 Sonntags wird nicht‏ 
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In dem Cafe wurde bis in die Nacht getanzt . 


در کافه تا دل شب رفصیده شد ۰ 


دو sëlle‏ را باضمیر فر شخصی es‏ نیز میتوان بیان کرد بشرطی که 


مئال : 


Es wird sonntags nicht gearbeitet . 


قبل از اینگونه جملات A.‏ دیگری آورده نشود . 


یکشنبه‌ها کار انجام نمیشود . 


۴5 wurde in dem Cafe bis in die Nacht getanzt. 


در کافه تادل شب رقصيده شد . 


تبصر٥‏ = برای تبدیل جملۀ مملومی که o-‏ از ضمایر شخصی باشد 


میتوان از آوددن ضمیر UL‏ مجہول صرف نظر کرد . مثال : 


Aktiv 6 as 


Es fragt den Freund . 


او از دوست میپرسد . 


Passiv محهول‎ 


Der Freund wird(von ihm) 


gefragt . 


ازدوست (بوسیل او ) 8 سیده‌میشوو . 


ثبصر ه = افعال dea‏ معین (Modalverben)‏ مجپول ندارند وچنانچه 
یکی از این افعال درزمانپای حال و گذشته sl‏ درجمله‌ای 38051 شود » فقط فعل 


اصلی بمصدر مجپول تبدیل میشود . 


) مصدر محپول = اسم مقعول فعل werden — el‏ ( مثال : 


Aktiv P Has 


bauen dürfen‏ مصدر 
ساختن,ر | مجاز بودن ) 
Erdarf das Haus‏ = ممادع 
bauen.‏ 
او مجاز است خانه را بسازد . 
Er durfte das Haus‏ = ماضی‌مطاق 


bauen . 


اومجاز بود خانه را بسازد . 


Passiv مجهول‎ 
gebaut werden dürfen 
) (ساخته شدن‌را مجاز بودن‎ 
Das Haus darf gebaut werden 


Das Haus durfte 


werden . 


gebaut 


مجاز بودخانه ساخته شود . 
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Er hat das Haus‏ = ماضی‌نقلی 
bauen dürfen‏ 

اومجاز بوده است‌خانه را بسازد . 

Er hatte das Haus‏ = ماضی بعید 
bauen dürfen.‏ 

او احازه داشته بود خائەرا بسازد . 

Er wird das Haus‏ <- مستقیلمعمولی 

bauen dürfen. 


او اجاز,‌خواهد داشت خانه رابسازد N‏ 


Das Haus hat gebaut werden 
dürfen . 

. مجاز بوده‌است خانه مماخته شود‎ 
Das Haus hatte gebaut werden 
dürfen ۰ 
. خانه ساخته شود‎ An اجازه داده شده‎ 
Das Haus wird gebaut werden 
dürfen. 


احازه داده خواهدشد خانه ساخته‌شود . 


لبصره د مستقیل کامل دراینگونه جملات بکارنمیرود . e‏ متوجه 
بود که هريك از افعال شبه معین در زمانہای ep‏ کت بصورت مصدر با خر .1 معلوم 


Aktiv ® Has 


machen können.‏ مصدر 
) انجام دادن را توانستن ) . 
ga. Mein Bruder kann die‏ 


Aufgaben machen :‏ 
بر ادرم میتواند تکالیف‌ر| انجام دهد . 


Mein Bruder konnte‏ = ماضی‌مطلق 


die Aufgaben machen 


برآدرم توانست تکالیف را انجام دهد . 


یا مجپول برده میشود . 
محهول Passiv‏ 


gemacht werden können 
) انجام داده شدن را توانستن‎ ) 
Die Aufgaben können von 


meinem Bruder gemacht 


werden 

تکالیف توسط برادرم میتوانند انجام 
داده شوند . 

Die Aufgaben könnten von 

meinem Bruder gemacht 

werden. 

تکالیف توسط برادرم میتوانستند انجام 


داده شوند . 


schein Bruder hat die‏ ماضی‌نقلی 
Aufgaben machen‏ 


können, 
بر ادرم توانسته است تکالیف را‎ 
. انجام دهد‎ 


Mein Bruder hatte‏ ماضی بعید 
die Aufgaben machen‏ 
können‏ 

برادرم توانسته بود تکالیف را 

. اتجام دهد‎ 
مستقیل معمولی‎ = Mein Bruder 
wird die Aufgaben 

machen können. 
بر ادرم تکالیف را خواهد توانست‎ 
. انجام دهد‎ 
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Die Aufgaben haben von 


meinem Bruder gemacht 


werden können. 
قکالیف توسط برادرم توانسته‌اند انجام‎ 


داده شو ند S‏ 


Die Aufgaben hatten von 


meinem Bruder gemacht 


werden können 

تکالیف توسط بر ادرم توانسته بودند 
انجام داده شوئد . 

Die Aufgaben werden von 

meinem Bruder gemacht 

werden können. 

قکالیف توسط برادر) خواهند توانست 


انجام داده شوند . 


) مستقبل کامل در جملات مجہول بکار تم روف ۱ 


تل کار SN e‏ محپول سعی شده است که حتی‌الامکان نزديك بحملات 


za)‏ ه - هر يك از افعال شبه معین که مستفلا و بدون فعل‌اصلی در جمله 
معلومی بکار رود چنین جمله‌را نمیتوان Asse‏ مجپول تبدیل کرد . مثال : 


Er kann sein Gedicht nicht. 


Ich will meine Freiheit 


اوشمرش را بلد نوست . 


من آزادیمدا ميخو اهم e‏ 


اگر افعال معین داشتن (haben)‏ - بودن (sein)‏ = شدن (werden)‏ 


بطور مستقل در جملات معلومی بکار روند » از اینگونه جملات هم نمیتوان مجپول 


ساخت . مائند . 
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Er hat einen Regenschirm ۰ . بارانی دارد‎ Ach او‎ 
Die Tulpe Ist schön . . است‎ Kiss گللاله‎ 
Morgen wird es Neujahr ' . فردا سال نو میشود‎ 


"لبصر ۵ = مستقیل فعل معلوم را بازمان حال فعل مجپول که‌هردو بافعل معین 
شدن ( werden‏ ) ساخته میشوند » نباید اشتباه کرد . مثا 
من خواهم دید . Ich werde sehen.‏ مستقبل فعل معلوم 


من دیده میشوم . werde gesehen‏ 0۳]<زمان حال فمل مجپول 
مستقبل فعل معلوم6 = werden + zu‏ 


رمان‌حال فعل‌مجهول- اسم‌مفعول + werden‏ 
مصدر Der Infinitiv‏ 


در SN‏ دو نوع مصدر eech‏ موشود مصدر ساده و مه صد ر باحرف 


: بدینفرار‎ > zu AN 
d 
این بشرح زیر‎ - ( Der einfache Infinitiv) مصدرساده‎ - ١ 
: درجمله بکار میرود‎ 


0 ) بعد از افعال شه هغين وافمال 2 كمك کر من 16161 ۰ hören‏ 
دیدن sehen‏ ء و گذاردن classen‏ مثلا" EL)‏ + مصدر ) : 
Mein Freund willeine Reise nach Deutschland machen.‏ 
دوستم میخواهد سفری با لمان بکند . 
Ich heife dem Bruder die Koffer tragen .‏ 
من در حمل چمدانپا ببراددم cl. S‏ میکنم 
ما آوازخواندن دوشیزەرا ميشنويم . Wir hören das Mädchen singen‏ 
Ich sehe die Schüler in der Klasse arbeiten .‏ 
من کار کردن شاگردان را در کلاس می بینم . 
۵ ) وقتی دد حمله ( مصدر + ماضی نقلی ) آورد. شود . مثال : 
Mein Freund hateine Reise nach Deutschland machen wollen.‏ 


دوستم میخواسته است سفری با لمان بکند . 
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Ich habe dem Bruder die Koffer tragen helfen .‏ 
من درحمل چمدانپا بیرادرم كمك کردهام . 
Wir haben das Mädchen singen hören ۰‏ 
ما آواز خواندن دوشیزه را شنیده‌ايم ` 
Ich habe die Schüler in der Klasse arbeiten sehen .‏ 
من کار کردن شا گردان‌را در کلاس دیدهام . 
لبصره - در جملاتی که ماضی مطلق بکار میرود ء چنانجه افمال شبه‌معین 
یا افعال > كمك کردن » شنهدن e‏ دیدن و گذاردن > نباشد فعل اصلی بعد از مصدر 
بصورت اسم‌مفعول با خر جمله خواهد رفت . مانند : 
Wir sind gestern spazieren gegangen. (J (‏ 
مادیروز بگردش رفته ايم ( رفتیم) . 
(اسم‌مفعول ( Er hat in der Schule Deutsch spechen gelernt.‏ 
او درمدرسه آلمانی یاد گرفته است . 
۳ - مصدر با Der Infinitiv mit zu. > zur‏ این مصدر باحرف 
SE au‏ زیر درجملات بکار میرود : 
0 ) بعداز بسپاری از افعال (غیراز افعال شبەمعین وچند فعل مذ کور ) مصدر 
باحرف Hl‏ <2> بعنوان مفعول درجملات آورده میشود . مثال : 
من آرژودارم (دلم میخواهد) lan‏ کنم . Ich wünsche zu fliegen,‏ 
ما امیدواریم زیاد مسافرت کنیم . Wir hoffen viel zu reisen.‏ 
۵ ) بعنوان فاعل در آخر جمله » دراینسورت e-‏ شخصی es‏ قبل از فمل 
بعنوان فاعل گرامری قرارخواهد گرفت : 
فہمیدن خوب است . ES ist gut zu verstehen.‏ 
Er hat kein Geld; es ist ihm unmöglich zu zahlen.‏ 
او پول ندارد ؟ برای‌او مه کن نیست که بپردازد . 


: تکمیل بسنی از اسامی‎ (e 


315 


Ich gebe dir das Versprechen zu kommen. 


من بتو قول میدهم که بيا یم . 
اوامیدواراست سالم بشود . 
من وت ندارم که نیا e wé‏ 

8 ) هر گاه درجمله‌ای علاوءبر مصدر باحرف zu DL‏ يك یاچند مکمل 


Er hat Hoffnung gesund Zu werden 
Ich habe keine Zeit zu kommen. 


آورده شود قبل از جملة مصدری علامت وقف ( , ) گذاشته میشود . (مصدربا zu‏ 
ومکملہا را جماً جملۀ مصددی کویند ) . مثال : 
Langsam beginne ich, die fremde Sprache zu verstehen.‏ 
کم کم شروع میکنم زبان بیگانه را بفہمم . 
<die fremde Sprache zu lernen) il. -.‏ جمل‌مصدری 
میباشد که درمثال اخير فبلازآن علامت وقف (") گذاشته شده است . 
Er fürchtet , zu spät nach Hause zu kommen .‏ 
از میترسد که خیلی دیر بمنزل بيا ید . 
(e‏ هر گاه در جمله‌ای دو مصدر یا بیشتر آورده شود در اینصورت حرف 
zu DL‏ قبل از هرمصدر تکرار میشود : 
Wir versuchen viel zu hören und viel zu sehen .‏ 
ما سعی میکنیم زیاد بشنویم وہبینیم . 
Es freut mich, jetzt mit meinen Freunden zu essen und‏ 
خوشحالم که | کنون بادوستانم مخورم و بنوشم . . zu trinken‏ 
؟ ) افعالی که پیش‌سیلاب آنبا جدا میشود » حرف zu DST‏ ما بین‌پیش‌سیلاب 
ومصدر واقع میشود : 
Er machte den Versuch » das Fenster auf zumachen .‏ 
او سعی کرد پنجره را باز کند . 
Ich glaube, mit dem Flugzeug pünktlich in Hamburg‏ 
فکر میکنم Lal‏ سروقت به هامبور گا برسم . anzukommen‏ 


قبصر ٥‏ اکر مسدر با 21 در جمله‌ای بتنہائی آورده شود ممکن است 
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چنین مصدرقبل یابعداز پیش‌سیلاب جداشدنی همچنین قبل یابعداز مصدر يا اسم مفعول 
— . اصای‌قرار گرد . مانند : 

Wir fangen an zu arbeiten ۱ 

Wir fangen zu arbeiten an. ماشروع بکار میکنیم‎ 

Wir müssen anfangen zu arbeiten ٨ 

Wir müssen zu arbeiten anfangen . مامجبوریم شروعبکار کنیم‎ 


Wir haben angefangen zu arbeiten . } 
Wir haben zu arbeiten angefangen . ماشروع کرده‌ايم کار کنیم‎ 


( در اسم مفعول که برسر آن پیش‌سیلاب جدا شدنی باشند ge‏ حذف ش ده 
و بجای آن zu‏ قر ار میگیرد . مثلا اسم مفعول angekommen‏ تبدیل به 
anzukommen‏ خراهد شد وغره. 

9 ) چنانچه مصدر با 288 مکملی داشته‌باشد » چنین‌مصدر باتمام مکمل بمداز 
U.‏ اصلی واقع میگردد و Vasen‏ بین جملۂ اصلی و فرعی علامت وقف (ہ) گذاشته 
میشود . مثال : 

Der Kaufmann hatte gehofft ‚Sie bald wiederzusehen . 
Ven شمارا دوباره بزودی‎ e تاجر امیدواربود‎ 

8 ) بمداز فعل N:)‏ بردن - لازم واحتیاج داشتن brauchen‏ مصدر همیشه 
باحرف ALA‏ 200 میاید وقبل AU. I‏ مصدری که در آن‌فعل brauchen‏ باشدعلامت 
وقف(ه) گذاشته نمیشود . 

Wir brauchen sonntags nicht zu arbeiten . 

ما احتیاج نداریم یکشنبه‌ها کار کنیم . 

اکر , IA.‏ زمان مر کب( ماضی نقلی ) آورده شود » در اینصورت 
brauchen LA‏ مائند افمال شبه معين بصورت مصدر ail‏ اسم مفعول ) با خر جمله 
+7 فان : 
Wir haben sonntags nicht su arbeiten brauchen. S (gébraucht)‏ 
ما احتھاج نداشته‌ايم یکشنبه‌ها کار کنيم . 
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فر مهای مصدر با zu‏ 
Formen des Infinitiv mit,, zu‏ 
مصدر ZU MSL‏ ممکن است داخل جملاتی که دارای زمانهای‌مختلف 
افعال معلوم ومجپول میباشند بکار رود . مثال : 
( زمان‌حال) Ich hoffe, meinen Freund zu sehen.‏ 
من امیدوارم» دوستم را ببینم . 
Der Lehrer wird versuchen : die Regeln zu erklären (J.)‏ 
معلم سعی خواهد کرد قواعدرا توضیح دهد . 
Ich glaube ‚ihn gestern auf dem Bahnhof gesehen zu‏ 
فکر میکنم اورا دیروز درایستگاه راه آهن‌دیده باشم . . ( ماضی نفلی) haben‏ 
) مستقیل فعل‌مجپول ). Er wünscht nicht gesehen zu werden.‏ 
او آرژو ندارد دیده شود . 
Sie hofft von ihren Eltern gestern nicht gesehen warden‏ 
) ماضی‌نقلی فعل مجپول ( zu sein.‏ 
او امیدوار است که دیروز توسط والدینش دیده نشده باشد . 
(مسدرشبه‌معین) Ich freue mich » Sie bald besuchen zu können.‏ 
من خوشحالم بتوانم از شما بزودی دیدن کنم . 
za‏ ه * هر U‏ حرف ربط U. UM‏ مسدری» با 208 اضافه شود درایتصورت 
چنین جمله ء مقصود » علت و نظریه‌ای را که فاعل جملهٌ اصلی برای انجام دادن کاری 
دارد بیان خواهد کرد . مانند : 
Er ist nach Deutschland gefahren , um dort Deutsch zu‏ 
. ( برای اینکه lernen (um zu‏ 
او با لمان رفته است » برای اینکه آنجا آلمانی یاد „E‏ 
Herr Müller hat die Uhr gekauft » um sie seiner Frau ZU‏ 


schenken . 
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توضیح- از دو جملۂ اخیر معلوم میگ دد که فاعل Ur‏ اصلی و فرءی 
یکی‌است و چنانچه فاعل این دو جمله مشترك نباشد همیشه از حرف ربط damit‏ 
استفاده خواهد شد » در اینصورت فعل جملة فرعی مصدر نبوده و حرف اضافه ZU‏ نیز 
بکار نمیرود . ضمتاً افعال شه هين که مقصود ونظریه‌ای را برسانند ء نیز باحرف 
ربط damit‏ آورده میشود . مثال : 
Die Mutter schickt ihren Sohn in die Schule, damit er dort‏ 
( باآن - تااینکه lernt (damit‏ 
مادر پسرش را پمدرسه میفرستد » تااينکه آنجا درس بخواند . 
Die Kinder gehen in die Schule, damit sie lesen lernen.‏ 
بچه‌ها پمدرسه میروند » تا اینکه خواندن یاو بگيرند . 
درجملاتیکه حرف ربط damit‏ بکار میرود | کر فاعل A.‏ اصلی وفرعی‌یکی 
باشد » معمولا" فاعل مشترك در هردوجمله تکرار میگردد . مانند : 
Ich fahre mit dem Auto damit ich pünktlich am Bahnhof bin.‏ 
من بااتومبیل حر کت . » تااینکه سروقت درایستگاه راه‌آهن باشم . 
ثبصر ه ۔ در جملاتی که مصدر با 2 2 Ve um‏ میرود ممکن است 
Job‏ شناخته نشود ویانامعلوم باشد . مثال : 
Der Platz ist groß genug; um darauf Fußball zu spielen .‏ 
میدان برای اینکه در آن فوتبال بازی شود » باندازه کافی بز رک است . ( جا ونام 
مهدان معلوم نیست ) . 
Es ist zu wenig ; um davon leben zu können .‏ 
این خیلی کم است » برای اینکه ol‏ بوسیلةٌ آن زندگی کرد . ( ألی‌نامعلوم‌است). 
تبضر ٥‏ کاهی ممکن است یکی از حروف اضاف<بجای- , anstatt‏ 
یا 51611 همچنین » بدون ohne‏ > باعث شود که مصدر باحرف اضافةٌ zu‏ در جمله‌ای 
بکار رود ء مانند : 
Statt (anstatt) sich zu bessern, verkommt er immer mehr.‏ 


او بجای اینکه (بموض اينکه ) خودرا اصلاح کند » پیوسته بیشتر فاسد میشود . 
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Sie ging, ohne ein Wort zu sagen 
. ) او رفت» بدون اینکه حرفی بزند . (او بدون گفتن کلمه‌ای دفت‎ 
Statt herbeizueilen und zu helfen , stand er unschlüssig da; 
ohne einen Finger zu rühren ۰ 
A= او بجای اینکه بامجله نزديك بیاید و كمك کند » بدون‎ 
. در آورد» بطور مردد آنجا ایستاد‎ 
ساختمان حملات مصدری‎ 
Bildung von Infinitivsätzen . 
از عضی حملات باحذف حرف ربط 3 که 403 > میتوان جملات مصدری را‎ 
. بشرح زیر ازنظر اختصار وزیبائی کلام ساخت‎ 


: هرکا. فاعل در جملۂ اصلی‌وفرعی یکی‌باشد . مانند‎ ١ 


1 ب‎ Mein Freund hofft, dag 

er bald Deutsch lernt . 

دوستم امیدوار است » که‌بزودی آلمانی 
ak‏ بگیره . 

Ich glaube , daß ich meine 

Aufgabe gut geschrieben 

habe . 

معتقدم ۰ که تکلیفم را خوب نوشتەام . 


Mein Freund hofft , bald 

Deutsch zu lernen . 

ووس‌مم آامیدو ار S . zul‏ آلمانی 
یاد بگیرد . 

Ich glaube, meine Aufgabe 


gut geschrieben zu haben . 


معتقدم » تکایفم را خوب نوشته ام . 


۳ = چنانچه فاعل e‏ فرعی با مفعول جملةٌ اسلی مساوی باشد : 


2-16 bitte dich, da? du mich 

heute abend besuchst . 

من ازتو( ترا)خواہش میکنم که امشب 
بدید ارمن بیائی . 

Sie hilft mir? daß ich mit der 


Ar beit schnell fertig werde. 
او بمن کمك‌مهکند »> که کارہزودتمامشود.‎ 


Ich bitte dich, mich heute 

abend zu besuchen. 

از تو خواهش میکنم » امشب بدیدار 
من بيائي . 

Sie hilft mir, mit der Arbeit 


schnell fertig zu werden. 
5 ہ کارم زودتماه‌شود‎ Nel بمن‎ Al 
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۳ ہر گاہ — .2 bel‏ وفرعی فاعل غیر شخصی 2 man‏ و es‏ >داشته باشد: 
Es ist nötig » dag man fremde Es ist nötig » fremde Sprachen‏ 
Sprachen lernt - zu lernen .‏ 


„9 یاو‎ 
Es ist verboten , da? man im Es ist verboten » im Kino zu 
Kino raucht rauchen. 
سیگار کشیدن . قدغن است. که شخص روز سینماسیگار بکشد.‎ Leite A » قدغن است‎ 


۴ = بعد از zum‏ از افعال مانند : دانستن (sagen), (wissen)‏ 
مسان( (hören‏ - دیدن ( (sehen‏ نمیتوان جملات مسدری ساخت . مثلا : 
Ich wei? , da ich fleißig arbeiten muß‏ 
میدانم » که مجیورم باجدیت کار کنم . 
Das Kind sieht ; da? die Mutter viel arbeitet‏ 
بچه می بیند که مادر خیلی کار دنن : 
مصدر بعنو ان اسم 
Der Infinitiv als Substantiv‏ 
چنانکه قبلا متذکر کردید » از بعضی مصادر ممکن است اسم مصدر 
ساخت که حاصل معنی مصدری را بیان گند : ( حرف تعریف اسم مصدر das‏ >„ 
میباشد) اینگونه اسامی درجمع تغیبر نکرده وفقط حرفتعریف آ نپا تبدیل به edle‏ 
خواهد شد و مانند. سایر اسامی نیز درجچپار حالت صرف صیشوند ...هال : 


a اسممصدر‎ 
essen خوردن‎ das Essen (—) Le 
reden نطق کردن - حرفزدن‎ das Reden (-) نطق۔گفتار‎ 
benehmen رفتار وسلوك کردن‎ das Benehmen (-) , 
erbarmen رحم کردن‎ das Erbarmen (—) گر حم‎ 
leben زنه کی کردن‎ das Leben(-) ژند کی‎ 
schreiben نوشتن‎ das Sehreiben (_) Sur, 


rauchen استعمال دخانیات‎ das Rauchen (-) S. 
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اسم مصدر „os‏ است بتنہائی d‏ باحرف اضافه‌ای در حملات »> حمّی در 
ضرب L‏ بکارروں Ale ٨‏ 3 
Nach dem Essen lese ich die Zeitung .‏ 


Reden ist Silber, Schweigen ist Gold 
. ) وخاموشی چون طلاست (ضوب‌المثل‎ i Al کفتا. ہمنز‎ 
Zum Schreiben brauchen wir eine Feder 
) برای نویسند گی يك فلم لازم داریم . (اسمدصدر باحرف اضافه‎ 
مصےدر بعدو ان فعل امر‎ 
Der Infinitiv als Imperativ 
دنور کلی‌هر گاه بخواهند دستودی . .دز اینصورت از نظر اخعار‎ 
Ju. „Ce- و فرریت امن » از مصف‌رصاده استفاد,‎ 
Einsteigen ! سو ارشوید‎ Aufstehen ۲ SC 
. وفیره‎ Türen schlie3en ۲ دررھارا ببندید‎ 
٩ نمرین‎ 
! معلوم زیر را تیدیل بمجیول کنید‎ S. 
1 Der Lehrer unterrichtet den Schüler 
. شا کرد را درس میدهد‎ alas 
2_ Der Kaufmann verkaufte die Teppiche 
TEE HRS. 
3- Die Beamtin hat mir die Fahrkarte gegeben . 
. مسافرت زا بمن‌داده است‎ bel, کارمند نزن)‎ 
4- Das Mädchen hatte das Museum besucht 
. دوشیزه موزه را بازدید کرده دود‎ 
5 Meine Mutter wird mir die Kleider schicken 
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6_ Mein Freund hat mir zu meinem Geburtstag einen 


schönen Fotapparat geschenkt . 


7- Der Vater brachte mich zum Bahnhof. 
. پدر مرا بایستگاه راه آهن آورد‎ 
8_ Er hatte euch zum Abendessen eingeladen 
. او شماھارا ہشام دعوت کرده :ود‎ 
9- Wir mußten die neuen Wörter bis Freitag lernen. 
. ما مچبور بوددم لفات تازه را تاجمعه یادبگیریم‎ 
۱ 0- Ich werde das Buch leider nicht gebrauchen können 


متأسفانه من کتاب, | نخواهم‌توانست که مورد استفاده قر اردهم . 


تمرین ۱۰ 


جملات زیر را با لمانی ترجمه کنید ! 
۱ - دوستم‌از من خواهش کرده است » که باودرتمرینات مشکل کم کلم . 
۲- متأسفم که دیروز ترا ملاقات نکرده‌ام . 
۳- او اوفاتش al;‏ امت ء که همه‌جیر | باید بپردازد ۱ 
٤‏ من آامانی یادمیگیرم » Loi‏ دربرلین میخواهم تحصیل کنم . 
۵- وقتی مرد روتمندی میخواست برای دوستش خر کوش Ce‏ وچافی 
ی 
A‏ اوپولی نداشت Lane‏ :درش برای اونفرستاده بود . 
لد مور EE‏ تا تمه EN‏ لمات و امه ترک راد 
۸ او نمیتواند بگوید > که کلاهش Lal.‏ گذاشته است . 
Ea 8‏ دجه‌ها تکالیف مدرسه‌شانر | انجام داده بودند » مجاز میبودند 
درباغ بازی کنند . 
٠‏ قبل از Cu‏ خیابانی را میور کنند» اول بايد بطرف چپ و بعد 
ا 1 
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وجه‌النز امی 
Konjunktiv‏ 


وجه التزامی برخلاف وجهاخیاری ازوفوء فعلی ee‏ 
بلکه La‏ امکان as ET‏ را Abu‏ دق WR is‏ دد 0 احتمال والزام ٤‏ شر 7 .„„ ‘ 


انعظار 6 ديم و Aral‏ وددخواست وامثال ٠ are Set‏ مثال 


نمیدانم» کجا روم » چه کنم » حال دل کەرا (e) . ad‏ -احتمال‌دارد 
که ور دا از e Al A‏ نامه‌ای 8 bas‏ . ) احتمال 1 - ازم است که قبل از طبر 3 
بروم ء(ااز اما - کاش صلح وصفا بین همه برفرار میبود . (آرزو ) وغیره . 


AA. ae ماخته‌وصری‎ 2) er. که هر دت‎ al حال و کات وات‎ „SU. 
مضارع رجه التزامی‎ em A 
Konjunktiv Präsens 
شذمی در تمام افعالاسلی بافاعده ویابیقاعده همچنن افعال‌معنوبه‌معمین‎ aal هر‎ 


T ۲ H ۳ ۰ ۰ ۰ * H ۳ oe 
گردد:‎ aah zen? | امی‌افعال ساخته دهومعابق‎ le زیر افز وده ردد ‘ معار‎ SUA. J 


ich oe wir en 
du Gët ihr et 
er (sie, es) - sie (Sie) -en 


D ۰ 0 ۳۹‏ 
Au‏ صرف e Lan‏ فعل گفتن د. 0 در وحه A‏ >( میشوو : 


ich sage بکویم‎ wir sagen 776 
du sagest بگوئی‎ ihr saget بگوئید‎ 
er sage بگوید‎ sie sagen ,, 


N.‏ سے باید دانست که مفرد منارء وجەالتزامی کليۀ افعال باستثنای 
فمل معین بودن (sein‏ مانند فعل گفتن (sagen!‏ صرف میشوند . N.‏ صرف‌افعال: 


(können) توانستن‎ _ ) haben ; -داشتن‎ { halten نگاهداشتن‎ 
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مجاز بودن dürfen)‏ ) و رانا بدینصورت است : 


ich halte نکاس مدارم‎ ich habe بدارم = داشته‌باشم‎ 
du haltest نگاه بداری‎ du habest بداری - داشته‌باشی‎ 
er halte e. er habe بدارد- داشته داشد‎ 
ich könne بتو انم‎ ich dürfe محاز باشم‎ 
du ۹۶۴ بتوانی‎ du 61 مجاز باشی‎ 
er könne N er dürfe مجاز باشد‎ 


مضارع فمل معین بودن sein)‏ که مفردآن برخلاف قاعده .شرح زیر 


صرف مي کر وق : 


ich Sei تام‎ wir seien اقم‎ 
du Sei eist ا‎ ihr ۱ باشید‎ 
er Sei باشد‎ sie seien U 


۴۔ ماضی مطلق و استم اری وجه التزامی 
Konjunktiv Imperfekt‏ 
بادانستن سه صورت اصلی ادرف کوچك ) کلیۀ افعال » ساخت ومرف ماش 
مطلق التزامی اسان خواهد بود . «دینقر ار : 
N‏ ماضن مطلق التزامی افعال با عده Va‏ مانند ماشی le.‏ اخب‌اری‌بوده. 
فقط در معنی و وضع انجام شدن عمل از حیث حتمی‌الوقوع و 1 جنھیالوقوء 
بایکدیگر تفاوت خواهند داشت. Yan‏ سەدورت ‚tel‏ و درف هار DEE‏ امل ei‏ 


دروجه التزامی ومعنای آن بدینصورت است ` 


اسم مفعول مانی‌مطلق اخباری مصدر 
گفته gesagt‏ گنت sagen e sagte‏ 


ما * 

ich sagte میگفتم‎ > wir sagten C.- 5 
du sagtest ما میگفتی‎ ihr 956 یا می‌گفتید‎ 
er sagte میگفت‎ e sie sagten T. 4 
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۴٣۴‏ چنانچه „ale;‏ مطلق اخباری dis ya‏ از افعال بیقاعده خانمه S‏ زیر را 
اضافه کنند ماضیمطلق التزامی ساځته شده ومطابق آن صرف ميو دد ۰ KÉ‏ صرف 
J‏ بیقاعده نوشتن‌چدین میشود : 
اسممفعول مانی مطلق اخباری مصدر 
geschrieben ,‏ نوشت schrieb‏ نوشتن schreiben‏ 
صرف مانی‌مطلق و استمر اری‌فعل نو شقن در وجه‌التز امی: 

ich schriebe مینوشتم‎ > wir schrieben مينوشتيم‎ 
Ki ihr schriebet A: - 


du schriebest مینوشتی‎ 


1-46 -شاید 


هینوشت er schriebe‏ 
— ها گر درماضی مطلق اخباری هريك از افعال بیقاعده ومختاطحروف 

صدادار 0.2 ul,‏ باشد این‌حروف درماضی مطلق التز آمی‌تغیر‌صوت‌پافته وتبدیلبه 

: و ف ويا فا خواهند کست . لل صرف فعل بیقاعدۂ مخفی كرون بدینقرار است‎ a 
اسممفعول ماضی مطلقاخباری مصدر‎ 

مخفی کر دن geborgen‏ مخفی کرد barg‏ مخفی کردن bergen‏ 


صرف ماضیمطلق و استمر اری فل oT.‏ در وحه التز امی a‏ 


کاش-] گر اید 


* 9 
ich bärge لر دم‎ “u seg | W wır bärgen مخفی نبکروس‎ 
du bärgest  یدرکیم‌یفخم نام‎ ihr bürget مخفی‌میکردید‎ 
ai R 
er 06 مخفی‌میکرد‎ ] 3. sie bürgen مخفی‌میکردند‎ 


بہمین‌طریق است ماضی مطلقو استمر اری التزامی افعال بیقاعده زیر : 
ماضی مطلق الٹز امی ماضیمطلق|خباری ېب 
(اش-چنانچه)پروازميکردن flüge‏ پروازکرد flog‏ پرواز کردن fliegen‏ 
(کاش-چنانچه) شليك -.„ schöle‏ شليك کرد schieden; ell shoß‏ 
(کاش-چنانچه) میزد schlüge‏ زد schlagen % schlug‏ 
۴٣‏ صرف بعضی ازافعال معین ومختلط که‌درماضی‌مطلق اخباری‌مختوم‌بحرنه 
میباشند درماضی‌مطلق التزامی چنین‌خواهد بور : 
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اسم مفعول ماضی‌مطاقاخباری مصدر 
داشته gehabt‏ داشت hatte‏ داشتن haben‏ ۔-1 
سرف ماضی مطلق استی اری‌فمل ممین ۵ شن درو جه ااتزامی: 
ما صا 
ich hätte es- 1 9 wir hätten las- 5‏ 
WK‏ میداشتید f o ihr hättet‏ میداشتی du hättest‏ 
er hätte il 3. die hätten zl. | 7‏ 
ol —‏ مطلق اخباری مدر 
شده geworden‏ شد werden vs“ wurde‏ 2 


- D 
: فغف ترنعه لای‎ E E E EE 


ich würde صمیعدم‎ wir würden میشدیم‎ 


du würdest sa: ihr würdet wu 


er würde Aus sie würden میشدند‎ 
مصدر‎ CoS اسم مقمول ماضی‎ 
3- mögen میل‌داشتن‎ mochte میل‌داشت.‎ gemoht میلداشته‎ 


e EE 
: صرق مانی مطلق واستمر اری هل سبه — می ل داشتن در وجه التز امی‎ 


ich möchte میل‌داشتم‎ 
du möchtest میل‌داشتی‎ 
er möchte میلداشت‎ 


wir möchten صیلد آشیم‎ 
ihr möchtet ممل‌داشتید‎ 
e möchten همیلراشتند‎ 


U- گر‎ LEE 


بہمین طریق است ماسی‌مطاق التزامی افعالشبه‌مسن زیر : 
ماضی‌مطلق‌التز می ماضی‌مطلق اخباری مصدر 
(کاش-جنانچه)میتو könnte‏ توانست 6 تراستن können‏ 
> > مجبورمیبود 0446 مجبوربود mußte‏ مجبوربودن müssen‏ 
durfte  .دوبزاجم‎ dürfte „„ >‏ مجاز بودن dürfen‏ 
اسم مفعول ماضی مطلق اخباری مصدر 
فک 5„ AA gedacht‏ کرد dachte‏ فکر کر دن denken‏ .4 


صرف ماضی مطاق واستمراری فل مختاط فکر f‏ دروجہالنزامی 
ما 
3" | فکر‌ميکرديم Vir dachten‏ فکرمیکردم ich dächte‏ 
پا فکرمیکردید ihr dächtet‏ ها فکرمیکردی du dächtest‏ 
2 | فکرمیکردند er dichte „ E sie dächten‏ 


A 
) bringen ) بہمین طریق است ماضی مطاق التزامی فعل مختلط آوردن‎ 
ماضی مطاق‌التز امی مانی‌معلاق | خیاری مصدر‎ 
bringen آوردن‎ brachte آورد‎ bräichte, (کاش-چنانچه))میا‎ 


تبصر ٥‏ * ماضی مطلق التزامی به‌ضی از افعال قوی ومختاط M‏ قاعده 
بوده و حالیه‌بعی از آنپارا کمتر K:‏ میبرند . ماننه : 


بجای ماضی‌مطاق التزامی (صحیح) ماضی Alan,‏ اخباری 
er 6 er 6‏ او کمك کرد er half‏ 
würfe > wärfe‏ > اوپر تاب کرد warf‏ یه 
starb eg > stürbe < stärbe‏ > 
empföhle € empfähle‏ < اوتوصیه کرد empfahl‏ € 
begönne > begänne‏ < اوشروع کرد begann‏ > 
brennte < brännte‏ او سوژانید brannte‏ 4 
kennte < kännte‏ < اوشناخت kannte‏ > 
nennte € nannte‏ © آونام‌بره nannte‏ € 
ZC  rännte‏ 6 “< او دو هد rannte‏ < 
schwüre schwöre‏ اوقسم % schwor‏ € 


ماضی نقلی د جهالتز امی 
Konjunktiv Perfekt‏ 
این زمان مر کب با صرف مار التزامی فعل معین داشتن با بودن بملاوه 
اسم مفعول هر فعل که منظور است ساخته میشود. ( افعال متمدی‌بکهت فمل داشتن 
و افعال لازم بکمٹ فعل بودن صرف میگردند ) . 


haben 


sein e. = ماضی نقلی‎ 


صرف ماضی نقلی فعل متعدی گفتن دروجه التزامی : 


{+ اسم مفعول هر فعل 


(کاش _ اگر ‏ شاید ) من گفته باش م ich habe gesagt‏ 


du habest gesagt تو گفته باشی‎ ) > € 49) 
er habe gesagt او گفته باشد‎ ) » 
wir haben gesagt ماگفته باشیم‎ ) > 


€ 6 ( 
< 

ihr habet gesagt شماها گفته باخید‎ ( > € € ( 
< 


€ ( 


sie haben gesagt Coe ) <€ 40 
Ä صرف ماضی‌نقلی ( رفتن دروحه التزامی‎ 
ich sei gegangen ا گی شاید )من رفته باشم‎ 6) 
du seiest gegangen تورفته‌باشی‎ ) > 4 € ۱ 
er sei gegangen او رفده باشد‎ ) > 4 6 ) 
wir seien gegangen مارفته باشیم‎ ) > < 4 
ihr seiet gegangen شماهارفته‌باشید‎ ) < « 4) 
sie sien gegangen ایشان رفته‌باشند‎ € € € ( 


Konjunktiv Plusquamperfeket 


این زمان مر کب باصرف ماضی‌مطلق التزامی فعل معین داشتن یابودن بعلاوه 
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اسم مفعول هرفمل که منظور اسمت ساخته میشود . (افعال X. Share‏ فهل‌داشتن 
وافعال لازم بکمك فعل بودن صرف می‌گردند ) . 


haben geb 

ماضی بھی = ماضی مطلق التزامی 02 
صرف ماضی بعید فعل متعدی گفتن دروجه التزامی 

(کاش SI‏ - شاید ) من گفته بودم ich hätte gesagt‏ 

du hättest gesagt ss» تو گفته‎ ) > ¢ 4 ( 

er hätte gesagt او گفته بود‎ ) > € ۰ ( 


d‏ 4 آسم‌مفمول‌هرفعل 
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wir hätten gesagt ها گنت پروي‎ (ale Sl) 

ihr hättet gesagt شماها کفته بودید‎ ) > : € ( 

( » « > ) ایثان گفته sie hätten gesagt Aas‏ 
صرف فعل لازم رفتن دروجه التزامی : 


( اش اگر س شاید ) منرفته % ich wäre gegangen‏ 


du wärest gegangen So, نورفته‎ » 4 ( 
er wäre gegangen اورفته بود‎ ) ٤ € ©) 
wir wären gegangen مارفته بودیم‎ » € 6 ( 
ihr wäret gegangen شماها رفته‌بودید‎ ) < : 4 ( 
sie wären gegangen اردان رفته‌بودند‎ ) > 4 49 


۵ - مستقبل معمولی وجه التزامی 


Konjunktiv Futurum 
Am(werden) این زمان مر کب باصرف مستقبل التزامی فعل معین شدن‎ 
„%% 0 
مستقبل معمو لی = مستفقیل التزامی فعل شدن + مصدر هر فعل‎ 


N ۰ . ۰‏ 
صرف متقبل as‏ دمن در و حه التزامی 5 


ich werde sagen شاید ) من خواهم كەت‎ ) 
du werdest sagen تو خواهی گەت‎ ) € ) 
er werde sagen اوخواهد گفت‎ ) > ( 
wir werden sagen ماخواهيم گفت‎ ) > ) 


ihr werdet sagen iS شماها خواهید‎ ) > 

sie werden sagen ci ایدان خواهد‎ ) € ) 
مستقبل کامل وجەالتزامی‎ ٦ 
Konjunktiv Futur Perfekt 


این زمان مر کب باصرف مستثبل التزامی فعل معين شدن واسم مفعول هرفعل 
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که منظور است „N‏ مصدز فعل معن داشتن ساخته موشوی . ) در افعال متعدی مصدر 
داشتن وافعال لازم مصدر فعل دودن بکار میروو ( ۰ 


مستقبل کاھل = مستقبل‌التزامی‌فعل‌شدن + اسم مفعول‌هرفعل + مصدر فعل معین 


داشتن يا بودن 


: صرف مستقبل کامل فعل گفتن‎ 
ich werde gesagt haben گفته‌خواهم‌داشت‎ (Az) 
du werdest gesagt haben توگفته خواهی‌داشت‎ ) > ( 
er werde gesagt haben او گفته خواهد داشت‎ ) > ( 
wir werden gesagt haben ما کفته خواهیم داشت‎ ) > ) 


ihr werdet gesagt haben شماها گفته خواهیدداشت‎ ) » ) 


sie werden gesagt haben ایشان: گفته خواهد داشت‎ ) > ( 


تبصرہ 535,5 مست بل J.‏ فعل لازم . (gehen)‏ مانند مستقیل کامل 
فل گفتن ) (sagen‏ میباشد K‏ بعد از اسم مفعول فعل رفتن مصدر بودن sein)‏ ( 


بکار مبرود . مائند : 
(شاید) من رفته خواهم بود (وفیرہ) . ich werde gegangen sein‏ 
۷٧‏ وجه اه ری BEI‏ 
Konjunktiv Imperativ‏ 


فعل امر در وحه التزامی هط صورت سوم شخص مفر و صرف گشته ودرموافع les‏ 
و ارزو نیز بکار میرود . مانند : 


Er gehe in die Schule! 1% او بمدرسه‎ 
Er soll nach Hause gehen ! ! او باید بخانه برود‎ 
Lass ihn aufs Land gehen ! بگذار او بییلاق برود‎ 
Es lebe die Freiheit! زنده‌باد آزادی ! (دره‌قام دعا)‎ 


Das Schicksal behüte uns vor einem neuen Krieg ! 
۰ ( تقدیر مارا دربرابہر جنگ تاره حفظ کناد ۱ (درمقام‎ 
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وجه شر طی Konditional‏ 

این وجه عموماً عمل غير محققی را میرساند و اقلب برای بیان فعلی بکار میرود 
که انجامآن درزمان گذشته یاحال‌مو کول بيك شرط باشد . ( چون عملی که دروجه 
شرطی انجام میشود حتمی نیت از این جهت میتوان آنرا جزو وجه‌التزامی نیز 
محسوب داشت ) . 

اغالب بجای ماښ مطلق وماضی بعید وجه‌التز آمی‌میتوان وجه شرطیرا ازنظر 
زیبائی کلام نیز بکار برد بنابراین وجه bee‏ بر دو قسم خواهد بود : شرطی اول 
وشرطی‌دوم که هريك بدین‌طریق ساخته وصرف میگردد : 

0) و چه‌شر طی ۱ ) 1 (Konditional‏ این زمان باصرف ماضی مطلق 


التزآمی فعل‌معن شدن( „mas AAL Lk (werden‏ هر JA‏ که‌موردلز وم است‌ساخته‌میشود 


صرف فعل گفتن بصورت وجه شرطی اول 


ich würde sagen چنانچه - اک ) میکفتم‎ ) 
du würdest sagen میگفتی‎ ) € ۰ ) 
er würde sagen میگفت‎ ) € ۰ ( 
wir würden sagen ميگفتيم‎ ) ٤ € ( 
ihr würdet sagen میگفتیں‎ ) ۴» <) 
sie würden sagen میگفتند‎ ) > ) 


بہمین طریق است صرف دوفعل Zëss‏ داشتن و بودن درزمان شرطی اول : 

ich würde haben ) میداشتم (وغیره‎ ( SI _ (چنانچه‎ 

ich würde sein میبودم (وغیره)‎ ( > ©) 

(b‏ وجه‌شرطی ۲ )2 Kondtional‏ ( _ این زمان باصرف ماضی مطلق 
التزامی فعل ëss‏ شدن ) werden‏ ( واسم مفعول هر فعل که منظور است بعلاوۂ 
مصدر haben‏ یا sein‏ میشود ۰ ( افعال متعدی A.‏ داشتن و افعال لازم 
بکمك فعل دن .رف میشوند) . مثلا" صرف فمل متعدی گفتن (sagen)‏ وفعل‌لازم 


رفتن (gehen)‏ دروجه شرطی دوم بدین‌صورت Esc‏ 


مصدر + اسم مفعەول + ماضی‌مدلای‌التز امی 
(جنانچه- (SI‏ گفته‌بودم(وغیره) ich würde gesagt haben‏ 
e 9‏ € ) رفته‌بودم % .( ich würde gegangen sein‏ 
تبره ۔ فرق بین صرف Olai‏ شرطی اول و شرطی دوم همانا اضافه دن 
اسم مفعول هر فعل بین زمان شرطی اول میباشد . 
A1‏ وجه شرطی اول = ich würde haben‏ و وحه e‏ دوم 
ich würde gesagt haben‏ وغرء خواهد شد . 
وجه‌التزامی بصورت مجهول 
Passivform des Konjunktivs‏ 
در و حه التزامى قو اعد ss‏ حمالات ue Je,‏ و اعدمن کوره در 
وحه اخباری میباشد > فةط دو فمل معن مدن ) werden‏ ( و بودن sai ) sein)‏ ای 
ساختن افعال - بکار میروند » باید درزمانهای مختاف بصورت وجهالتزامی صرف 
Yu ۰ N‏ صرف فمل مجہول دیدمغدن ( (gesehen werden‏ بدیندور تات ۱ 
seh‏ زمانحال Präsens( el.)‏ 
e WEE‏ کات اوصی توم ich werde gesehen‏ 
du werdestgesehen(. Is, ) < — 6 €< )‏ 
٣سماشی‏ مطاق و استمر Imperfekts I‏ 
( کاش اکر شاید ) دیده میشدم (وغیرہ) ich würde gesehen‏ 
۴ ماضی نقلی Perfekt‏ 
( کاش-ا کر - شاید ) دیده میشده‌ام (وغیره) ich Sei gesehen worden‏ 
Plusquamperfekt -F‏ 
( کا | کر- شاید) من‌دیده شده‌بودم(وفیره) ich wäre gesehen worden‏ 


9۵ ه مستقبل ۱ ( آیندۂ معمولی ) Futurum‏ 
( شاید ( دیده خواهم شد . ich werde gesehen werden.‏ 
( شاید )دیده خواهی شد )053( du werdest gesehen werden‏ 


اب مق ههام تیر ͤꝓͤbkL —— ¶ ͤ—⁴ãä—B— —— —— ͤͤ—ä‏ — —— 
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Futur Perfekt کامل‎ J 
ich würde gesehen worden sein ) (شاید ) من‌دیده شد خواهم‌شد(وغیرء‎ 
Imperativ وحه‌امری‎ 5 
و گاهی با فمل‎ ( sein) اغلب بافەل معین :ودن‎ BEN محرول دروجه‎ zl فمل‎ 
: ساخته مشود . مانند‎ {werden ( معین شدن‎ 
Sei mir gegrüßt » mein Berg , mit dem rötlich strahlenden 


Gipfel! (Schiller) 


T ۰ D 4. ۰ ۰ 142 Els =‏ 
درود هن مر ناد 6 ای کزه هن Als,‏ سر خفامنورانی ! (از glas‏ داعر معروف آ لمانی ). 
Werde gegrüßt, hübsche Venus, dreimal werde gegrüßt !‏ 
درودباد برتو » ای پوس زیبا » سهبار درود برقو باو ! 
تبصر ۵ = چونو جه التزامی باید همیشه درجمله از حیث افعال ومع WS‏ 
مشخص گردد» بنابراین موقع بکار بردن افعال در وجه التزامی هرجا که ظاهر 
صر فشان‌در زمانپای مختلف We‏ مانددو Cole lz‏ باشد دراینصورت 2 زمان هر يكرا 
نسبت بیکدیگر تغییرداد . 
این مطلب بامقایسة صرف قسمتی از زمان q‏ آمدن (kommen)‏ 


که صرفشان درهردو وجه بر ابر ند همچنین طرز تغمیر زمان‌هريك » بشرح زیر آشکار 


رمان‌حال Ses‏ زمان‌حال و جه‌النزامی 

ich komme „u کای-) کر شاید)‎ ( ich komme „la من‎ 
wir kommen , ( > > El wir kommen ما میا یم‎ 
sie kommen- )ابشانبیا‎ > > >» ( sie kommen... ا یمان میا‎ 


از صرف فعل | مدن معلوم شد که Jule,‏ اول‌شخص مفرد و اول و سوم 
شخص جمع درهردو وجه ظاهر صرفشان یکی است ء بنابراین جہت تشخیص ء باید 
زمان حال التزامی را بزمان ماضی مطلق وجه الترامی n‏ داد . بدین ترتیب : 
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سم — — ä — 2 wö—‏ '- مو موش مسوم — — وو دود وو سي ومر سس( 


ماضی‌مطلق وجه‌التزامی رمان‌حالو جەالتزامی 


ich komme سای‎ ich käme کرب شاید) میا مدم‎ ) 
wir kommen < wir kämen S.. > «) 
sie kommen € gie kämen )میامدندہ‎ <€ ZC) 


( بپمین طربق است برای سایر افعال موقعی که ظاهر صرف زمان حااشان 
درهی دو وجه شبیه Zaika‏ باشند ) . 

چون ماضی مطلق اول خصو مس ومشخص جه ع | فعال بیقاعده‌ای که تغییر صوت‌نه‌یدهد 
ظلاہرصرفعان نیز در هر دو وجه یکی است e‏ بنابراین بجای ماشی مطلق التز امی » 
باید ماضی‌نقلی وجه‌التزامی بکاربرده شود . 


مثال = نوشته geschrieben‏ نوشت schrieb‏ نوشتن schreiben‏ 


ماضی‌نقلی‌و جه التز امی ماضی‌مطلق وجه‌التزامی 
wir haben geschrieben‏ بجای wir schrieben‏ 
(چنانچه)مینوشته‌ايم (چنانچه) مينوشتيم 
sie schrieben Cle: sie haben geschrieben‏ 
( چنانچه ) مینوشته‌اند ) چنانچه ) مینوشتند 
مثال ۲ - , gehen S, ging , gegangen‏ 
ماضی‌نقلی و جه التز امی ماضیهطلق وجه‌التزامی 
wir gingen Sb: wir seien gegangen‏ 
(چنانجه) ميرفته‌ایم ) چنانچه) میرفتیم 
sie seien gegangen‏ سای sie gingen‏ 
(چنانچه) میرفته‌اند (چنانچه) میرفتند 


فعل معن داشتن ) haben‏ ( صرف ورد نن » در هر دو 3 42 Ka‏ است € az‏ این 


بجای ماضی‌نقلی وجه التزامی » e‏ ماضی بعید وجه التزامی بکار رود . مثال : 


ماضی بعیدوجه التزامی ماضی نقلی وجہالتز امی 
wir hätten geschrieben‏ بجای wir haben geschrieben‏ 


(چنانچه) مینوشته بودیم ) چنانچه) مینوشته‌ایم 
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سم مھا مال سوا 


sie haben geschrieben se sie hätten geschrieben 
di e و‎ 2 1 an. ۱ 8 =4 4 حنا:‎ ) 
رف‎ Bam می و‎ (wu. ۳ نو ورد‎ Au 5 (der ۳ 
<< ازم امانی :ای‎ Nast „Ile, بود که جرن ماضی نقلی‎ A> با ود مر‎ 


اخباری در مفر د و جع Aus‏ یکدیگر صرف ٹھمیشوند ٤‏ از scil‏ ماضی 2٢ E‏ |‚ 


بمانی Sum‏ وجه ااثزامی تبدیل نخواهد شد , مانند : 


مات ی ذفلیو جهالتز آمی er „oe‏ وحه اخیاری 
ich bin gegangen ich Sei gegangen‏ 
( چنانجه ) میرفته‌ام S)‏ .( من رفتدام re‏ .( 


CCC 


گشتہ LE‏ کاش ‘ اگر ‘ شاید وغمه ss‏ از افعال آفای دو سب معمول اور 


D E ۳۲‏ وای این کلمات Js wlan‏ از — هر دا از ا نہ دوا als‏ 
e‏ 

شد تامعلوم گردد که „XN. Nas]‏ قو e‏ دوده و lo‏ یادف حزوصرف سوب گردند. 

غالبا جملانی که بسورت وجه التزامی بیان میشوند » شامل کلمات ء افمال 


وىا مطامن واسطلاحاتی امعت که برای حرص این ۾ حه re‏ رفته د Sun NIE‏ 


چذانچه - درصورتیکه falls‏ اگر -وفتیکه wenn‏ 
میگویند man sagt‏ اگرچه ‏ مثل‌اینکه als ob‏ 
خواستن wollen‏ ايړو وں wünschen‏ 
اهیدو ار بودن hoffen‏ نوانستی 7 لن بودن können‏ 
زنده اد ... es lebe‏ حمایت کر دن- i-‏ کردن schützen‏ 
امیداست _ انثاءاله hoffentlich‏ ترصیدن fürchten‏ 
شا — vielleicht‏ همکن است es ist möglich‏ 
افوس - حیف schade‏ ا wahrscheinlich‏ 
ادف es tut mir leid‏ متاسفانه leider‏ 
من میخواهم ich möchte‏ امکان‌داشتن - mögen See-‏ 


معتقدبودن -تصور کردن glauben‏ وغیره . 
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مور د استعمال وجه النز امی 


Gebrauch des Konjunktivs 


وجه التزامی عمل یا وضع واقعی وحقیفی را نمیرساند » Nl,‏ در موارد شك 
وتردید » آرزو » شرط وااز ام همچنن درموضوعات فرضیو احتمالی ويا اميد وانتظار 
که ور ا شر یک ام ی گکاسرووں اه درف راق مات سیر 
بصورت حمللات مر کب ( اصلىوفرعی )و کاهی ساره Aler‏ شدھمو اغلب شام افعال e‏ 
کلمات ويا مضامین واصطلاحانی امەت که متصمن‌شت و تر دید » آمید وانتضار » Bes‏ 
حدس واحتمال RR‏ میپاشد . بدینقرار: 

|. بیان آرزو » و ہم و اميد » وحدی و گمان و احتمال‎ N N 


بيان میکنند : 


Ich wünsche, da? er nrehr Geduld hätte. 


ازوف كه اوک اواد e‏ 
Er möchte gern eine Reise nach Deutschland machen‏ 
او خیلی مایل است مسافرتی با لمان بکند . (1رزو) 
کاش نزدتوبودم ۰ (آرزو) Wäre ich doch bei dir‏ 
Ich hoffe du werdest bald glücklich .‏ 
امیدوارم بزودی سمادتمند شوی (اهید) . 
Man erwartet von ihm „def er ein bekannter Doktor werde‏ 
از او انتظاء دارند که د کترمشروری بشود . (انتظار ' 
Er fürchtete, er werde wieder ‚krank .‏ 
او میترسید از N‏ دوباره e‏ . (فرس ) 
Ich dachte , Sie wären zu Hause‏ 
من فکر میکردم » شما خانه باشید . (حدسو کمان ) 
Glaubst du , da’ er 80 träge sei‏ 
تصور میکنی که او اینقدر بل باشد . ( گمان وتصور) . 
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Die junge Dame dürfte etwa 25 Jahre alt sen 
و‎ te 09 11 وی‎ 

Ich hatte nicht gedacht »da es schon so spät wäre . 
sch باشد (تصور وفکر‎ RE) حسم رده دو دم که‎ 


وه 0 


Es könnte vielleicht wahr sein. 


1او ee,‏ اس مه AUSM‏ 
۳ے A.‏ که حرط والرزام را هه سانند : 
Wenn ich nach Hamburg käme , hätte ich Sie besucht‏ 
ES‏ هاسود گس Le‏ مدم ‏ ازشما دیدن میکرده . 
in)‏ ۵ س جمله اخر دا ممکن است مقلوب کرد , یعنی فعل جملۂ اسلی را 
SEE RE‏ ئ نلمه (wenn) SIE‏ را حدف نمود : 
Küme ich nach Hamburg, hätte ich Sie besucht‏ 
ا 5 le‏ مدم > از شما دیدن میکردم : 
حملاقی که بصودت شرط بیان میشوند میتوان بحای ماضی مطاق و ماضی بمید 


وجه التزامی. بترنیب زمان شرطی اول وشرطی دوم دابکار برد . مثال : 


Zë‏ اون a‏ التز امی 
ich würde besuchen‏ 9 
اگر) ملافات میکردم ۲ اگر )ملاقات میکرد 
ich 6 ich würde schreiben‏ 
۸ امت „ 
شرطی دوم ‚ie‏ بعیدوح٭التزامی 
ich hätte geschrieben ich hätte geschrieben haben‏ 
۱ گر ) نوشته بودم (اگر) نوشتهدودم 


Wenn er fleißig wäre schriebe er schöner 
سای وبول ۰ 2 میموشت 1 ) ماصی مطلق التز امی)‎ 
Wenn er flei ig wäre würde er schöner schreiben. 


1 - ۳ ہت 5 ۳ S‏ 
NM‏ 1 لر der nt‏ تون 6 L;‏ میذوشت ۰ رشوطی اول ( 


— —— en 


Wenn er fleigig wäre, hätte er schöner geschrieben . 
۳ e Sans et) : ڈئٹنکٹر 45 دول‎ J اوا کر ساعی‎ 
Wenn er flei?ig wäre » würde er schöner geschrieben haben. 


d ۳ *‏ 
A D -\ 4 5‏ — ۲ * 14 1 
ر ساعی میبرد: فشنختر نوشته بود . اشرصی دوم '. 


DH — Ar 
wn E N ۳ : 1 Il = 4 هم‎ ٢ : 2 
در اصلی م‎ d جر مره شر ی‎ RUE ge Yo سا د هر مه از‎ © . 
SE +۰ 
ہے اہ‎ AA و‎ mid 


Er würde schöner schreiben . wenn er fleißig wäre 


1 


„„ ہے 
٨۸ * be . ۵‏ . 5 
RN‏ فا هو D Le‏ | در سما ”ی مہو د 


(wenn اإلتزامی د شر شی میتوان علاوهر کذمة زا گر‎ any گاهی در حملات‎ 
- Gals ob ؟ گرجه  هثل انخه‎ (- ) )6 ers. ز چنانچھه‎ als 
: کار ېړد‎ 1 daia ohne dai Se als das AN. ER 
Er spricht deutsch, als ob (als wenn) er ein Deutscher wäre. 
آھائی مت‎ EE E او المانیدا طو‎ 
Er gi bt so viel Geld aus, als wäre er ein Millionär 


1 — کک 


„ | یہی درو‎ 7 x A a مثلاء‎ BEN حرج‎ I BETT 53 


Ich habe zu wenig Geld, als da? ich ein Haus kaufen könnte. 


D" 


Falls dos \ ette; aut bliebe; könnten wir mehr spazieren gehen 


D ۳ ۰ — 2 |» 5 ۲‏ 
دا ته رده رچنا 42( ab‏ | توب ھےمچ ا ہیل . شا مه SE Ke ۳ rm!‏ هه 
* م ei‏ ۳ ** 7 8 ۳ 


Mein Freund benutzte mein Fahrrad ohne da: er mich 


datum geheien hätte. 


سے 


90 دمم از دو جر ela>‏ استفا en‏ رد »> ددون — در یا E‏ 5 ۳ 32 = ار ده ران 
Würden Sie mir bitte das Buch mitbringen?‏ 


e 


ص 
— ,سی بر ایھ من u al‏ را شمراه ود نان بیاورید 2 
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Würden Sie so freundlich sein, mir das Salz zu reichen? 


Spreche er nicht mehr davon ! راحع بان حرف نزند‎ E 


Gehen wir jetzt ! ۱ 


Z‏ یکی از میمترین موارد استعمال وجه التزامی در نقل قول یا روایت 


A 


„sn. ۰ 


نت قول مستقیم دغیر مستقیم 
Direkte und indirekte Rede‏ 


ER 2 ER ۳ a, 2 2 = ۱ ` و سه‎ ni 
u rl a ھ2‎ a, ما دلو شر دق میتو ان نقل کرد‎  صحشس‎ Aa 


هړ هم ۳۹ Gei S ٠‏ — 
۹ سب در فل کول A * cad‏ ات کو تکرار میشود و بر ای‌تشخیص ان 


Anführungszeichen لمانی‎ bas “ N فرای گوینده راب اين ده‎ BERGE 


2 


: هشن قرارهیدهند . مثال‎ samt! 
Direkte Rede : : نقل 3و ل مستقیم‎ 
1. Adolf Hitler sagte : „Ich bin stark“ . 
, 4 آد لف هیتلر کویب من قوی هستم‎ 


H 1 ۲ =. 5 — 71 ` N 
AN حرف‎ e هستقیم‎ Js «ملهنقل‎ an? نو‎ 


سے 
N‏ 
e‏ 


& شرو میشود وافعالی 


کي این Us‏ حم Sins MC,‏ ممن است is‏ از زمانېای حال و کنشنه 


62 را که در دوطرف عمار ات نقل فول‎ ( na * علام‎ ۱ En Ga ¢ داشد‎ or Gë 
. است‎ sone SC 
بلکه همان‎ e کوینده نکرار نمیشود‎ es غو مستقیم عین:‎ J در نقل‎ wf 
Isa گوینده خی فی زا یر گنشته زوم: اقم یبارت دوکر‎ . 
N. زموده و صو ت . گزادشی بیان‌میکنند .ا‎ 
Indirekte Rede: : 1 SE نقل‌قول‎ 
2. Adolf Hitler sagte, da; er stark sei (e wäre). 


1 دلف هبتر کت ٤‏ که اوو e AS Lë‏ 
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wg‏ از دو Als‏ اخیر معلوم میشود که برای تدبل نقل ڈول هستقيم 
بغیرمستقیم باید ضمیر اول شخص ( من (ich‏ بسوم شخس ( اء bin.'ösler‏ که 
مضارع وجه اخباری است به 861 Las‏ عالتز امی‌ویا به alas „ie wäre‏ و حهالتزامی 
8 ھا E‏ نمی اه 
است حذف گردد بشرطی که S‏ رعادت شود . Mi‏ حماه دبھرا , 
نیز میتوان نوشت ویا بیان کرد : 

Adolf Hitler sagte, er sei (% wäre; stark 
dé 
. آ د لف‌هیتلر کفت > اوفوی میباشد‎ 

In نقلقول مستقيم يفير مستقیم بابدچند قاعده‎ J A بطور کلی در‎ oa) 
: بشرح زیر درنظر گرفت‎ 

er سوم شخص‎ ‘du و‎ ich ) ضمایر شخصی اول ودوم شخص مفرد‎ (a 
(من کر)‎ 8611 >“, (dein و‎ mein همچنن . اول ودوم شخص مفرد(‎ 
. تبدیل میگردند‎ (z ihr یا‎ 

(b‏ افعال موفع‌تبدیل دو نقل‌قول بدینصورت E sul‏ نسیت بیکد گر 


تغییر میکنند : 


زمانپای‌افعال درنقل فول‌مستقيم : زمانپای افعال در J‏ فول عبر مستقیم : 
اه E daa‏ وحه اخباری مضارء را ماضی sl‏ وحہالتزامی 


٢‏ ماش مطلق وماشی نقلی و بعیدوجهاخباری مانی نقلی داماضی بعید وحه التزامی 
۳ مستقبل وجه اخباری مستقب و یازمان‌شر طی‌اول وحدالتزامی 
بدیپی امت هرحا که طاهر صرف مصارع دو وحه سییه Re‏ کک وہ" 
نقل فول عير مستقیم باید ko‏ ماضی alas‏ وحه او RN‏ شون هیچ 9 
ماضی مطلق وجه اخباری بمانی مطلق وجه‌التزامی تبدیل نمیشوں . 
۴ د هر df‏ در جملۀ J‏ قول مستقیم فعلی بصورت اھر باشد » غاب در 
جملڈنقل ول غیر مستقیم‌دو فعل (بایستن (sollen‏ و (ممکن‌بودن ۔مایل (mügenoe s‏ 


مکار درده همشود . 
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: نتل قول مستقیم‎ 
Direkte Rede: 
Friedrich der Große sagte zu 
dem Müller: 
: فردريك کبیر با سیا بان گفت‎ 
1. „Deine Mühle störtmich.“ 


31 توهر | نار 2 میکند K.‏ 


2 „Ichlebte früher ruhiger 


امن سابقاً راحت‌ترزند کی‌میکردم .€ 


„Ich habe früher ruhiger 
gelebt.“ 
c. l. X. راحت تر زند‎ GL «من‎ 


„Ich hatte früher ruhiger 
gelebt.“ 


7 من سابقاداحتتر زند کی‌میکر ده بودم>. 
„Ich werde dir die Mühle‏ .3 
abkaufen.“‏ 


«من آسیاب را از تو خواهم خرید.> 


4. „Verkaufe sie mir:!“ 


La >‏ من بەر وش! < 


: حند مثال در جمله‎ 
: ول غير مستقیم‎ J 
Indirekte Rede: 
Friedrich der Groe sagte zu 
dem Müller , 
۰ فردريك کبیر با سیابان گفت‎ 
dai seine Mühle ihn 6 
(E seine Mühle störe ihn) 


۴ اورا ناراحت میکند‎ la | که‎ 
daî er früher ruhiger gelebt 


habe . (e er habe früher 


ruhiger gelebt. 
C که‌او‎ 
تق کار زمانبای افعال جملات نمرۀ‎ 
نیز‎ ea. c (2)عا( 3) را درنقل وول‎ 

میتوان بمانی بعید تبدیل کرد . مانند : 


dag er früher ruhiger gelebt 
hatte . 


E EC Au 
da? erihm die Mühle abkaufen 
werde .( با‎ er werde ihm die 
Mühle abkaufen 

که آسیابرا از او خواهد خرید . 
er solle sie ihm verkaufen‏ 


(L er möge sie ihm verkaufen). 
. که اومیبایست آنرا باو بفروشد‎ 
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گفتن «(sagen‏ (تسور کودن_ 


antworten حراب دادن‎ ( (erzählen 


meinen 53,88‏ ۰ ( گمان کردن -اعتقاد داشتن (glauben‏ ( فکر کردن 


. وغه آورده میشود‎ (Schreiben وشتن‎ . (denken 


5 0. قول‎ u 
Direkte Rede: 


Hans schreibt ( schrieb) 
mir: 
CC 
1. „Karl fährt zu seinen Eltern 
nach Berlin, denn er will 
mit seinem Vater über das 
Studium sprechen.“ 
کادل نزد والدینی بسوی‌بر این‌حر کت‎ « 
زیرا میخواهد بایدزش راجم‎ Le- 
. 4 بتحصیل محبت کند‎ 
2.,,Gestern kaufte Karl seine 
Fahrkarte und ist heute um 
10 Uhr abgefahren, nachdem 
er seinen Eltern ein Tele - 
gramm geschickt hatte. 
دیروز کارل بلیط مسافرقش را خرید‎ 2 
و امروز پس از آنکه تلگرافی برای‎ 
والدینش فرستاده بود » عزیمت کرده‎ 
> . است‎ 
„Wegen seiner Reise“ konnte 


er gestern nicht mit mir ins 


: iz مثال‎ 
Indirekte Rede: 


Hans schreibt ( با‎ schrieb 
mir; 

4 دمن‎ el, — „ie 
da; er zu seinen Eltern nach 
Berlin fahre ‚denn er wolle 


mit seinem Vater über das 


Studium sprechen . 


elle 7 


بسوی برلین حر کت 
میکند :زیر ا میخواهد بایدر al;‏ 
٩ 3 Bes ex‏ 
Gestern habe Karl seine‏ 
Fahrkarte gekauft und sei‏ 
heute um 10 Uhr abgefahren,‏ 
nachdem er seinen Elternein‏ 
Telegramm geschickt habe .‏ 
که دیروز کارل‌بلیط مسافرتش راخریده 
و امروز پس از انکه El‏ افی در ای 
والدینش فرستاده » در ساعت ده عزیمت 
کرده است . 
Wegen seiner Reise habe er‏ 


gestern nicht mit ihm ins 


که EES man‏ سا 
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Kino gehen د‎ denn er noch 
seine Koffer zum Bahnhof 
bringen wollen "` 

„„ ͤ قرو علت‎ WE 


u 


e ۱ ۰ ۰ ۰ 7 d 
Sal دامن -ي سم درود ۰ زبراھنوز‎ 


>. „ 
3. Nächste Woche kommt Karl 
wieder zurück und wird mich 
besuchen“ 
صراحەت‎ DEE کارل‎ ٢ A1 
مد ومرا ملافات خواهد کرو“‎ 
„Er MU? mir dann von seiner 
Reise erzählen . Danach wird 
er vielleicht noch mit mir 
ins Kino gehen können.“ 
کند.‎ ar او آئوقت باید اڑمسافر:ش‎ 
شاود دازهم خواهد اراست ګه داهن‎ „um 
. ورور‎ -: 
4. „Schreibe mir » ob du mit 
uns gehen willst und wann wir 
dich können 
Schreibe aber bitte sofort!“ 


erwarten 


ge A‏ بمووس 6 | ا میخواهی بامادروی 
وچه‌وفت ميتوانيم منتظر تو باشیم اما 
خواهش N‏ فورا جمن بنویس > ! 


Kino gehen können, denn eı 
habe noch seine Koffer zum 
Bahnhof bringen wollen . 
مسافرتش نتوانسته‎ Sl. که او دیروز‎ 
% برود » زیرا‎ L=: امەت با او‎ 
zb مرخوامته اس چمدانهایش را‎ 
. 398 راه اهن‎ 


Nachste Woche komme Karl 


wieder zurück und werde 
ihn besuchen . 


ر 


له 4 آینده کارل دوباره مراجعت 
»یدند و اورا SUN.‏ خواہد کرد ۱ 
Karl müsse ihm dann von‏ 
seiner Reise erzählen . Danach‏ 
werde er vielleicht noch mit‏ 
Hans ıns Kino gehen können.‏ 
که A‏ کار باید از مسافر gi‏ 
کند . سیس شاید بازهم خواهد ترانست 
باھانے بسینھا رود . 
Ich solle Hans schreiben , ob‏ 
ich mit ihnen gehen wolle‏ 
und wann sie mich erwarten‏ 
Ich müsse abeı‏ 
sofort Schreiben .‏ 


können . 


که من هربادست بہانس * يسم € آیا 


میخواهم با انبا بروم و چهوقت انبا 


ميتو | ند منتظرهن باتك امامن بایستی 


فورا بنویسم . 


344 


2—äũ— —‏ —— ` — —— — مارم 


مرین ۱۱ 


جملات المانی زیر را که بسورت وجهالتزامی هستند بفارسی ترجمه ګرده» 


سس وج مب Nep‏ 


او 


! بگیرید‎ h در‎ Aë طرز جمله‌بندی هريك را‎ U 


Ich würde es schon sagen د‎ wenn ich es wüßte 
Er ۷۵۲۵ gekommen , wenn er gekonnt hätte 
. Hättest du Lust » diese Reise zu machen? 


. Er hätte sein Haus nicht verkauft, wenn er gewußt 


hätte, was er jetzt wei’ . 


. wäre ich zu Hause , würde es nicht so geschehen ۰ 
Er sprach so laut, als ob ieh taub würe . 


. Wenn er ein Buch hötte , würde er seine Übung 


schreiben . 


. Was er wünsche, alles Sei ihm gewährt! 


Wer es auch sei, er möge eintreten. 


10. Wäre es nicht so weit gewesen, würde ich dorthin 


gefahren sein 


> A oe 
ru 


Das Adverb AA 
قید کلمه ای است که‌بفعل » صفت » اسم ویاٹمیر اضافه گشتەومعنی ومفہوم آ نپار|‎ 
: توصیف وتکمیل میکند . مانند‎ 
Ich gehe morgen in die Schule. 
زمان است که در جملةٌ آامانی هند از ضل‎ as » ۵ g). من فردا مه مپروم‎ 
. ) گرفته‎ JA 
Das Haus dort gehört meinem Bruder ۰ 
هکان است که بعد از اسم‎ s » خانه‌ای که [ نجاست ببر ادرم تعلق‌دارو .( آنا‎ 
. واقع شده)‎ 
Du hier gehst und holst die Kreide ۰ 
نو که اینجائی مبروی و کچ مباوری . ( ابنحا قندمکان است کەبعدازضمی تو آ مده).‎ 
: د ممکن است قیدی بقید دیگر نیز اضافه گردد . مثال‎ ۵ ya) 
Mein Freund hat sehr viel Geld. . پول دارد‎ o دوستم خیلی‎ 
i ee, 
او خیلی‌حرف میزند . این کل بسیار دنک است . خیلی‌زيادهم نباید کار کرد.‎ 
. ) طلا کمیاب است . وغیره‎ 
اشکال مختافة قیود‎ 
Formen der Adverbien 
: بسه 4 عمده تقسيم میشوند . بدینقرار‎ eil از نظر ظاهر وتر کیب‎ Asch 
این قبیل فیود مستقل‎ Einfache Adverbien قیودساده‎ - ۱ 
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20+ کر هنی کو را ھانند : دلی BE ja‏ وس ‘da‏ انحا hier‏ 


۰ وڅره‎ oft مکرر الما‎ «sehr „us 


27 فیودمشتق Abgeleitete Adverbien‏ - اعلب داضافه کردن 
پسسہلابہائی lich; s sb‏ و weise ze; erlei‏ د mal magen‏ و wärts‏ 


. بسار كامات ‘ Asch‏ دیگری ٹیز میتوان ساخت همان : 


Das neue Hote! liegt hier rechts . 


- 
— سے د 


مهمانخانة جدید اونجا درطرف راست واقع 
Ich stehe morgens um 6 Uhr auf.‏ 
من صبحھا ساعت شش از خواب بر میخیزم . 
Meine Eltern waren kürzlich in Spanien und haben dort‏ 
mancherlei geschen .‏ 
وااددنم بتار کی در اسیانیا بودند و Za‏ چيزهای متنو ء دیده‌اند . 
Du hast mich lange warten lassen -‏ 
مدت زیادی منتظرم تذاشتی . ۱ گذاشته‌ای ) . 
Wir haben für heute abend glücklicherweise Kinokarten‏ 
رای اق al‏ هیده bekommen . als‏ 
zei einigermasenschönem Wetter machen wir einen Ausflug‏ 


چنانچه هوا نااندازه‌ای خوپ باشد گردشی درخارج شب رمب‌کنيم . 


Ich danke Ihnen vielmals . E 
Unser Weg ging steil aufwärts . . راهمان بشدت سربالا میرفت‎ 


7 قیود هر کب C Zusammen gesetste Ad ver bien‏ 
قیود ساده باحروف اضافه‌ویافیددیگری تر کیب شوند ؛ آنہا رافیوں مر ک‌نامند. مانند: 
) باحروف اشافه : سوا اول ‚überall LA . zuerst‏ 
رامست بت روبرو — مستةیماً geradeaus‏ ه بان «daran‏ درتوی آن darin‏ 


damitoſ ازتری آن 43۴۵13 ء با‎ ء08٧0ق16نآریزرد‎ «daraufolh; 
wozu منظور‎ Aë womit اجه‎ «wovon Ae از‎ « davon از آن‎ 


* 
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راجع‌بچه Ye „heraus: herüber il vorüber‏ (نزدیك 
بگوینده) ‚herauf‏ جطرف مقابل hinüber‏ بخارج - به بهرون ‚hinaus‏ 
مالا ( دور از گوینده ) hinauf‏ وغیره. 

۵ ) نر کیب دوفید بایکدیگر ` بانجا «hierher‏ ارآ نها ‚dorther‏ 
از آنجائیکه daher‏ .ا نحا dahin‏ ازکما wohinlsî, «woher‏ <« 
نپا دين ) herab. „Ce‏ ۰ بهائین (دور از گوینده ( hinab‏ وغبره . 

6 ) گاهی از تر کیب ده حرف اشافه نیز فید مر کبی ساخته میشود 
از پیش dea ۰ voraus‏ - درپیش ۷۵۲۵ . از پپاوی ‏ تمام شده vorbei‏ 


. ره‎ durchaus Glas _ بکلی‎ vorüber aii - شد,‎ elei 
انو اع يود‎ 
Arten der Adverbien 


ü از نظر هعنی بشرح زد ققسیم‎ Asch 

N‏ قبو ومگان:ع0:0 Adverbien des‏ - این‌دسته ازفیود که‌مهتوانند 
هکان با محلی: | مشخ سازند اغلاب در جواب : کسا؟ (von)‏ از "Lef‏ 
(vohin ) E., (woher >)‏ فرار میگرند : 

vorn Je „ dort sl . hier اینجا‎ : + lei در جواب‎ ) 0 
innen sl oben Yu ‘ außen خار ج (روه)‎ ۱ unten ul در‎ 
. وغمه‎ hinten C= drüben E ور‎ . da اسا - انحا‎ 


Suben von dort ill . von از‎ : : kä درجواباز‎ ) ۵ 


Jl her‏ — بزیر herunter‏ وغه 
€ ) در حواب hinauf Yi: hin Ak  اهناب e,‏ „ 
hinab is‏ < بداخل «hinaus 2,» «hinein‏ نوسط hindurch‏ 


وغره 


لبصر 5 ١‏ ے فیں مکان 686 که دارای دوممنای ie (Cee)‏ 
بهشتر حاات اسم اشاره داشته واز این نظر بادوقیدهکان (انجا ‚dort Ei), (hier‏ 
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کتامم ابنجاممت . ( آشاره بنزديك ) Da ist mein Buch‏ 
آنجا (اوناهاش) برادرت Ae Las‏ . (اشاره بدور) Da kommt dein Bruder.‏ 
چنانچه فید مکان da‏ باسایر کلمات یا حروف اشافه درجهله‌ای آورده‌شوده 

U‏ مکان بوده و از حبث معنی با فیود hier O.‏ و dort‏ فرقی نخواهد 


داشت . مئال : 


hier oben -- da oben ۰ در بالا‎ is] 
dort oben da oben . دد دلا‎ Lei) 


بهمی‌طظریق است  .‏ نجا da hinten , Ae‏ و اینجا درجلو vorn‏ لا وغره. 
این قسم تر کیبات‌ر| ممکن است داهم ادغام کرد بشرطی که معنای‌فیدهکان 
را بدهند . مانند : 
do oben droben ‚da unten  : 0 .‏ 
در برون 0600390 — da dran ien‏ در انار da drüben = drüben‏ 
za)‏ 5 ۳ د دو فیدمکان her‏ و hin‏ عموماً جہتیرا بنزديك یابدور تعیین 
میکند و 0-- ۲۸۵ Die Richtungsadverbien‏ ( فیود جهتی ) نیز 
a Adel‏ آغلب ور حمله با یکی از دوفعل میدن ( kommen‏ و رفتن ) (gehen‏ 
بكار میروند . 
her O‏ موقعی بکار میرود که جہت بطرفو بنزديك کوینده بابیننده 
مشخص کی ری . مانند : 
Komm bitte her und hilf mir‏ 
خواهش میکنم اینجا ( بنزديك من ) بيا Sn‏ كمك کن ! 
فید مکان him‏ موقعی استعمال میشود که جہت دور از گوینده یابیننده تعین 
گردد . مثل : 
LI‏ شماهم فردابتأتر میروید ؟ 7 Gehen Sie morgen auch ins Theater‏ 
ہلی .هنېم با نجا هیر وم . . Ja , ich gehe auch hin‏ 
این دو فیدمکان اغلب باحروف انافه تر کیب شدمواز آ نپا قیودمکان CT:‏ 


ایجادمیشوند . مانند : بپائین(بطرف گویند.) herab‏ بپائین(دوراز ( hinab‏ 
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بتو -«داخل herein‏ بداخل Ae hinein‏ از آن nachher‏ کمی پیش 
6 وغیرہ . 

دو a5‏ مکان her‏ و hin‏ باقید استفیامی کجا : ( ۶ dei ) w٥‏ کیب شده 
ودوقید مر کب دیگری بوجود میاید . مانند : 
رکا wo? + hin = wohin‏ از wo ? -- her woher > Lei‏ 


Woher kommt dein Freund? rl دوست تو از کجا‎ 
Wohin geht Hans morgen? E RE نر‎ 


_ قیود ذمان Adverbien der Zeit‏ تمین میکنند کهءملی چه‌وقت 
ودر چەزمانی انحام میشود واغلب درجواب: چەوقت ؟ ‏ کی «Wann?!‏ ازچەوقت؟ 
seit wann?‏ جەمدت ؟ e wie lange?‏ چند دفعه؟ 7 wie oft‏ ارمیگیر ند. 

(a‏ درخواب wann?‏ : امروز morgen Is, « heute‏ دیروز 
8 حالاعاهز. درشب.هنگام شب «abends‏ زود(زودوفت) ‚früh‏ 
دبر (دبروقت ) 0 بزودی bald‏ الاخره در آخر کار ‚endlich‏ 
وکتی einst‏ ورا توت «nie Za «damals‏ بیشتر 1 ‚vorher‏ 
ehemals .‏ بتازگی neulich‏ امروزہ - دراین ایام «heutzutage‏ 
همی soeben O‏ مدا «später‏ میس س‌آنوقت 89 وغیره . 

(b‏ در جواب ? seit wann‏ : از امروز heute‏ 89616 . از دیروز 
seit dem. Xi TI -S „ geit her, «seit gestern‏ غیره. 

estets -- immer a wie lange 7 نه ) درجواب‎ 
ab zeitlebens مادام لعمر‎ ٠ ewig. Cle . alleseitcb , el., 

0 درجواب < wie oft‏ که علاوء برتمبین مقداری از زمان ید شماره‌ایر| 
نیز میرساند : گاهی ے „am‏ اوذات zuweilen C. . manchmal‏ 
ندرت ‏ ناد - „L. selten wu‏ - غالبا oft‏ <« روزانه täglich‏ 
درهفته _ هرهفته wöchentlich‏ . هر ماه _ ماهیانه «monatlich‏ هرساله _ 


سالیانه «jährlich‏ بکدفعه einmal‏ رو «zweimalas,‏ چند دفعه - 


رفعات رباد vielmal‏ و ءبره e‏ 


Y‏ 9یودوصفی Adjektiv - Ad ver bien‏ - در زبان آلمانی 
هر 242 ممکن O ey]‏ کید مکار رود و فقط بواسهطه وو کرت حمله میتران وید 
وصفیر | از E‏ ديص داد ٤‏ زیر | سەت همیږڅه حالت وجگونگی اسم را فان ٣‏ 


r 


وی قمدوصفی دفعل ار تباط داشته وحاات وشدت Lal L.‏ میرسائد . مازنن . 


کے 


شا گرد ج دی درس میخه‌اند . (فید Der Schüler lernt 1161719 . (Adv.‏ 


Wir arbeiten viel (Ady. ). : اھ‎ eu 
Ein schlecht (Adv . ید‎ ( geschriebener Brief ist ein schlechtes 
‘Adj. صنے‎ ) Zeugnis für den Absender 
: eh امست از ور‎ E 44 نامه ای که بل دو شه ده دا شد‎ 
ازقعا_وافه‎ As schlecht توصیح سے از . >„ دجو بی معلوم مي شو د‎ 
کهدرف شده‌وفبلاز اسم‌فرار گرفت.‎ Schlechtes شدموصرف :تهات هدو صفی‎ 
صفتد صذی واه‎ 
درجات فیود وصفی‎ 
Die Steigerung der Adjektiv Adverbien 
am دحات‎ 


fe‏ از 9 وصفی ٤ Au us as Ale‏ وى در Le‏ د کر ۳ سماور 


er 8‏ 
مود A‏ هه ارواد : 


: اقیودی که ازصنات مشنتند‎ ٥ 


Le‏ لی شصیلی مطاق 


stark وی‎ stärker قویتر‎ am stärksten ازهمه ةويتر‎ 
schön Kizi schöner „es am schönsten X: < 
fest محکم‎ fester محکمتر‎ am festesten محکمتر‎ < » 
tapfer ثُحاء‎ tapferer شحاعتر‎ am tapfersten شجاعترز‎ 
gut خوب‎ besser 7 am besten ېمر‎ 


hoch a höher n مر‎ am höchsten مرتفعتر‎ 
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تبصر 0 باافزودن حرف 8 ہآخر فیود وصفی عالی وحذف LR‏ 0001 نیز 
An‏ وصفی عالی ساخته میشوند . مثلا بجای am besten?‏ > میتران<وون best‏ ¢ 
را بکار برد ( همینطور است سایر قیود عالی ) . 

: قیود وصنی که‌از سار قیود مشتقند‎ (b 


عالی تفضیلی فیود اصلی 


gern بامیل‎ lieber am liebsten 
bald بزودی‎ eher am ehesten 
oft مکر ر غالبا‎ öfter am öftesten 

besser am besten 
wohl خوب‎ 


wohler am wohlsten 


تبصر ٥‏ س AU‏ بردن aufs> (aller? SF‏ > و > 190>میتوان 
يود وصفی عالی, | باعلا درحه خود رساید. مثال : 
Karl hat die Aufgabe am allerbesten gelöst .‏ 
کارل تمرین را ببپترین وجهی حل کرده است 
Die Zimmer waren qufs schönste eingerichtet und die Gäste‏ 
wurden Ou! dos beste bewirtet.‏ 
اطافها بقشنگترین وضعی مرتب و مهمانان ببھترین وجهی پذیراثی شده بودند . 
Er ließ sich nicht im geringsten stören‏ 
او نگذاشت بجز‌ئی‌ترین چیزی مزاحمش بشوند . 
۴ ویو دحالت Adverbien der Art und Weise‏ - این قبیل قیود 
ans‏ میکنند که عملی‌چگونه انحام مشود EY‏ حالت » نوع ویادرجه شدت و ضعف 
صفت‌یاعمل شیٹی را نیز میرسانند .و انپا عبارتند از : 
(A‏ فبودی که در جواب > چگونه : wie?‏ < میا 2 چقدر ؟ < wie sehr‏ > 
قرار گرفتہ و چگونگی انحام شدن فعل همچنن dos‏ شدت وضعف عمل ء حالت ويا 


صفتی را بیان میکنند : 


352 


« mehr بیشتر‎ Sogar „> ganz زیاد - خیلی ۲ کاملا‎ 
«wenig کم‎ . nur Aë veit „ fast تقریباً‎ minder کمتر‎ 
منتهی‌درجه‎ » wenigstens حدافل‎ «höchstens حدا کثر‎ «genug کافی‎ 
١٥٧٤٥۵١ قدری-چیری‎ ziemlich : beinahe تقر نبا قر‎ «äußerst ۱ 
. 2 außerordentlich., UI, فوق المادہ 20162 ع358‎ . völlig .- LL 

: قیودی که بیشتر تصدیق گفتاری » حالت » تغایل ویاقصدی را میرسانند‎ (b 

- بنابراين‎ vie اینطور 80 » مثل - بطوری که - چگونه‎ oe 
از روی میل‎ «recht درحقیقت - درست‎ ebenso nun also. YU 
umsonst % «zusammen باهم‎ absichtlich iss «< gerne) 
«zufällig صادفاً - اتفافاً‎ vergebens u! «ebenfalls بہمین فقس‎ 
. وغیرہ‎ anders بطور دیگر‎ 

(c‏ قیودی که بااضافه کردن پس‌سیلابپای weise‏ و lings‏ با خر صفات 
ویا قیود دیگر ساخته میشوند : 

جداجدا - Lea‏ ازهم teilweise‏ جفتجفت paarweise‏ بمقادیر 
زماد massenweise‏ . خوشبختانه glücklicherweise‏ احمقانه 
dummerweise‏ « قطره فطره tropfenweise‏ <« ازپشت rücklings‏ 


کور کورانه blindlings‏ ناگاه -نا گپانی jählings‏ وغیره . 
۵ قیو دمقد ار Adverbien der Menge‏ - این قبیل Asch‏ علاوه 


بر آنکه مقداری از چیزی را میرسانند مقداری از زمان وشماره رانیز تعیین میکنند 
ودرجواب چقدر؟ wieviel?‏ وجند دفنه J wie oft‏ میشوند ` 

«mehr بوشتر‎ etwas قدری کمی_چیزی‎ > wenig.“ viel) 
دو دفعه‎ «einmal یکدفعه‎ e ganz کاملا"‎ > genug کافی - بقدری کفایت‎ 
. وغیرہ‎ oft مکررت غالبا‎ «selten بنددت‎ zweimal 

DEEN‏ اثبات و نفی — این دسته از قیود چندان برای شدت و ضعف 
اثر فعل » صفت ویاقید دیگر بکار نمیروند بلکه فقط برای ایجاب وتصدیق ونفی‌مفهو 
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— — خو . — 


0 ) قیرد اثبات Adverbien der Bejahung‏ عبارتند از : 

«doch معذلك‎ «gewiß Lé jawohl II- . ja „E آری۔‎ 
اید - یحتمل‎ freilich البته‎ «sicherlich Ul. «wirklich حقيقة‎ 
. وغیرہ‎ zwar درواقع‎ «allerdings oa: » wahrscheinlich 

( قیود نفی Adverbien der Verneinung‏ عبارتند از : 

kaum „au - بزحمت‎ nicht علامت نفی‎ nein - خر‎ 
durchaus مطلقا - بکلی‎ . keineswegs A seen «gar nicht Lu 
. وفیره‎ Niemals هر 5 - هیچوقت‎ 

éi -۷‏ د Adverbien des Grundes JE‏ - این قبیل قیود e‏ 
سیب » واسطه U‏ مقصودی را بیان کرده وبهشتر برای ارتباط دادن جمله‌ای A.‏ 
Ti‏ بکار میروند ودر جواب : چرا؟ warum?‏ بچه‌جپت ؟ ? weshalb‏ 
lo Ae:‏ ؟ ۶ «weswegen‏ بچه‌منظور ؟ wozu?‏ قرارمیگیرند » وعبارتند از: 

از آنجهت «darum‏ ازاینجپت deshalb‏ ہدین علت deswegen‏ 
از اینکه OU. „ «daher ER‏ از آن darübero Las davon‏ 
از ان ت رار daraus al‏ از برای آن - از برای اين e dafür‏ 
بدینمنظور dazu‏ » وغيره . 

A‏ 3.99 صمیر & „au _ Pronominaladverbien‏ از فیود ساده 
مخصوساً دو قید 6۷۷02 و «00> با حروف اضافه یاقید دیگری تر کیب شده وفالبا 


: و نها مثلا"‎ wee ضمیر اشاره و ربط و استفهپام‎ Slow 


wotfür=wofür ? برای چه ؟‎ wo mit = womit? "aech 
da für dafür ای آن‎ ۴ da +mit = damit با آن‎ 
da von- davon راحعبان‎ wo ) von wovon? راجعبچه ؟‎ 


هر گاه موقع تر کیب دوحرف باصدا باشد » براى سهولت تلفظ حرف ۲ باخر 
فیود ضمیری اضافه میگردد . مانند : 
در 4220 wo+ auf worauf ze‏ دربارءآن da auf darauf‏ 
بچه‌چیر ؟ ? dat an = daran ob wo-+ an =:WOfan‏ 
راحع‌بچه؟ wo + über = worüber?‏ راجع‌بان da + über = darü ber‏ 
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0 ) 393 ضمیر اشارہ Tel — Demonstrativadverbien‏ فیود 
عموماً جانشن ضمیر شده وباسمی راجع میگردد . مثال : 
Fährst du morgen mit deinem Fahrrad an die See?‏ 
UT‏ فردا بادوچرخه‌ات بکنار دریا مبروی ؟ 
Ja, ich fahre damit (Adv. ıa ( an die See‏ 


بلی » باان کنار دریا میروم . 


Arbeiten Sie für die Prüfung 7 آیابرای امتحان کار میکنید ؟‎ 
Ja» ich arbeite dafür ( Adv. 33). ۰ بلٰیء من راف ان کار‎ 


Hat Ihr Freund gestern Über seine Reise gesprochen? 
دوست شما دیروز راجع بمسافر‌تش صحبت کرده است ؟‎ kl 
Nein» er hat gestern nicht darüber (Adv. Al gesprochen. 
. خير » او دیروز راحع با ن صحبت نکرده است‎ 
Hast du an deine Schicksal gedacht? l. „ بسرنوشتت فکر‎ kl 

Nein » ich habe daran (Adv.. a8 ) gar nicht gedacht 
. خير » اصلا بآن فکر نکردهام‎ 

(b‏ 3.99 ضمیر ربط Relativadverbien‏ = هر يت از این قیوں 
دوجمله‌اصلیو فرعی رابہم مر بوط ساخته وہاسم یاضمیری که قبل ازان واو شده است 
راجع میگرود . مانند : 

Wir ziehen uns im Winter warm an, damit wir nicht frieren ۰ 
. سردمان نشود‎ Kalb » ما در زمستان لباس گرم مييوشيم‎ 
Ich wei; a womit du schreibst . من‌میدانم که‌توباچه چیز مینویسی‎ 

(c‏ قیود استفهامی Frageadverbien‏ این J‏ 5383 برای برش 
وسوال . میرونه که ریت متناوری ورجمله استقپامن اورومنعون.. مانند: 

کجا ؟ w۷٥۶?‏ ( پرسش برای مکان  )‏ بکجا ؟ wohin?‏ ( برای‌جمت)- 
از کجا ؟ 7 woher‏ ( برای اصل و منشاءمحلی ) سچه وقت ؟ - کی ؟ 2 wann‏ 


( لحظه = وفت و تاریخ ) _ چه مدت ؟ 7 vie lange‏ ( طول زمان ومدت )ا - 
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چند wie oft? e‏ ( تکرار زمان) — چگونه ؟ wie?‏ (نوع-حالت وچگونگی)- 
جرا: 2 ls) warum‏ دیس تا اس دجه weshalb? : Sn‏ ) عات وسیب ( سم 
an,‏ علت ؟ weswegen?‏ ) علت وسیب ) _ بچه منظور ؟ ? wozu‏ ( منظور (l-‏ 
am‏ وسیله ؟ ۶ wodurch‏ (وسیله و واسطه ) در اطراف چه چیز ؟ - از برای 


worum?! > حه‎ 


۵ س اختلاف معنای دوفید |ستفہامی ? worum ? „warum‏ را 
H 3 fe ۵‏ 


میتوان از جملات زیر بخوبی فہمید : 


او جرا اشکار راکرد ؟ Warum tat er es?‏ 
او اوخيد اشکار زا کړد.. Er tat es aus Eifersucht.‏ 
Le‏ او میلرزید ؟ ? Warum zitterte er‏ 
او از ترس میارزید . Er zitterte vor Angst.‏ 
Worum spielen sie ? n‏ 
آنبا سر پول بازی میکنند... ۰ Sie spielen um Geld‏ 
این فعالیت بر ایچوست ؟ Worum geht es?‏ 
این فعالیت بخاطر کامیابی تست . Es geht um deinen Erfolg.‏ 
حایقیود در حمله 


Die Stellung der Adverbien im Satz 

هرقید بطور کلی در جمله نزديك اسم » صفت » ضمیر " فعل و یاقید دیگری 
که معنای هرك را توصیف وتکمیل‌میکند وافع‌میگردد . بدینقرار : 

„Im ۱‏ حملات اصلی و ساده فیود عزفا فېل از 2422 L‏ یا وید دیگری 
o‏ میشوند : 
این کل خیلی قشنکك است . . Diese Blume ist sehr schön‏ 
آباخانه‌ا ی کفور ان پائی‌است‌می‌بینی؟ Siehst du das Haus dort unten?‏ 

تبصر ه = فید < کافی genug‏ > از این فاعده مستثنی بوده وبعد از صفت 


فرار میخرد : 
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این اطاق باندازۂ کافی بزرگگ است . Dieses Zimmer ist groß genug.‏ 
٣ب‏ جمله‌ای که قل مفردی داشته باشد » یدمه ازآن آورده میشوو ` 
او امروز نزد من ميايد . (خواهد 1( Er kommt heute zu mir‏ 
چنانچه جمله‌ای فعل م رکبی داشته باشد » قید بعد ازفعل ممین قرارمیگیرد : 
Mein Bruder ist gestern angekommen .‏ 
بر اددم دیروز وارد شده است . 
در دو . آنہا ممکن است قید را در اول جمله فرار داد 
دراینصورت فاعل بعد از فعل واقع gel‏ 
امروز اونزد من ميآ يد .(خواهدآمد) . Heute kommt er zu mir.‏ 
Gestern ist mein Bruder angekommen .‏ 
دیروز برادرم وارد شده است . 
اکر بعد از فمل G-‏ قید بعد ازضمير خواهدآمد : 
Ich danke Ihnen sehr für diesen Brief‏ 
من از شما برای این نامه خیلی تشکر میکنم . 
۴ گاهی فیود زمان » مکان ویاعلت درجمله‌ای جزوخبر جمله‌بوده وقانوناً 
بعداز اسم واقع میگردند وبندرت ممکن است قبل از اسم آورده شوند : 
هوای بیرون‌بدامست . . Das Wetter draußen ist schlecht‏ 
Der Nachbar nebenan ist ein reicher Mann .‏ 
همسایهٌ مجاور ( پپلوئی) مرد ثروتمندی است . 
Die Vorstellung gestern war sehr interessant .‏ 
نمایش دیروز A=‏ جالب بود . 
dort das Dorf ( ist sehr groß.‏ با ) Das Dorf dort‏ 
دهی که انجاست( آنده) خیلی بزرگك است . 
۴ غالباً برای سنجیدن ومقایسه دو صفت ويا دواسم مختلف asc.‏ دراول 
Un‏ اصلی وقید دیگر بصورت ربط در اول U‏ آورده میشرد . بدینقر ار: 
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Je reicher er wird » desto geiziger wird er. 
دوقیدجمله است)‎ je... desto) هر قدر غنی‌ترمیشود » همانقدد خسیس‌تر میگردد.‎ 
Je schneller, desto besser . هرچه تندتر ۱ » بپتر‎ 
50 (L wie ( der Vater , SO der Sohn . 
.) هرطور پدر باشد » پسر همانطور خواهد بود ( 80 ... 80 دوقیدجمله است‎ 
بمعنای بیش ازحد » قبل از صفت و یاقید دیگری آوردہ‎ ZU قید مقدار‎ - ۵ 
: میشود تادرجه ومقدار اصلی آ نپا رابالاتر ببرد . مثال‎ 
Dieser Tisch ist zu groß . . این میز بیش‌از حد بز رگ است‎ 
Er ißt zu viel » aber er arbeitet wenig . 
. او بیش از حد میخورد ولی کار کم میکند‎ 
Diese Mutter liebt ihre Kinder ZU sehr . 
. این مادر پچه‌هایش را بیش از حد دوست میدارد‎ 
را نباید همیشه «خیلی ویا بسیار>معنی کرد » بلکه‎ zu تبصره- قید مقدار‎ 
A. „% بپتر است آنرا «بیش‌ازحد > ترجمه کرد . مثلا‎ 
از‎ zen آن است که این‎ Dieser Tisch ist zu grog. > 
اندازه‌ای که بنجار داده شده بزر کتر میباشد . بنابراین میز خیلی یا بسیار بز رکه‎ 


نوست بلکه بیش از حدمعیین‌بزر گك است . 


ل ی — 


تمرین ۱۲ 
جملات آلمانی زیر را بفارسۍ ترجمه کر ده las.‏ فیودی را که درشت‌ترچاپ 
شده است کاملا درنظر بگری که چگونه درجملات واقع گشته‌اند . 
Oben unter dem Dach unseres Hauses befindet sich‏ .1 
ein Vogelnest .‏ 
Die Sportler kamen von Überall her .‏ .2 


3. Diese Zeitschrift erscheint dreimal monatlich . 


4. Seine Stimme zitterte merklich ; man konnte spüren, 
da? er außerordentlich erregt war 

3. Er hat nur einen Apfel gegessen . 

6. Wozu bist du gekommen ? 


7. Ich grüße dich herzlichst 


8. Wir haben ihn ein ganzes Jahr lang nicht gesehen . 
9, Neulich habe ich sie gefragt . 
10. Er war sehr froh » da? er die Prüfung bestanden 


hat. 
11. Warum hast du mich vorher nicht angerufen ? 


12. Wir freuen uns darüber, da? ihr das Fußballspiel 
gewonnen habt 

13. Wovon hat Herr Müller gestern gesprochen ? 

14. Wir steigen die Treppe hinauf 

15. Wie lange haben Sie Deutsch gelernt ? 


حروف اضافه 
Die Präpositionen‏ 
حروف اضافه کلماتی هستند تغیبر نا پذیر که غالبا قبل‌از اسم ءضمیرء فعل »صفت 
ویاقید وافع شده ونسبت آنها را „El‏ کامات حمله نشان‌میدهند . کلمه‌ای که بعداز 
حرف اخافه قرارمیگیرد هغه ېم حرف اضافه نامیده میشود . مثلا درجمله < کتاب 
معلوم 42 واز طرفی Alam.‏ مر دور line‏ د شب ده است las e‏ کلم هیر متهم 
دوده ودرحالت مفعول بواسطه و ا . 


ص : 1 : 


واقع شوند. ) 
بطور کلی‌دو قسم حروف اضافه‌میتوان‌تدخیص داد ء اصلی د غیر اصلی : 
0 <ر وف اضافة اصلی Eigentliche Präpositionen‏ 
آنپا عبارند از : 
روی auf‏ نزد C bei‏ = در in‏ پائین ۱06۲ بالای rc i ber‏ . 
-f‏ حر وف اضافة‌غیر اصلی Uneigentliche Präpostionen‏ 
ازقبیل : بجای «anstatt‏ بمناسیت halber‏ بموجب laut‏ وغره . 
Al‏ و جای حروف اضافه درجمله 
Rektion und Stellung der Präpositionen‏ 


چنانکه قبلا در فصل اسم گفته شد » هريك از حروف اشافه درزبان آلمانی 
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دارای‌عمل وتأثیری است که اسمیاضمیر مابعدخودر| از حالت اصلی (فاعلیت) خارج‌ساخته 
ونسبت‌باینکه ا زکدام دسته باشد آنها را بحالت (C.) eu.‏ » مفعول بواسطہ( 10) 
ویا مفعول بیواسطه (A.)‏ درمیا ورد . 

حروف اضافه‌را بچپار dis‏ عمده میتوان‌تقديم کرد . بدینقرار ` 

دسته‌اول - حروف اضافه‌ای که بعد از آنها اسم » صفت یا ضمیر در حالت 
اضافه (G.)‏ قرار K‏ . مپمترین آنہا عبارنند از : 

دراثناء -موقع- mittelsäL.. kraft % während.‏ 
نزديك unweit‏ صرف‌نظر ungeachtet‏ بموجب. برحب laut‏ % 
قمت داخلی innerhalb‏ قسیت‌پائن unterhalb‏ قسمت بالای oberhalb‏ 
آ jenseit (s) S‏ اینطرف diesseit (s)‏ خارجاز-سمت‌خارجی außerhalb‏ 
در طول ( زمان یامحلی) längs‏ درعوض - بجای statt‏ راج به-بعلت wegen‏ 
از نظر ‏ بمناسبت trotz ze halber‏ درنتیجهۂ _ . zufolge‏ 
mittels 1. I,‏ دوراز كنار abseits‏ نزديك unfern‏ وغه . 

تبصره - بیشتر از حروف DL‏ دستة اول جزو حروف‌غير اصلی میبائند. 


چند مثال بر ای حالت اضافه G.)‏ حمله : 


Während des Essens müssen wir nicht sprechen 
. غذا نباید حرف بز نیم‎ (. Io موقع‎ 
Er hat statt des Geldes einen Blumenstrauß mitgebrackt . 
. است‎ hs او بجای پول‎ 
Trotz des Regens gehen wir spazieren . 
. باوجود آمدن باران بگردش میرویم‎ 
Der Vater will wegen seines Sohnes mit dem Lehrer sprechen. 
. میخواهد بامعلم صحبت کند‎ 0 
Jehnseits des Flusses steht ein schönes Haus 
. قشنگی واقع است‎ E. آنطرف رودخانه‎ 
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016556115 der Grenze ist Deutschland, jenseits der Grenze 
ist Österreich , aber beiderseits spricht man Deutsch . 

اینطرف سرحد آلمان است » آنطرف سرحد اطریش ؛ اما هر دو طرف آلمانی 

حرف میزنئند . 

Dieser Weg führt oberhalb des Gasthauses nach Hamburg. 

این راه بالای مپمانخانه بطرف Cb‏ میرود . 


Unterhalb des Berges befindet sich eine Höhle ۰‏ 
درقسمت پائین کوه يك فار یافت میشود . 
Innerhalb Frankfurts findet man nur noch wenige alte‏ 
هنوز در داخل شہر فرانکفورت فقط کمی ازبناهای قدیمی‌یافت‌میشود . Gebäude.‏ 
Innerhalb und außerhalb der Stadt liegen große Gärten.‏ 
در داخل وخارج شهز پافپای بزر کی قرار دارند . 
Innerhalb eines Jahres hat er zweimal die Prüfung nicht‏ 
ددظرف يك سال او دوبار در امتحان قبول نشده امت . . bestanden‏ 
Ich habe einen großen Teil meines Lebens außerhalb Europas‏ 
فسمت اعظم زند کیم را خارج از ارویا بسر برده‌ام . . verbracht‏ 
باید متوجه بود که بعد ازحروف längs ALJ‏ و zufolge ‚trotzt „laut‏ 
ممکن است‌علاوء برحالت اضافه (G.)‏ حالت‌مفعول بواسطه (D.)‏ نیز آورده‌شود.مانند: 
Geht längs des Flusses (lı dem Flusse) dahin!‏ 
در امتداد رودخانه با نجا بروید ! 
Trotzt des Regens (lı dem Regen ) gehen wir aus ۰‏ 
باوجود آمدن باران از خانه خارج میشویم . 
Laut unseres Vertrags (G.) habe ich Anspruch auf Honorar.‏ 
بموجب قراردادمان ادعای حقالزحمة دارم . 
Lieferung erfolgt laut unseren (D.) bekannten Zahlungsbe-‏ 
تسلیم کالا طبق شرایط پرداخت اعلام شده انجام میپذیرد . . dingungen‏ 
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SI‏ حرف zufolge ALS)‏ قبل از اسم ویاضمیر قرار گید باید آن‌اسم یاضمیر 
را در حالت اضافه (C.)‏ وچنانچه بعد از اسم یاضمير واقع کردد ء باي آن اسم 
یاضمیر درحالت مفعول بواسطه (D.)‏ قرار گیرد . مثال : 
Zufolge Ihrer (G.) telegrafischen Nachricht bin ich nicht‏ 
درنتيحۀ خبر تلگرافی شما ء عزیمت نکردم . . abgefahren‏ 
Dem Wetterbericht zufolge soll die Kälte andauern .‏ 
برحسب کز ارش هواشناسی بایستی سرما ادامه داشته باشد . 
حرف halber SL]‏ همیشه بعداز اسم واقع ميشود . مانند : 
Der Ordnung halber will ich meine Arbeit beenden‏ 
بمنظور نظم وترتیب »یخواهم کارم را تمام کم . 
بعضی از حروف اضافه که از دو قسمت حدا گانه تشکیل شده اسم با کلمات 
دیگر بین آندو درحالت (G.)‏ قرار خواهن دکرفت . مانند : 
بجبت‌آمور Um Gottes willen! (us LL, Von Amts wegen Go‏ 
Du solltest dein Leben um deiner alten Eltern willen ändern !‏ 
تو میبایستی بخاطر والدین پیرت زند کی خودرا Col‏ 
ممکن است‌حروف اضافۂ halber (t halben)‏ و um.. willen; wegen‏ 
باضمایر ملکی‌تر کیب شوند . ورایتصورت برای سپولت علفظ cet. LI. I. SU‏ 


نیز اضافه خواهد شد. مانند : 


بخاطر من um meinetwillen‏ برای خاطر / meinethalber‏ 
بخاطر تو um deinetwillen‏ برای خاطر تو deinethalber‏ 
بخاطر شما um ihretwillen‏ برای خاطر شما ihrethalber‏ 


بهمین طریق انت ون کی „us‏ ضمابر ملکی باحروف v‏ مر بور . 
ند کار — معنی‌هائی که رای حروف اضافه بفارهی شده معنی‌هاتی است که 


بیشتر برای آ نېا معمول میباشد » ولی‌باید دانست که بعضی از حروف اضافه درجملات 
ومحلهای SD‏ معانی abs‏ دد‌گری‌داشته که باید آ نپا راضمن‌حملات و امطلاحات 
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متنوع آموخت . بنابراین بعدازهردسته ازحروف اضافه جملاتی چندبدینمنظاور و برای 


سال ره کت ات 
دستڈ دوم سے حروف اضافه‌ای که بعداز آنہا اسم » صفت ويا ضمیر درحالت 
مفعول (D.) A,‏ قرارمیگیرد : 
20 ےب70 nächst‏ مطابق - بعد از - بطرف mit Lnach‏ 
موقع_نزد bei‏ مقابل gegenüber‏ کلیه-باهمه samt‏ بانضمام > nebst‏ 
از ( برای O‏ و شخص ) von‏ از ( برای زمان ) در مدت seit‏ 
در طرف - e binnen eu‏ . _ غیر از außer‏ برعلیه zuwider‏ 
به- پطرف -نزددر -برای zu‏ برحسب-طبق gemäß‏ بر خد بر entgegen‏ 
از( برای ساخته‌شدن شیئی‌ازچیزی) -ازداخل aus‏ برحسب ۔درنتیجۂ zufolge‏ 
تبصرہ - von b,‏ و zu „bei‏ بامفعول بواسطهٌ حرف تعر یف‌های 
der „dem m‏ ممکن است تر کیب شده ومختصر شوند . بدینصورت ` 
von dem = vom bei dem = beim‏ 
zu dem = zum zu der = zur‏ 
حند مثال مر بوط بحروف اضافة دسته‌دوم ومورد استعمال 
آنها در جمله : 
Er fährt mit dem Auto zum Bahnhof.‏ 
او با اتومبیل بایستگاه راه آهن میرود . 
اوباماشن تحریر مینویسد. Sie schreibt mit der Schreibmaschine.‏ 
من با اودوست شده . (شدهام) . . Ich bin mit ihm befreundet‏ 
Wir sehen mit den Augen und hören mit den Ohren .‏ 
ماباچشمپا می بینیم وبا گوشها میشنویم . 
Dieses Mädchen mit den blonden Haaren wurde mit Blumen‏ 
geschmückt . C‏ 
Nach dem Essen gehen wir spazieren .‏ 


بعد از غذا خوردن CT:‏ میرویم . 
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Er sucht nach einem Buch , nach dem er gut Deutsch 


lernen kann. 
. او عقب کتابی میگردد » که از روی آن بتواند خوب آلمانی ياد بگرد‎ 
Dieses Fräulein zeichnet nach der Natur 
. این دختر خانم از روی‌طبیت نقاشی میکند‎ 
Heute fährt er nach Japan . . او امروزبژاپن حر کتمیکند‎ 
Meiner Meinung nach : ist er der wichtigste Mann in dieser 
Fabrik . . بعقیدۂ من » اودراین کارخانه مپمترین شخص‌میباشد‎ 
Nach meiner Uhr ist es jetzt vier Uhr zehn 
. بساعت من چپار و ده دقیقه است‎ 
Hier riecht es nach Kaff ee leute 
Nach Ihrem Befehl, wurde er verhaftet. 
. او برحسب دستور جنابعالی توقیف شد‎ 
Zeichnen Sie diese Linie von oben nach unten! 
! این خط را از بالا بپائن رسم کنید‎ 
Die Fenster gehen nach der Straße ۰ . روبخیابان بازمیشوند‎ u. 
Nächst dem Bahnhof steht ein modernes Hotel. 
. جنب ایتگاه راه آهن هتل مدرنی ( هتلی بساخت جدید) قرار دارد‎ 
Nächst dem Englischen sind das Deutsche und Französische 
am meisten in der Welt verbreitet . 
. بعد از انگلیسی آلمانی وفرانسه دردنیا بیشتر آزهمه متداول است‎ 
Er schenkte seiner Frau eine Uhr nebst Uhrkette . 
. او بخانمش یك ساعت بانضمام زنجیر ساعت هدیه کرد‎ 
Der Mantel nebst Hut und Schirm ist verloren gegangen . 


پالتو بانضمام(با) کلاه وچتر گم‌شده است . 
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Das Mikroskop kostet samt Zubehör 800 DM. 
. قیمت میکرسکب باکلیۂ لوازمش هشتصد مارك است‎ 
Bleiben Sie bitte bei mir ! خواهش‌ميکنم نزدمن بمانید‎ 
Unser Garten liegt nahe bei Ihrem Hause 
. بخانڈ شماست‎ doa / باغ ما‎ 
Er hatte nicht genug Geld bei sich . 
. او نزد خود باندازۀ کافی پول نداشت‎ 
Der Stuhl steht bei der Tür. . صندلی پپلوی در قرار دارد‎ 
Bei Beginn des 1100261181 , darf man nicht sprechen 
. موقع شروع کنسرت تباید حرف زد‎ 
Bei gutem Wetter , spielen wir gern . 
. در (موقع) هوای خوب بامیل بازی میکنیم‎ 
Seit einer Woche, habe ich keine Nachricht von meinem 
Mitschüler . . ازیکپفته باینطرف» خبری از همشا کردم ندارم‎ 
Seit heute morgen, ist er klüger geworden. 
: او از امروز صبح عاقلتر شدہ است‎ 
Seit wann sind Sie in Deutschland > ا زکی در آ لمان هستید ؟‎ 
Ich wohne seit dem 1. April 1961 in dieser Stadt. 
. شبر مسکن دارم‎ be ۱۹۱۱ من از اول آ ودیل‎ 
Von heute ab , darf der Kranke aufstehen 
. از امروز ببعد » بیمار مجاز است از تختخواب برخیزد‎ 
vom nächsten Montag ab, müssen wir mehr ar beiten. 
. از دوشنبۀ آینده باید بیشتر کار کنهم‎ 
برای صحبت از زمان‎ seit) که حرف اضافۂ‎ Am متوجه‎ al . 
برای زمان حال ببعد و آأینده‎ ۲۷۵٥۵ . .. ab> گذشته باینطرف » ولی حرف أطافۂُ‎ 


. هرود . Lei‏ حرف von b‏ > در جواب از WS‏ ؟ )7 (voher‏ 
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از که؟ )? Leon wem‏ ازچه تاریخی ؟ ( ? (vom Wievielten‏ آورده میشود 
Ju-‏ : 
von zu Hause, vom Sportplatz‏ با ) Er kommt von Paris‏ 
vom Arzt, von den Eltern ...)‏ 
او از پاریس میا A8‏ ( از خانه » از میدان ورزش › ازنزد پزشك » ازنزدوالدین ...) 
Die Studenten wurden von einem berühmten Professor‏ 
از دانشجویان توسط استاد مشہوری امتحان عمل مت geprüft‏ 
نامه ازپدر من‌است . . Der Brief ist von meinem Vater‏ 
Sein Vermögen stammt von seiner Familie ۰‏ 
دارائی او از فامیلش بدست آمده . 
Meine Wohnung liegt weit von der Universität.‏ 
منزلم دور از دانشگاه قراردارد . 
Ich habe Ihren Brief von 24. Januar erhalten.‏ 
نامۀ شمارا از تاریخ 4 ۲ ژانویه دریافت les‏ . 
حرف von Sl!‏ بجای (.4۶)حالت اضافه » قبل از اعداد ویا اسمائی که‌حرف 
تعریف ندارند . همچنین قبل از جمع اسمپائی که تعداد آنها معلوم نباشد و ونیز 
اسمائی که دلالت برجنس ومواد ازقبیل طلاوسنگ وغیره مینمایند بکارمیرود . مانند : 
Im Alter von 18 Jahren verließ ihre Schwester die Schule.‏ .1 
خواهرش در سن هیجده‌سالگی مدرسهرا ترك کرد . 
Wir haben gestern ein Gedicht von Schiller gelesen‏ .2 
دیروز شمری از شیلر خرانده‌ام . 
Die Hauptstadt von England ist London ۰‏ .3 
پابتخت انگلیس لندن است . 


4. Das ist ein Walzer von 8 ۰ 


این يك الس شتر اوس است . ( والس نوعی از رقص و شتراوس موسیقیدان 
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5. Die Kleider von Kindern kann man auch mit der Hand 


stricken S ۱ وین میتوان باوت‎ usb ۴ لباس بچه‌ها‎ 
6. Dieser Ring ist von (aus) Gold MI Al- این‎ 
7. Er hat ein Hera von (aus) Stein. . او قلبی ازسنگ دارد‎ 


تو صیح سه از هفت 41 اخر بتر تیب معلوم میشود که حرف von ALJ‏ 
قبل از عدد ۱۸ واسمائی مانند : شيار » لندن وشتراوس که بدون حرف تعریفند ‏ 
همچنن بچه‌ها که تعدادشان معلوم‌نیست ونیز طلاوسنگ که اسم جنس موباشندممنوان 
مصاف‌الیه فرارگرفته اسیو تما حرف اضافه 8 برای تعین‌قسمت وجزئی از کل 
( موجودات زنده واشیاء ) بکاد میرود . مانند : 
Zwei von meinen Freunden sind ledig‏ 
در نفر از دوستان من مجردند . 
Viele von seinen Büchern sind Kriminal und Liebesromane .‏ 
بسیاری از کتاببای او رمانهای جنائی وعشقی میباشند . 
Er ist der reichste von allen Kaufleuten.‏ 
او ثرو تمندترین عموم ai‏ امت . 
حرف اضافهٌ 208 اغلب درجواب : نزد که ؟ (2 zu wem‏ مقصود جپتی است 
که بخواهند بطرف شخصی باعدفی بروند) بکجا ؟ le (wohin?)‏ ؟ (wo?)‏ 
چگونه ? „re (vie?)‏ ؟ wann?)‏ برای‌تمین‌زمان ) بجه منظور ؟ (wozu?)‏ 
برای چه مقدار ؟ zusam (au wieviel?‏ :؟ (zu wievielt zl‏ 


بچند ؟ (zu welchem?)‏ دکارمیرود . مافند : 


Heute abend gehe ich zu meinem Onkel. ef- امشب نزوعمویم‎ 
Ich spreche zu dir. . wi as „ من‎ 
Sie sieht zum Fenster herein . . او ازپنجره بداخل‌نگاه میکند‎ 
Das ist der Weg zum Glück ۰ . این اه بسویسعادت است‎ 
Gestern war er nicht zu Haus (e) . دیروز او منزل نم ود‎ 


Wir gingen zu Fuß in die Schule . ما پیاده بمدرسەرفتیم‎ 
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— هو و حجو‎ nn 


Wir essen zu Mittag einen Teller Suppe, dann Fleisch und 


Kortoffeln . . یك بشقاب سوپ ء بمد یاسیبزمھنی میخوریم‎ U 
Zu diesem Zweck befolgte er den Rat seiner Lehrers 
بدینمنظود نصیحتمعلمش وا . فسته د‎ 


Geben Sie mir bitte » Briefmarken zu 10 Pfennigen !‏ 
خواحش میکنم تمبرهای ده پفنیگی بمن‌بدهید ! 
ما سه بسه بسینما رفتیم . . Wir gingen zu dritt ins Kino‏ 
بازی فرتبال دو بسه.پایان یات Das Fußballspiel endete zwei zu drei..‏ 
Ich wette 1 zu 10, de? sie heute kommt‏ 
من al‏ ده شرط می‌بندم که او بیاید . 
Zu welchem Preis wollen Sie mir das Haus verkaufen ?‏ 
خانه‌را بچه قیمتی میخواہید ہمن بفووشید ؟ 
حرف UA‏ 9009 برای بیان سکان وزمان وتعیین جنسی که شئی از آن‌ساخته 
شده است بکار رفته و در جواب : ازداخلچه ؟ - از چەچیز ؟ )7 (woraus‏ 
چرا؟ warum?)‏ ( بجعت ؟ ( ? (weshalb‏ قرارمیگرد : 
آنان ساعت‌ده ازسینیا آهدند . Sie kamen um 10 Uhr ausdem Kino.‏ 
ریشاراز لندن‌میا ید . . Richard kommt aus (von) London‏ 
Ich trinke Kaffee aus einer Tasse‏ 
من قهوه را از يك فنجان میخورم. (مینوشم ) . 
Der Wunsch kommt aus tiefstem Hersen .‏ 
آرزو از اعماق قلب (Jo)‏ برمیا ید . 
ازدل بروه هر آنکه از هيغه برفت . Aus den Augen aus dem Sinn.‏ 
Sie Zeigt uns immer Bilder aus ihrer Kindheit.‏ 
او هميشه عکسپائی از زمان کو کیش Lu‏ نشان میدهد. . 
این اسپاب‌بازی ازچوب است . . Dieses Spielzeug ۵ Hole‏ 
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Sie verzichtete auf ihr Glück 008 Liebe zu ihren Eltern. 
. صرفنظر کرد‎ el او بخاطر عشق‎ 
Er schenkte den Armen aus Mitleid sein ganzes Vermögen . 
! بخشود‎ I او ازاحاظ ترحم تمام ثروتش را‎ 
برای‌تمین‌مکان‎ (wor حرف اضافۂُ ˙ 5 00898 > اکر درجواب ( کجا؟‎ 
حرف تعریف‎ C فرار گیرد » در اینسورت‎ (vie ? و گاهی دزجواب ( چگونه ؟‎ 
c auer wem  ؟ قبل از اسم واقع خواهد گشت » ولی درجواب < بفیراز که‎ 
: حرف تعریف اسم آورده میشود‎ > außer was? جه ؟‎ A « و‎ 
Dein Bruder ist seit zwei Stunden außer Hause 
. مدت دوساءت خارج از خانه است‎ 
Das Flugzeug kannst du nicht mehr sehen و‎ esist ۲ 
Sichtweite . . را نمهتوانی ہھینی » آن دور از نظر است‎ Ul Kos 
Der Kranke ist jetzt außer Gefahr. . حالادور از خطر است‎ A. 
Wer außer dem Lehrer kann Deutsch sprechen ? 
چه کسی بغیر از معلم میتواند آلمانی حرف بزند ؟‎ 
Alle meine Freunde außer dir haben mir geholfen . 
. دوستان بغیر ازتو بمن كمك کرده‌اند‎ N 
Ich möchte außer diesem Roman auch ein historiches Buch 
lesen . فر از این رمان میخواهم رك کتاب تاریخ هم بخوانم‎ 
>رامیتوان گاهی قبل‎ gegenüber> , > entgegen > دو حرف انان‎ 
. قر اردارد‎ sc با زمانی بعد از‎ 
Mein Haus ist der Post gegenüber . . مقابل پستخانه است‎ el مدز‎ 
Er ging seinen Freunden entgegen . , او باستقبال دوستانش رفت‎ 
Gegenüber dem Bahnhof steht ein modrnes Hotel . 
. ایستگاه راه آهن هتل مدرئی قر اردارد‎ J: U. 
Ich sitze Ihm gegenüber . . من در برابر اونشسته ام‎ 
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سھہ سس äE—ů‏ — —— — — ۴ .8 در مووا a‏ کک 


Fr ist alten Leuten gegenüber immer freundlich .‏ 
او هموشه دربرابر مردم پر مپربان است . 
Wem gegenüber hast du das von mir behauptet?‏ 
در براہر چه کسی آنرا از طرف من ادعا کرده‌ای ؟ 
Die Kinder liefen dem Vater mit jubel entgegen‏ 
بچه‌ها بافریاد C‏ باستقبال پدر وویدند . 
حرف zuwider 3 AAL‏ بعداز اسم وافع‌میگردو : 
Der Verbrecher handelt dem Gesetzt zuwider .‏ 
مجرم عليه قانون صمل میکند . 
Diese greilen Farben sind meinem Geschmack zuwider .‏ 
این رنگیای زننده برخلاف L‏ من است . 
دسته‌سو م سه حروف اضافه‌ای که بعد از آنا er zul‏ وی ی 
011720 گر 
برای für‏ بوسبلۀ - از طریق _ از ohne _. durch Ce‏ 
برای۔گرداگرد - بدور ے اطراف ‏ بخاطر ale, um‏ _ محااف wider‏ 


مقابل — برضد ‚gegen‏ 


چند مثال مر بوط به حر وف اضافه دسته سو ۶ و مورد استعمال 
۲ نها در <مله : 


حرف اضافة E‏ در جواب( برای که ؟ „(für wen?‏ ( برای جه چبز؟ (wofür‏ 
و (für wieviel? ta)‏ و(چکونە: (wier‏ فرارمی‌گیرد : 
Er sorgt und arbeitet für die Familie .‏ 
او برای خانواده کار وداسوزی میکند . 
Für seine Krankheit gibt es gute Tabletten .‏ 
برای پیماریش‌قرصهای خوب یافت میشود . 
Ich habe das Auto für 5000 _ Mark gekauft‏ 
من اتومبیل را پنجپزار مارك خریدم . (خریدهام ) . 
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هر گاه حرف für UC‏ بین دواسم مساوی وورجواب چگونه ؟ )2 (vie‏ 
قرار کیرد » دداینصورت حرف تعریف هردو اسم حذف خو|هدشد : 
Ich habe den Brief Satz für Satz ins Deutsche ubersetzt ۰‏ 
نامه را حمله بجمله با لمانی ترجمه کردم . 
Wir gehen im Unterricht Schritt für Schritt vor.‏ 
ما در درس فدم قدم پیش میرویم . 
درف اذاف durch‏ در جواب (کجا ؟ wo?‏ برای تعبین حر کت از طرفی 
مرف ددرگ یاداخل شدن از محلی به‌حل )s(. Bei‏ 115 جەچیز ؟ - در اثر 
جەچیز ؟ ? (wodurch‏ و ) چه ساءتی ؟ (Wieviel Uhr‏ فرارمیگیرد . 
RS‏ ھر اتی Wir gehen durch den Garten‏ 


127 


")وله از ززه غمور درد A‏ 


Die Kugel ging durch den Panzer . 


Gehen Sie durch diese Tür! re! 
Die Stadt wurde durch ein Erdbeben zerstört . 
CCC 
Durch Geld kann man viel, aber nicht alles erreichen 
پول خیلی چیزها میتوان 007 4 .ول نه همه چیزرا,.‎ Als 
Er wurde durch einen Unfall verletzt او در „ تسادفی‌مجروح‌شد.‎ 
Wieviel Uhr ist es? ) با‎ Wie spät ist es?) 


چه ساعتی است ؟ (چه‌موقعی است ؟) 


ساعت ما بنج تمام است . ( مونمیزنه ) ۰ Es ist fünf Uhr durch.‏ 

(wie langer) بعد ازجوا‎ (hindurch گرحرف انا 0061۹5 یا(‎ | 
کیرد » در ایتعورت فالبا بعد ازاسم آورده میشود و بندرت قبل ازاسم‌وافع‌می‌گردد:‎ AJ 
Ihr Mann mußte sein ganzes Leben durch ( L hindurch) 
schwer arbeiten - . کار کند‎ zn شوهرش میبایست در :مام مدت ءمر شی‎ 
Durch viele Jahre (U Veile jahre hindurch) müssen die Eltern 


ihre Kinder ernähren . 


طی‌سااهای مدیدی Sol,‏ محبورند ري ‌هایشان را (alas: ۳3 ۹ Mais KE‏ 8 
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حرف اضافاً ohne‏ برای بیان فاقد بودن » نفی ویا استثناه کردن چیزی در 
جواب ( بدون چه کسی؟ ? u (ohne wen‏ (بدون چه چیزی ؟ 7 (ohne was‏ 
بکار دفته واسامی بدون حرف تعریف ویاضمیر بعد از آن قرار میگیرند منگر جملات 
بصورت وجه ll‏ آورده‌شوند 2 
Ir‏ کارمیکنی ؟ ? Warum arbeiten Sie ohne Erfolg‏ 
Er ist ohne Weib und Kind, ohne Wohnung ‚ohne Geld,‏ 
aber nicht ohne Hoffnung‏ 
او بدون زن و بچه » بدون منزل » بدون پول است؛ اما بدون‌امید نیست . 
Er hat seine Frau ohne Grund beleidigt.‏ 
او بدون جرت بز نش توہین کرده است . 
بدون کوشش‌پاداشی نباشد ea).‏ گنج مسر نمیشود.). Ohne Fleiß kein Preis.‏ 
Das Essen kostet 4 Mark ohne Getränke‏ 
غذا باستثناه مشروب چپار مارك قیمت دارد . 
Ohne meinen Freund könnte Ich keine Arbeit gefunden .‏ 
بدون دوستم نمیتوانستم کاری Let‏ کنم . 
Er könnte ohne seine Frau nicht leben ۰‏ 
او بدون خانمش نمھتوائست زند کی کند . 
آو ضصیح- چون‌دو Sl A.‏ بصورت وجه‌التزامی وشرطی میباشند » بعد از 
حرف ohne WS)‏ ضمیر آورده شده است . گاهی در Al‏ و ضرب‌المثلپا نیز ممکن 
است ضمیری بطور استثناه بعد از حرف „l; ohne Stel‏ 
بدون تو نمیتوانم زندگی کنم . ۰ Ohne dich kann ich nicht leben‏ 
um d‏ درجواب( کجا ؟ ۶ L.) . (wo‏ ؟ ? «(wohin‏ ) چهوقن e‏ 
77 بر ایتعیین زمان) ( چرا؟ ۵۶۵۵07  )۷‏ ( بر ای‌خاطرچه کسی؟ (um wen‏ 


) از برای e ar‏ ؟ 7 worum‏ ) و ( درچه صاعتی ؟ ۶ um wieviel Uhr‏ ) 
آورده میشود : 
مادور میز کرد نشسته‌ايم . Wir sitzen um den runden Tisch.‏ 
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Diese Straße geht um die Stadt . . این‌خیامان یدورشپر مود‎ 
Die Erde dreht sich um Ihre Achse und außerdem um die Sonne. 


ژمین بدور محور خود علاوء بر آن بدور آفتاب میچرخد . 
Ich bin morgen um diese Zeit wieder zu Hause .‏ 


فردا در همین وقت دوباره منزل هستم . 
Die Mutter weinte um Ihren verlorenen Sohn .‏ 
مادر بخاطر پس رگم شده‌اش کریه „ 
Der gute Lehrer kümmert sich um seine Schüler .‏ 
معام خوب غم‌شا گردانش را میخورد . 
Die Kinder stritten sich um einen kleinen Ball.‏ 
بچه‌ها برای توپ کوچکی باهم نزاع میکردند . 
قطار درساعت چپارحر کت‌میکند . Der Zug fährt um vier Uhr ab.‏ 
حرف Wider Su]‏ در جواب ( برضد پا برعلیه چه کسی ؟ (wider?‏ 
و ( برضدچه‌چیزی ؟ ۶ (wogegen‏ فرار „„Le‏ 
Er handelte wider das Gesetz.‏ 
او برحلیه قانون عمل کرد ( رفتار کرد ) . 
Wer nicht für mich ist, der ist wider mich.‏ 
کسی که برله من نباشد » برعلیه من است . 
محصول برځلاف انتظارځوب Die Ernte war wider Erwarten gut. . As‏ 
دسته چھارم - حروف اضافه‌ای که بعداز آنبا اسم» صفت ویا ضمیر کاء 
بصورت مفعول بواسطه (D.)‏ زمانی بصورت مفعول بیواسطه (A.)‏ فرارمیگیره : 
پپلوی — جنب neben‏ پشت‌سر — auf oan hinter „a‏ 
دم کنار -. به ۵۸ » _ تحت زیر unter‏ « راج ع به فوق - بالای über‏ , 
در - داخل - توی «zwischen in‏ جلوی vor‏ 
آبصرۂ ۱ س رگا از فعل ومفہوم جمله‌ای معاوم شود که شخصی‌یاشیگی در 
محلی بدون ح رکت قرار دارد STe,‏ جمله درجواب کجا ؟ ( ۶ ۷0 ) واقع شود 
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باید اسم » ضمیر ویاصفتی‌را که بعداز یکی از حروف SETS Bl‏ بالا در آن جمله 
فرار گرفته بحاات مفعول بواسمنه (D.)‏ در آورد . مثال : 
کتاب کجا فر اردارو ؟ Wo liegt das Buch?‏ 
کتاب‌روی‌میز فر اردارد . (بمحر کت( Das Buch liegt auf dem Tisch.‏ 
لبصر ۲۵ اکر از فعل ومفیوم جمله‌ای معلوم شود که شخصی یاشوئی از 
محلی بمحل دیگر انتقال یافته و تغییر محیط داده است و یا آن جمله در جواب 
بکجا ؟ ( ۶ (Wohin‏ واقع شود » بایداسم؛ ضمیر ویاسفتیرا که :مدازیکی ازحروف 
انافۀ نه AU‏ مزبور درآن جمله قرار گرفته » بحاات مفعول بیواستله (A.)‏ 
ور آورد . مانند : 
کتاب,| بکجا قرار میدهید (می‌گذارید) ؟ wohin legen Sie das Buch?‏ 
Ich lege das Buch aufden Tisch‏ 
من کتاب را روی میز فرار میدهم ( میگذارم) . 
ند کار سح در صفحات (ON)‏ و ( راجع S‏ موضوء بطور مفسل شرح 
داده شده است و alt‏ ` مفید خواهد بود که بازهم مروری بشود . 
چند مثال مر بوط بحروف اضافة دسته چهارم و مورد استعمال 
آ نها در جمله : 


حرف an ML‏ در موارد زیر پکار میروو : 


اس در جواب کجا؟ (wo?)‏ و بکجا ؟ ) wohin‏ ( پمنفاور تعین 


محل و مکان : 

تخته‌سیاه کجا آویزان است؟ ? Wo hängt die Tafel‏ 
تخته یاه بدیوار آویزان است . Die Tafel hängt an der Wand.‏ 
صندلی کجا فراردارد (ایستادم) ؟ Wo steht der Stuhl?‏ 
صندای‌دم میز فر ار دارو (ایستاده) . . Der Tisch steht an dem Tisch‏ 
هانس کجا ایستاده ؟ > Wo steht Hans‏ 


Er steht an dem Ofen . ۰ بخاری |د تأده‎ A3 او‎ 
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Wohln hängen Sie den Mantel? آریزان میکنید ؟‎ L. پالتورا‎ 
Ich hänge den Mantel an den Haken 
N پالتو را بقلاب آویزان‎ 
Wohin stellen Sie den Koffer? میگذارید (میایستائید)؛‎ EL, چمدانرا‎ 
Ich stelle den Koffer an die Wand . 
. چمدان را دم دیواد میگذارم (میایستانم)‎ 
Wohin geht dein Bruder 7 برادرت بکجا میرود؟‎ 
Er geht on die Tür . . او دم درمیرود‎ 
schreiben: ,, denken کر دن‎ O: J افعال‎ zum سبمداز‎ ٣ 
گمان کردن - اعتقاد کردن _ ایمان‌داشتن‎ «sich errinnern بخاطر آرردن‎ 
برای قعیین مکان ویاجهتی که‌معنای‎ (A.) درحاات‎ an DL) رغیره حرف‎ 0 
: مجازی داشته باشد بکار میرود‎ 
Ich benke an dich, aber niemand denkt an mich 
. من درفکر توهستم »اما هیچکس بفکرمن‌نیست‎ 
Er schreibt einen Brief an die Eltern او نامه‌ای بوالدینش مینویسد.‎ 
Ich erinnere mich an dich . من ازتو یادمیکنم‎ 
Wir glauben an seine Worte . . باورمیکنم‎ LA al > 


` برای تمیینرفتوزمان‎ (wann)! سه ور حواب چوفت‎ ۳ 
An einem schönen Sommerabend saßen wir in unserem Garten. 


درشب تابستانی قشنگی درباغ خودمان نشسته بودیم e‏ 
او ازمن‌دریکشنبه دیدن میکند . . Er besucht mich am Sonntag‏ 
Am 5 . Mûrz habe ich Geburtstag.‏ 
پنجم ماری ( ماه سوم ) روز قولد من است . 
۳ س برای بیان علت‌وسپب Goal‏ بكار رفته و اغلب درجواب ) dE AA‏ چیز اب 


بچەچیز ؟ ۶2 (woran‏ نیز قرارمیگیرد : 
او بډرډ طولانی مرد . - Er starb aneinem langen Leiden‏ 
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Sie leidet an Rheumatismus . او بدرد رماتیسم میتلاست‎ 
Es fehlt ihm an Mut. . او فاقد رشادت است‎ 


۵ = برای بیان عملی که درحال انجام‌است : 
ما بکارمشغولیم . . Wir sind an der Arbeit‏ 
آب درحال جوش آمدن است. . Das Wasser ist am Kochen‏ 
۱ = درجواب چقدر ؟ ) ? wieviel‏ ( وچندتا ؟ )7 (wie viele‏ قرار 
گرفته و برای‌تمیین تعداد ومقدار بکارمیروو : 
Gestern waren an die fünfhundert Personen im Theater.‏ 
دیروز بالغ‌بز پانصدنفر درتثاتر بودند . 
Wir haben an die vierzig Schüler in der Klasse .‏ 
ما بالغ برچہل شاکرد درکلاس داريم . 
حرف اضافه 0101 درموارد زیربکار میرود : 
e‏ برای تعیین مکانی که در جواب کجا ؟ wo?)‏ بدون حر کت ) و یا 
( بکجا ؟ wohin‏ ( فرارمیگیرد : 


Die Lampe steht auf dem Tisch . . میزقراردارد‎ GO l 
Wir gehen auf die Straße . . ما بخیابان مرویم‎ 
Er geht auf die Post . . او پستخانه مرود‎ 


: برای تین جهتی که بطور مجازی استعمال‌شود‎ = ۴ 
Das Fenster geht auf die Straße . . پنجره رو بخیابان بازمیشود‎ 
Hier ist ein schöner Blick auf den Berg . 
. این چشم‌انداز خوبی است بر کوه‎ 
La (vie lange ۶ ( ودرجواب چه‌مدتی ؟‎ a, N زمان‎ c ۳۔ برای‎ 
: فرار میکیرد‎ (auf welche Zeit ? (برای چەزمانی؟‎ 
Unser Direktor ist auf kurze Zeit verreist 


مدیر ما بر ای مدت کوتاهی بسافرت رفته است . 
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In der Nacht vom Sonntag auf Montag wurde hier ein Auto 
gestohlen . انحا از شب یکشنبه تا دوشنبه اتومبیلی دزدیده شده بود.‎ 


۴ د برای تعیین عدف ویا تلاش در کاری بکار رفته‌و درجواب ( دربارۂ چه؟ 
worauf ?‏ ( فرارمیگیرد : 
Er arbeitet sich auf die Prüfung vor.‏ 
او خودرا برای امتحان آماده میکند . 
ما بخوراك فارج اشتہا داكتیم . . Wir hatten Appetit auf Pilze‏ 
۵ د برای تعیین حالت که در جواب ( چگونه ؟ 7 (vie‏ قرار بگید 
بکار میرود : 
خواہرمیکنم آنرابا لمانی بمن Sage es mir bitte auf Deutsch.. C.‏ 
Ich werde ihn auf jeden fall besuchen.‏ 


من درهر صورت از اودیدن خراهم کرد . 
۷ = برای تعیین وزن‌ومقدار بکاررفته ودرجواب(بچه‌مفدار؟ (auf wieviel?‏ 
فر ار گرد : 
Nehmen Sie von dieser Medisin fünf Tropfen auf einen‏ 
از این داروپنج‌قطره دريك قاشق آب‌ریخته وبخورید . . Löffel Wasser‏ 
Sein monatlicher Verdienst kommt auf 1000 Mark .‏ 


در آمد ماهیانه‌اش بالغ برهز ارمارك میشود . 


۷ = بر ای بیان اعتمادویا ایمان‌بچیزی بکاررفته‌ودرجواب (بچه کس؟ (auf won?‏ 
و (بچه‌چیز ؟ worauf‏ ) قر ارمی‌گیرد : 
او بدرستی‌هن اعتماد میکند . Er vertraut auf mene Ehrlichkeit‏ 
Sie können sich auf mich verlassen‏ 
شما میتوانید روی من‌حساب کنید ( شما میتوانید بمن اعتماد داشته باشد) . 
۸ در اصطلاحات واظپادات مختاف : 
Auf baldiges Wiedersehen! (Auf wiedersehen!)‏ 
بدیدار جدید وقریب الوقوع (بامیدتجدید ديدار ‏ خداحافظ ) 
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— — — — —ͤ — L—ä——— 
— ——— ͤ —̃— —V—' r —„-„—y— —¼ — — صا وسم سمو ما سم‎ 


Wir danken Ihnen auf das herzlichste !‏ 
از ته دل از شما تشکر میکنیم . 
Sein Hund begleitet ihn auf Schritt und Tritt ۰‏ 
سگش اورا قدم بقدم مشایمت میکند . 
حرف Sul‏ ( در پشت قرارداشتن ویا فرار hinter. O,‏ ( در جواب کسا؟ 
wor)‏ بدون حر کت) وبا (بکجا؟ 01407 باحر کت ) فرار گرفته و برای نعین‌مکان 
ویا محلی بکارمیرود : 
نامه‌بر پشت درايستاده . . Der Briefträger steht hinter der Tür‏ 
Das Kind versteckt sich hinter dem Schrank .‏ 
بچه خودرا وشت قفسه مخفی میکند . 
„El‏ عقب‌خانه وافع است . . Der Garten liegt hinter dem Haus‏ 
مردی از پشت‌سر تومیا يد . . Ein Mann kommt hinter dir‏ 
Die Stadt ist hinter der Zeit zurüch .‏ 
شہر ازحیث زمان عقب افتاده است . (پیشرفت نکرده است ) . 
Er will die Arbeit hinter sich haben .‏ 
موخواهد کاررا پشتسرش داشته باشد .(پابان داده باشد) . 
Hinter seinem Rücken hetzte er gegen ihn‏ 
علیه او پشت‌سرش تحريك کرد . 
حرف nebenül.!‏ در جواب کجا ؟ ( wo?‏ بدون حرکت ) و C:‏ . 
wohin zl‏ باحر کت ) قرار گرفته وبرای تعبین مکان ویامحلی بکارمیرود : 
Der Stuhl steht neben dem Ofen‏ 
صندلی پہلوی بخاری قراردارد ( ایستاده ) . 
جنب‌هتل یك‌نانوائی‌است . Neben dem Hotel ist eine Bäckerei‏ 
Stelle den Schirm neben den Schrank !‏ 
چتر را پپلوی ففسه بگذار! ( بایستان ! ) 
او درسینما پپلوی من نشسته بود . Er saß im Kino neben mir‏ 
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Setze dich hier neben mich! 
اینجا پیلوی من بنشين ! ( خودرا اینجا ببلوی‌من بنشان!)‎ 
Der Motorradfahrer fährt neben dem Wagen meines Freundes. 
. موتورسیکلت‌سو ار جنب انومییل دوستم حر کت‌میکند‎ 
: بمعنای ( توسدر) درموارد زیر بکارمیرود‎ in حرف اضافةُ‎ 
فضائی که‌محدود باشد بکار رفته ودرجواب( کجا؟‎ ka برای تعیین مکان‎ = ۱ 


N. باحر کت) قر ار‎ wohin ددون حر کت ) و ) بکجا ؟‎ WO? 


Ich habe das Geld in der Tasche. . من پول را درجیب دارم‎ 
Die Regelen stehen in dem Buch . قواعد در کتاب مند, جأمهت‎ 
Wir werfen den Ball in die Luft . توپ را بپوا مياندازيم‎ Le 
Die Mücke stach ihn in den Arm. . شه بازوی اورا نيش زد‎ 
Sie geht oft Ins (in das) Kino. . بسینما میرود‎ LIE او‎ 


۴ د درجواب چه وفت ؟ ( ۶ (wann‏ برای تعمی‌زمان : 
Wir haben die Nachrichten In letzter Minute erhalten .‏ 
اخبار را در آخرین دفیقه بدست آورديم (دریافت کردیم ) . 
In diesem Jahr fahren wir nicht nach Europa .‏ 
امسال باروپا مسافرت نه‌يکنيم . 
In 6 Tagen ( in 3 Monaten , in 24 Stunden) bin ich wieder In‏ 
der Heimat .‏ 
بعد از شش روز ( بعد ازسه ماه » بعد از ۲۶ ساعت ) مجدد درون خواهم بود . 


Hans war in seiner Kindheit oft krank 


. بود‎ l هانس دربچکیاش غالباً‎ 
Er ist In hohem Alter gestorben . . اودرسن زیادی فوت کرده‌است‎ 
Unsere Ferien beginnen Im Juli . 


تععایلات ما در ژویه ) ماه هفتم فرنگی ) شروع میشوند. 
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Im Jahre 1918 wurde Deutschland eine Republik . 
(Im=indem) . آلمان ددسال ۱۹۱۸ جمپوری شد‎ 
Im Frühling blühen die ersten Blumen 
. در بپار اولن کلپا میشکفند‎ 


۳ - برای بیان کیفیت » نشان دادن دضع ویافعالیتی بکار رفته ودر جوآب 
درچەچیز ؟ ( 2 (worin‏ قرارمي‌گرد : 
Dieser Schüler ist In Mathematik stark.‏ 
این LG‏ کرد در ریاضی قوی است . 
Wir sind in dieser Arbeit nicht erfahren‏ 
ما دراین کار باتجربه ( مجرب) نیستیم . 
او درمطالب کتاب مستفرق شد . Er vertiefte sich in das Buch.‏ 
Dieser junge Mann hat sich In ein Mädchen verliebt .‏ 
این مرد جوان عاشق دوشیزه‌ای شده است . 
Warum habt ihr euch in Gefahr begeben ?‏ 
Le‏ خود را بخطر انداخته‌اید ؟ 
- برای بیان حالت بکار رفته ودرجواب چگونه ؟ (2 (vie‏ فرار میگید : 
Du mußt mir alles im einzelnen erklären‏ 
تو باید برایم يك بيك توضیح بدهی ( مویمو شرح بدهی) . 
Er schimpft in voller Wut auf mich‏ 
او بمن با کمال فيظ (باخشم‌تمام) فحش میدهد . 
Ich möchte Sie nicht in Verlegenheit bringen.‏ 
من نمیخواهم شما را پدردسر بهاندازم . 
حرف اضافه „Über‏ موارد زیر بکار مود : 
= برای تعیین مکان ومحلی که موجود یاشئی‌بالاتر از سطح و یافضائی‌قراد 
داش ته باشد u,‏ واقع گرد . بنابراین درجواب: کجا ؟ wo?)‏ بدون‌ح کت )وبکجا ؟ 
wohin ?)‏ باحر کت) آورده میشود : 
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Die Lampe hängt Über dem Tisch. ۰ آویزان است‎ zu M چراغ‎ 
Das Flugzeug fliegt Über der Stadt. بالای‌شپر پروازمیکند‎ Lal 
Die Knaben stiegen Über die Mauer. . پسربچه‌ها بالای‌دیوار رفتند‎ 
(wohin?) بمعنای گذشتن وعبور کردن‌از محلی‌میباشدودرجواب بکجا؟‎ ٣ 
: و چگونه؟ )7 ۷16)فرارمیگره‎ 
Das Boot fährt Über den See. . قایق از دریاچه میگذرد‎ 
Ich bin Über Stuttgart nach Frankfurt gefahren. 
. م‌ازشتو تگارت عبور کرده بفرانکفورت رفتم‎ 
Der Zug fährt über Bonn, Koblens und Mains 
. ) قطار از ین“ کبلشی د ھاؤنسں مور میکند . (میکنره‎ 

۳ ح حرف ربط Über‏ درجواب : راجع‌بچه کسی (über wen?)‏ و یا 
راجع‌بچه‌چیزی ؟ ( (worüber?‏ قرار کرفته وبیشتر برای گفتگو وخواستن‌اطبارنظر 
ددبارۀ اشخاص ویااشیاه بکارمیرود : 
ماراجع بمسافرتش صحبت کردیم . Wir sprachen Über seine Reise‏ 

So dürfen Sie nicht Über die Leute urteilen .‏ 
شما مجاز نیستید اینطور راج به مردم قناوت کنید . 
Sagen Sie mir Ihre Meinung Über dieses Buch !‏ 
عقیده خودرا دربارۂ ای نکتاب بگرئید ؟ 
او ازاین لطیفه (متلك) خندید . Sie lachte Über den Witz.‏ 
= برای = مقدار us‏ مبلغ d‏ بیش ازمقدار ومبلغ معینی باشد بکار 
میرود وچنانچه‌برای پول ومبلفی‌باشد در جواب : بیش‌آزچه‌مقداری؟ (über wieviel)‏ 
قرار خواهد گرفت : 
Dieser alte Mann arbeitet Über sene Kräfte‏ 
این‌پیرمرد بیش ازفوای شکار میکند . 
Sie liebt ihre Heimat Über alles .‏ 


او مهپنش را بیش آزهمه‌جیز دوست دارد . 
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حرف اضافه Unter‏ درموارد زیر بکار میروو : 
۷ = برای تعبین مکان ومحلی که موجود یاشیثی پائن‌تر از سطح ویا فضائی 
قر ارداشته‌باشدویاواقع گردد . بنابراین‌ورجواب : کجا ؟ )? (wohin?) we, (wo‏ 
آورده میشوو : 
Sie saßen zusammen unter einem schattigen Baum.‏ 
نبا باهم زیردرخت سایه‌داری نشتند . 
نامه‌زیر کتاب قرار دارد . . Der Brief liegt unter dem Buch‏ 
Stellen Sie den Stuhl unter den Tisch!‏ 
صندلیرا زیر مین «گذارید ! ( بایستانید ! ) 
Ich lege die Zeitschrift unter mein Bett.‏ 
مجله را زیر تختخوابم میگذارم ( فراره‌یدهم) . 
۳ ۔ برای = محلی که‌موجود یاشیثی بین اشخاص‌ویااشیاه دیگر قرارداشته 
باشدویا واقع گردد . (درجواب کجا ؟وبکجا ؟ ) : 
Unter den Freunden waren auch viele Fremde .‏ 
بین دوستان بیگانگان زیادی نیز بودند . 
منهم بین تماشاچیان بودم . . Ich war auch unter den Zuschauern‏ 
این موضوع بی‌ما بماند . Das bleibt unter uns‏ 
Unter der Büchern meines Freundes gibt es interessante‏ 
بین کتابهای دوستم i‏ جالبی یافت میشود . . Romane‏ 
۴ - برای بیان حالت ka‏ کیفیتی بکار رفته ودر جواب : چگونه ( (wie?‏ 
قر ار میگیرد : 
Unter welchen Bedingungen wollen Sie das Haus verkaufen?‏ 
تحت A‏ شر ایطی میخواهید خانه را بفروشید ؟ 
Er wurde unter dem Verdacht des Diebstahls ۸ .‏ 


او بر اثر سوه‌طن بدزدی توقیف گردید (دستگیشد) . 
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۴ س برای تعیین مدت و مقدار وزن ومبلفی که کمتر از مدت و مقدار وزن 
ومبلغ مغین دیگری باشد بکار میرود : 
Unter zwei Monaten kommt mein Bruder nicht zurück .‏ 
برادرم قبل از دوماه مراجعت‌نخواهد کرد . 
Der Brief wiegt unter 20 gramm.‏ 
نامه کمتر از (زیر) بیست گرم وزن دارد . 
Der Student sucht ein Zimmer unter 80 Mark Miete ۰‏ 
دانشجو اطافی را که اجاره‌اش کمتر از هشتاد مارك باشد جستجومیکند . 
حرف اضافةٌ ۷۵۲ درموارد زیر بکارمیرود : 
- برای تعیین مکان ومحلی که موجود یا شیئی درجلوی موجود » شئیی ویا 
O‏ ومحل دیگری بدون حر کت قرارداشته باشد ویا درحال حر کت واقع گردد ۔ 
) درجواب: کجا؟ وبکجا ؟) ` 
حانس جلوی آ ئينه ایستاده . Hans steht vor dem Spiegel‏ 
Die Schuhe stehen vor der Tür ۰‏ 
کفشپا جلوی در فرار گرفته‌اند ( ایستاده‌اند) . 
گر به جلوی موش نشسته . . Die Katze sitzt vor der Maus‏ 
Die Zeugen mußten ۷۵۲ Gericht Aussagen machen .‏ 
شپود میبایست دربرابر محکمه اظپاراتی بکنند . 


Wir hatten mit unserem wagen 10 Kilometer ver Hamburg 
einen Unfall. 


ده کیلو متر مانده (جلوی) هامیورکک تصادفی بااتومبیل خود داشتیم . 

و هر کاء در بر آبر موجود » شی با موضوعی ء علت یا lin‏ مدی باعث‌ترس» 
خوشجالی ویامانعی بشود حرف N vor El‏ رفته و در جواب : دربرابر ‏ 
جلوی چه کسی ؟ ( (vor wem‏ وجلوی کجا ؟ ( (wovor?‏ آورده میشود : 
او از(دربرابر) گرگ میترسد . Er fürchtet sich vor dem Wolf‏ 
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Ich warne sie vor diesem bösen Menschen .‏ 
من اورا از (دربرابر) این آدم شرور برحذر میدارم . 
او از (دربرابر) خشم سرخ شد . Sie wurde rot vor wut.‏ 
Die Kinder schrieen ۷۵۲ Begeisterung .‏ 
بچه‌ها از ذوق فریاد کشیدند (جیغ زدند) . 
Wir konnten vor Dunkelheit die Nebenstraßen nicht sehen .‏ 
در مقابل تاریکی خیابانہای فرعی‌را نتوانستم ببینم . 
۴ - برای تعیین تاریخ ویازمانی که مدنی از آن نسبت بتاریخ و زمان معینی 
مانده باشد بکار رفته ودر جواب : چوقت ؟ ( کی ؟ < (wann‏ قرار می‌گیرد : 
Mein Freund kann mich nicht vor dem 12. Januar besuchen.‏ 
دوستم قبل از دوازدهم ژانویه نمیتواند ازمن دیدن کند . 
Vor Neujahr ist der Brief abgesardt worden.‏ 
نامه قبل از سال نو فرستاده شده است . 
Jetztist genau 17 Minuten ۷۵۲ 8 Uhr.‏ 
حالا درست هفده دقیقه wel,‏ هشت مانده . 
حرف اضافۀ Zwischen‏ درموارد زیر بکار میرود : 
— برای تعیین مکان و محلی که موجود یا شیئی مابين دوموجود یا بیشتر 
همچنین دوشیثی یابیش از آن بدون ح رکت قر ارداشته‌ویا درحال‌حر کت واقع گردد . 
(درجواب : کجا؟ وبکجا ؟ ) : 
Seine Schwester sitzt zwjschen mir und meinem Vater .‏ 
خواهرش مابین من وپدرم نشسته . 
Setzen Sie sich zwischen meinen Bruder und meine Tante.‏ 
بذشینید مابین بر ادرم وخاله‌ام . 
Der Stuhl steht zwischen dem Schrank und dem Klavier .‏ 
صندلی مابین قفسه وپیانو فراردارد (ایستاده ) . 
. مابن درختان میدود . Der Hund läuft zwischen den Bäumen‏ 
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Zwischen guten Freunden gibt es selten einen Streit. 
۰ ( دوستان خوب ددرت نز آعی در هدهل (یافت‌میشود‎ . 
Sie hat zwischen den beiden Parteien vermittelt . 


او بین هردو طرف وساطت کرد . 


N‏ - برای تعیین‌تقریبی موجودات و اشیاء وچیز‌هایدی گر بکار رفتەودرجواب: 
چقدر ؟ ( (wieviel‏ وچندتا؟ ( ? V (wie viele‏ میشود : 
Wir hatten im Sommer eine Temperatur zwischen 25 und‏ 
در نابستان درحه حرارتی بین۲۵ و4 ۲ داشتيم ۰ Grad.‏ 34 
Es waren gestern zwischen 16 und 20 Gäste bei uns.‏ 
نزد ما دیروز بین شانزده وبیست مهمان بود . 
۴۔ برای تعیین تاریخ و زمانی که بین تاریخ و زمان دیگری واقع گشته 
و در جواب e‏ کی N ) wann?‏ میرود : 
Zwischen dem 3. Februar und dem 8. April war der Au Zen.‏ 
minister in Amerika.‏ 
وزير امور خارجه بین سوم فور په و هشتم Raat‏ فر اشر یکا واشت 
Die Geschafte sind zwischen 11 und 12 Uhr mitternachts‏ 
b. U‏ بین ساعت بازده ودوازده نصف شب بسته است . . geschlossen‏ 


Wir legen die Konferenz zwischen den 5. und 12. März. 


کنفر انس را بین پنجم و دوازدهم مادص تشکیل میدہیم . 
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نمرین ۱۳ 


درجملات زیر نواقص کلمات را بجای خطوط منیا تکمی ل کید 


Wir müssen durch dies— Straße zu— Bahnhof 
gehen . 

Mein Fahrrad steht hinter d— Haus in d~ Garten. 
Ich nehme den Schlüssel aus d— Tasche, stecke 
ihn ind— Schloß , schließe die Tür zu und gehe 
aufd- Stafe. 

Gehen Sie d— Straße entlang د‎ dann rechts um 
) Ecke. 

Sie geht ihr— Vater entgegen . 

Euer Haus steht unser— Haus gegenüber . 

Herr Karl sitzt zwischen sein — Freund und sein 
Schwester. 

Während d— Krieges lebten wir in Paris. 

Mein Bruder ist leider seit einig- Tagen schwer 


erkrankt ۰ 


10_ Trotz mein— Verbot bist du gegangen! 


بخش هم 
حرف ر بط 
Die Konjunktion (Das Bindewort)‏ 
حروف ربط کلماتی هستند تغییرناپذیر d‏ برای ربط دادن دو کلمه از یٹ 
جمله ویادوجمله بیکدیگر بکار میروند . مانند : 
Mein Freund und sein Bruder kommen morgen zu mir.‏ .1 
دوستم ګ برادرش فردا نزد من میا یند . 
Karl ist faul » aber Hans ist fleißig.‏ .2 
کارل تنبل » اھا هانی ساعی است . 
توصیح = درجمله اول دو <sein Bruder v5, < Mein Freund? anl‏ 
Aan‏ حرف ربط < و und‏ > بیکدیگر مربوط گشته ودر مثال دوم دو A.‏ 
Karl ist faul >‏ > و > Hans ist fleißig‏ > توسط حرف ربط ( اما (aber‏ 
بیکدیگر متصل شده است . 
انو اعحروفر بط 
Arten der Kon junk tionen‏ 


برحسب تأثیر یا عدم A‏ حروف ربط پرشکل وتر سیب جمله‌بندی » دونوع 
حرف ربط تشخیص داده میشود : 

6 حروف ربط همرتبه Die nebenordnenden Konjunktionen‏ 
این حروف Gb ſa‏ در ترتیب جمله بندی Au‏ بلکه بیشتر برای اتصال 
دادن بعضی از کلمات يك‌جمله بپم و کاهی نیز برای متصل نمودن دو جمله اصلی ka‏ 
اصلی وفرعی بیکدیگر بکار میروند. واینگونه حروف بسه فسمت عفده تقسیم‌میشوند : 
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اول س حروف ربطی که وو کلمه یادوجملهُ کامل را بیکدیگر مر بوط ساخته 
I.‏ دوم » راجع UL‏ اول اظپار نظری بشود . مانند : 
Dieses Buch ist nicht schwarz » sondern blau .‏ 
این کتاب سیاه‌نیست » بلکه آبی است . ( بلکه sondern‏ حرف ربط است ) . 
مہمترین حروف دبط ایندسته عبارنند از : 
«und,‏ همچنن auch‏ سپس - آنوقت «dann‏ الاخره endlich‏ 
در آتیه_ازاین ببعد «außerdem O. e fernerhin‏ همچنان ‚ebenso‏ 
مخصوصاً Ye «besonders‏ - | کنون «nun‏ ينی nämlich‏ گاهی ... 
کاهی e bald... bald‏ قسمتی از ... بخشی را teils ... teils‏ 
nicht nur...sondern Kl. LA: «nur Lö . veder. . noch G.‏ « 
اولا . . . ثانیاً ۰ erstens . . - zweitens drittens e..‏ 
هم.. .هم ( بدین خوبی ہے چنانکه ) sowohl ., als auch‏ 0,53 . 
Ae‏ مثال در جمله مر بوط بتسمت اول حرف ر بط : 
Mein Freund und ich gingen zuerst ins Kino und dann in ein‏ 
دوستم I‏ من اول بسینما رفتیم I‏ سپس بيك مپمانخانه . . Gasthaus‏ 
Karl geht in die Schule , und Hans bleibt zu Hause .‏ 
کارل بمدرسه میرود » 9 هانس درخانه میماند . 
در e‏ اخیر چون U‏ دوم بافاعل شروع شده است بنا بر این‌علامت وقف(,) 
قبل‌ازحرفر بط" گذاشته شده است . 
اوهم دشر است" . Er ist auch ein Mensch‏ 
dann hast du im Leben Erfolg‏ و Du mußt fleißigarbeiten‏ 
تو باید بطور جدی کار کنی ء آنوقت درزند کی موفقیت خواهی داشت . 
توبالاخره نامه‌امرا خواندی ! Du hast endlich meinen Brief gelesen!‏ 
Man wird_davon noch fernerhin reden .‏ 
از این ببعد بازهم راجع بان کفتکو خواهند کرد . 
Ich habe einen Roman gekauft » heute will ich außerdem‏ 
noch verschiedene Bücher kaufen .‏ 
يك‌رمان خریدهام » امروز علاوه‌بر آن میخواهم‌بازهم کتابهای مختلفی بخرم . 
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Diser Tisch ist ebenso groß, wie jener. 
. ) رکه است که‌آن‎ oe این میز ببزرگی آن است ( این مین‎ 
Er hatte Appetit besonders auf Pilze. 
. او مخصوصاً بخوراك قارچ اشتها داشت‎ 
Du hast A gesagt, nun mußt du auch B sagen 
هم „ ( حالا که کار را شروع کردی باید آنرا نیز‎ 13 Ak تو۸ کفتی » حالا‎ 
. ) تمام کنی‎ 
Die Schüler müssen in der Schule viele Dinge lernen 
nämlich Rechnen د‎ Schreiben و‎ Lesen usw. 
شا کردان باید در مدرسه خیلی چیز‌هایاد بگیرند» لهفبی حساب » نوشتن » خواندن‎ 
(und so weiter = usw. 2,53) . وغیره‎ 
Er fährt bald nach Frankfurt, bald nach Hamburg. 
. او گاهی بفرانکفورت , بپامبور ک میرود (سواره)‎ 
Bald schreibt sie mir einen Brief, bald telefoniert sie mit 
mir. . گاهی او بمن نامه‌مینویسد و گاهی بمن تلفن‌میکند‎ 
Teils hat der Vater die Arbeit gemacht, teils auch sein Sohn. 
. قسمتی از کاررا پدر وقسمتی راهم پسر انحام داده است‎ 
Teils will er sein Haus verkaufen teils will er es aber auch 
behalten . 
CCC 
Ich spreche weder Englisch, noch Franözsisch . 
. من 4 انگلیسی‌حرف میزنم و ه فرانسه‎ 


Peter arbeitet weder in einer Fabrik و‎ noch geht er in ein 


Büro ۰ . مرود‎ Cl. da 4 نه در کارخانه‌ای کار میکند“‎ Ki 
Weder hat er Zeit für mich, noch hilft er anderen. 
. او برای من وقت دارد وله پدیگر ان كمك میکند‎ 
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Ich bin nicht krank » nur müde . . من‌بیمار نیستم » فقط خستەام‎ 
Robert lernt in der Schule gut, nur macht ihm die Gramma- 


tik Schwierigkeinten . 


م هم 


ر لر ت در مدرسه خوب درس مهخواند » فقط گرامر برای او اشکالاتی توليدميکند. 

Er beherrcht nicht nur Deutsch , sondern auch die englische 

اونه فقط با لمانی» بلکه بزبان انگلیسی‌هم تسلط دارد. Sprache‏ 

Heute gehe ich nicht ins Kino, erstens habe ich kein Geld - 

` zweitens keine Zeit. . ندارم‎ ein Léit, پول‎ Yale امروز بسینما نمیروم‎ 
Sowohl ich als auch mein Bruder studieren in München. 

هم منر هم برادرم در مو ليخ تحصيل‌ميکنيم . 

9۵ د حروف ربطی که دو کلمه و یا دو le‏ کامل را بیکدیگر اتصال 
داده ولی مفپوم آن دوجمله وفقی باهم نداشته » Ch‏ مخالف ویا متضاد یکدیگراست 
بکارمیروند . مثال : 

Dieser alte Mann istarm , aber glücklich . 


این پیر مرد فقیر ul‏ » اماسعادتمند . ) اما aber‏ حرفر بط است . ( 

مہمترین حروف ربط این‌دسته عبارنند از : 

نه nicht... sondern SL...‏ مخالف dagegen jÎ‏ اما «aber‏ 
بتنہاگی — allein,‏ دراین بین - در این وقت indessen‏ فقط nur‏ 
يا ... يا «entweder .. oder‏ باوجود این «trotzdem‏ معذلك-اما doch‏ 
درواقع Zwar‏ — . 

چند مثال در جمله مر بوط بقسمت دوم حرف ربط : 
خانه نونیست ء اماقشنگ است . Das Haus ist nicht neu, aber schön.‏ 

Wenn Sie nichts dagegen haben : gehen wir . 


| گر هیچ‌مخالفتی ندارید ءمیرویم . 
من مخالف آن نیستم . Ich bin nicht dagegen.‏ 
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Er ist nicht zu Hause ۰ sondern inder Schule ۰ 
. او درخانه نهست» بلکه درمدرسه است‎ 
Ich bin nicht krank ‚nur müde ۰ من بیمار نوستم » فقط خسته‌ام‎ 
Der Vater holt das Auto aus der Garage und die Mutter 
packt indessen die Kleider in dem Koffer. 
. پدر اتومبیل را از گاراژ میا ورد ومادر دراین بین لباسپارا درچمدان می‌بندد‎ 
Ich wollte es immer in der Zeitung schreiben lassen allein 
nie war die Gelegenheit dazu gekommen . 
میخواستم» آنرا بدهم در روزنامه بنویسند » منتبی‌هر گز موقعیتی ازبرای‎ e من‎ 
. پوش نیامده بود‎ ol 
Diese Bilder sind teuer; doch sie sind nicht alle schön - 
. این عکسپا خیلی کران است » معذالك همه آنپا فعنگ نیستند‎ 
Karl war ein fauler Schüler ‚trotzdem hat er die Prüfung 
bestanden. . باوجود این‌درامتحان قبول شد‎ Aa تنبلی‎ „SU کادل‎ 
Wir fahern entweder mit dem Zug Oder mit dem Auto 
. ما باقطار یا بااتومبیل حر کت‌ميکنيم‎ 
Du gehst entweder nach Hause oder bleibst hier ۰ 
. بخ میروی یا اینجا میمانی‎ ka 
Herr Meier kommt zwar pünktlick ins Büro د‎ aber er ist kein 
tüchtiger Beamter. 
. سروقت باداره میآید » او کارمند جدی نیست‎ AU آقای‎ 
Er hatte es mir zwar versprochen, aber er hat es doch nicht 


او بمن درواقع 15T‏ قول داده‌بود » و لی‌معذلك آنرا انجام نداده است . getan.‏ 
سوم = حروف ربط ی که دوجمله را بیکدیگر مر بوط ساخته ودر جملگدوم: 
موضوع A.‏ اول تعقیب شدہ و دلپلی برای آن Pl‏ میشود . . 
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D deg 


spazieren. 
deshalb از اینجپت بگردش نمیرویم. ( از اینجہت‎ » I امروز‎ 
. ) ربط است‎ 
: مهمترين حروف ربط قسمت سوم عبارتند از‎ 
S از این‎ e deswegen u... demnach رحب | و‎ 
«mithin با آن‎ deshalb بدین علت - ازاینجرت‎ «darum از برای آن‎ 
«denn زبیرا‎ «folglich نابراین درنتیجه‎ daher از آ نا _ ازاینرو‎ 
(usw. 2 als بالاخره - رویهمرفته - باری - بنابراین‎ 
: چندمثال مر بوط بتسمت سوم حروق ر بط‎ 
Richard will in Deutschland studieren, darum lernt er jetzt 
Deutsch. . let ريشار مي واهد در آلمان تحصیل کند» از اینجہت‎ 
Morgen fahre ich nach Frankreich و‎ deswegen brauche ich 
Geld. . فردا میخواهم بکشور فرانسه بروم» بدین‌سیب پول لازم دارم‎ 
Dieser Schüler hat seine Übung gut geschrieben „ deshalb 
lobte ihn der Lehrer. 
. این شا گرد تمرینش را خوب‌نوشته است » بد ان ازاوتمجید کرد‎ 
Mein Freund kann nicht mit mir indie Ferien fahren 
also muß ich allein reisen 
. دوستم نمیتواند درتعطیلات بامن مسافرت کند » بنابر این باید تنپا مسافرت کلم‎ 
Wir haben kein Geld » wir können dir also nicht helfen . 
el. ماپول نداریم » بنابراین نميتوانيم بتو‎ 
Ich bleibe heute zu Hause و‎ denn mein Freund will mich 
besuchen . امروز خانه‌میمانم » زیرا دوستم میخواهد ازمن دیدن کند‎ 
Sie haben Ihre Steuern nicht rechtzeitig bezahlt , folglich 
haben Sie sich strafbar gemacht . 
. شما مالیانتان‌را بموفع نپرداختید » درنتیجه خودرا مشمول جریمه ساختید‎ 
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(b‏ وی ر بط تبعی Unterordnende Bindewörter‏ - این دسته 
از حروف ربط Ae A‏ اصلی وفرعی (تیمی) را بیکدیگر مربوط ساخته و برشکل 
وترتیب جمله‌بندی Ab‏ مینمایند . یعنی » هريك از این حروف ربط که در اول جمله 
فرعی قرا ر کیرد باعث میشود که محل اصلی فعل چنین جمله تغییر کرده و بآخر ol‏ 
برود . مثال : 

1. Wir bleiben zu Hause, weil das Wetter schlecht ist. 
. مادرخانه میمانیم » 125 هوا بداست‎ 
2. Er geht indie Schule, weil er dort studieren will . 
. او بمدرسه میرودء را میخواهد آنجا تحصیل کند‎ 

توضیح = درجملۂ اول حرف ربط e Well‏ است که فعل مفرد 
وصرف شده (ist)‏ بآخر le‏ فرعی برود » منتبی در مثال دوم که Le‏ فرعی ol‏ 
دارای فعل مر کب است » همان حرف ربط باعث کشته که فعل شبه معین و صرف 
شدۀ (will)‏ بنا بر قاعدۂ کلی با خر جمله برود نه‌فعل اصلی . 

حروف ربط تبعی برحسب طرز dP‏ و مورد استعمال آنها بچند قسمت 
تقسیم Tes‏ % 

: میباشند‎ AT حروف‌ربطی که تفسیر‎ ١ 

که ( تفر کننده ) ول »> بطوريكه das‏ 80 . چنانکه - برای‌اینکه- 
از لحاظ اینکه «als dag‏ بدون ohne dag K‏ وغیرہ . مثال : 

Der Lehrer sagt, dag Ihr Sohn gut lernt 
. معلم میگوید که پسرتان خوب درس‌میخواند‎ 
Ich weiß eg: dag mein Freund morgen kommt. 
. میدانم که فردا دوستم میا ید‎ 
Es freut mich sehr, da? er endlich geantwortet hat . 


خیلی خوشحال که او بالاخره جواب د أده أممت . 
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Das Hotel ist voll besetzt, so dag man kein Zimmer mehr 
bekommen kann . 
مهمانخانه بطوری مملو از جمعیت است ء که ديگرهيچ اطاق نمیتوان بدست آورد.‎ 
Diese Wohnung ist zu klein و‎ als da3 ich dort mit meiner 
Familie wohnen könnte . 

. بتوانم در آن‌مسکن کلم بیش‌ازحد کوچك است‎ N لحاظ‎ AJ این‌منرل‎ 
Ich habe das Auto bezahlt ‚ohne 003 mein Vater dafür 
Geld gegeben hat. 


قیمت اتومبیل را پرداختم , بدون‌آیشکه پدرم جہت آن پول داده باشد . 
۳ حروف ربطی که سبپ و یا علقی را بیان میکنند : 
Lu?‏ که - چونکه «weil‏ ہمناسیت آنکه- ازا نجائ ی که - چون- da‏ 
از آنکه - ازاینکه davon, dad‏ بواسطه آنکه ‏ بجہت اینکه - در den‏ 
dadurch daß NER‏ » برای اینکه damit das‏ ونظیر Lil‏ . مثال : 
weil der Lärm zu groß war .‏ د Wir konnten nicht arbeiten‏ 
ما نتوانستیم کارکنیم چو 4 سروصدا (هیاهو) خیلی زیاد بود . 
Wir lesen die Zeitung, weil wir die neuesten Nachrichten‏ 
erfahren möchten .‏ 
ما روزنامه میخوانیم » ز بر | میخواہیم تازه‌ترین اخبار را کسب کنیم . 
konnte er nicht kommen .‏ د Da (weil) er krank war‏ 
چو نعه او بیمار بود » نتوانست بیاید . 


Da Paris seit Jahrhunderten Frankreichs Hauptstadt ist, 
ist diese Stadt auch Frankreichs Kulturmetropole. 


از | نچا لیکه پاریس فرنبا پایتخت فرانسه است» این شېر مر کز عمدۂ تمدن‌فرانسه 
نوز میباشد . 
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Abgesehen davon, da? mein Schüler einmal wegen Krankheit 


gefehlt hat , ist er immer zum Unterricht gekommen . 

صر "نار Q‏ شا گردم یك دفعه بعلت بیماری غیبت کرده > همیشه ہر درس 
آمده است ۰ 

Dadurch ۰ dag jeder seine Pflicht tat, wurde das gute 

Ergebnis erreicht. 

چو .4 (بوا۔طۂ آنکه ) هريك dib,‏ خوددا انجام‌داد » Aeéi‏ خوبی حاصل شد . 

Damit ‚da; ich gestern mein Examen gemacht habe, habe 


ich mein Studium an der Universität beendet . 


رای انه دیروز ا[متحانم را گذرانیده‌ام 6 تحصیلم را دردانشگاه تمام کر el.‏ ۰ 


۳- حروف ربطی که مق صود دیا منظور یر ا E=‏ 

damit تااننکه ےتا با آن‎ „ da? |) که (برای بیان مقصود و منخاوری‎ 
: وغره . مثال‎ um.. zu بر ای اشکه‎ 
Ich habe dir das Buch in der Absicht gegeben, dag du es 


کتاب را بد بی‌منظود بتو دادهاء 2 و . auch liest‏ 
Ich fahre mit dem Auto , damit ich pünktlich am‏ .1 
Bahnhof bin‏ 
E EE EEN‏ 
. در جملۀ (I)‏ میتوان حرف ربط < 218 .. cum‏ را Clas‏ 
حرف ربط < 8014 بكار برد . مانند : 
Ich fahre mit dem Auto , um pünktlich am Bahnhof‏ .2 
zu sein.‏ 
من بااتومبیل حر کت میکنم برای Nu‏ وقت در ایستگاه راه هن باشم . 
تو ضیح - قانوناً موقعی میتوان دو Al.‏ را بجای یکدیگر بکار برد 
که "Nal‏ فاعل Us‏ اصلی A. U‏ فرعی ( مانند (ich‏ یکی باشد . انیا فمل ‌جمله 


دوم دصورت مصدر در اخر AL‏ ری «هد از 1 .4 Dës Ja ZU‏ 5 متا در حملات 
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فرعی که با کلم um‏ شروع میشوند J‏ مساوی حذف میشود . دراین قبیل جملات 
ممکن است فاعل Un‏ اصلی U‏ فرعی ضمیر همان اسم آورده شود بازهم 
هردو فاعل چون مساوی است » میتوان فانون مز بور دا بکار Am‏ . مثال : 
Das Geld wird auf die Bank getragen , damit es Zinsen‏ 
bringt (.., um Zinsen zu bringen)‏ 
پول ببانك سپرده میشود تااینکه ( ... برای‌اینکه ) سودعاید شود . 
5 5 س در گاه فاعل دو جملۀ اصلی‌وفرعی مساوی نباشند» درایتصورت 
باید فقط حرف ربط 600608111 بکار برده شود . مانند : 
Die Mutter schickt ihren Sohn in die Schule, damit , er dort‏ 
lernt -‏ 
ers‏ درس‌بخراند . ( مادر 
0 مم 
۴ س حروف ربطی که بمفہوم حالت و داسنجش میباشند : 
درحینی که ور حالتی که موقعی که «indem‏ ازقبیل_-مانند-هرقدر wie‏ 
Aë)‏ که | نطوریکه wie‏ .50 تا-از-رفتیکه als‏ مثل‌اینکه-تااینکه‌طن ‚als‏ 
هرقدد . . . بپمان اندازه je. ۰ . desto‏ بعد از آنکه «nachdem‏ 
بیش از آنکه umso mehr, als‏ وعره . مئال : 
Man kann im Leben nur Erfolg haben , indem man viel‏ 
شخص درزند کی وفتی‌میتواند کامیابی داشته‌باشد که خیلی کار کند arbeitet‏ 
Wir fahren morgen nach Frankfurt, wie schlecht das Wetter‏ 
auch sein wird.‏ 
فردا بفرانکفورت مسافرت میکنیم » هرقدر که هوا هم بد بشود . 
Die Prüfung war nicht SO schwer , wie ich gedacht hatte.‏ 
امتحان آنطوریکه من‌فکر میکردم آنقدر سخت نبود . 
Ich habe mir ein neues Auto gekauft, als ich Geld genug hatte.‏ 


وقتیکه باندازۀ کافی پول‌داشتم اتومبیل‌تازه‌ای بر ای‌خودم خریده‌ام . (خریدم) 
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Ich werde mir ein neues Auto kaufen; wenn ich Geld genug 
habe . بر ای‌خودم خواهم‌خرید‎ Gl. „% داشته باشم|تومبیل‎ Z وقتیکه‎ 
دد جمله‌ای‎ als معلوم میشود که هر گاه حرفربط‎ zéi A. شصر ه = ازدو‎ 
اورده شود و چنانچه حرف ربط‎ ou کار رود ء باید فعل آن جمله‌در رمان‎ 
در جمله‌ای باشد باید فعل آن‌جمله در مان حال بکار رود . ضمناً در‎ ۵۴ 
اصلیرا بعداز آن‎ Ae? فرعی را اول‎ Un هريك از دو جمله مزبور ممکن است‎ 
) ۰ نمیباشد‎ ٤ مر بوط بحروف ربط شمارۀ‎ wenn حرف ربط‎ Nu. %): ارداد‎ 
Sie weint als ob ihre Eltern gestorben wären. 

او گریه‌میکند مثل‌اینکه‌والدینش مرده باشند . 


Je länger er in Deutschland bleibt , desto besser spricht 


ور 


er Deutsch .‏ 
او هرچه بیشتردر آلمان بماند » همانقدر بہتر آلمانی حرف خواهد زد (حرف‌مین‌ند). 
Nachdem er Deutsch gelernt hatte, begann er sein Studium.‏ 
بعد از آنکه آلمانی‌یاد گرفته‌بود تحصیلشراشروع کرد . 
Nachdem er weggegangen war, fiel ihm ein » da? er das‏ 
Wichtigste nicht gesagt hatte -‏ 
او پس ازآنکه خارج شده بود » بخاطرش آمد که مپمترین موضوع رانگفته‌بود . 
Der Dieb muß streng bestraft werden, umso mehr, als er‏ 
schon einmal wegen Diebstahls im Gefängnis war .‏ 
دزد باید شدیداً تنبیه شود بخصوص که قبلا یکم‌ر‌تبه پعلت دزدی درزندان بوده‌است. 
۵ س حروف ربملی که ط وااژ ام دا بیان میکنند : 
اگر - وفتیکه wenn‏ درصورتیکه _ چنانکه falls‏ تاحدیکه _ 
بغرط e Q.‏ براینکه Aë kel lp «sofern‏ - تاحد ی که soweit‏ 
وقره . مثال : 
wenn ich kein‏ د Ich kann meine Schulden nicht bezahlen‏ 


من نمیتوانم قر ضرادم را بیرد ازم € وفتیکه پولی نداشته Geld habe ۲ d U‏ 
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لبصر ٥‏ هر گاه A.‏ اخبر و امثال آنرا بخواهند بات کید Cab,‏ بیان 
کنند دراینصورت میتوان le‏ فرعی را قبل از l.‏ اصلی بکار برد با این تفاوت که 
U.‏ دوم بافعل شروع میشود . مانند : 
Wenn ich kein Geld habe, kann ichmeine Schulden nicht‏ 
اگر پولی نداشته داشم ‏ نمیتوانم قرضیایم‌را بپردازم . . bezahlen‏ 
Tragen Sie diese Brille, falls es nötig ist.‏ 
این عينك رادرصورتیکه لازم باشد بزنید . 
Falls (wenn) ihn ich sehe , verde ich mit ihm über diese‏ 
Sache sprechen .‏ 
درصورتیکه (چنانچه) اورا ببینم » راجع باین‌موضوع بااوصحبت خواهم کرد . 
Ich kann die Miete bezahlen , sofern ich mein Gehalt‏ 
اجاره را میتوانم بپردازم » مشروط بر آنکه حقوقمرا دریافت کنم. bekomme‏ 
Soweit es Paul möglich ist, hilf er seinem Freund.‏ 


تاحدبکہ(تا نجا که) برای باول مقدود باشد » بدوستش كمك میکند 


: حروف ربطی که امتياز و مبالنت را میرسانند‎ ۹ 
ob auch wenn auch = obgleich = obwohl که - اگرچ‎ Ae ھر‎ 
: وغرہ. . مثال‎ wie auch همچنانکه‎ ob U ob. oder خواه ...ا‎ 
Er wollte sich nicht entschuldigen , obwohl er im Unrecht war. 
. او باوجودیکه خطا کاربود » نمیخواست عذرخواهی کند‎ 
Obgleich es kalt war, wurde der Ofen nicht geheizt. 
. باوجودیکه سردبود » بخاری‌روشن نڅ ده :ود‎ 
Ob Sie mich oder meinen Bruder fragen, Sie erhalten 
keinen Auskunft . 
خواه از من ویا از برادرم بپرسید » اطلاعی حاصل نخواهید کرد ( چیزی دستگیرتان‎ 


نمیشو د ( ۰ 
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Er trinkt alles, ob Wein Oder Bier. 
EP او همه‌جیز مینوشد » خواه شراب خواه‎ 
Können Sie mir sagen, ob Ihr Vater zu Hause ist > 
مرل اچ‎ TE EE E 
Mein Freund wie auch ich , studieren in München . 


دو ستمنیز مئل من درمو :یم تحصیل م : 


: حروف ربط رها نی‎ N 
da C بمحض‌اینکه‎ sehe قبل ازاینکه‎ « wann چهوقت کی‎ 
«wenn CC وفتیکه _ اگر - هر‎ als از - تا _ وفتیکه _ همینکه‎ 
bis تازمانیکه _ تا از‎ « während L= _ در مدت - هنگامیکه‎ 
«solange درمدتیکه - تاوفتیکه _ مادام که‎ seit از عدت  از وقتیکه‎ 
e seitdem انوفت‎ ٢ «ز ودی ت همینکه - بمحض اینکه 0 از وفتیکه از‎ 
: وفیره . مثال‎ «bevor قبل از انکه  پیش‌از اینکه‎ 
Wissen Sie , wann der erste Weltkrieg ausbrach > 
%% آ یا ا د که خر ق کک اول انی ی کر‎ 
Khe du dich umdrehst , hat er dich schon betrogen. 
. گول زده است ( کلاه سرت گذاشته‌است)‎ Lal, قبل ازاینکه خودر | بر گردانی‎ 
Da ich ihn sah, fiel mir mein Versprechen wieder ein . 
. بمحض اینکه (همینکه )اورا دیدم ء بیاد قول‌خود افتادم‎ 
Als ich meine Prüfung bestanden hatte د‎ schrie ich vor 
Freude . D eg es 
Wenn er uns besucht, bringt er Blumen mit. 
. هر گاه که اوازمادیدن میکند » باخود گل میا ورد‎ 
Während der Lehrer die grammatischen Regeln erklärte ; 
hörten die Schüler aufmerksam zu . 


. قواعد گرامریراشرح میداد » شا گردان دقيفاً کوش میدادند‎ „las LN 
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Wir warten vor dem Kino, bis ihr kommt. 
. ماجلوی سینما منتظر میشویم » تاشماهابیا ید‎ 
Bei der Traung verspricht das Brautpaar, einander treu zu 
bleiben, bis daß der Tod sie scheide 
وفادار بمانند» تا که‎ T. موقع مر اسم‌عقد » عروس وداماد قول‌میدهند که نسبت بي‎ 
کند‎ Le مرک آنپارا ازهم‎ 
Seit Paul die Schule verlassen hat د‎ arbeitet er in einer Fabrik. 
. ازوقتیکه یاو ال مدرسه‌راترك کرده است » در کارخانه‌ای کارمیکند‎ 
Die Schüler müssen schweigen solange der Lehrer spricht. 
. تاوقتیکه معام حرف میزند » دانش آموزان باید سکوت اختیار کنند‎ 
Solange ich mit ihm ۷۵۲۷۵۳۱۲۵ , hat er sich als ein guter 
Kamerad erwiesen . 
در مدتی که من بااو مماشرت میکنم » او خود را بعنوان رفیق خوبی بمن نشان‎ 
. داده است‎ 
Bevor du nicht deine Schulaufgaben gemacht hast, darfst du 
nicht zu deinen Freunden gehen. 
نداری که‌نزددوستانت‌بروی.‎ . I پیش از آنکه تکالیف مدرسه‌ات را انجام نداده‌ای‎ 
: حروف ربط مکانی‎ ۸ 
ACHT دم‎ ée ور انعا که آنعايکه‎ 
: وغیره . مثال‎ e woher ازمکانیکه - ازمحلی که‎ «wohin با نجائیکه‎ 
Ich wohne noch- wo mein Vater vor zehn Jahren gewohnt hat. 
. من هنوز در نجا که پددم ده‌سال پیش می‌نشست زندکی میکنم‎ 
Wir gehen, wohin meine Eltern gegangen sind - 


ما K.‏ میرو دم که و الدینمان رفتند : 


تبصرہ — تچ0 برای NER‏ مقصود ومطلبی دي شەر آشکار وت کید کردد € 
در . اصلی فیدهای آنحا e dort‏ دا نحا dahin‏ < از dorther ses‏ « 
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از آنجا «daher‏ وغره آورده میشوند ls.‏ 593 ربط woran « wo:‏ « 
۶ را نباید باحروف ربط اشتباه کرد . 
Er wohnt dort, wo sein Freund vorher gewohnt hat.‏ 
او درآ نجاگیکه As‏ دوستش مسکن داشت زند گی‌میکند . 
Stelle das Buch dahin , wohin es gehört !‏ 
. بجائيکه محلآن ات بگذار ! 
Die Hilfe kam dorther, woher man sie nicht erwartet hatte .‏ 
کمك از آنجائی‌رسيد که انتظار آن‌نمیرفت . 
Er kam daher, wohin ich heute fahren will .‏ 
او از آنجاگی آمد که‌من امروز با نجا میخواهم مسافرت کنم . 
آیصر ۵ د غاب حروف ربط که‌زدمعنی‌فعل » صفت ویاقید دیگر تصرف مینمایند 


جزو قیودنیز بشمار میروند . 


تمرین ۱۶ 


جملات زیررا با لمانی ترجمه کنید ! 

اب قبل آزاینکه مسافرتی‌بکنم » بایدبلیطی بخرم . 

۲- موقمی که در قطارنشسته‌ام مجله‌ای‌میخوانم . 

۳- باوجوداینکه امروز آفتاب میتابد » هواخیلیسرد است . 

. دیروز من‌خیلی خسته بودم » باوجود این‌مجبوربودم قانصف شب کار کنم‎ -٤ 
. ووستم اول آ لمانی‌یاد گرفت » بعداً تحصیش‌راشروع کرد‎ -٥ 

. او یا در اداره است یادرخانه‎ -٦ 

۷- خانه‌را نميخواهيم بخريم » بلکه فقط آ نرا نگاه کنيم . 

. همینکه نامه‌رادریافت کنم عزیمت خواهم کرد‎ _A 

A‏ او قمام‌ثروتش‌رااز دست‌داده است از آ نجپت‌همیشه اینطورغمگین بنظرمیآ ید. 
۰ آبوهوای این‌شپر Ai‏ گرم وئەسرد است . 


+ & 
اصو ات 
Die Interjektion‏ 
اصوات کلماتی هستند تغییر ناپذیر که ارتباط و پیوستگی گرامری باهيچيك 
از کلمات جمله نداشته حتی جزو تر S‏ کلام محسوب نمیشوند فقط عبارتند از 
صداهای کوتاه طبیم ی که درمواقع تحریکات وهیجانات تأثر ات روحی وجسمی‌و حس 
نا کہانی ازقبیل : سروروشادی » دردوغم‌وافسوس » تعجب ء ترس‌ولرز » تنفر وانزجاں 
شك‌وتردید ء التماس » تسلی » تحسین وتوبیخ وتهدید وامثال آنبا از دهان موجودات 
زنده ویاصداهائی که درطبیعت از اشیاء ومکانهای مختلف شنیده شده و بمرور زمان 
اقتباس ودرگر مر Olga‏ اصوات مصطلح گشتهاند .مانند : 

1. Die der Freude : 

: اصواتی که در موافع سرور و کشیدن فریادشادی بارز وظاهرمیگردند‎ ١ 
o! ah: has ei: 10686۱ ! heisa ۲ hurra bravo 
2. Schmerz » Kummer و‎ Bedauern: : تہ درقم‌واندوه وافسوس‎ ۳ 
o weh! oi ach! oje! au: ach weh! 
3. Verwunderung , Erstaunen : ` دروقت تعجب وحرت‎ = 
a! ah! ei: ih! hoho! aha out hoppla: nanu 


o la la! oh! 


4. Furcht, Schauder: : ۴۔- هنگام ترس ولرز‎ 
unh! hu: huhu! 
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5. Ekel: : موقع تنفر وا کراه‎ - ® 
pfui! brr puh! bäh! ١ 
6. Zweifel, Nachdenken : : د هنکا) شك وتفکر‎ 
hm ؛‎ hm,hm ! na, na 
7. Zuruf: : ندا برای احضار ومتوجه‌ساختن‎ -۷ 
he! heda! ho: hallo! holla! ahoi ! 
8.Schweigen gebietend : : برای برقراری سکوت بالحن | مرانه‎ - A 
pst! st! sch! basta ! 
9. Zum Antreiben von Tieren : 

: بمنظور تحريك وراندن و یاایست‌دادن حیوانات‎ 4 
ho: hott! ۲۲ ! sch: 
10. Die des Spottes : : ۶ے برای تمسخر وریشخند‎ 
ütsch ! hehehe 
11. Lachen: : صدای‌خنده‎ ١ ١ 
haha ... hehehe. (Kichern : hihi... : نخودی خندیدن‎ ) 
12. Wohlbehagen : : موقع احساس خوشی وراحتی‎ ۳ 
Ah: Ah » wie ich mich hier wohl fühle! 

۶ * خوش احساس‎ bel | چه‌قدر من خودر‎ € St 

13. Arger, Entrüstung : : ۳۔ مواقع خشم وتفیر‎ 
oho! Oha! ha! hoho! ih: na! 


14. Tierstimmen : : صدای حیوانات‎ = ۴ 
Hund: wau wau ! e Katze: miaü 7 : کر به‎ 
Kuh : muh dë Esel: id! ia . : الاغ‎ 
Schaf: mäh mäh ۲ ۰ کوسفند‎ Ziege: meck ۷ ! : بز‎ 
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— — EE 


Hahn : kikeriki ! : خروس‎ Huhn: gack 90616 ۲ مرغ:‎ 


Lerche: Tirili ! : کا کلی‎ Rabe :krah krah ! : کلاغ‎ 
Sperling tschiep! : کنجعك‎ Frosch: quak quak ! : e 
Maus: piep viep ! : موش‎ Biene : summ ! زنبورعسل:‎ 
15. Sonstige Laute und Geräusche : : بانگ وسروصداهای‌دیگر‎ e ۵ 
Uhr : tick tack ! : ساعت‎ Schuß: piff 011 ! en 
Schlagen der Pauke : bum bum ! : طبل بزرگك‎ la 
Lokomotive: tsch _ tsch _ tsch! : لو کوموتهو‎ 
Sägen: ۲۱2۸۵ ۲ ratze ! ا‎ 
Zerreißen : rips ! raps | : پاره کردن کاغذ‎ 
Mühle: klipp klapp ! = 
Schlag : batsch ! : ضربه شلاق‎ 
Fallgeräusche : bauz ! Plumps ! : شکست یاسقوط جسمی‎ 
Wasser: plotsch! plitsch platsch ۱ ` صدای آب‎ 
Glocke: bim bam bum ۱ : (usw. صدای ژنگک(وغیره‎ 


: = ه سه اصوات درزبان آلمانی نیز مانند فارسی معنای مخصوصی ندارند 
وفقط درمواردی که گفته شدبکار میروند . 
حند مثال درجمله مر بوط باصوات : 
آ ها ! دواهایم‌اثررمیکنند ! Aha ! Meine Arzneien wirken!‏ 
ای » چه‌زند گانی‌خوشی‌است ! ! Ei, was für ein lustig Leben‏ 
Nana ! Das kann doch nicht stimmen‏ 
نانا! معذلك این موضوع امکان ندارد که صحیح باشد , 
پست ! (هس) بچه خوابید, ! Pst ! Das Kind schläft‏ 


Pfui ! schäme dich ! Ba. Ekelhaft ist das! 


پفوی ! LI)‏ خجاك بکش! له ! اینکار تنفر آور است ! 
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Ach, was hab, ich unglück gehabt! 


آ خ » چه بدبختی داشتم ! ( آء » چه بدبختی از سرباز کردم ! ) 
Heda ۲ Wer schleicht da > Holla!‏ 


هدا! et?‏ ! ) کی | نجامیلولد ؟ DÉI‏ 


هم هم أ ہی موضوع از اینقرار است ؟ ? Hm, hm ! So ist die Sache also‏ 


Ahoi , Fährmann ! Hol über! ! ملاح! پیش بیفت‎ » 16 gel 
Nanu 7 Was ist denn > ail, | ( ۷ نانو‎ 


تبصرہ ہے غالبا اصوات دراشعار نیز بکار میروند ۰ مانند 5 
Sonnenschein und Windeswehen !‏ .1 


Ei, wer will da Stille stehen ۶ (ei- (یکی از اصوات شادی‎ 


SU Au Sch‏ و وزش ak‏ ! آگا» کی‌میخواهد | نوفت‌ساکت بماند ؟ 


2. O Herz » O Augen ! ihr macht mir Schmerzen 


دردهار | بمن میسازید شماها دید گان | دل | 


Denn was die Augen sehen das dringt zum Herzen. 


قلب به نفوذمیکندان می‌بینند دیدگان هرچه Loi‏ 
Wo ist der Dolch; der scharfe Stahl.‏ 
فولاد تیز آن خنجر هست کجا 
der Lebensqual .‏ د Der mich beraubt‏ 
(Rahim Bosorg - Soltani)‏ مذاب‌زند گی برباید ازمن که 


زدست دید ودل هر دو فریاو که‌هرچه دیده بیند دل کند یاد 

سا رى Mais‏ / 

تو ضیح - شمردوم بمض‌ون یکی ازدو بیتی‌های باباطاهرعریان است که آ نر | 
یکی از دوستان ارجمندم بنام آقای رحیم SL‏ با لمانی سروده 


وبرمم یاد گار و بنوان تقدیر از این کتاب باینحانب اهدا فرمودند . 


٠ A ۰ 
( Sr 
) علائم جمله ( نقطه گذ اری‎ 
Satzzeichen (Interpunktion) 

در موقع نوشتن La‏ خواندن جملات بکاربردن صحیح نقطه‌ها و علائم ممیزہ 
اهمیت زیادی دارد Ur,‏ اینگونه علامتہا بجای خود قرار نگیرند عبارات‌وحملات 
معنی حفیقی خودر| از دست خواهند داد . 

علائم نقطه گذاری بدین‌شرح است : 

een ۱‏ نقطه ( . 7 Der Punkt‏ ( در آخرهر حملۀ کامل و بعد از slus|‏ 


ترتیبی همچنین بعدازيك باچند حرف الفباء که مخفف کلمه‌ای باشد قرارمیگیرد : 


Ich liebe schöne Blumen . . من گلپای فشنگ را دوست دادم‎ 
Heute ist der 10. Januar. . امروز دهم ژانویه است‎ 
Wilhelm II. = Wilhelm der zweite . . ویلهلم دوم‎ 


d.h.=das heißt ... ul,» Dr. Doktor و کتر‎ 
AI. U بمداز کلمه‎ (Das Fragezeichen = ?) علامت سوال‎ ٣۳ 

کاملی که سوّال وپرسش‌را برساند واقع میگردد : 
کجا ؟ Wie  ؟؛روطچ Was? r Wo?‏ 


این با غ‌بکه‌تعلق دار ؟ Wem gehört dieser Garten?‏ 
میتو انید خوب‌شنا کنید ؟ > Können Sie gut schwimenen‏ 


۴۳ - علامت تعجب ( ! = Das Ausrufungszeichen‏ 
C‏ بصورت امر » آرزو و یا تقاضا باشند همچنین بعد از عنوان نامه‌ای 


گذارده میشود : 
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نزديك بيا ! Komm her!‏ جواب بدهید! Antwortet! (lla)‏ 
خواهش‌ميکنم لحظه‌ای صبر کنید ! Einen Aigenblick : bitte!‏ 
آقای بسیار محترم ! Sehr geehrter Herr!‏ 


۴ علامت‌و قف( ویر کول , = (Das Komma‏ درمواردزیر بکار میرود: 

(a‏ هر گاه چند صفت ویا کلمات دیگری پشت‌سرهم درجمله آ ورده‌شود » برای 
رفع تکرار حرف ربط und‏ آنا ویر کول گذاشته میشود : 

Das ist ein großer , schattiger und nützlicher Wald . 
. سایه‌دار ومفیدی است‎ gf این يك‌جنگل بزر‎ 
Berlin و‎ Hamburg, München, Köln und Frankfurt sind die 
grösten Städte Deutschlands ۰ 
. برلین » ہامبو رک » مونیخ » کلن و فرانکفورت بزر کترین شپرهای آلمان‌است‎ 
In diesem Zimmer gibt es Fenster, Türen, Tische, Stühle 
und Bilder. . در این اطاق پنجره » در » مین » صندلی وعکس یأفت میشود‎ 

: اصلی وفرعی‎ A. بین‎ ٥۵ 

Ich weiß nicht, woher sie kommt . نمیدانم اواز کجا میا ید‎ 
Wer nicht hören will, der muß fühlen. 
.) کسی که نمیخواهد بشنود مجبور است احساس کند ( متنبه شود‎ 
Diese Stadt ist nicht sogroß , wie ich gedacht hatte . 
N اتن شون تن سکرو یی‎ 

۴6 بیندو جملۂ اصلی که بوسيلۀ حروف ربط ( اما (aber‏ _ ( يا (oder‏ 
( و (und‏ وغیره بیکدیگر مر بوط گردند e‏ بشرطی که هريك ازجملات معنای‌مستقلی 
داشته ونیزخیلی کوتاه نباشند : 

Karl geht in die Schule , aber Hans bleibt zu Hause . 


کادل بمدرسه میرود LA,‏ هازس درمنزل میماند . 
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Wir lesen Romane , oder arbeiten zusammen . 


ما رمان میخوانيم ء یا باح مکار میکنھم . 
Helga sang ein Lied, und ihre Schwester begleitete sie auf‏ 
dem Klavier .‏ 
ھلگا سرودی میخواند و خواهرش اورا با پیانو همراهی „Le.‏ 
تبصر ه س درجملات کوتاه یاطویل بشرطی که اجزای جمله وجه تشابھی 
نسبت بیکدیگر داش ټه باشند» قبل از حروف ربط und‏ و oder‏ ویر گول گذاشته 
نمیشود . مانند : 
او بمغزش فشارمیاورد وفشار میاورد . . Er grübelte und grübelte‏ 
Nach langen Jahren und mit vielen Auszeichnungen kehrte‏ 
er in die Heimat zurück .‏ 
او پس ازسالهای دراز وبا امتیازات زیادی بمهپن بر گشت . 
Wir reisen nach Bonn Oder nach Hamburg .‏ 
مابه لن یا بہامبور گ مسافرت میکنیم . 
(d‏ خطاب مطلبی بطور ندا ء امر ویا تقاضا بعلاوه برای متوجه ساختن طرف 
موقع گفتارء مخصوصاً درعبارات نامه وامثال آنما ویر گول بکار میرود : 
Hallo, alter Freund, wie kommst du nach Fränkfurt !‏ 
هالو € دوست قدیمی » چطور شد کہ بفرانکفورت آمدی ؟ 
was ich sage !‏ و Hört zu , Kinder‏ 
کوش کنید » بچه‌هاء که چه میکویم ! 
بدو » alas‏ کن»دیر است ! ! beeile dich , es ist schon spät‏ و Lauf‏ 
Aber Sie wissen, ich habe wenig Zeit , weil ich nächstes‏ 
٭ Jahr mein Studium in Bonn beenden will‏ 
اماشمامیدانید » وقت کمدارم » La?‏ سال آينده میخواهم تحصیلم را در بن تمام کنم. 
(قسمتی ازيك‌نامه ) . 
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@( بین دو جمله اصلی که بوسیلڈ دو حرف ربط بیکدیگر متصل گروند : 
Entweder du zahlst die Rechnung ‚Oder du gibst mir die‏ 
Schreibmaschine zurück .‏ 
یا صورت حساب را میپردازی * یاماشین تحریر را بمن پس میدهی . 
(f‏ بین‌دوجمله که ددیکی Wl‏ » یادرهردو اسم فاعلی آورده شود : 
Ein Lied singend, ging er durch die Straßen.‏ 
اودرحال خواندن سرودی » ازخیابانها گذر میکرد . 
stand er frierend vor‏ ؛ Die Hände in den Taschen habend‏ 
dem Haus.‏ 
او ددحالیکه دستیا را درجیب داشت واز سرما میلرزید جلوی درخانه ایستاده بود . 
(h‏ جمله‌ای کەبوسیله کلمات مخصوصاً (besonders)‏ مت -(nämlich)‏ 
قبل ازهرچیز ( (vor allem‏ وامثال آنها برای تعریف شرححال ویا آشکارساختن 
موضوعی استعمال گردد e‏ قبل ازچنین کلمات ویر گولی گذاشته یشوه : 
Wir sprachen viel von der Vergangenheit, besonders von‏ 
unserer Studentenzeit in Berlin .‏ 
ما از گذشته خودخیلی صحبت کرديم » مخصوصاً از دوران تحصیلمان‌دربر لین . 
أ ) درحملات مصدری قبل از anstatt zu um zu ohne zu‏ مانند : 
Ich bin nicht hergekommen, um mit dir ZU streiten.‏ 
من باینجانیامدم برای اینکه باتونزاع کلم . 
[ ) درجملات نقل‌قول غیرمستقیم : 
او کفت که بیما: میباشد . Er sagte, daß er krank sei.‏ 
Karl telefonierte mir, Paul sei nicht zu Hause.‏ 
کارل‌بفن تلفن کرد که پاول‌درخانه نمیباشد . 


(K‏ بعد از اسامی شبر و یا کشوری همچنین ایام هفته نیز ویر کول 


: „Ce- فرار‎ 


410 


Hamburg, den 24. April 2 ۰ 


ھامبو رگ » بتاریخ بیست‌وچپارم آوریل ۱۹۹۲ . 
Mittwoch, den 15. Januar 1962 ۰‏ 
چپار نب پانزدهم ژانویه ۱۹٩۲‏ . 

ه ‏ نقطه و Das Semikolon L der Strichpunkt= 3 Lea‏ 
این علامت نه مانند نقطه » قوی ونه‌مانند ویر گول » ضعیف‌میباشد بدین‌منی که بعداز 
آن بااینکه تااندازه‌ای مفروم جمله بدست میا ید ولی‌هنوز کامل‌نبوده oT‏ 
جمله دیکری نیز آورده شود . علامت مزبور بشرح زیر بکار میرود : 

nl (A‏ حمله‌های اصلی که یکی‌متمم دیگری بوده واز حیث معنی ومضمون 
نسبت بهم بستگی داشته باشند. اینگونه جملات اغلب بسیار طویل بوده وممکن‌است 
I.‏ فرمی‌نیز برآ نپا اضافه تردد . ضمناً ممکن است حروف ربط ( اما (aber‏ - 
( معپذا sën (dem l- )- (doch‏ بکار برده‌شود . مثال : 

Ein Star wollte aus einer Wasserflasche trinken; aber er 
konnte das Wasser darin nicht erreichen weil sein Schnabel 
zu kurz war. 
بطری. آب بنوشد ؛ اما نتوانست آبرا ازتوی آن بدست‎ ch يك سار میخواست از‎ 
. بیاورد ؟ زیر| منقارش کوتاہ بود‎ 
Vieles wünscht sich der Mensch , und doch bedarf er wenig; 
denn die Tage sind kurz und beschränkt ist der Sterblichen 
Schicksal. 
انسان خیلی چیزها برای خود آرزو میکند » اما مایحتاج او کم‌است ؟ زیرا روزها‎ 
. کوتاه است وعمرش محدود‎ 
Wein ist billig? Kaffee ist billiger; Wasser ist am billigsten. 
. شراب ارزان است ؛ فهوه ارزانتر ؛ آب‌ازهمه ارزانتر است‎ 


0 موفع شمارش انواع موجودات ویا اشیاه بشرطی که نسبت بهم پیوستگی 


داشته باشند : 
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In diesem Lande gedeihen Hafer, Roggen و‎ Weizen, ja sogar 
Reis? Pflaumen, Aprikosen و‎ Kirschen und Pfirsiche و‎ 
natürlich auch Äpfel und Birnen jeder Art. 
دراین سرزمین جو دوسر » چاودار» گندم - آلوء زره آلو » آلوبالو‎ 
. وهلو » طبیعی است ازهر نوع‌سیب و گلابی‌نیز عمل میا ید‎ 
این علامت در موارد زیر‎ - (Der Doppelpunkt =:) دو نقطه‎ -۔٦‎ 
: بکار میرود‎ 
: قبل از نقل قولپای مستقیم‎ ٥ 
Karl sagte : „Ich komme morgen zu dir “ 
c. کارل گفت : 3 فردا نزدتو میا یم‎ 
در آخر جمله‌ای که‌بخواهند بعداز آن شمارش‌چیزهای مختلفرابیان کنند:‎ (b 
Die Tageszeiten heißen : : ایام هفته نامیده میشوند‎ 
der Morgen, der Vormittag , der Mittag, der Nachmittag 
und die Nacht . . صبح ء قبل ازظپر » ظہر » بمداز ظہر وشب‎ 
اقاب در آخر جمله‌ای که بخواهند موضوعی را شرح بدهند و با انجام‎ (e 
` تکلیفی را بعېدۀ طرف وا گذار کنند نیزدونقطه گذاشته میشود‎ 
Mit dem Hilfswerb haben werden konjugiert: 
1. Alle transitiven Verben . 
2. Alle Reflexiven Verben 
: بافەل معین‌داشتن صرف‌خواهند شد‎ 
. تمام افعالمتعدی ۲- تمام افعال منمکسه‎ ١ 
Bilden Sie Sätze nach folgendem Beispiel : 
Mein Bruder ist alt, Meine Mutter ist älter, mein Großvater 


ist am ältesten 
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جملاتی مطابق مثال زیر بسازید : 

برادرم پیراست » مادرم‌پیر تر است » پدر بزر گم آزهمه پیرتر است . 

۷- گیومه )=„ = (Das Anführungszeichen‏ - این علامت 
درطرفین يك کلمه یادردوطرف UM.‏ نقل‌قول مستقیم قرارداده ميودتاهريك از نہا را 
محدود سازد : 

„Gut,“ sagte er, „ich will dir das Leben schenken.“ 
> خوب کفت او » 3 من ميخواهم زند گی را بتوببخشم‎ 
Zu einem Wolf kam einst ein dicker Hund . Der Wolf sprach 
zu ihm: „Lieber Gesell و‎ wie lebst du, daß du so dick bist 1 
wogegen ich go mager bin? 
چاقی پیش کر کی آمد . گر که باو گفت : «یارء‌زیز » چطورزند کی‌میکنی‎ C- وفتی‎ 
> که اینطود فر به‌هستی » درصورتیکه من‌چنین لاغرم ؟‎ 

۸ - خط فاصله (-) Der Gedankenstrich‏ این علامت‌درموارد 
زیر بکار میرود : 

(o‏ موقعی که دربیان مطلبی بن‌جملات U‏ کوچکی حاصل کردد . غالبا 
این کسیخنگی وقتی lo‏ میشود که انسان بخواهد قدری فکر کند تا شرح بیشتر 
ویا عبارت بپتری بعد ازجملهٌ فبلی که کفته است دربارۀ مطلب خود اظپار کندو AE‏ 
نیز برای تجاوز بمطلب دیگر : 
Darf ich Sie meinem Freund vorstelen ? Das ist Herr Müller _‏ 

Herr Paul. 

اجازه دارم شما را بدوستم معرفی‌کنم ؟ اين آفای موار است - آقای پاول . 

( در = موقع معرفی پس از مقداری مکٹ آقای پاول متقابلا باقای مولر 
معرفی شد ) . 

Ich fürchte - hoffentlich mit Unrecht! _ deine Verwirrung. 


میترسم _ امید است آشفتگی توبیمورد باشد . 
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Heute - 12 Jahre nach dem Kriege _ treten die Folgen 
deutlich hervor . 
امروز - دوازده سال بعد از جنگ - نتایج وخیم ان آشکارا حکمفرماست‎ 
: ناقص‎ UA. مکت ونشاندادن‎ velo (b 


A 


عحله کن Oh . 2 Beeile dich, sonst - VM,‏ 
معمولا" بعد ازجملات ناقص بجای‌خط ممکن است چند نقطه قرارداد ۰ مانند : 
مجله کن والا ... ... Beeile dich » sonst‏ 


قبصره ۔ بدیپی است درجملاتی که خط فاصله گذاشته میشود باید قانون 
نقطه گذاری سایر علامتپا نیز در این قبیل جملات مانند مثالهای اخبر WAS‏ 
رعایت شود . 

٩‏ خطاتصال با ر بط(-) Der Bindestrich=‏ - در موارد زیر 
مکار میرود . 

(a‏ هر T‏ قسمتی از LIF‏ دو یاچند سیلابی در آخر ساری جا نش ود و بخواهند 
جزئی از آن کلمه‌را باول سطر دیگری ببرند بجای آن سیلاب خط اتصال گذاشته 
میشود . ( البته بارعایت قواعد تجزيۀ سیلابها . ) 
daß ich nicht im Stande bin heute nach_‏ و Ich bedaure sehr‏ 

mittag zu Ihnen zu kommen 
. خیلی افوس میخودم از اينکه فادرنیستم امروز بعد از ظہر را نزد شما بیایم‎ 

` بر ای اختصار کلمات مر کب‌همچنین‌بر ای رفع تکرار لت واحدوهمجنسی‎ (b 

Eltern- Rechte und — Pflichten . والدین — حقوقو۔وظایف‎ 

Wind - Wasser - und Dampfmühlen . 

آسیابپای بادی وآبی و بخادی ( خطوط ربط برای رفع تکرار Mühlen‏ بمعنای 
آسیابپا گذاشته شده است. ) 


يك دفعه تا دو دفعه نز ein — bis zweimal‏ 
سوار و پیاده شدن ein - und aussteigen;‏ 


Ku اسامی خاص ومر کب و کلمات مخصوص دیگری که طویل و‎ (e 
: بنظر میرسند‎ 


414 


خیاپان مارتین لوتر . Martin- Luther - Straße.‏ 
مدان ریشارد وا گنر . Richard - Wagner - Platz‏ 
مال وستفالن. Westfalen Nord‏ 


۰ - علامت حذف )°( = Das Auslassungzeichen‏ ۔ اين علامت 
درموارد زیر استعمال میشود : 
( برای نمایاندن ومتوجه ساختن‌خذف حروف صدادار وا ویاحروف اول 


هريك از حرف تعریفپای معین ) das‏ 016 و eder‏ پوش‌سیلاب <6102>مانند : 


Wie geht's? (teht's geht es) چطورید ؟‎ 
Heil’ger Jesus! . (Heil’ger=heiliger) ! عیسی‌مقدس‎ 
e Baum(’r=der) درخت‎ 's Buch ('s کتاب وږل‎ 
Sag ’mal ! ('mal einmal) بررای‌یکمر تبه , بگو!‎ 


(b‏ برای نمایاندن حذف‌اسامی‌خاصی که مختوم‌بحروف 2 ولا Br‏ ,8 بوده ودر 
حالت اضافه (G.)‏ واقم گردند : 
میز هانس Hans Tisch (Hans' Hansens)‏ 
صندلی فریتس ) Fritz ’ Stuhl (Fritz’=Fritzens‏ 
(e‏ هلا لین( ( Klammern‏ - این‌علامت را بز بان‌فر انسه پر افتز کریند 
که درزبان فارسی نیزمسطلح شده وبهتر است آنراهلالین بنامیم چه‌هريك ازفوسپای 
آن شبیه هلال میباشد . 
این علامت‌را Ya‏ برای تذ کر وشرح بیشتری دربارة لفت غیر مأنوس ویا 
مطلب وضرب‌المثل پوچیدہ ومشکلی بکار میبرند . مانند . 
) عدد Das Numerale (Das Zahlwort‏ 
Alle Hebel in Bewegung setzen (Alle Möglichkeiten ausnut -‏ 
zen, um etwas zu erreichen)‏ 
تمام اهر مها را بحر کت در آوددت )51 تمام امکانات بر ای‌رسیدن‌بمقصودی 
استفاده کردن ). 
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نمرین ۱۵ 
حکایت‌زیر را بفارسی ترجمه کرده ضمناً نقطه گذاریپائی که شده است C‏ 
مورد توجه فراردهید ! 
Es war Ihr Hund‏ 

Ein Bauer, den ein Hund gebissen hatte „ ging zu dem 
Eigentümer, der ein Advokat war . Er sagte zu ihm : »Ein 
Hund , der einem Nachbar gehört, hat mich gebissen . Was 
kann ich nun tun? 

Der Advokat antwortete : „ Das ist ganz klar. Der Mann, 
dessen Hund Sie gebissen hat, muß Ihnen dafür 30 Mark 
geben .“ 

„Gut,“ erwiderte der Bauer dem diese Antwort gefiel, 


„eswar Ihr Hund, der mich gebissen hat. Geben Sie mir nun 
das Geld.“ 


„Gern,“ sagte der Advokat » der sich über die Geschichte 
ärgerte, „das will ich tun. Aber für den Rat, den ich Ihnen 


gegeben habe » müssen Sie mir 45 Mark geben . Also, legen 
Sie jetzt 15 Mark auf den Tisch !“ 


f 
آ لین حمله ہندگ‎ 
Die Satzlehre 
علمی که تسبت کلماترا‎ . le هر ژبان‌طرزتکلم وجمله‌بندی مخصوص بخود‎ 
. و باسطلاح معمول‎ Se بایکدیگر در ساختن جمله ممن میکند لین‎ 
آنواعلم نمو خوانند که خود مبحث جدا کانه‌ای بوده و باعلم صرف که تا کنون‎ 
کفته شده است فرق دارد . دراینجا فقط از لحاظ اهمیت‌موضوع ء راجع بطرزتشکیل‎ 
: جمله وتر تهب قرا رگرفتن هريك از اجزای آن مختصراً شرح داده میشود‎ 
چند کلمه بایکدیگی تر کیب شود وبیان حکم یامقصودی‌را‎ JB حر‎  هلمج‎ 
. دربار# موجود یاشیگی بنماید آنر) جمله گویند‎ 
ساده‎ du> 
Der einfache Satz 


هرجمله ساده فقطاز دوق-مت عمده تشکیل‌میشوو : A‏ — خبر : 


پدر میا ید . . Der Vater kommt‏ 
خبر مبتدا 
تبصره = ممکن است بین مبتدا وخبر رابطه‌ای مانند فعل روہ شود : 
زند گی کوتاه است . Das Leben ist kurz.‏ 
خبر رابطه مبتدا 
سیب میوه‌ای‌است. Der Apfel ist eine Frucht.‏ 
— 
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— ————— —V— — 


فاعل ) Subjekt‏ ( - فاعل یامشندالیه عبارت از موجود یاشیتی است که 
درخصوص آن مطلبی را بیان کنند . پیشتر کلمات از فبیل اسم ء ضمیر و مصدر بعنوان 
فامل درجمله آورده میشوند : 
„ کار میکند . ( ها۵رع اسم فامل) . Die Mutter arbeitet‏ 
اوبازی میکند ( Al‏ = ضمي- فاعل). . Er spielt.‏ 


انسان حايزااخطاست (خبط O.‏ .. ح فاعل) Irren ist menschlich..‏ 
انسانی هست خبط کردن 


Der Tisch ist rund. . شئی- فاعل)‎ o) کرد است‎ eg 
Alle sind sterblich. . (Alle خم نامعلوم ح‎ = Jel) . همه فانی هستند‎ 


تبصر ه = گاهی ممکن امت ضمبر عير شخصی 65 بعنوان فاعل نامعین دراول 
A.‏ برای U‏ کید ؤاعل اصلی که بعد ازفعل ss!‏ میشود قرار کیرد : 


Es lebe die Freiheit 556% 


wë‏ ) سا C (Prädikat‏ . بفاعل صفت‌یاعملی‌نسبت‌داده‌شود »نرا 
متهم کویند وآن درسه مورد بکار میرود ۰ 
N‏ متمم فاعل باشد ویادملیر که فاعل تحمل میکند بیان کند . 
Der Soldat kämpft‏ 
5 میجنگد . ( در این‌جمله فعل جنگیدن متهم صمل سرباز است ) . 
Der Dieb wird geschlagen .‏ 
دزد زده میشود . ( فعل زدن بردزد وافع شده است ) . 
۳ میرساند که فاعل چیست : 
al,‏ پر نده ایست . 6 Die Nachtigall ist ein‏ 
۳ - فامل چه صفاتی دارد : 


Der Schüler ist 1166 ۱ . کرد ساعی است‎ ۵ 
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Ur‏ مر کب 
Zusammengesetate Sätze‏ 
هر گاه دو یاچند جمله همنوع بوسیلةٌ يك یاچند حرف ربط یا نقطه گذاری 
بیکدیگر متصل‌گردند . مر کب Ae‏ : 
Der Vater fragt und der Sohn antwortet .‏ 
پدر میپرسد I‏ پسر جواب میدهد . 
Die Post kommt; die Briefe werden ausgeteilt.‏ 
پست میا ید ! نامه‌ها توزیع میشوند . 
تبصرہ = ووجمله که بایکدیگر بوسیلڈ حرفر بطی تر کیب میشونده‌مکن است 
هردو جمله اسلی ویایکی از آنہا اصلی و دیگری فرعی باشد . چگونگی وترتیب 
فرار گرفتن اجزای اینگونه‌جملات بشرح زیر میباشد : 


گر تیب قر ار گر فتن کلمات درجمله‌اصلی 
Die Wortfolge im Hauptsatz‏ 
طرز فرار گرفتن اجزای Ale‏ اصلی بترتیب عبارتنداز : ۱-فاعل ‏ ۲-فعل 
اب Aaf‏ اب مقعول ۰ مثال : 
بچه حالا بمدرسه میرود. 
مفعول 
— — یدزمان فعل فاول 
Das Kind geht jetzt in die Schule.‏ 
ممکن است فاعل ومفحول حریك وصفی‌هم داشته باشند : 
مفعول فعل ‚Job‏ 
و — — — 
Der alte Gärtner arbeitet in dem großen Garten .‏ 
بافهان EO a‏ بزر کک کارمیکند . 


هر گاه درجمله‌ای دو مفعول باشد نسبت باهمیت آنپا یکی بعدازدیگری‌فرار 


خواهد کرفت A, U,‏ یکی از دومفعول . شخص ودیگری شثی باشد ء شخص 
ویاموجود ء قبل ازشگی آورده میشود : 
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` مفعول بیواسطه‌وشثی مفعول بواسطه‌وشخصی‎ 
فعل فاعل‎ „ — — 
Die Mutter zeigt dem Sohn die Stadt . 


مادر شپر را بپسر نشان میدهد . 
تس تسه یی وسم —— — فعل JU‏ 
Der Vater fragt denlehrer nach seinem Sohn .‏ 


پدر از معلم راچع بپسرش میپرسد . 
چنانچه درجمله‌ای بیش‌ازيك قید باشد ء معمولا قیببزمان قبل از ساپر قیود 
واف Ce‏ % 
فیدوصفی قیدائهات فیدزمان ‏ 9 % 
Das Wetter ist heute wirklich gut.‏ 
هوا امروز حفيفة خوب است . 
کاهی ازجپت تا کید واهمیت دادن بقید ol‏ آنرا Jak‏ جمله آورد » 
دداینسورت معلوم است که فاعل بجای فيد برده میشرد ولی‌فعل همیشه درجملات مقام 
دوم را خواهد داشت ae La)‏ استفپامی ویا امی‌ی باشد که دراین‌حال دراول جمله 
واقع میگردد ) : 
مفعول فاعل 
Heute reist mein Bruder nach Paris‏ 
امروز دوستم بپاریس مسافرت میکند . 
هر کاه درجمله‌ای هربو مفعول بصورت ضمي آورده شود در اینصورت مفعول 
بیواسطه (A.)‏ قبل از مفعول.بواسطه فرارخواهد گرفت : 


فاعل 
(A.) (D.)‏ — — 
آفای‌هو ٹر آنراباو میپردازد . Herr Müller bezahlt es ihm‏ 


حمله‌های استفهامی = جملاتی که بدون .کلمات استفپامی ازقبیل 
که ؟ tar - (wer?)‏ (۷۵۵۶) وغیره ساخته میشوند باید فعل‌دراول جمله فرار گرفته 


وفاعل بعد از آن‌آورده شود : 
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—— — 


kommt dein Bruder heute abend zu uns? 

U‏ برادرت امشب نزد ما میآید ؟ ( درزبان آلمانی برخلاف فارسی کلم استفیامی 
LI‏ وجود ندارد ۰ ) 

جملاتی که با کلمات استفپامی شروع میشوند بازهم فعل در مقام دوم 


: واقع میشود‎ 
Wer schreibt den Brief > نامه مینویسد ؟‎ Lef که(چه‎ 
Was ist auf dem Tisch? چەچیز روی‌میز است ؟‎ 


تبصره = در جملات‌امری نیز فعل در اول جمله قرارميگیرد فقط طرزواحن 
ادای جمله باجملات استفیامی فرق کرده ودر آخر جمله از نظر تشخیصء علامت 
تعجب(!) فر ار داده میشود : 
رك جمله بتختہ بنویسید ! ! Schreiben Sie einen Satz an die Tafel‏ 
فالباً از نظر ادب bitte LR‏ (بمعنای خواهش‌ميکنم ) قبل ازفعل در اول 
جمله وبا بعداز Job‏ بكار میرود : 
Bitte, sagen Sie mir Ihre Adresse‏ 
خواهش „ بگوئید ۱ 
Rufen Sie mich bitte, um 4 Uhr an!‏ 
خواهش میکنم درساءت چہاں بمن تلفن کنید ! 
مقلوب ساختی جمله ۔ dë A‏ بخواهند یکی از اجزای جمله‌را ازنظر 
اهمیت و تأ کید بان متوجه سازند » در ایصورت ممکن است با رعایت قواعد 


کرامری بعضی از اجزای جمله را تغهیر و تبدیل داد ( اینگونه تفهیر ات را اصطلاحاً 


مقلوب ساختن جمله کریند) : 
مفعول بواسطه 
سس — کید قعل فاعل 


1. Der Vater kommt jetzt nach Hause 
le پدد حالا بخانه‎ 
2 Jetzt kommt der Vater nach Hause. . حالا پدر بخانه میا ید‎ 
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3. Nach Hause kommt jetzt der Vater ۰ . پدرمیا ید‎ Ve-, 
صیح = دزاینگونه تغبیرات ».فعل همیشه در مقام دوم واقع میگردد ء ضناً‎ Ai 
هريك از اجزاء جمله که از نظر تأ کید ومتوجه ساختن باول جمله آورده میشود ؛‎ 
. باید آ نرا بالحن محکمتری ادا کرده.وتکیه وسنگینی صدا را روی آن.قر ارداد‎ 
هر گاہ فعل مر کیی درزمانهای‌ماضی‌نقلی ء ماضی بعد ویامستفیل درجمله‌ای‎ 
بکار رود ء همیشه‌فعل‌دوم با خر جمله خواهد رفت. (ددماضی‌نقلی و بعید .فعل‌دومبصورت‎ 
: اسم مفعول ودرمستقیل بصودت مصدر با خر جمله میرود ) . مثال‎ 
Ich habe ( فعل‌اول‎ ( heute ein interessanter Roman 
gekauft. ( امروز يك رمان جالب خریده‌ام . (اسم مفعول‎ 
Als er kam, hatte (فعل‌اول)‎ ich meinen Brief beendt (. ) 
. همینکه او آمد نامه‌ام را تمام کرده بودم‎ 
Ich werde (فملارل)‎ morgen auf die Bank gehen (فعل‌دوم بصورت مصدر)‎ 
. من .فردا پبانك خواهم رفت‎ 
er erweitere Satz) Aaf حمله‌منسط يا شاخو بر‎ 
ساده که فقط دارای‌مبتدا وخبر باشد ؛ اضافاتی ازقبیل اسم » صفت » فید»حرف‎ Alm 
: ربط وحروف اضافه داده شود جملة شاخو بر گنداریا منبسط بدست‌خواهد آمد .مثال‎ 
1. Die Soldaten singen . . (. LU. ) سر بازان میخوانند‎ 
ځپر مبتد|‎ 
2. Die Soldaten singen Lieder . 
. سربازان سرودهائی میخوانند‎ 
3. Die Soldaten singen lustige Lieder 
. سربازان سرودهای نشاط آوری میخوانند‎ 
4. Die Soldaten singen viele lustige Lieder . 


سربازان سرودهای نشاط آور زیادی میخوانند . 
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بپمین طریق میتوان بجمله مزیور مرتباً کلماتی اضافه کرد Lot‏ مفصل 
,& وبر که‌دار بشکل زیر حاصل شود : 
Laut singen die Soldaten jeden Morgen im Walde hinter‏ .5 
dem Hause viele lustige Lieder‏ 
سروه‌ها نشاطآور زیاد خانه 
سربازان هرروز صبح در جنگ پشت ځلته سرودهای. نشاطآور زیادی با صدای 


بلتد میخوانند . 


آبصر* د نکات دییگر یکه مربوط با ین جمله سازی است N‏ بطور 
ebe‏ شن متالیای مختلف ls g‏ شد. است که باماجعه بسفحات معا زیر 
میتوان پوضع وتشکنن جملانت. پی‌برد : 

۱- محل قراز گرفتن نون‌نفی 19888 درجمله :)244_355( 

(270-274) : بصورت امر بیان میشوند‎ C N 

۳- جمللات اصلی وفرع که Un‏ ضمایر ka‏ حروف ربط بیکدیگر متصل 
میگردند )181197( 

4- طرز قرا 5 28 افصال Aën‏ و مر کب در جمله و موارد استعمال Wl‏ : 
)283_294( . 

بطور کلی بهترین طريقة یلد گرفتن جمله‌سازی هرزبان IU.‏ دفیق کتابپای 
مختلف قرائتی ورمانهاگی |است که بقلم, نویسنددگان مشہور نوشته شدہ باشد " 
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احتصار ات عمدۀ SS‏ 
Häufige Abkürzungen‏ 
در بسیاریاز کتاب‌ها » ومخصوصاً درتلگراف ونامه‌های تجارتیاختصار کلمات از 

نظر سپولت وسرعت بکار برده میشود که مهمترین آنها بدینصورت آست ` 
باب۔فصل  Absch. = Abschnitt‏ تیصرم_ملاحظه Anm Anmerkung‏ 
چاپ ( کتاب ) Auf.=Auflage‏ 
مر بوطبه - درخصوص betr. betreffs‏ 
dgl.=dergeleichen J,‏ دایربر bw. - besiehungsweise‏ 
يعنی(عبارت استاز) al) Au d. i. das ist‏ ‌میدحد) das heißt‏ = .0.1 


d. M. dieses Monats مر بوط باین ماه‎ 
gefl.=gefälligst DM i. I im Jahre... *. Ai 
1.-lies بخوان‎ M. - Mark ) مار2(واحدپول آلمان‎ 
DM. - Deutsche Mark مارك آ لمان‎ 
v. Chr = vor Christus قبل‌از میلادمسیح‎ 
n-Chr.=nach Christus بعداز میلاد مسیح‎ 
n.Chr. Geb. nach Christ Geburt بمداز تولدحٗر عیسی‎ 
N.=Nummer صفحه | ن6 لنمره شماره‎ 
4.5. = siehe Seite... S Amin X. 9,0. siehe Oben بیالای‌صفحه‌نگاه کن‎ 
8s.u=siche unten بپائین صفحه نگاه کن‎ 
Str. Straße خیابان‎ 
ua. unter anderem الى آخر - وغیرہ‎ 
u. a. m. und anderes mehr . 2% وچیز‌های‌دیگر-‎ 
u. dgl. m. und der geichen mehr ونظیر آنسوفیره‎ 
usw {u.s.w.)=und وو‎ weiter وقس‌علهپنا-وفیره‎ 
vgl-(vergl.) vergleiche بسنی-مقایسه کن‎ 
v.M.=vorigen Monats ماه فيل‎ 
. B. وع‎ Beispiel A- من باب مثال‎ 
y.Z.=sur Zeit... * 


De. Doktor ۱ Es A 
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نمرین ۱۱ 


حکایت زیر را ادسی ترجمه کرده وضمناً طرز جمله‌بندی ونقطه گذاری را 
مورد توجه A‏ اردهید ! 


Das Geld oder das Leben 


Herr Petermann ging allein im Wald spazieren Da 


sprang ein Mann auf ihn zu , hielt ihm einen Revolver vor 
die Nase und schrie ` »Das Geld oder das Leben!“ 

Herr Petermann erschrak natürlich sehr . Er hatte 
keinen Revolver und konnte auch nicht schießen, aber er 
verlor seine Ruhe nicht und sagte freundlich zu dem Räuber: 
„Mein Herr , ich gebe Ihnen lieber mein Geld als mein 
Leben . Aber ich fürchte mich, ohne Geld nach Hause zu 
kommen. Was soll ich meiner Frau sagen >... 

Bitte , helfen Sie mir ! Schießen Sie mir ein Loch durch 
die Jacke ; dann muß meine Frau glauben د‎ was ich erzähle.“ 

Haben Sie solche Angst vor Ihrer Frau > “lachte der 
Räuber und schoß vorsichtig ein Loch durch die Jacke. 

» Danke !“ sagte Herr Petermann. „Und jetzt schießen 
Sie mir auch ein Loch durch die Hose. Auch das tat der 
Räuber und lachte noch mehr ۰ 

Als aber Herr Petermann dann noch einen Schuß durch 
den Hut haben wollte, lachte er nicht mehr, denn sein 
Revolver war leer. 

Der Räuber konnte nicht mehr schießen . Er hatte 
auch keine Kugel mehr ۰ 
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Herr Petermann aber sagte ruhig und freundlich : 

„Wenn Sie keine Kugel mehr haben: dann habe ich 
auch kein Geld mehr!“ 

Jetzt ärgerte sich der Räuber » aber er konnte nichts 
machen ; denn einige Spaziergänger hatten das Schießen 
gehört und kommen schnell näher . 

Herrn Petermann kluges Spiel war gewonnen . 

Der Räuber sprang in den Wald zurück und lie? sich 


nicht mehr sehen . 


۱ لغات تمر ر:‎ 
das Geld پول‎ das Leben زند گانی‎  ناج‎ 
der Wald جنگل‎ schießen تیر اندازی کردن‎ 
der Revolver طپانچه‎ das Loch سوراخ‎ 
erschrecken ترسیدن‎ die Angst وحشت-ترس‎ 
der Räuber راهزن‎ vorsichtig با احتیاط‎ 


sich ärgern متیر شدن‎ springen O 


A ۰ 


معس‌سیزدهم 


کلید تمر بنات 


تمرین ۱ 


1. des 2. deines. 3. seinen-den. 4 deinen. 5. unsere. 
6. dieser » die: den. 7. eures. 8. ihre. 9. die, dieses. 
10. Ihren. 11. seiner 12. den, den. 13. das, meines, die. 


14. ihrem. 15. seinen. 16 einen. 17. keine 


۲ نمرین‎ 
1. Diese Bücher gehören den Kindern . 2. Du hast 
zwei Hüte und vier Bleistifte . 3. Die Schüler antworten 
vier Sätze und schreiben sie auf das Papier . 4. Ich 
zeige die Tische die Stühle und die Fenster des Zimmers 
5. Die Farbe dieser Taschentücher sind sehr sehön . 
6. Ihre Briefe liegen auf den Bänken 7. Die Nester der 
Vögel sind klein. 8 Die Betten stehen an den Wänden. 
9. Unsere Brüder sind gut . Die Mütter dieser Töchter sind 


in dem Eßzimmer . 
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۲ مرین‎ 
1. schöne 2. alte 3. gute 4. frische 5. Schlechtes 
Offene 6. großer 7. alter 3. gesundes 9. kleine 
10. kleine 11. grünes 12. alter 13. guter : 657 


14. kleines, braunen 15. hellen 16. langen » hohe 
17. guten 18. jungen 19.weißen, schöne 20. goldene و‎ 


grünen 21. kranken; langen 
٤ دمران‎ 
1. Heute ist das Wetter so gut wie gestern. 2. Dieser 
Schüler arbeitet besser als du. 3. Sie sind ein schnellerer 
Läufer als ich. 4. Wie heißt der höchste Berg von Europa? 
5. Die meisten Schüler arbeiten gut. 6. Das ist der nächste 
Weg zum Hotel . 7. Der Lehrer hat mehr Büchar als Sie 


8.Das Zimmer des Kindes ist dunkel: mein Zimmer ist dunkler, 


das Zimmer des Vaters ist am dunkelsten . 9. Das größte 
Buch liegt auf dem runden Tisch. 10. Dieser Füller ist 


teurer als jener Bleistift . 11. Das weinende. Kind trinkt 
seine warme Milch nicht. 12. Auf einem braunen ı kleinen 


Stuhl liegt ein gelbes Lineal . 
٥ بمر ين‎ 


1. Wieviel Geld haben Sie ? 2. Ich habe neun 
Mark fünfunddreifig. 3. Wieviel kostet ein Füller? 
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4. Ein Füller kostet dreizehn Mark fünfzehn. 5. Herr 

Paul , bitte zählen Sie von eins bis hundert. 6. Sieben 
und acht ist fünfzehn. 7. Einundsechzig weniger vier _ 
unddreißig ist siebenundzwanzig . 8. Ich gehe um 4 Uhr 
zu meimem Bruder. 9. Wieviel Uhr ist es 7 10. Es ist 
halb neun . 11. Ich habe noch eine Stunde Zeit. 
12. Er geht um halb zwölf nach Hause. 13. Der April 


ist der vierte Monat des Jahres. 14. Wieviel ist sechs 


mal sieben 7 15. Keines von deinen Büchern gefällt mir. 
٦ مرن‎ 

1. Der Lehrer fragt mich und nicht dich. 2. Bitte, 

antworten Sie ihnen Bald! A Kommst du morgen mit 

deienem Bruder zu mir 7 4. Ich bin um 1 Uhr bei Ihnen 


5. Meine neuen Bücher liegen auf dem Tisch. 6. Ihr 


Garten ist groß. 7. Eure Bilder sind schön . 8. Unser 
Zimmer ist hell . 9. Die Uhr deines Vaters ist aus Gold. 


10. Der Schüler sitzt auf seinem Platz 
۷ لمرن‎ 
1. der 2. das 3. deren 4. dem 5. das 6. welche 


7. dessen 8.deiner_ seiner 9. niemand (en) 10. worin 
11-diesen-jenen 12. meines 13. denen 14. Irgend etwas 


15. Wem 16. unseren 17. was 18. wem 19. worauf 
20. worüber . 


4٩ 


AC za 
۱۹۲۲/6/٩ هامپور گے بتاریخ‎ 


والتر عزیز ! مدتی است که میخواسته‌ام برایت بنویسم » اما 
قابحال نتوانستفام وفتی بدینمنظور بيابم . مدرسه خیلی زیاه کار داشته‌ايم ومن 
dl‏ از امتحان‌را مجبور tl. oh‏ خیلی درس بخوانم . بدان جپت هم نتوانستهام 
از تودیدن کم . اماحالا امتحانات تمام شد . آنپا خیلی مشکل نبودند و من L d‏ 
توانسته‌ام بتمام سؤالات درست جواب بدهم . | کنون دوباره بیشتر وقت دارم و مجبور 
نخواهم بود آنقدر زیاد کار کنم . دیروز تمام بعد از ab‏ را روی يخ dän‏ . فردا 
میخواهم خیلی زود از خواب برخیزم و از نمایش باشکوه طلوع آفتاب لذت ببرم . 
امیدوارم یکشنبه بتوانی بیائی . میدانم که اینجا یقیناً مورد پسند تو وافع‌خواهد شد. 
برایم بنویس که آیا میائی (Tale)‏ 


م ۰ 
دوست نو ر برت 
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٩ نمرین‎ 

. Der Schüler wird von dem Lehrer unterrichtet . 
werden . 

Die Teppiche wurden von dem Kaufmann ver 
kauft. 

. Die Fahrkarte ist mir von der Beamtin gegeben 
worden . 

. Das Museum war von dem Mädchen besucht 
worden . 

. Die Kleider ۳ von meiner Mutter geschickt 
werden . 

. Ein schöner Fotoapparat ist mir von meinem Freund 
zum Gebutstag geschenkt worden 

7. Ich wurde vom Vater zum Bahnhof gebracht 

. Ihr waret von ihm zum Abendessen eingeladen 


worden . 
Die neuen Wörter mußten von uns bis Freitag gelernt 
werden. 
10. Das Buch wird von mir leider nicht gebraucht 


werden können . 
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نمرین ۱۰ 


1. Mein Freund hat mich gebeten: daß ich ihm be! 
der schweren Arbeit helfe. 

2. Es tut mir leid, daß ich dich gestern nicht getroffen 
habe. 

3. Er ist ärgerlich, daf er alles bezahlen soll. 

4. Ich lerne Deutsch „ weil ich in Berlin studieren 
will. 

5. Ein reicher Mann wollte einmal seinem guten Freund 
einen schönen » fetten Hasen schicken ... 

6. Er hatte kein Geld » weil sein Vater es ihm nicht 
geschickt hatte . 

7. Lernen Sie die Grammatik gut » wenn Sie richtig 
Deutsch sprecher wollen . 


8. Er kann nicht sagen » wohin er seinen neuen Hut 


gelegt ٠ 


9. Die Kinder haben in dem Garten spielen dürfen » als 
sie ihre Schulaufgaben gemacht hatten . 


10. Bevor man eine Straße überquert , muß man zuerst 


nach links und dann nach rechts gucken - 
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تمرین 11 

kl ۳ . اگل میدانستم » میگفتھہ. ۷ اک میتوانست» ميامد‎ ١ 
اکر دانسته بود آنچه را که حالا میداند ء‎ ٤ مایل هستی این مسافرت رابکلۍ؟‎ 
. درخانه میبودم ». پیش آمد. اینطوری. نمیشد‎ TI. an را نفروخته‎ Hals 
» او آنقدر بلند حرف میزد ». مثل‌اینک کر باشم . ۷۔ اکر او کتابی. میداشت‎ ۹ 
تمام نیائش برآ ورد شود ! ۹ هن که‌هم‌میخواهد‎ HA را مینوشت»‎ sus 
دور نمیبود ».با نج مسافرت میکزدم,‎ FIM باشد » میتواند داخل شوم.‎ 


نمرین 1۲ 


۹ در بالا زیر Seel‏ مايكلانة پر نده یاؤت۔ میشود. e‏ 
۲۔- ور زشکار ان از همه‌جاباینجا  Aide‏ ; 


نه صدايش بطور محسوس میلو زید۔ ». شخصی_میترانست. پی ببر د که اوفوق| لمادم 
ملتپېۍ است . 


73ے اوفقط يك اسیب خورده است KÉ "fia WE‏ — .81 ۰ 


۷ ترا از صمیم قلب درود۔ میفرستم. . 
۸ ما (aal‏ مدت یك‌سال تمام ندیده‌ایم . 


>_ بتاز گی از او پرسیدهام. 

۰ - او خیلی خوشحال Am‏ که از امتحان قڼول. شنده. است . 
N Lean‏ بمن تلفن نکردی r (Cl. o)‏ 

. ما از آن خوشحالی که شماها. بازی فوتبال را بردید(بریه‌اید)‎ _-٦ 
. دیروز آقای مق لر راجۓعبچەچیزصحبت کرد است‎ -۳ 

5 -س ما ازپله‌ها بالا میرویھ . 

-٥‏ چه مدتی آلمانی خوانده‌اید.؟ 
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۱۳ مرن‎ 
l. diese » zum 2. dem, dem 3. der »den » die 
4. die » die 5. ihrem 6 . ۱ 
7. einem geiner 8. des 9. einigen 
10. meinem . 
۱۶ مرن‎ 
1. Bevor ich ein Reise mache muß ich eine Fahrkarte 
kaufen - 
2. Während ich im Zug sitze » lese ich eine Zeit- 
schrift. 
3. Obwohl die Sonne heute scheint, ist die Luft sehr 
kalt 
4. Gestern war ich sehr müde ; trotzdem mußte ich bis 


6. 


Mitternacht arbeiten. 


. Zuerst lernte mein Freund Deutsch , dann begann 


er sein Studium. 


Er ist entweder im Büro oder zu Hause 


7. Ich will das Haus nicht kaufen, sondern es nur 


besichtigen. 


8. Sobald ich den Brief erhalte, werde ich abreisen. 


9. 


Er hat sein gınzes Vermögen verloren, deswegen 


sieht er immer so traurig aus 


10. Das Klima dieser Stadt ist weder warm, noch kalt. 
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نمرین ۱۵ 
سگ شما بود . 


دهقانی که اورا سگی کاز گرفته برد نزد صاحب K.‏ که و کیلی بود رفت 
وباو گفت : 
سگی که بپسایه‌ای تعلق دارد مرا گاز گرفته حالا چه کارمیتوانم بکنم ؟ 
وکيل جواب داد : این کاملا" واضح است . مردی که سکش شمارا گاز گرفته, 
باید سی‌مارگ درازای آن بشما بدهد . 
خوب » (صحیح .( جراب داد دحقان که ازاین پاسخ خوشش آمده بود » آن 
سک شما بود که مرا کا زکرفتہ است . پس حالا پول را هید . 
با کمال میل ء گفت و کیلی که از این ماجرا اوفاتش تاخ شد » این کار را 
میخواهم بکنم » اما برای ارائه طریقی که بشماکردم » بايد بمن چبل و en‏ مارك 


بپردازید ۰ پن حالا پانزده مارگ روی مهن بگذارید ! 
تمرین ٦١‏ 
پول يا جان 


آفای پتر مان تنبا در جنگل بکردش رفت . آنجا مردی بطرف او حمله‌ور 
شد » يك طپانچه جلوی بینی او نگاهداشت وفریاد زد : پول یاجان ! 

طبیعی است که آفای پترمان خیلی ترسهد . او طبانچه‌ای تداشت ونمیتوانست 
تر اندازی‌هم بکند e‏ اما خونسردی خودرا از دست نداد و دوستانه براهزن کفت : 
آقای من » ترجیح میدهم پول را بشما بدهم تاجانم را . اما بدون پول میتر-م‌بخانه 
بروم . بزنم چه بایدبگویم ؟ ... خواهش میکنم بمن كمك کنید ! بات نیمتنه‌ام را 


سوراخ کنید ؛ آنوقت زنم مجبور است Luet‏ که‌تمریف میکنم‌باور کند . 


435 


kl‏ چنن ترسی از زنتان دارید ؟ راهزن خندید وبا احتهاط نمتنه‌اش را 

. سوراخ گرد‎ lk 

تشکر مکنم ! گفت آقای پترمان وحالاهم با dé‏ شلوارم را سوراخ کند . 

اینکار را هم راهزن کرد وبازهم بیشتر خندید. 

اما موقعیکه Cf‏ پترمان بازهم میخواست تیری بکلاهش زده شود » او دیکر 
نخندید » زیر| طپانچەاش JE‏ بود » راهزن دیگر نتوانست تیری خالی کند » او دیگر 
کلوله‌هم نداشت . 

اما آقای پترمان باخونسردی ودوستانه گفت , شما دیگر گلوله‌ای 
نداشته باشید » آنوفت منهم دیگر پولی ندارم ! دراین‌موفع راهزن U,‏ تل‌شد » 
اما نمیتوانست کازی بکند ؛ زیر | چندقن از گردش کنند گان صدای تم را شندهو بسرعت 
نزديك میشوند . 

نقش عافلانڈ پترمان گرفته بود . داهزن بجنگل بر کشت واز نظر محو گردید . 

تل کار س تمرین‌های U-‏ مفیدی خواهد ap‏ که e a‏ از ٤٤ L=‏ این 
کتاب ببعد جملات آلمانی را از چپ وترجمۀ آنها را از طرف راست در کتابچه‌ای 
نوشته وجمع آوری کنید تا درموقع فرصت بمنظور تمرین و آزمایش‌خود مرتباً تعدادی 
ازجملات‌ر| از آلمانی بفارسی Lu,‏ گانه‌ای‌تر جمه کرده وبا مراجعه 
باصل» آ Lei‏ تصحیح کنید . 

U‏ جملاتی که پاین‌تر تیب جمع آوری شده باشند مهتوان آ نپارا درمکالمات 


روزمره نیز بکار برف . 
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مهمترین افعال بیةاعده بتر تیب الفباء 
Wichtige unregelmäßige Verben‏ 
ir alphabetischer Ordnung‏ 


اسم مفه‌ول ماضی‌مطلق مصدر 
Infinitiv Imperfekt Partizip Perfekt‏ 
backen(ä) buk gebacken‏ 1 
befehlen(ie) befahl befohlen‏ 2 
beginnen begann begonnen‏ 3 
heißen biß gebissen‏ 4 
bergenli) barg geborgen‏ 5 
bersten(i) barst ist geborsten‏ 6 
bewegen bewog bewogen‏ 7 
biegen bog gebogen‏ 8 
bieten bot geboten‏ 9 
binden band gebunden‏ 10 
bitten bat gebeten‏ 11 
blase n(à) blies geblasen‏ 12 
bleiben blieb ist geblieben‏ 13 
er- bleichen erblich erblichen‏ 14 
braten briet gebraten‏ 15 
brechen(i) brach gebrochen‏ 16 
brennen brannte gebrannt‏ 17 
bringen brachte gebracht‏ 18 
denken dachte gedacht‏ 19 


۱ پختن ۲ امردادن ۳ شروع کردن 1 کاز کرفتن ۵ نجات‌دادن-مخفی کردن 
٦‏ قر کیدن ‏ شکافتن ۷ جنبیدن ۸ خم‌کردن ٩‏ عرضه داشتن ۱۰ بستن 
۱ خواهش کردن ۲ دمیدن ۱۳ ماندن ٤‏ رن پريدن ٥‏ سرخ کردن- 
کباب کردن ۱١‏ شکستن ۱۷ سوختن ۱۸ آوردن ‏ ۱۹ O‏ کردن 
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مصدر 
Infinitiv‏ 

20 dingen 

21 dreschen(i) 

22 dringen 

23 ein=dringen 

24 dünken 

25 dürfen 

26 empfehlen(ie) 

27 essen (i) 

28 fahren (ä) 

29 fallan (a) 

30 fangen (ä) 

31 fechten (i) 

32 finden 

33 flechten 

34 fliegen 

35 fliehen 

36 fließen 

37 fressen 

38 frieren 


39 er—frieren 


ماضی‌مطلق 


Partiaip Perfekt 


Imperfekt 
dang 


drasch (droseh) 


drang 


drang ein 


deuehte 


durfte 
empfahl 
3 
fuhr 
fiel 
fing 


focht 


fand 
flocht 
flog 
floh 
floß 
fraß 
fror 


erfror 


اسېمفعول 


gedungen 
gedrosehen 
hat,ist gedrungen 
eingedrungen 
gedeuchi 
gedurft 
empfohlen 
gegessen 
ist, hat gefahren 
ist gefallen 
gefangen 
gefochten 
gefunden 
geflochten 
ist, hat geflogen 
ist geflohen 
ist geflossen 
gefressen 
gef roren 


erfroren 


۰ اجاره کردن - درقبال مزدمعین استخدا مکردن ۲۱ کوبیدن ۲ ۲ بشتاب‌انداختن 
۳ در کاری دخالت کردن - در دخول E.‏ شتاب کردن ۲۶ آشکار بنظر آمدن 
el Yo‏ داشتن ٤٢‏ دستور دادن و فرمان دادن بانظر خواهش ۲۷ خوردن 
ebe YA‏ رفتن ۲۹ افتادن ۳۰ شروع کردن ۳۱ جنگ کردن با کارد و سررنیزه 
وامثال آن ۳۲ یافتن ۳ ۳تابیدن ٤٣‏ پرواز کردن Ve‏ کرده oe ۳٩‏ داشتن 
۷ خوردن( حیوانات) ۳۸ سرماخوردن — يخ بستن ۳۹ از سرما خراب‌شدن . 


مصدر 
Infinitiv‏ 
gären‏ 40 
gebären‏ 41 
geben(i)‏ 42 
gedeihen‏ 43 
gehen‏ 44 
gelingen‏ 45 
gelten (i)‏ 46 
genesen‏ 47 
genießen‏ 48 
geschehen (ie)‏ 49 
gewinnen‏ 50 
gießen‏ 51 
gleichen‏ 52 
gleiten‏ 53 


54 glimmen 
55 graben (ä) 
56 greifen 
57 haben 


58 halten (ä) 
59 hangen 


— 


۰ تخمیر شدن - از داخل es‏ شدن ١٤‏ زائیدن ١٤‏ دادن ٤٤‏ توسعه داشتن 


ماضی‌مطلق 
Imperfekt‏ 
gor‏ 
gebar‏ 
gab‏ 
gedieh‏ 
ging‏ 
gelang‏ 
galt‏ 
genas‏ 
genoß‏ 
geschah‏ 
gewann‏ 
gof‏ 
glich‏ 
glitt‏ 
glomm‏ 
grub‏ 
griff‏ 
hatte‏ 


hielt 
hing 


438 


اسم مفعول 
Partizip Perfekt‏ 
gegoren‏ 
geboren‏ 
gegeben‏ 
gediehen‏ 
ist gegangen‏ 
ist gelungen‏ 
gegolten‏ 
genesen‏ 
ist genossen‏ 
geschehen‏ 
gowonnen‏ 
gegossen‏ 
geglichen‏ 
ist gelitten‏ 
geglommen‏ 
gegraben‏ 
gegriffen‏ 
gehabt‏ 


gehalten 
gehangen 


٤‏ رفتن ٥٤‏ موفق شدن ٤٤‏ ارزیدن 4۷ سلامتی حاصل کردن ٦۸‏ ع کردن 


استفاده بردن 4٩‏ بوقوع پهوستن ٠٥‏ نفع 3 استفاده بردن ۵۱ ریختن ( آب‌وفیره ) 
٢‏ مطابقت‌داشتن ۵۳ لفزیدن- سریدن ٤٤٥‏ بدون‌شمله و آرام سوختن ۵ ۵حفر کردن 


٦‏ بدست گرفتن ۵۷ داشتن ۰۸ نگهداشتن ٩٥‏ آویزان بودن 
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اسم مفعول ماضی مطلق مصدر 
Infinitiv Imerfekt Eartizip Perfekt‏ 

60 hauen hieb gehauen 
61 heben hob gehoben 
62 heißen hie? seheißen 
63 helfen (i) half geholfen 
64 kennen kannte gekannt 
65 klimmen klomm ist geklommen 
66 klingen klang geklungen 
67 kneifen kniff gekniffen 
68 kneipen knipp geknippen 
69 kommen kam ist gekommen 
70 können konnte gekonnt 
71 kriechen kroch ist gekrochen 
72 laden (ä) lud geladen 
73 lassen (ä) ließ gelassen 
74 laufen (i) lief ist gelaufen 
75 leiden litt gelitten 
76 leihen lieh geliehen 
77 lesen (ie) las gelesen 
78 liegen lag gelegen 
79 er=löschen erlosch erloschen 
80 lügen log gelogen 


۰ شکافتن چوب وغیرہ Ak ١٦‏ کردن ٩۲‏ نامداشتن ٦۳‏ کمك کردن ٤٩‏ شناختن 
٥‏ با کوشش بسیار بالا رفتن - ibi‏ مرتفعی رسیدن ٩٩‏ طنی‌انداختن_صداپیچیدن 
EE‏ کک اا س ا 
AA‏ آمدن ۰ توانستن ۷۱ خزیدن ۷۲ بار کردن ۳ کذاشتن ۷۲۶ دویدن 
٥‏ تحمل کردن ۷٧‏ قرض کردن ( قرض‌دادن ( ۷۷ خواندن ۷۸ وافع بودن 
۹ آرام کردن - خاموش کردن (چراغ) ۸۰ ددوغ گفتن 
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ماضی‌مطلق 


81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 


93 


94 
95 
96 
97 


98 
99 


100 
101 


مصدر 
Infinitiv‏ 


meiden 


melken 


messen (i) 
mögen 
müszen 
nehmen(i) 
nennen 
pfeifen 
pflegen 
preisen 
quellen(i) 
raten )8( 
ge raten 
reiben 
reien 
reiten 
rennen 
riechen 
ringen 
rinnen 
rufen 


Imperfekt 


mied 
molk 
maß 
mochte 
mußte 
nahm 
nannte 
pfiff 
ع7110‎ 
pries 
quoll 
riet 
geriet 
rieb 
riß 

ritt 
rannte 
roch 
rang 
rann 
rief 


اسم مغمول 
Partizip Perfekt‏ 


gemieden 
gemolken 
gemessen 
gemocht 
gemußt 
genommen 
genannt 
gepfiffen 
gepflogen 
gepriesen 
gequollen 
geraten 
geraten 
gerieben 
ist,hat gerissen 
ist»hat geritten 
ist gerannt 
gerochen 
gerungen 
ist geronnen 
gerufen 


١‏ اجتناب کردن ۸۲ دوشیدن ۸۳ اندازه گرفتن ۸4 ميل داشتن ۸۰ مجبوربودن 
۸٦‏ گرفتن - برداشتن AN‏ نامیدن AA‏ سوت‌زدن = پیپ کشیدن en AA‏ کر ون 


۰ تمجید کردنه -باصدا مدح کردن ۱ جوشیدن آب از زمن - بیرون آمدن 
٢‏ نصحیت کردن ٩۳‏ دچار شدن ( بایکدیگر ) نزاع کردن ٤٩‏ بافشار مالیدن 
٥‏ بازور کشیدن - باره کردن ۹۹ سواری کردن = تازاندن A‏ دویدن _ 


دواندن اسب‌وفره ۹۸ بودادن ۹۹ تندچرخ oo‏ ۱۰ تندجریان‌داشتن(به‌قدارفلیل) 
ډو 


۱ مدا کردن 
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اسم مفمول ماضی‌مطلق مصدر 
Infinitiv Imperfekt Partizip Perfekt‏ 

102 saufen (ä) soff gesoffen 
103 saugen sog gesogen 
104 schaffen schuf geschaffen 
105 er=schallen erscholl erschollen 
106 scheiden schied ist gechieden 
107 scheinen schien geschienen 
108 schelten schalt gesholten 
109 scheren schor geschoren 
110 schieben schob geschoben 
111 schießen schoß geschossen 
112 schlafen (4) schlief geschlafen 
113 ein=schlafen schlief ein eingeschlafen 
114 schlagen (ä) schlug geschlagen 
115 schleichen schlich ist geschlchen 
116 schleifen schliff geschliffen 
117 schleißen schliß geschlissen 
118 schlieden schloß geschlossen 
119 schlingen schlang geschlungen 
120 schmeißen schmiß geschmissen 
121 schmelzen schmolz izt, hat geschmolzen 
122 schnauben schnob geschnoben 


۲ آشامیدن (حیوانات) زیاد آشامیدن ۱۰۳ مکیدن ٤‏ ۱۰خل قکردن-ایجاد کردن 
٥‏ صدا کردن بلند( صوت‌بلند که بمدل‌دور برسد) Aen‏ طلاق‌دادن - جداساختن 
۱۰۲ درخشهدن- آشکارشدن ۸ با کلمات‌سخت v. o‏ قیچی VS‏ 
۰ به‌پیش‌راندن ۱۱۱ شليك کردن ۲ ۱۱ خوابیدن ۱۱۳ بخوابرفتن ۱4 زدن 
۵ خرزیدن ۱۱۰ یز کردن ۱۱۷ پاره کردن - از یکدیگر جدا کردن 
۸ ففل کردن ۱۱۹ بهم‌بافتن -بلعیدن ۱۲۰ دورانداختن ۱۲۱ آب کردن- 
آب‌شدن ۱۲۲بابینی نف کشیدن 
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اسم‌مفعول ماضی‌مطلق مصدر 
Infinitiv Imperfekt Partizip Perekt‏ 

123 schneiden schnitt geschnitten 
124 er=schrecken erschrak ist erschrocken 
125 schreiben schrieb geschrieben 
126 schreien schrie geschrien 
127 schreiten schritt ist geschritten 
128 schweigen schwieg. geschwiegen 
129 schwellen schwoll ist geschwollen 
130 schwimmen scwamm ist, hat geschwommen 
131 schwinden schwand ist geschwunden 
132 schwingen schwang geschwungen 
133 schwören schwor geschworen 
134 sehen (ie) sah gesehen 
135 sein war ist gewesen 
136 senden sandte gesandt 
137 sieden sott hat, ist gesatten 
138 singen sang gesungen 
139 sinken gank gesunken 
140 sinnen sann gesonnen 
141 sitzen sad gesessen 
142 sollen sollte gesollt 
143 speien spie gespien 
144 spinnen spann gesponnen 
145 sprechen(i) sprach gesprochen 


۳ بریدن ۱۲۶ ترسیدن ۱۲۵ نوشتن ۱۲۲ فریاد کردن ۱۲۳۷ قدم زدن 
۸ ساکت شدن ۱۲۹ توسعه‌یافتن -موج زدن ۱۳۰ شناکردن ۱۳۱ گذشتن - 
ضعیف شدن ۱۳۲ حر کت‌دادن ( بشکل Ala‏ .( ۳ سو گند خوردن ۱۳ دیدن 
٥‏ بودن ۱۳۲ فرستادن ۱۳۷ جوشیدن (آب وغیره ) ۱۳۸ آواز خواندن 
٩‏ فرورفتن ۱:۰ فکر کردن ۱4۱ نهستن ۱4۲ بایستن ۱4۳ تف کردن 
٤‏ ریستن - بافتن ٥٤١‏ حرفزدن 
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اسم‌مفعول ماضی‌مطلق مصدر 
Infinitiv Imperfekt Partizip Perfekt‏ 

146 sprießen sproß ist gesprossen 
147 springen sprang ist gesprungen 
148 stechen (i) stach gestochen 
149 stehen stand gestanden 
150 امه‎ stehen entstand entstanden 
151 stehlen (ie) stahl getsohlen 
152 steigen stieg ist gestiegen 
153 sterben (i) starb ist gestorben 
154 stieben stob ist gestoben 
155 stinken stank ist gestunken 
156 stoßen (8) stieß getsoßen 
157 streichen strich ist,hat gestrichen 
158 streiten stritt gestritten 
159 tragen (ä) trug getragen 
160 treffen(i) traf getroffen 
161 ein=treffen traf ein eingetroffen 
162 treiben trieb getrieben 
163 treten (i) trat ist,hat getreten 
164 trinken trank getrunken 
165 trügen trog getrogen 
166 tun tat getan 


157 verderben vordarb ist, hat vedorben 


NEN‏ ستن تب بیرون آ مدن ٧‏ جستن ٤٤١‏ نیش‌زدن ځلیدن ٤٤١‏ ایستاده‌بودن 
o e‏ قرار داشتن ۱۵۰ بظبور پیوستن - بوجود آمدن ۱۵۱ دزدیدن 
۲ صود کردن ۱۵۳ مردن ۱۵4 کرد گیری کردن-متفرق شدن ٥٥١‏ بوی‌بددادن 
برخاستن بوی‌به ۱٥١۹‏ تنه زدن - تصادم کردن Aer‏ خط کشیدن - مالهدن 
۸( نزاع کردن ۱٥۹‏ حمل کردن ۰ برخوردن-ملاقات کردن ۱٦١‏ واردشدن- 
رسیدن ۱۸۲ جنبانیدن -راندن ۱٩۳‏ کاہردن — رفتن - آمدن ٤٤١‏ آشامیدن 
٥‏ گولزدن ۱۱۰ کردن -انجام‌دادن۱۹۷ خراب شدن - فاسد شدن 


اسم مفعول ماضی‌مطلق مصدر 
Infinitiv Imperfekt Partizip Perfekt‏ 
verdrieden verdro? verdrossen‏ 168 
vergessen (i) vergaß vergessen‏ 169 
verlieren verlor verloren‏ 170 
wachsen (Al wuchs gewachsen‏ 171 
er - erwog erwogen:‏ 172 
waschen (j) wusch gewaschen‏ 173 
weben wob gewoben‏ 174 
weichen wich ist gewichen‏ 175 
weisen wies gewiesen‏ 176 
wenden wandte gewandt‏ 177 
werben(i) warb geworben‏ 178 
werden(i) ward: wurde ist geworden‏ 179 
werfen(i) warf geworfen‏ 180 
wiegen wog gewogen‏ 181 
winden wand gewunden‏ 182 
wissen wußte gewußt‏ 183 
wollen wollte gewollt‏ 184 
verzeihen verzieh verziehen‏ 185 
ziehen 208 hat, ist gezogen‏ 186 
zwang gezwungen‏ 


187 zwingen 
اموش کردن ۱۷۰ گم کردن-‎ A ۱٦۹ برخلاف میل‌تحريك کردن(تحريك شدن)‎ ۸ 
باختن ۲ بادقت یادآور شدن  تأمل کردن ۱۷۳ شتن‎ 
۱۷۰ارائه دادن‎ Gas l - نساجی کردن» ۱۷ عقبرفتن۔ نرم کردن‎ ۶ 
هدایت کردن ۱۷۷ بکار بردن ۲۷۸ داوطلب‌شدن ۱۷۹ شدن ۱۸۰ انداختن‎ 
کشیدن - وزن کردن ۲ حر کت مارپیچی دادن - پیچیدن ۱۸۳ دانستن‎ ۱۸۱ 


۶ خواستن ۱۸۰ بخشيدن ‏ طلب „i‏ کردن ۱۸۱ کشیدن ۱۸۷ مجبور کردن 


۱ رستن 


445 


آوضیح - اولا" چون بیشتر افعال بیقاعده‌ای که „ مصدر آنبا e‏ 
باشد در دوم وسوم شخص مفرد زمان حال حرف 6 تبدیل به 8 یا ie‏ „ 
افغال بیقاعده‌ای که در ريشۀ مصدد , باشد در دوم وسوم شخص مغرو زمان 
حال تغمیر صوت داده وتبدیل A‏ ویا ‏ میگردد » از این لحاظ است که درستون‌اول 
بعداز gan‏ از مصادر ذو A sie‏ وبا ö‏ داخل پرانتز گذاشته شده است . 

U‏ درستون سوم هرجا قبل از اسم مفعول ist‏ وبا hat‏ و 184 آورده شده 
مقصود آن است که ماضی نقلی یا ماضی بعید این قبیل افعال SL‏ فمل معین 
بودن یا بااختلاف معنی با فعل‌داشتن نیز صرف میشوند وسایر افعال که قبل از آنپا 
چیزی نمیباشد تماماً بکمك فعل داشتن صرف خواهند شد . 

(een, zech ( A‏ بلنسه 
Til‏ سال هلمج > دا Urs‏ اسم لے راية 2-۵ تدا | Uns‏ بلنسه 
L.‏ بضهعم 
EK‏ فا scht‏ ڼه . dë Lara sche‏ عا SL Jun‏ لبالة ie‏ 
| .پش یہ تاله لو » ی اة 
: س لقنا | سیل مةاه یا )! رلية هع * بلنٌسه 


۶ — u بقیںیع‎ ne da, د‎ : dedimA - ۶ 
19]:1122 واه‎ 18lüfo neb 
7 - رھےلنسا دلا‎ .: : Sudiatisvisttenomsll - S 


1۵]: 325 6290 

6 - ۱011019۷18868801 : : لارشله _یمنه ‏ په 
۰ 2/295۵ :]10 

GEET‏ < تفه په 
۶ 10/1224 
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مسند هاگی کے بعد از اسم قراد میگرند » از اینقر ادند : 


1 - Adverb: ERS پچ‎ 
der Schüler dort 
2 - Genitivattribut : : حالت اضافه اسنا .نی‎ _ ۲۳ 
der Schüler dieser Schüler 
3 - Präpositional-Attribut : ۱ : اسنادی‎ le حرف‎ _ ۳ 


der Schüler in der Sehule 
: دیگر را توضیح دهد. مثال‎ U. مسند ممکناست بسودت جمله‌ای باشدکه‎ 
Der Herr dort drüben an der Tür ۰ 
ist mein Lehrer. 
: غالبا حملات اسنادی بصورت جملات دبطی در جمله آورده میشوند. مانئد‎ 
1 . Der Herr, der dort an der Tür steht: 
ist mein Lehrer. 
2 . Ein Schüler, der fleißig let, hat 
in der Schule immer viel erfolg. 
فعل . بعنوان صفت وصفی که بصورت اسم فاعل یا اسم مفعول‎ 
: مثال‎ . r. قبل از اسم قراد گیرد > نیز عضو وصفی و توضیحی جمله‎ 
1 . Wir sahen im Garten die singende Kinder. 
2 . Die Frau sah durch geschlossene Fenster. 
اين قبيل اسم فاعلها و اسم مفعولها کے قبل اسم واقع ميگردند » در‎ 
. جهار حالت صرف میشوند‎ 


